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مو»   بکتا  رایگان  بوکای  نسخه   این سلفی:  گفتمان  ابن  نقد    مختص   « تیمیهرد 
  خود  حقوق  از بخشی از هنویسند و  ناشر. است افغانستان و ایران ساکن خوانندگان

 قرار   خوانندگان اختیار  در  سانسور بدون   و  رایگان  کتاب  این  تا  اندکرده   پوشیچشم 
  .بگیرد

 
  ما   وبسایت  به  کتاب  چاپی  نسخه  خرید  برای  لطفا  ید،کنمی  زندگی  افغانستان   یا  ایران   از  خارج  اگر

  از   پوند  ۵  مبلغ   حداقل  لطفا  کنید،  مطالعه  را  کتاب  الکترونیکی  نسخه  مایلید  اگر  یا  کنید  مراجعه
  و   آزاد  نشر  از  شما  حمایت.  کنید  واریز  نشر  حساب  به  «مکنمی  حمایت»  یگزینه  و  وبسایت  طریق
 .  است حیاتی ایران  برای بیشتر  رایگان  هایکتاب انتشار و ما بقای برای سانسور بدون 

  غیرقانونی   افغانستان   و  ایران   از   خارج  در  آن   توزیع  و   چاپ  هرگونه  و  کتاب   این   از  رایگان   استفاده
   .شد خواهد سانسور بدون  نشر  این  نابودی باعث و است غیراخلاقی و
 

را    هستید  افغانستان   یا  ایران   در  اگر تمامی  کرده  دانلود  رایگان و کتاب  باشید که  لطفا توجه داشته  اید، 
  از   رسمی  مجوز  بدون   کتاب  این   از   درآمد  کسب   هرگونه حقوق کتاب نزد ناشر )نوگام( محفوظ است و  

. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا  است  غیرقانونی  و  غیراخلاقی  ناشر،
، در هر  اثرگرفته از این    نشأتدهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  اقتباس از این ترجمه را به خواننده نمی

  اثر است.  مترجم/رسانه و به هر شکلی متعلق به نوگام و نویسنده
به منظور   با سانسورنوگام  آسانمبارزه  توزیع  و  ،  نویسندگان  از  فارسی در سراسر دنیا و حمایت  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ  زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی

کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  جامعه است  می در  مهیا  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود مینزدیک

  ،حکومتی  سانسور  ویژهبه،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم میمعاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی 
 اند. داخل ایران را نداشتهامکان انتشار در  

   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام
 احترام  و مهر با

 (نیکان خانه نشر زیرمجموعه) نوگام نشر

https://nogaam.com/book/2471/
https://nogaam.com/book/2471/
https://nogaam.com/book/2442/
https://nogaam.com/book/2445/
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 متفاوت با او انیآدم یدرباره ةیمی ابن ت دگاهید - ینقد گفتمان سَلَفعنوان: 
 ی رائِد السَمهور : سندهی نو 

ح :ترجمه و تحقیق )حواشی و تعلیقات(  ی عدنان فلّا
  پژوهیدین: موضوع

 : نوگام ناشر
 ( ۲۰۲۶)  ۱۴۰۴ زمستاناول:  چاپ       

 نشر: لندن  محل
 8-19-913374-1-978: شابک

 آرایی: امید مقدستایپ و صفحه 
 ی ابوالحسن بیجلد: شع اجرای

 
 :کتاب است نیبخش نخست ا یاثر، ترجمه نیا

 نموذجا   ةیمیالخطاب السلفي: ابن ت نقد
  (Raed Al-samhouri) : الدکتور رائد السَمهوريالمؤلف
و الناشر  للثقافة والنشر والإعلّم ـ لندن ی: طُ
 م 2010یالاول الطبعة

 *** 
 .ثبت شده در انگلستان است کان،ینشر خانه ن رمجموعهی نوگام ز نشر

حقوق  هیمنتشر شده است. کل یکتاب به فارس یسندهی از نو  یکتاب با اخذ مجوز رسم نیا
ترجمه نقض   نیاثر نزد نشر نوگام و مترجم محفوظ است. هرگونه سوءاستفاده از ا نیا یفارس یترجمه

 .است یاو خلّف اخلّق حرفه  تیرا یکپ یالمللنیب نیقوان
 . های بیشتر یاری کنید ت از نوگام ما را در انتشار کتاب ی ا لطفا با حم
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 کنم به:  ن جهد متواضعانه را تقدیم میای
 مند و نگرانند   مت، دغدغهکسانی که به خاطر نوزایی این اُ 

 روی  دنبالهتقلید و  زنجیرهایهایشان از   کسانی که عقل
 هایشان از هیبت وهم و خرافه  و قلب

 آزاد شده استهای بشری،   نفوذ تقدیس اشخاص و فهماز  و وجودشان
 کسانی که جایگاه عقل

 و کرامت انسان
 ...فهمند  یو معنای اسلا  را م

 
 

 یرائد السمهور
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 تقریظ استاد محمد علی کوشا
 

حیم حمن الر   بسم الله الر 
 
 

در تهلران چلا   86۶8که در سلال« دائرة المعارف بزرگ اسلامی»در جلد سو  
ا  زریلاب خلویی بلا  ومنتشر شد، مقاله ع و ارجمند جناب آقای دکتر عب  ی  ممت 

ای  صلفحه 77ی  خود جلب کلرد. ایلن مقالله ن ر مرا به سوی« ابن تیمیه»عنوان 
کادمیک و تقریبا  جامع دربلاره دوستونی به قطع رحلی، که خود رساله ی ابلن  ای آ

اش کله بلا  ای در تشلویق نویسلنده آید، مرا بر آن داشت تا نامه تیمیه به حساب می
ب آن را نوشته بود به حضورشان بفرسلتم. در ضلمن آن  نگاه علمی و دور از تعص 

ت عد  ذکر تکنا تک آثار ابن تیمیله در مقالله را از اسلتاد زریلاب خلویی  مه، عل 
  پرسیده بود !

برای اینجانلب   ۶/۶/8627 آمیزی که در تاریخ ی بسیار محبت ایشان طی نامه
 :فرستادند، چنین مرقو  داشته بودند

شتاا   ابن تیمیه آثار فراوانی دارد،  تا آنجا که "لائوست"" یتا اس   ...»
رانسوی جلد خاصی را برای فهرس" آثتار او اختاتاد داده است"ر بترای ف

من میسّر نبود که با وجود کمی جا و قلّ" فرص" و تعجیت  متدیران دائتر  
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المعارف  بیشتر از آن حدّی که در آن کتاب آمده اس" باویسمر امیتدوار  
ی عقایتد و آرا  و  اگر فرصتی دس" دهد در جای دیگری به تفای   درباره

 «رررربررسی آثار او بپرداز 
ی آن اسلتاد ناملدار کله جلامع عللو  حلوزوی و  ها پس از نگارش مقاله سال

مله»ی عنوان  ی خود بودند، و به حق  زیبنده دانشگاهی در رشته را داشلتند و « علا 
ی آثلار مفیلدش، نلا  و یلادش  ی تلراب کشلیده و بلا عرضله اکنون هم سر به تیره

ی او  فحص وتحقیق بود  که آیا کسی جلز او و بله شلیوهجاودان مانده است، در ت
 آثار ابن تیمیه را مورد نقد وبررسی عالمانه قرار داده است یا خیر؟

د علدنان فلاحلی، بلا  از قضا چند سال پیش، پس از آشنایی با جناب آقای سی 
نقلد الخطلاب »آثاری از دکتر رائد السلمهوری از جملله کتلاب معلروف ایشلان 

لفي  ا شد .آشن« الس 
 

 :سمهوری در این اثر
انلی بله درسلتی نشلان داده   ( اشراف خود را بر مجموعه آثار ابن تیمیه حر  اولا 

 است.
( درمحیط بسته ی حجاز، جرأت وشهامت خود را در بررسلی ونقلد آثلار  ثانیا 

للب گردیللده ل   ایللن عللالِم معللروف ل کلله بلله شللیخ الاسلللا  عصللر خللویش ملق 
 آشکارساخته است.

( ن های حجاز ل که به وهابیون شلهرت  های نوسلفی ویسنده، به حساسیتثالثا 
ی تبلیغی خلود  گاه ایدیولوژی خویش و اسا  وپایه اند وآثار ابن تیمیه را تکیه یافته
 تابند! ل  نیک آگاه بوده است. دانند وهیچ نقدی را هم بر نمی می

(  احتمال هرگونه برخورد حذفی خود را با عرضه کردن ایل ن اثلر ملی داده رابعا 
 است.
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 21   |  کوشا یاستاد محمد عل ظیتقر

(  در عین رعایت ادب نقد واحترا  به نویسنده، در مقا  بیان حقایق بلر  خامسا 
 آمده و با منطق و استدلال، مطالب ابن تیمیه را به چالش کشیده است.

طبعا  چنین اثر موجز ومفید ومختصری، شایسلتگی آن را داشلته ودارد کله بله 
 .زبان فارسی ترجمه شود

متیازات مذکور، نویسنده و مترجم جوان و پرانرژی و سلختکوش و با توجه به ا
حلی  د علدنان فلا  بسیار بااستعداد، دانشور ارجمند و محقق جناب آقای دکتر سلی 

ی ایلن اثلر  الله توفیقه، دامن همت به کملر زدنلد ودر مقلا  ترجمله دا  اقباله وزاد
ق شدند.  خواندنی برآمدند و به درستی هم موف 

ی  خواهند آثار ابن تیمیه را به وجه معقول و منطقی در بوتله قعا  میکسانی که وا
 نقد ببینند، لاز  است که این اثر را مطالعه کنند.

آری! نقللدی متللین، آرا ، بللدون جنجللال، امللا عمیللق، دقیللق واثرگللذار کلله 
جویلانش را بله سلوی شلعور و  شَلعَف  خواستارانش را دانلش افزایلد، و حقیقت

 .وآگاهی سو  می دهد
 

دعلی  کوشا  1محم 

                                                 
 مفسر و مترجم قرآن و از اساتید حوزه. 1
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 تقریظ دکتر رئوف رهنمون
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 
شود؛ بایلد  ها ناشی می  ایم فقر مادی افراد گاه از فقر فرهنگی آن چنانکه پذیرفته  هم

ی املروز جواملع مسللمانان نیلز از علد   جانبله ماندگی همه احتمال داد که عقب
تأثیرگذار بر این جوامع ناشلی شلده باشلد؛ و بازخوانی و نقد گذشته و گذشتگانِ 

ضروری است که به جای اصرار بر تقدیس گذشته، در راه نقد منصلفانه و بله دور 
 از افراط و تفریط آن گامی اگرچه کوچک برداشت.

هلل( کله بلا اشلاره بله مرقلد پیلامبر 171ی معروف اما  مالک) هرچند جمله
از پیامبر قابل پذیرش و رد کـردن  سخن هر انسانی غیر»گرامی)ص( بیان کردند: 

ی مسللمانان و حتلی  ی خلاص و علا  اسلت؛ املا در عملل، عامله شهره« است
ای به نقد گذشته ندارند بلکه درخلت تقلدیس، آن  ها نه تنها هیچ علاقه  خواص آن

چنان در روان و ناخودآگاهشان ریشه دوانده اسلت کله فلرد منتقلد بایلد بلا هلزار 
و غیر صریح برای نقد گذشته، نقض غلر  کنلد و خلود  احتیاط و عباراتِ گنگ

 دامان همان گذشته شود! به نیز دست
یابیم که فقها برای فهم سخنان خلدا و  های اصول فقه درمی با مراجعه به کتاب

e-Book



 21   |  دکتر رئوف رهنمون ظیتقر

انللد کلله  فرسللایی و موشللکافی کرده پیللامبر)ص( و عمللل بلله آن، چلله انللدازه قلم
کنایه، نص و ظلاهر، حقیقلت اصطلاحات عا  و خاص، مطلق و مقید، صریح و 

و مجاز، ناسخ و منسوخ، متواتر و آحاد، صلحیح و حَسَلن و ضلعیف و موضلوع، 
 دلالت الفاظ و .... فقط بخش کوچکی از آن است. 

ی  های فقهی بزرگانی که به شرح اقوال فقهی ائمله چنین با مراجعه به کتاب  هم
با چله وسواسلی آن را شلرح و ها   یابیم که بیشتر آن اند درمی مذاهب خود پرداخته

،  تبیین کرده ج، أظهلر، ظلاهر، أصَلح  اند که اصطلاحات: نص صریح، قول مُخَلرَّ
نمللایش  ط قسللمتی از ایلن وسللوا  علملی را بللهصلحیح، طریللق، وَجله و .. فقلل

 گذارد. می
گرایلان   شود که امروزه هر دسلته و گروهلی از اسللا  اما متأسفانه گاه دیده می

سخنان گذشتگان مورد اعتمادشان از هلیچ میلزان و معیلاری برای فهم و پذیرش 
برند و عملا  سخن ایلن بزرگلان در جایگلاهی والاتلر از سلخنان خلدا و  بهره نمی

 نشیند. پیامبر)ص( می
واقعیت دیگری که نباید از آن غافل شد این است کله بله دلیلل علد  توانلایی 

تلون دینی)بله معنلای اعلم( ی مسلمانان یا عد  فراغتشان برای مراجعه بله م عامه
گیرند که به نمایندگی از دیگلر مسللمانان بله ایلن  افرادی این وظیفه را برعهده می

متون مراجعه و آن را با زبان روز و قابل فهلم در اختیلار دیگلران قلرار دهنلد لکلن 
هلای فلردی یلا حزبلی و   شوربختانه تعداد زیادی از این افراد با توجله بله گلرایش

ه تألیفات تعداد معدودی از گذشتگان ل که به دلایللی سخنانشلان گروهی خود، ب
شود ل مراجعه و پس از تنقیح و گلاه تصلرف  گفته می سبب ترویج آن گرایش پیش

ی امروزی قابلل  کنند که برای خواننده در مفاهیم آن؛ فقط به نقل مطالبی اکتفا می
ی چنلین  ر نتیجلهشلود و د فهم است و آنان را به سوی گرایشی خاص رهنمون می

نیلاز از هلر  ی امروزی مصون از هر اشلتباه و بی کاری این بزرگان در ن ر خواننده
هلا و حتلی نقلل   شوند و در صورت وارد کردن هرگونه نقدی بر آن نقدی تصور می
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اقوالی غیر متعارف از ایشان، فرد منتقد از هلر طلرف آملاج تلوهین و گلاه افتلرا و 
 یرد.گ خوانی و.. قرار می  نیت

ور  آن را بله فارسلی برگردانلده اسلت بلدون  کتاب پیش رو که دوست اندیشه
شک برای این گروه از خوانندگان و نویسندگان خوشایند نخواهد بود. حتی بلرای 

های ابلن تیمیله مخلالف هسلتند نیلز بله دو دلیلل خوشلایند  کسانی که با دیدگاه
 نخواهد بود:

ن احتراملی بله جایگلاه ابلن تیمیلة ارائله اول اینکه نویسنده نقد خود را با چنلا
های ابلن تیمیلة در  دارد. و دو  اینکه دیلدگاه دهد که خواننده را به تعجب وامی می

این کتاب فقط به عنوان نماد و سمبولی از گذشته به نقد کشلیده شلده اسلت؛ بله 
 کند. ی نوعی را نقد می عبارت دیگر نویسنده ابن تیمیة

رسد که این کتاب فقط خوشلایند خواننلدگانی  ر میبه همین دلیل چنین به ن 
سنجند نه بر عکلس و بله سلخنان گفتله شلده)ما  خواهد بود که افراد را با حق می

 ورزند. ی آن)مَن قال( اهتما  می قال( بیش از گوینده
های  ست با وجلود اینکله بنلده گلاه و بیگلاه بعضلی از دیلدگاه در پایان گفتنی

کرد ؛ ایشان از من خواسلتند کله ترجمله را در حلد  یجناب دکتر فلاحی را نقد م
ای بلر آن  توان مطالعه و با متن عربی انطبلا  دهلم و در صلورت تمایلل، مقدمله

ی متلرجم و  جانلب مقدمله بنگار  که این امر دلیلی بر بزرگواری ایشان است. این
ن ر هایی از متن اصلی را که به  متن اصلی کتاب را با دقت مطالعه کرد  و قسمت

ای روان و قابلل  آمد با ترجمه مطابقلت داد  و خوشلبختانه بلا ترجمله مشکل می
اللهم أرِنا الحقَّ حقا  وأرزِقنا اتباعَه، وأرِنا الباطلَ باطلا  وارزِقنلا  اعتماد روبرو شد .

1د. رئلللوف رهنملللون              اجتنابَه.

                                                 
 مدرس ادبیات عرب و دکترای فقه و مبانی حقوق شافعی از دانشگاه تهران.. 1
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 حیمحمن الر  بسم الله الر  
 

 پیشگفتار مترجم
 
 

ی ناچیز خلود توفیلق   خداوند قادر حکیم را شاکر  که به این بندههر چیز، پیش از 
هلای آن، صلاحب   ی مطالب این کتاب و پیوست  به دلیل اهمیت ویژهنوشتن داد. 

سلازی   ای بنویسد و تا حد امکان در جهلت شلفاف  این قلم تصمیم گرفت مقدمه
 پیا  کتاب بکوشد.

هلای   بتوان یافت کله وجلود انلواع بحلرانکنم هیچ انسان فهیمی را   گمان نمی
دردناک در بیشتر جوامع مسلمان را انکار کند. ایضلا  شلکی نیسلت کله ظهلور و 

لک یلا تلوان در یل  های انسانی را نمی  بروز پدیده ی خلاصله کلرد. چنلد عاملل کل 
های کنونی مسلمانان ل به ویژه در خاورمیانله و آفریقلا ل نیلز از ایلن قاعلده   بحران

علللل سیاسللی، ی نیسللتند و عوامللل بسللیاری اعللم از: علللل اقتصللادی، مسللتثن
هللای   هللای خللارجی، سیاسللت  دخالللتاسللتبداد داخلللی، هللای بللومی،   فرهنللگ

در پیدایش و رشد و نمو و افول ایلن پدیلدارها تلأثیر  و...استعماری، گفتمان دینی 
ای   هلای انسلانی  توان و نباید چنین پدیده  مستقیم و غیرمستقیم دارند؛ بنابراین نمی

 ،جا که فرهنلگ  بعدی دانست. اما از آن  ی یک یا چند علت محدود و تک  را زاییده

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  21

جلا کله بخلش   های مهم پدیلدارهای انسلانی اسلت و از آن  یکی از علل و سنجه
متلأثر از ، منسوب به دین اسللا  و زده  ساکنان این مناطق بحران ستبری از فرهنگِ 

دینی نقش بسلیار پررنگلی را در ایجلاد و امحلای چنلین است، نتیجتا  گفتمان آن 
تللاش بلاارزش و  نقد گفتمان سلفی: ابـن تیمیـةتاب ک کند.  پدیدارهایی بازی می

و متکلی بله منلابع مؤدبانه  روشمند، کوشد با توسل به نقد  مشکوری است که می
ش گلامی در جهلت تنقیلة و پلالای ی ملذهبی لهلا  از تعصب و به دورل اول   دسته 

ای چلون: گفتگلو بلا مخالفلان،   قرآنیی   غبارگرفتهدارد و الگوهای رگفتمان دینی ب
 .آمیز عقاید و باورها را یادآور شود  آزادی عقیدتی، و حق ابراز مسالمت مدارا،

ها و   مسلط بر رسانه کتاب به درستی معتقد است گفتمان دینیِ  ی  نگارنده
ای   پارهوجود هایی دارد که برغم   جهبرخوردار از قدرت تبلیغی، الگوها و سن

یها  ها و ضعف  کاستی کوشد.   ، مرتبا  در جهت بازتولید و بازتوجیه آنها میی جد 
او معتقد است که در این میان، نقش فقیه حنبلی قرون هفتم و هشتم یعنی ابن 

رو به نقد   یر الگوهاست و از ایناتر و کارآمدتر از س  پررنگ( هل727) تیمیة
 ی او روی آورده است.  تقیم و بدون واسطهمس

 
 ستاری کوتاه در زندگانی ابن تیمیةج  

ة و مشهور به ابوالعبلا ، در یمی  اما احمد بن عبدالحلیم ملقب به تقی الدین ابن تَ 
ان شلا  ل سلوریهی حَل  هلل. . در منطقله۶۶1سلال ای از   ی کنلونی ل در خلانواده  ر 

ی دو  مغلول و   بلا حملله صلادفان او، مدور علمای دینی چشم به جهان گشلود.
یلا « مالیکمَ ». دورانی که از آن با عنوان عصر بودالغای سلطنت عباسی در بغداد 

افتلادگی و انحطلاط در   عقلب رونلدبا تثبیت  شود و مقارن  نا  برده می« ملوکیمَ »
کله  املا از آن رو(  .1252ل  1517هلل. ، ۶56ل  122) تاریخ مسلمانان است.

هلای   و کتلاب نویسان قلرار داشلته  میة مورد توجه بسیاری از مورخین و سیرهابن تی
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ورود بله زندگی و آثار او تألیف شده است فلذا ما در اینجا قصلد  پیرامونمفصلی 
باره اشاره خلواهیم   به فراخور محتوای کتاب به نکاتی در ایناین گستره را نداریم و 

 کرد.
گیری از محضر استادان و مشایخ بلزرگ   بهره تیمیة با ورود به دمشق، ضمن ابن

ی نبلو  و اسلتعداد ذاتلی   و بله واسلطهل از جمله پدرش که از فقهای حنبلی بود ل 
ی فقاهلت و   موفق شد خیلی زود مراتب علمی را طی کلرده و بله درجله خویش،

ی ابلن تیمیلة کله شلاید   هلای برجسلته  ترین ویژگلی  یکی از مهم إفتاء دست یابد.
ی تمایز وی با بسیاری از همسکوتان معاصرش بود، اشراف وی بلر بسلیاری   نقطه

های علو  انسانی غیلر از تبحلرش در فقله و اصلول بلود. اسلتاد زریلاب   از شاخه
  تیمیله  ابن»نویسد:   خویی در مدخل ابن تیمیة از دائرةالمعارف بزرگ اسلامی می

 متبحلر تفسلیر و  کللا  و  اصول و  حدیث و  فقه از خود  زمان  متداول  علو  اکثر در
 مخصوصللا   دیگللر  ادیللان عقایللد و  نحللل و  ملللل و  ریاضللیات و  فلسللفه در و بللود

 و آثلار سرتاسلر در  معنلی  ایلن و  داشلت  فلراوان  اطلاعلات نیلز یهود و  مسیحیت
 از  پلس و رسلید اجتهلاد ی  درجله  به  حنبلی  فقه در  . وی است مشهود او  تصانیف

  اربعله  ملذاهب  فتلاوای بلا  که داد  فتواهایی  فقهی دیگرِ   مذاهب در تبحر و  مطالعه
  ثبلوت  بله  فقله در را خلود آزاد ن لر و  رأی  اسلتقلال ، سان  بدین و  داشت  اختلاف

ای   پلارهی   جا آغاز شد چراکه وی با ارائه  نیز از همین های او  اما گرفتاری 8«.رسانید
ری، و غضب همکسوتانش از متکلمین صلوفی و اشلع ، بهن رات فقهی و کلامی

ابن تیمیـة: در کتاب  7حمد ابوزَهرَةاستاد مدچار آمد.  و... فقهای شافعی و مالکی

                                                 
 3/171دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، . 1
ترری  و پرکرارتری    م.( از بزرگ1271ر  1211معرروف بره أبروزَهرَة   محمد أحمد مصطفی. 1

ی اصول دیر  و   مفسری ، اصولیون، فقها و نویسندگان معاصر اهل سنت بود. تدریس در دانشکده
هرای   حقوق دانشگاه قاهره و عضویت در مجمع البحوث دانشگاه الأزهرر تنهرا بیشری از فعالیت

← 

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  12

وار بله   مفصلا  به این موارد پرداخته است که ما خلاصه ه و فِقهُهؤحیاته وعصره، آرا
 آنها اشاره خواهیم نمود.

ابلن تیمیلة بله سلبب مطلرح کلردن  نخست« محنتِ »به تعبیر شیخ ابوزهرة، 
ل در موضوعاتی ماننلد اسلتواء ی اهل سنت   ن رات کلامی مغایر با ن رات اشاعره

لاز  به توضیح نیست کله اکثریلت قریلب بله اتفلا  فقهلای  8بود.ل  و...بر عرش 
 غزاللیهلل( ، 877جلوینی )ی اهل سنت و کسانی ن یر   چهارگانهبزرگ مذاهب 

، قاضلی ( هلل87۶) ، قاضی ابواسحا  شیرازی( هل۶6۶) ، فخررازی( هل565)
نی ابلن عقیلل هلل( ، 856قاضی ابوالحسن الملاوردی )، ( هل864) ابوبکر باقِلا 

ابلن هلل( ، 588قاضی عیلا  )هل(، 584قاضی ابوبکر بن العربی )هل( ، 514)
 نَلوَوی هلل( ،۶۶6هل( ، عز بن عبدالسلا  )۶84ابن صلاح ) ،( هل517) جَوزی

زیلن هلل( ، ۶75قاضلی البیضلاوی )هلل( ، ۶74قی الدین سُبکی )ت، ( هل۶7۶)
، نوراللدین هلل( 718الزرکشلی )هلل( ، 712هل(، تفتلازانی )725الدین عراقی )

دارای مشلرب  و...هلل( 124قسطلانی )هل( ، 7۶1ابن هَما  )هل( ،767هیثمی )
ز دور از انت لار نبلود کله در چنلان جلو بله دور ا ، بنلابراینکلامی اشعری هستند

مدارای قرآنی و حق پذیرش مخالفان عقیلدتی ل عصلر ممللوکی ل ابلن تیمیلة بله 
 نویسد:  گرفتار شود. استاد ابوزهرة می( تفتیش عقائد) بلای انکیزیسیون

ی عقائد، مخالف با نظرات فقها بود   بسیاری از نظرات ابن تیمیة در حوزه»
بته نتد کته در ساست  مویتة آاتاز کردو فقها مخالف" با او را از العقید  الح  

ا  در   سرسش  2«هت نوشته بودر896سال های اه  حم 

                                                                                                        
های اصرلاحی و   زهرة نزدیک به سی اثر است که گرایش به اندیشرهعلمی اوست. تألیفات استاد ابو

 های بارز آنهاست.   تقریب بی  مذاهب مسلمانان، از ویژگی
 33ر  17، صصحیاته و عصره ابن تیمیة:. 1
 54ابن تیمیة: حیاته و عصره، ص. 1
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او را به مصر منتقل کردند و ضمن تشکیل هل. 765سال رمضان در نتیجتا  
، قاضی زین در قاهره قاضیان و بزرگان حکومتدر حضور  یک دادگاه عقیدتی

محکو   ها ل او را به حبس  ل قاضی القضاة مالکی( هل717) خلوفالدین بن مَ 
تلبیس  دو کتاب حقیقت این است که ابن تیمیة در آثار خویش به ویژه 8کرد.

، حملات سنگینی را بر اشاعره و بزرگان آنها ن یر درء التعارضو  الجهمیة
وارد ( هل515) شدو ابن رُ ( هل۶68) اما  فخررازی، ( هل565) ابوحامد غزالی

ادبیات بسیار تند و ناشایستی را اه ل عفا الله عنا و عنه ل گ متأسفانه اوآورده و 
چنانکه مثلا اما  فخرالدین الرازی شافعی را  ی آنها به کار برده است.  درباره

، ی فقیه  یا درباره 7خواند.  می( دشمن خدا و رسولش) «المُحاد لله و لرسوله»
 گوید:   می( هل515) بزرگ مالکی ابن رشدو فیلسوف متکلم 

ی   اطایه مث  ابن رشتد و امثتالش، ایاهتا در حتوزهاما عق ی این گروهِ ب»
م  ( اعتقادات) عِلمیات  لیتات، معتقد به بتاطنِ مختالفِ هاهرنتد امتا در ع 

، هاهر را قبول دارندر و این، نظرِ عق ی فیلسوفان ماسوب بته ( فروعات)
اس   اس" هرچادکه ایاها به ختاطر وجتود متر  و نفتا  در قلبشتان در 

عمال   3ر«شرعی مُردّد هستادالتزا  به ا 
این تندی و تندخویی ابن تیمیة که ردپلای آن گلاه در ادبیلاتش هلم هسلت را 

کله از ( هلل7۶8) الصَلفَدیانلد. ملثلا    برخی شاگردان ابن تیمیة نیز گزارش کرده
 ذیل شرح حال ابن تیمیة اضر در مدار  در  ابن تیمیة استشاگردان ح ی  زمره

 نویسد:   استاد خود، می جایگاه علمیضمن تمجید از و 
ابْتن » بِتی محیتی التدّین والعفیتف التلمستانی و  ر  ان  مغریً بسبّ ابْن ع  ک  و 

                                                 
 11/13البدایة و النهایة، . 1
 3/33بیان تلبیس الجهمیة، . 1
 1/163،162همان، . 3
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تا صتر  بستب  رُبّم  ت ین یاخرطتون فِتی ستلرهم و  یترهم متن الی ا  سبعین و 
زالِی: او به دشاا  دادن به محی الدین ابتن عربتی و عفیتف تلمستانی و  الْغ 

کرد و   شدند، دعوت می  یاان وارد میابن سبعین و دیگرانی که به مسلا ا
   1«رداد  گاه صریحاً ازالی را دشاا  می

 نویسد:   هم در شرح حال ابن تیمیة می( هل752) سقلانیابن حجر عَ 
زالِتی » نته ستبّ الْغ 

 
ی أ تی ة یقع فِی الأشاعر  ح  ابِل  ا  ب الْح  ْ ه  ان  لتعابه لم  ک  و 

ادُوا یقتلونه: اب یهِ قو  ک  ل  ا   ع  ق  ن تیمیة به خاطر تعابش نسب" به مت هب ف 
کته ازالتی را دشتاا  داد و بته   کرد تتا جتایی  حاابله، از اشاعره بدگویی می

ای علیتته او برخاستتتاد و نزدیتتا بتتود او را بتته قتتت    همتتین ختتاطر، عتتده
   2«ربرساناد

گونلله   زریللاب خللویی نیللز برخللی خصوصللیات اخلاقللی ابللن تیمیللة را ایللن
 شمارد:   برمی

م  دیاتی  علمتای  تترین بزرگ از  یری  اش  بدون  یمیهت  ابن»  در  است    عتال 
 از  اعترا  و  شتجاع" ، تقتوی ، دانتش لحتا  از اور  اس"  سا"  اه   میان

 عمتر سراستر درر رود متی شمار  به نظیر  کم افراد از  دنیوی  ل ات و  مقامات
:  نپرداخت" دیگتر  کتاری  بته  مبارزه و  تاایف و  مطالعه و  بحث  به جز خود

کتردررر   قااعت"  کم  به و  نپ یرف"  صله و  هدیه  شاهان و امرا از ، نگرف"  زن
 کترد می  اهان"  مخاطب  به و شد می تاد بسیار  گاه  بحث در و بود  تادخوی

 و امترا بتار کترد می  بساده  ماافحه و  س    به و شد نمی  خم  کسی برابر در
 را شتدر ختود می رو  بته رو سروا بی و استوار  اسیسی  مقا  بلاد  شخایتهای

  بزرگتان  بته  نستب"  داوری درر کرد نمی تقلید  کسی از و  دانس" می مجتهد

                                                 
 7/13الوافی بالوَفیَات، . 1
 1/172،131الدُرَر الکامنة، . 1
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 1«ر گرف" می  خرده  مسلّم و مشهور فقهای و علما بر  گاه و بود سروا بی  دین
روشن است که با این تفاصیل، فقهای معاصر وی ل که اکثرا  اشعری مسلک 

ند ل برخورد تندی با وی داشتند و به تکفیر و تفسیق و اضطهاد وی دست بود
کند   نقل میمالکی خلوف که ابن حجر عسقلانی از قاضی ابن مَ   یازیدند تا جایی

 ابن تیمیة گفت:  ی    که درباره
إِلای فقتد ث بت" کفتره» ن لم یقت  و 

 
یْهِ أ ل  ضْیِیق ع  ت   ررریجب التی ِِ ا تاد الق  ع  و 

افِ  مته الشی یْمِیتة حت  د  شْق من اعْتقد عقید  ابْن ت  نُودِي  بِدِم  ته و  ی  عِ  إِل ی ولا 
اب  ا ابْن الشته  ه 

 
قرأ اُودي  ب لك وقری  المرسو  و  ة ف  ابِل  ا  اله خُاُوصا الْح  م  و 

ا واشهدوا علتی  یره  ا  ة من الاالحیة و  ابِل  ا  امِع ثمی جمعُوا الْح  حْمُود فِ  الْج  م 
نهم ع

 
افِعِ : باید بر ابتن تیمیتة ت اگتر کُشتته أنفسهم أ ا  الشی قد الِإم  لی مُعْت 
و قاِتی  رررسخ" گرفت" چراکته کفتر او ثابت" است"[ کم  دس"] نشود ت
به سرزمین خود بازگش" و در دمشق نتدا ستر داد [ =ابن صاری] شافعی

ی ابن تیمیة را داشتته باشتد جتان و   که هرکسی ت خاوصاً حاابله ت عقیده
را خوانتد و ستپ     نوشتته  دست" ،ل اس" و ابن شهاب محمتودمالش ح 

صالحیه و سایر نواحی را جمع کرد و آنها شهادت دادنتد کته  فقهای حابلیِ 
   2«همان اعتقاد اما  شافعی را دارندر

ند و یا به دتیمیة ایستا البته این بدان معنا نیست که تما  فقهای اشعری علیه ابن
ی تراث مسلمانان است   هایی از دیرینه  گوشهکن اینها آزار و اذیت وی پرداختند ل

و  و تفسیق مخالفان عقیدتی آلوده گشتهکه شوربختانه به آفت تهمت و تکفیر 
یکی از ید دارد ل أککه در ابتدا نیز گفتیم ل و مؤلف محتر  کتاب نیز بر آن ت  چنان

نان را باید در های معاصر مسلما  ها و ناهنجاری  های بحران  ترین ریشه  اصلی

                                                 
 3/177دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، . 1
 1/171همان، . 1
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 رسوخ همین گفتمان و عد  اهتما  جدی به نقد و پاکسازی آن، جستجو کرد.
باری ابن تیمیة پس از گذراندن شش ماه حبس در قاهره، آزاد شد ولی تصمیم 

او  گرفت مدتی را در مصر بگذراند و از این رو مجددا  به تدریس روی آورد.
 مت صوفیه و به ویژه محی الدین بن عربیی خود را به س  بار نوک پیکان حمله  این

 گوید:   ابن تیمیة می نشانه گرفت.( هل۶47)
الُهُ مِثْتُ  » مْث 

 
أ ِ ي هُو  فُاُودُ الْحُرْمِ و  ْ کُورِ الی ابِ الْم  ا الْرِت  احِب  ه    إِنی ص  ف 

تتارِِ   ابْتتنِ الْف  تتبْعِین  والششتتتري و  ابْتتنِ س  تتاحِبِهِ القونتتوي والتلمستتان  و  ص 
 
 
أ اعِهِمْ و  ِ  الْوُجُودِ  رررتْب  حْد  هْ   و 

 
وْن  أ می مُ مِتنْ کُفْترِ  ررریُس  عْظ 

 
الوه أ نی ما ق 

 
علم أ

ی: صاحب کتاب م کور ت یعای فاود الحِرم ت و امثال  ار  ا  الای هُودِ و  الْی 
تتوی و تلمستتانی و ابتتن ستتبعین و [ صتتدرالدین] وی ماناتتد همتتراهش قون 

اهتت  وحتتدت وجتتود نامیتتده  رررنتتانشوشتتتری و ابتتن فتتارِ  و سیتتروان آ
انتد از کفتر یهودیتان و   معلو  اس" که همانا آنچته آنهتا گفتته رررشوند  می

 1«مسیحیان نیز بالاتر اس"ر
مملوکی ل به عکس عصر عباسلی ل قدرتمنلد  گفتنی است که صوفیه در دوران

جانکیزیسیونِ انتقا  بنابراین  بودند ی   شلارهرا کله بله ا( هل461) امثال منصور حلا 
فقهای اهل حدیث به قتل رسید، از امثال ابن تیمیة گرفتند. نتیجتا  وقتی ابن تیمیلة 

و تکفیلر وی پلیش رفلت، ابلن عطاءاللله  به ابن عربی حمله کرد و تا مرز تفسلیق
و صلوفیه گردهملایی  از او شلکایت نملوداسکندری ل از فقهای بلزرگ صلوفیه ل 
بلین ی     هرمنلاظستور دهد تا مجلسی برای بزرگی برپا کردند و سلطان مجبور شد د

بازگشت بله دمشلق یلا رفلتن بله ابن تیمیة و آنها تشکیل شود. نهایتا  ابن تیمیة بین 
ر شد که او گزینه ی حلبس   اسکندریه ل تحت شرایطی ل و یا بازگشت به زندان مخی 

                                                 
 113ر  1/113مجموع الفتاوی، . 1
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وف ل گفتنی است که در این مرتبه نیز مجددا  قاضی القضلاة ابلن مخلل 8را برگزید.
الکی و نوراللدین اللزواوی فقهایی چون شلمس اللدین تونسلی مل برغم مخالفت

 7دیلد.  مالکی ل بر زندانی شدن ابن تیمیة اصرار داشلت و مصللحت را در آن ملی
هل. به زندان رفت. املا طلولی نکشلید کله 767بنابراین ابن تیمیة بار دیگر در سال

تیمیة ل به قدرت رسید و از ابلن سلطان ناصر بن قلاوون مملوکی ل از دوستان ابن 
تیمیة در مقابل مخالفانش حمایت کرد و مجددا  او را بله جایگلاه اسلتادی و افتلاء 

ی سلال   برگرداند. ابن تیمیلة پلس از هفلت سلال اقاملت در مصلر، در ذوالقعلده
 6به شا  بازگشت و مورد استقبال بسیاری از مرد  قرار گرفت. .هل712

مربوط به فتوای عد  وقوع طلا  به صرف سوگند بله  اما محنت سو  ابن تیمیة
. ایلن فتلوای ابلن تیمیلة مخلالف شد  می 2چنین عد  وقوع طلا  بِدعی  ، و همآن

ابن تیمیلة در سلال  0است.و موافق با فقه شیعه مذهب مشهور علمای اهل سنت 
مخالفت شدید فقهای شلا  و قاضلی  که موردهل. چنین فتوایی را اعلان کرد 717

ال از فتلوا دادن در ایلن موضلوع گفت و در جمادی الاول همان سضاة آن قرار الق

                                                 
 37ص ابن تیمیة: حیاته و عصره،. 1
 11/31البدایة و النهایة، . 1
 66ص ابن تیمیة: حیاته و عصره،. 3
بار طلاق دادن زن در یک مجلرس، طرلاق زن در ایرام حری ،   منظور از طلاق بدعی، سه. 1

فقههه الةههنة، نفرراس و یررا پررس از همبسترشرردن بررا وی در ایررام پرراکی از حرری  اسررت.  ن.   
1/161،163  ) 

ی اهل سنت معتقدند که درصرورت تعلیرط طرلاق زن از   جمهور فقهای مذاهب چهارگانه. 3
شرود لکر  فقهرای شریعه و اقلیتری از   میسوی شوهر بر شرطی و حصول آن شرط، طرلاق واقرع 

فقهای اهل سنت مثل اب  حَزم ظاهری، اب  تیمیة و شاگردش اب  قیّم میرال  ایر  نظرر هسرتند. 
چنی  جمهرور فقهرای مرذاهب اهرل   ( هم6/333ی شرح لمعة  ترجمه، 1/161فقه الةنة ن.   

کره ایضراا ایر  نظرر نیرز برا  طلاق دهرد    تواند زن را در یک مجلس سره  سنت معتقدند که شوهر می
مواجره شرده . ای از فقهای اهل سنت نظیرر ابر  تیمیرة، ابر  قریّم و.  میالفت فقهای شیعه و پاره

 (  6/333،332شرح لمعة، ی   و ترجمه 1/163فقه الةنة، است.  ن.   
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، فتوای خود را تکلرار کلرد و با سرپیچی از فرمان سلطان لکن او مجددا   8شد. منع
 7قرار گرفت.ناصر بن قلاوون مورد عتاب سلطان هل. 711در رمضان 

ملذاهب  با تکرار این فتوا از سلوی ابلن تیمیلة، مجلسلی بلا حضلور فقهلای
ی اهل سنت تشکیل شد و ضمن متهم کردن وی به نقض اجملاع، او را   چهارگانه

ند که این حلبس، بله ملدت ی دمشق برد  هل. به زندان قلعه726رجب سال22در 
 6هل. از زندان آزاد شد.721محر  سال16پنج ماه و هجده روز ادامه یافت و او در 

مشغول بود تا اینکه ماجرای چنان به تدریس   هل. هم72۶ابن تیمیة تا سال
زیارت قبر  واپسین محنت وی به سبب فتوای او پیرامون حرمت سفر به نیت

پیش آمد. هرچند او این فتوا را هفده سال پیش صادر  علیه الصلاة والسلا پیامبر 
ابن  2کرده بود لکن مخالفینش آن را دستاویزی برای حبس مجدد وی قرار دادند.

هل. 727ی دمشق شد و تا زمان فوتش در سال  زندان قلعه تیمیة بار دیگر وارد
اش نشد و با   های ابن تیمیة محصور به زمانه  اما اندیشه .چنان در حبس بود  هم

د مخالفان و موافقان وی افزوده بر تعداروز   روزبهسپری شدن قرون و اعصار، 
 .گشت

ن لرات تملا  ی و بررسل بازخوانی، درصدد و نه بندهاین کتاب گفتنی است نه 
البتله  هلای بلا وی نیسلتیم.  ها و موافقلت  تیمیة و بیان مخالفتابن فقهی و کلامی 

توضلیحات « توسل بله املوات»تا در مورد موضوع داند   صاحب این قلم لاز  می
این پژوهش، متمرکز بر نقد رویکرد ابن تیمیلة ل و هلر  لکن مختصری را ارائه دهد

دیگلر » به شکل عا  است.« دیگر انسان»با مفهو   رویکرد مشابه آن ل در برخورد
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هلای عقیلدتی یلا   هر آن کسی است که با ابلن تیمیلة تفلاوت« دیگری»یا « انسان
زبانی یا جنسی دارد و این کتاب از این سله من لر بله نقلد رویکلرد وی پرداختله 

ی مهم دیگری که در مورد ابلن تیمیلة وجلود دارد افلراط و تفلریط در   نکته است.
ای او را در جایگاه فرانقد و نزدیلک بله عصلمت   که عده  رخورد با وی است چنانب

انلد. اسلتاد ابلوزهرة در   آوردهروی قرار داده و گروهی نیلز بله دشلنا  و تکفیلر وی 
گلروه ل شیفتگان و مخالفان غالی وی ل  گوید که در میان این دو گروه  باره می  همین

داننلد و نله تملا  سلخنانش را   را از اسلا  جلدا ملیمعتدلی نیز قرار دارند که نه او 
 نویسد:   و استاد عبا  زریاب خویی می 8پندارند  صحیح می

 متردان از یرتی شتیعه، م هب با او لجاج و عااد از نظر قطع با تیمیه ابن»
 2«راس" اس   عالم بزرگ

 
 امواتتوسل به 

که چنین موضلوعی از  صادقانه باید گفت 6«امواتتوسل به »موضوع اما در مورد 
تلوان   مسائل اختلافی بین اهل قبله و مذاهب مسللمانان اسلت و از ایلن رو نملی

تکفیلر یلا تفسلیق کلرد.  ،اختلافی ی این قبیل مسائلِ   احدی از اهل قبله را به بهانه
ی   ای از غالیان اصلرار دارنلد تلا هلر موضلوع اختلافلی را بله ورطله  متأسفانه پاره

قبله بکشانند فلذا ما ضمن نقل ایلن اختلافلات، بلر حرملت  هولناک تکفیر اهل
ی زشت تکفیر اهل قبله و قائلین به شهادتین ل از هر ملذهب و مسللکی کله   رویه

ترین منادیان تقریب بلین   ل از بزرگمحمد ابوزهرة شیخ کنیم.   باشند ل پافشاری می

                                                 
 111همان، ص. 1
 .62، ص3، ش1363، سالمجله معارفزریاب خویی، اب  تیمیه و غزالی، . 1
نَبیرک»مانند اینکه در حط انبیاء یا صالحان گفته شود  . 3 ببجراهب »یرا « اللهرمّ ننّری أسرألک بب
 (  11/136، الموسوعة الفقهیة الکویتیة . و.« بحطِّ نبیک»یا « نبیک
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خلود را  مخالفلت صلراحتا  با اینکله ل  و...مذاهب مسلمانان اعم از شیعه و سنی 
کنلد لکلن بلافاصلله پلس از آن   بیلان ملیاملوات  ازاسلتغاثه نسبت بله موضلوع 

 نویسد:   می
کفرساداشتن توست  را نتوعی التو و اما الحرم بأنه کفر فأحسبه مغالا : »

 1«دانمر  روی می  زیاده
وی در جای دیگری ذیل سخن از فتوای ابلن تیمیلة پیراملون حرملت زیلارت 

 نویسد:   نبی صلی الله علیه وسلم می ر صالحین ووقب
و نحن قد نوافق إلتی  رررلقد خالف ابن تیمیة بقوله ه ا جمهور المسلمین»

حد ما قوله فی زیار  قبور الاالحین و الات ر لهتا ولرتن نخالفته مخالفتة 
تامة فی زیار  الروِة الشریفة: ابن تیمیة با این سخاش، بتا نظتر جمهتور 

متا بتا ستخن او سیرامتون زیتارت قبتور  رررس"مسلمانان مخالف" کرده ا
ی   صالحین و ن ر برای آنها موافقیم و لرن به شتدت بتا ستخن وی دربتاره

مخالفت" [ علیته الات   والست  =قبتر نبتی ] ی شتریف  زیارت روِته
 2«نماییمر  می

ترین فقهای   ل از بزرگ( هل111۶) چنین شیخ محمد الغزالی مصری  هم
 نویسد:  می علیه الصلاة والسلا ن موضوع توسل به پیامبر پیرامومعاصر الازهر ل 

ر د فالخ ف فی جواز التوس  و عد  جوازه شائع بین التدهما : اختت » 
   3«موِوع شایعی میان جمهور اس"ر جواز و عد  جواز توس 

دکتر یوسلف قَرَضلاوی از فقهلای بلزرگ اهلل سلنت معاصلر، در کتلاب  نیز
                                                 

 171، صابن تیمیة: حیاته و عصره. 1
 123ص المذاهب الإسلامیة،تاریخ . 1
مبرانی وحردت » ایر  کتراب برا عنروان  113ص دستور الوحدة الثقافیة بهین المةهلمین،. 3

به قلم جناب آقای عبدالعزیز سرلیمی ترجمره و توسرش نشرر « فکری، فقهی و فرهنگی مسلمانان
 احسان منتشر شده است.( 

e-Book



 11   |  مترجم شگفتاریپ

ی دیلدگاه شلیخ   دربلاره 8في الدعوة والتربیة والجهاد عاما   07الإخوان المسلمون: 
ا ل پایه گذار سازمان اخوان المسلمین ل پیرامون موضوع توسل به املوات   حسن البَن 

 نویسد:   می
اما  حسن الباا در رابطه با موِوع متوس  شتدن بته سیتامبر بزرگتوار و »

باتدگان ختوب  دیگر انبیا  ت علیهم الا   ت و فرشتگان وصالحان و دیگر
فرماید: این موِوع جز  مستائ  اخت فتی موجتود در میتان   خداوند می

کاتد و جتز    ی دین اس"ر اخت فی که به کیفی" دعا ارتباط سیدا متی  ائمه
بترادران [ سایان نق  قول از حستن الباتا] رودر  مسائ  عقیدتی به شمار نمی

وانه ت به شتدت سلفی از این دیدگاه اما  حسن الباا ت علیه رحمة ال له و رِ
ی آن، بته راه افتراط   نمایاد و گاهی در مخالف" و تادی با گویاده  انتقاد می

گیرنتدر متن   هتای ستختی را در ستیش متی  گیتری  گ ارند و موِع  گا  می
دانم این همه داد و فریاد به خاطر چیس"؟! آن بزرگوار در واقتع ستخای   نمی

 2«ن همه طعن و سرزنش باشد!ی ای  را اههار نفرموده که شایسته
 نویسد:   شیخ قرضاوی در ادامه ن ر خود را بیان داشته می

اساستاً در میتان علمتا موِتوعی متورد اختت ف [ توس ] این موِوع»
های مشهور م اهب حافی، مالری، شافعی، حتتی   اس"ر کسی که کتاب

بترد کته   حابلی را مطالعه کرده باشد به وِو  به ایتن موِتوع ستی متی
بسیاری از آنان توس  را به رسول ختدا صتلی اللته علیته وستلم و باتدگان 

اندر برخی هم توس  را به ایشان، مرروه و برختی آن را   خوب خدا اجازه داده
اندر هریا از ایشان دارای دلای  یا حداق  برای اثبتات نظتر   مماوع دانسته

نادرستتی  خود دارای توجیهاتی هستادر مخالفین ایشتان نیتز بترای نقتد و

                                                 
بره قلرم جنراب « تربیت و جهاداخوان المسلمی ، هفتاد سال دعوت، »ای  کتاب با عنوان . 1

 آقای عبدالعزیز سلیمی ترجمه و توسش نشر احسان منتشر شده است. 
 131ص اخوان المةلمین هفتاد سال دعوت تربیت و جهاد،. ۲
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هتای ختاد ختویش   رأی آنان همچون دیگر مسائ  اخت فی به استتدلال
 1«کاادر  اشاره می

 نویسد:   شیخ قَرَضاوی در همان کتاب می
ی   جا که موِوع توس  یا موِوع فقهی اس" نه عقیدتی، همته  از آن»

انتد   رام اخت ف نظرشان ت در مورد آن سخن گفته  های فقهی ت علی  کتاب
که جزو احرا  فرعی عملی اس"   های فقهی به دلی  آن  دائر  المعارف و در

شود، گاجانیده شده اس"ر برخی از کستانی   و به مباحث فقهی مربوط می
اند، رأیشتان بتر جتواز توست  بتوده   که از م هب خاصی هم تبعی" ناموده

توان از امتا  شتوکانی ت کته ستلفی معتروف است" ت در   اس" از جمله می
اتین نتا  بتردو بعضتی هتم تاهتا کتاب  تحفة ال اکرین شر  الحِان الح 

توس  به رسول خدا صلی الله علیه وسلم را جایز شمرده و متوس  شدن به 
تتوان از امتا    انتد از جملته متی  دیگر سیامبران و صالحان را جتایز ندانستته

عزالدین بن عبدالس   نا  بردر اخت ف نظر در مورد این موِتوع روشتن 
توان در مبحث توس  در مجلد چهاردهم دائتر  المعتارف فقهتی   ر میاس"

 2«کوی" به آن مراجعه نمودر
دکتر قَرَضاوی بلا اینکله خلود از مخالفلان موضلوع توسلل بله املوات اسلت 

 گوید:   می
وجه کسی را که از روی اجتهاد قائ  به جواز توس  یا تعبد از   من به هیچ»

شمار ر ممرن است"   س"، گااهرار نمین اآطریق ص  التسبیح و امثال 
ی   تاها از روی ارشادِ به ارجح و افض ، مورد انتقاد قرار دهم زیرا در عرصته

چاان که معلو  اس" ت جایی بترای م مت" و طعتن   مسائ  اخت فی ت هم
وجود نداردر شی  الاس   ابن تیمیة هرچاتد بتا توست  بته اات اشتخاد 

                                                 
 131همان، ص. 1
 133همان، ص. 1
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   هایی که خود را سیروان مدرسته  برخ ف آن مخالف" نموده این مخالف" او ت
آورند ت به حد صتدور حرتم ترفیتر و گااهرتار   ی او به شمار می  و اندیشه

 1«شمردن نرسیده اس"ر
که شیخ قرضاوی نیز اشاره کرده ل مخالف تکفیر   اما خود ابن تیمیة ل چنان

 گوید:  ی توسل است. او می  مخالفان خود در مسأله
«  ِ إِنی ه  تارِ ف  رُونُ بِإِنْر  ا ی  م  الْرُفْرُ إنی ً  و  اهِر  ةً ه  لِیی ا ج  تُه  دِلی

 
ْ" أ یْس  ةٌ ل  فِیی ةٌ خ  ل 

 
سْأ هِ م 

حْتوِ  ن  ا و  یْه  ل  عِ ع  الْمُجْم  ِ  و  اتِر  و  اِ  الْمُت  ارِ الْأ حْر  وْ بِإِنْر 
 
ً  أ رُور   ِ ینِ  ا عُلِم  مِنْ الدِّ م 

لِك   : إنی  رررا  ال  نْ ق  ا م  می
 
أ تر   و  ف  یْترِهِ ک  ةً بِغ  اث  اهُ اسْتتِغ  تمی ِ ي س  سُّ   الی و  ی التی ف  نْ ن  م 

تی  تاج  إل  حْت  نْ ی 
 
رُ مِتنْ أ هْه 

 
تأ الِهِ ف  مْث 

 
أ ینِ و  یِْ  عِزِّ الدِّ وْلِ الشی ال  بِق  نْ ق  رْفِیرُ م  ت  و 

لِ  حِقُّ مِنْ ا  سْت  ِ هِ الْأُمُورِ ی  رُ بِمِثِْ  ه  فِّ ْ  الْمُر  ابٍ؛ ب  و  عْزِیرِ:ج  التی ةِ و   یظِ الْعُقُوب 
همانا موِوع توس ، امری سوشتیده است" کته دلائلتش آشترار و هتاهر 

ی انرار ِروریِ دین یا احرا  متواتر و متورد   نیس"ر و کفر فقط به واسطه
دهدر اما کسی کته   ی مسلمانان و چیزهایی شبیه به این، رخ می  توافق همه

نامتد را نفتی نمایتد   غاثه از ایر ختدا متیبگوید: هر آنره توسلی که او است
و نظیتر [ بن عبدالست  ] کافر گشته اس"، و یا موافقان نظر شی  عزالدین

 را ترفیتر کاتد،[ علیه الا   والس  در عد  جواز توس  جز به نبی ] وی
چاین عملی آشرارتر از آن اس" که نیازماد ساس  باشتد بلرته [ نادرستی]

طر این موارد اخت فتی ت مستتحق مجتازات و شخص ترفیرکااده ت به خا
 2«تعزیر شدید اس"ر

ل از  6( الموسللوعة الفقهیللة الکویتیللة) ی فقهللی کویللت  چنللین دانشللنامه  هللم

                                                 
 136همان، ص. 1
 1/116وی، مجموع الفتا. 1
به همرت وزارت اوقراف کویرت و  جلد است ر11ی عظیم فقهی ر که بیش از   ای  دانشنامه. 3

 سال تدوی  شده است.  11زیر نظر جمع کثیری از علما و فقها طی مدت افزون از 
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بحلث « التوسل»های فقهی معاصر ل ذیل مدخل   ترین دانشنامه  ترین و جامع  مهم
د بلر اموات اختصاص داده و ضلمن تأکیل بهمبسوط و کاملی را به موضوع توسل 

بلاره اشلاره   اختلافی بودن این قضیه، به ن رات متفاوت فقهای اهل سلنت در ایلن
 نویسد:  کرده است. از جمله می

عْتد  » م  ب  تلی س  یْتهِ و  ل  هُ ع  ی اللی لی بِ ِّ ص  سُّ  بِالای و  ةِ التی شْرُوعِیی اُ  فِ  م  م  ف  الْعُل  ل  اخْت 
هُمی إِ  ائِ : اللی وْل الْق  ق  اتِهِ ک  ف  تك، و  بِیی تقِّ ن  وْ بِح 

 
تك أ بِیی اهِ ن  وْ بِج 

 
ك أ بِیِّ لُك بِا 

 
سْأ

 
نِّ  أ

ل تتوْل الأوْی الٍ: الْق  قْتتو 
 
تتی أ ل  ةُ ( ع  تتافِعِیی الشی تتةُ و  الِرِیی تتاِ  الْم  ه  تتب  جُمْهُتتورُ الْفُق  ه  ا 

ازِ  تو  تی ج  تةِ إِل  ابِل  ا  بُ عِاْتد  الْح  ْ ه  هُو  الْم  ةِ و  فِیی ا  رُو الْح  خِّ
 
أ مُت  توْعِ مِتن   و  ا الای ت   ه 

اتِهِ: ف  عْد  و  وْ ب 
 
م  أ لی س  یْهِ و  ل  هُ ع  ی اللی لی بِ ِّ ص  اِ  الای ی  اٌ  فِ  ح  و  سُّ  س  و   التی

علما در مشروعی" توس  به نبی صتلی اللته علیته وستلم ست  از وفتات 
ی سیامبرت، یا بته   ایشان ت ماناد ایاره شخص بگوید: خدایا! من به واسطه

ختواهم ت بتر چاتد   مازل" سیامبرت، یا به حق سیامبرت، از تو متی ی  واسطه
جمهتور فقهتای مالریته و شتافعیه و ( نظر اختت ف دارنتد: نظتر نخست"

چاین م هب حاابله،معتقد به جواز این نوع از توست    متأخرین حافیه و هم
ت خواه در زمان حیات نبی صلی الله علیته وستلم باشتد یتا ست  از وفتات 

 1«ت.ایشان ل اس
ی فقهی، سپس آراء علمای این ملذاهب در جلواز توسلل را نقلل   این دانشنامه

ی اهل سلنت ماننلد شلوکانی ل   کرده و حتی از علمای خارج از مذاهب چهارگانه
 کند:   به نقل از کتاب تحفة الذاکرین وی ل نقل می

ائِتهِ » نْبِی 
 
هِ بِأ ی اللی سی  إِل  و  ت  ی  انِ ُّ: و  وْک  ال الشی ق  : شتوکانی گفتته  و  تالِحِین  الای و 

ی انبیتا  و باتدگان صتالح خداونتد، بته ختدا متوست    اس" که به واستطه

                                                 
 11/136الموسوعة الفقهیة الکویتیة، . 1

e-Book



 11   |  مترجم شگفتاریپ

 1«شود.  می
اما ن ر دو  در ملورد توسلل بله انبیلاء و صلالحین پلس از مرگشلان، از املا  
ابوحنیفه و برخی دیگر از فقهای حنفی نقلل شلده کله معتقلد بله کراهلت چنلین 

 7اند.  چیزی بوده
ی توسل به انبیاء و بندگان صلالح پلس از وفاتشلان،   خره ن ر سو  دربارهو بالا

ای از فقهای متأخر ل از جمله شیخ محمد عبلده و شلیخ   متعلق به ابن تیمیة و پاره
ة و علامه احمد امین و اسلتاد جملال البنلا و  محمود شلتوت و شیخ محمود ابورَیَّ

 :  حی شیخ محمد عبده ل استی اصلا  حسن فرحان و سایر منسوبین به مدرسه
ت  » سُّ و  نی التی

 
ی أ رِین  إِل  خِّ

 
أ ةِ مِن  الْمُت  ابِل  ا  عْضُ الْح  ب  ة  و  یْمِیی ینِ بْنُ ت  قِ ُّ الدِّ ب  ت  ه  ا 

جُوز: تقی الدین ابن تیمیتة و ستاره م  لا  ی  لی س  یْهِ و  ل  هُ ع  ی اللی لی بِ ِّ ص  اتِ الای ای   بِ  
قدند که توس  به شتخص نبتی صتلی اللته علیته از متأخرین حاابله، معت

 3«.جائز نیست[ پس از فوت ایشان] وسلم
نیلز وجلود « سوگند خوردن به غیر خلدا»ن یر همین اختلافات در مورد ایضا  

 2.دارد
این دانشنامه سپس فتوای پیشین ابن تیمیة ل کله در بلالا نقلل شلد ل را یلادآور 

سل را جزء مسائل اختلافی بین اهل قبلله شود که خود ابن تیمیة نیز موضوع تو  می
داند و معتقد است نباید هیچ مسلمانی به خاطر این موضوع اختلافلی تکفیلر   می

 0گردد.
این دانشنامه در پایان ل با استناد به کتب فقها و علمایی ن یر قاضی ابوبکر بلن 

                                                 
 11/133همان، . 1
 11/161همان، . 1
 11/161همان، . 3
 11/161همان، . 1
 11/161همان، . 3
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( هلل8755) و الشلوکانی( هلل8725) و آلوسلی حنفلی( هل587) العربی مالکی
 شود که:   ل یادآور می .و..

ق  مِتن  الْخِت  فِ » ب  ا س  می بِ ِّ ع  یْرِ الای الِحِین  مِنْ ا  سُّ  بِالای و  خْرُجُ حُرْمُ التی لا  ی 
: حرم توس  به بادگان صالح ت به جتز  م  لی س  یْهِ و  ل  هُ ع  ی اللی لی سُّ  بِهِ ص  و  فِ  التی

ن حرم توس  به نبی صلی الله ی اخت فاتی که سیرامو  نبی ت از همین دایره
 1«علیه وسلم گ ش"، خارج نیس"ر

حقیقت این است که ن ر ابن تیمیة پیرامون حرملت توسلل بله خلاتم النبیلین 
تلر آوردیلم ل بلا مخالفلت جمهلور فقهلای   که پلیش  علیه الصلاة و السلا  ل چنان

هلا ل کله   معاصرش مواجه شلد و حتلی در دوران پلس از وی نیلز ایلن مخالفلت
بلرای مثلال  متأسفانه گاه توأ  با تکفیر و تفسیق و عبارات زشت بود ل ادامه یافلت.

لیفقیه بلزرگ شلافعی ابلن حجلر الهَ  ب یکلی از لل صلاح( هلل178) یتملی مک 
فقه شافعی: تحفة المحتاج بشرح المنهاج ل ذیل سلخن از ابلن مشهورترین کتب 

او و شلاگردش  ،( شلبیهت) دانستن خداوند به سایر موجلودات  تیمیة و موضوع شبیه
م را به گمراهی و هواپرستی  چنین کسانی مانند تقلی   هم 7کند.  متهم می و...ابن قی 

سلل ی ابن تیمیة پیرامون حرملت تو  در رد ن ریه( هل۶74) الدین السُبکی شافعی
ی مهملی   نکته 6اند.  کتاب و رسالاتی تألیف نمودهبه پیامبر صلی الله علیه وسلم، 

 اد تأکید بر آن هستیم نه تحلیل و بررسی ن رات موافقان و مخالفان بلکه ما درصد
                                                 

 11/161همان، . 1
ما في کتب اب  تیمیة وتلمیذه اب  قیم الجوزیة وغیرهما ممر  »گوید    اب  حجر الهَیتمی می. 1

الفتهاوی «  اتیذ نلهه هواه وأضله الله علی علم وختم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصرره غشراوة
 (  111ص الحدیثیة للهیتمی،

 ی موافقان توسل به اموات از میان اهل سرنت ن.   فتروای دار  ی بیشتر ادله  برای مطالعه. 3
حکم الإستغاثة بالأنبیراء والصرالحی ، حکرم السرفر »با عنوان  31/7/1111الإفتاء مصر به تاریخ 

چنری    و هم dar-alifta.orgدر پایگراه اینترنتری  « لزیارة قبور الصالحی ، حکم الحلر  بغیراللره
 «التوسل»ذیل مدخل  الموسوعةالفقهیةالکویتیةجلد چهاردهم 
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توسل، بلکه یادآوری این مهم است که اعتقاد به یکلی از ایلن ملوارد اختلافلی از 
ای از مسلمانان نباید منجر به تکفیر آنلان از سلوی مخالفلان آن اعتقلاد   سوی پاره

یک عمل خللاف شلرع و گنلاه  شود بلکه چنین اعتقادی در بدترین حالت، نهایتا  
شود و مسلمان مرتکب گناه نیز به خاطر ارتکاب گنلاهش ل هرچنلد   محسوب می

ل وللو چنلان مسللمان   ل تکفیلر نشلده و بلکله هلم و...بزرگ باشد مثل: زنلا، ربلا 
حسلن فرحلان الملالکی ل کله خلود وی از منتقلدان شیخ مثلا است. گناهکار ل 

 گوید:  موات است ل میی توسل و استغاثه از ا  اندیشه
ف القارئ الرریم أنای مع الشی  رحمه الله فی إنرار البتدع یجب أن یعر»

و الخرافات و الأخطا  و الممارسات التی یفعلها بعتض المستلمین کتالغلو 
و لرتتن  ورررأو استشتتفاع أو توستت   رررفتتی الاتتالحین و تعظتتیم القبتتور

اتی فتی بعضتها لایجعل انراری له ه البدع و الخرافات و ربمتا الشترکیات
وج من ملة الإس   سوا  کتان جتاهً  رخأحرم علی مرتربها بالشرک و ال

هتا و   ی گرامی باید بداند که من در موِوع انرار بتدع"  خواناده أو عالماً:
خرافات و خطاها و اعمتالی ماناتد التو در متورد صتالحان و بزرگداشت" 

مستلمانان انجتا  کته بعضتی  وررریتا طلتب شتفاع" یتا توست   رررقبور
لرتن  ررررحمته اللته هستتم[ محمد بن عبدالوهاب] دهاد موافق شی   می

هتا و خرافتات و چته بستا شترکیات توستط متن، موجتب   انرار این بدع"
شود که بر مرترب این اعمال ت خواه جاه  یا خواه عتالِم باشتد ت حرتم   نمی

 1«شرک و خروج از دین اسلا  دهم.
 

                                                 
ء:  را ة. 1  ًقدیههة لمههذهب المههیخ محمههد بههن عبههدالوها، فههی التکفیههر،داعیههة و لههیس ًبیهها
ی آقرای سرید یوسر  مرتضروی،   برا ترجمره« مُبلّغ نره پیرامبر» ای  کتاب با عنوان  33،31صص

 توسش نشر ادیان منتشر شده است.( 

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  11

 حرمت تکفیر اهل قبله
هدف ما از مطرح کردن ابن بحث ل که ابعاد بسیار مفصللی دارد ل  هر حال، به

فقط و فقط تأکید بر حرمت تکفیر مسلمانان به سبب موضوعات اختلافلی بلود و 
ی   د هملهئلی مهم توجه کرد که یکسلان شلدن عقا  و اساسا  باید به این نکته لاغیر.

بلوده و از زملان پیشلامد  ناشلدنی یی مسللمانان ل املر  همله از جمللهآدمیلان ل 
ی خدا بر چنین چیلزی   اختلاف در میان بنی آد  و گسسته شدن امت واحد، اراده

   قرار نگرفت:
مَّةً واَحِدَةً وَلاَ يزَاَلوُنَ مُُتَْلفِِيَ ﴿

ُ
 ﴾ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لََعََلَ النَّاسَ أ

داد در حلالی کله  قرار ملیت واحدی م  مرد  را اُ  ی  همه خواست قطعا   اگر پروردگار تو می»
 8 «پیوسته در اختلافند.

بنابراین گفتگو با مخالفان، تعامل توأ  با رواداری و احترا  به حق بیان و تبلیل  
چنان کله   ل آن« فتنة»آمیز عقائد دیگری به دور از اضطهاد یا به تعبیر قرآن   مسالمت

ان نبوده و نیست بلکه گاه به معنای یکسان شدن همگ  هیچپسندیم ل   برای خود می
   ی قرآن کریم است:  برای ما مسلمانان مصدا  پیروی از این آیه

ن ﴿
َ
نن ِيِنَاركُِمْ أ ينِ وَلمَْ يُُرْجُِوكُم مِّ ِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِِ الدِّ ُ عَنِ الََّّ لَا يَنْهَاكُمُ اللََّّ

َ يُُبُِّ الْ     ﴾مُقْسِطِيَ تَبََُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلََِهِْمْ إنَِّ اللََّّ
دین با شما نجنگیلده و شلما را از دیارتلان بیلرون [ کار] خدا شما را از کسانی که در[ اما] »
دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوسلت  اند باز نمی نکرده

 7 .«دارد می
یلانی کله واجلد دو مآدنتیجتا  مؤمن به قرآن کریم موظف است تا با تما  دیگر 

                                                 
 ی فولادوند(    ترجمه 113هود. 1
 ی فولادوند(    ترجمه 3الممتحنة. 1
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اخلراج اقلدا  بله افروزی به خاطر عقیده، و علد    عد  جنگ) ویژگی فو  هستند
و قسلط را در پلیش  وکلاریی نیک  شلیوه( به سبب عقیلده خانه و کاشانهدیگری از 

 8گیرد.
ی ابن تیمیة ل عفلا اللله عنلا و عنله ل بله چشلم   ی مهم دیگری که در سیره  نکته

موجبات پندگیری غالیلان شلیفتگان وی را فلراهم سلازد  خورد و شایسته است  می
ی خلویش   این است که خود ابن تیمیة به نقد ن ریات پرطرفلدار فقهلی در زمانله

ای ن یر مخالفت بلا اجملاع و خلروج از   پرداخت و از همین رو به اتهامات واهی
شافعی و ترین فقهای  شد چنانکه مثلا  یکی از بزرگمتهم  و...ی مسلمانان   جامعه
 الللدین السُللبکی یمیللة یعنللی قاضللی تقللیالقضللات شللافعیان دوران ابللن ت قاضی

 ی ابن تیمیة نوشت:  هل( درباره75۶)
او ]= ابن تیمیة[ از مسیر سیروی ]از اس  [ به ستوی بتدعتگزاری ختارج »

شده و با مخالف" با اجماع، راه ختود را از جماعت" مستلمانان جتدا کترده 
   2«راس"

ای از ایلن غالیلان، مخالفلان مسللمان خلود را بله   که پلاره حال چگونه است
کله چله   کنند در حالی  ی مسلمانان متهم می  مخالفت با اجماع و خروج از جامعه

شوند، نهایتلا  درسلت از آب   بسا ن رات همان گروهی که زمانی اقلیت شمرده می
از هرکسلی ل  درآید؟؟ و مگر نه این است که اما  شافعی رحمه الله، خود ل پلیش

                                                 
زنی   خوانی و قردم  ه با تمام ای  تأکیدات باز ممک  است نیتداند ک  صاحب ای  قلم نیک می .1

های مذهبی رونط گیرد، از ای  رو گفتنری اسرت کره ضرم  احتررام بره تمرام   در تاریکی و بازار اتهام
مذاهب مسلمانان، نظر صاحب ای  قلم پیرامون موضوع اختلافیب توسل، مطابط با نظر استاد شریخ 

تفةهیر القهر ن ( ، شریخ محمرود شرلتوت  ن.   31ر  1/12ارتفةهیر المنهمحمد عبرده  ن.   
ی   ( ر هر دو از بزرگان جریان بازگشت به قرآن، تقریب مذاهب و مبارزه برا اندیشره117ص الکریم

 سفک دماء و تکفیر ر است.
   6الدرة المضیة فی الرد علی اب  تیمیة ص. 1
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ای کله   ترین ن لرات فقهلی  به نقد آراء و ن رات خویش پرداخت و تعدادی از مهم
در عرا  ارائه داده بود را در مصر تغییر داد؟ و مگر نله ایلن اسلت کله محملد بلن 
الحسن الشیبانی و قاضی ابویوسف ل دو شاگرد بزرگ اما  ابوحنیفه رحمه الله ل با 

مخالفلت کلرده و آن را بله نقلد کشلیدند؟ بلا ایلن  بسیاری از ن رات استاد خلود
سایر فقهلا از روشمند انتقاد ای علیه   یچ دلیل شرعی یا عقلیتوان ه  تفاصیل آیا می

 ابن تیمیة ل ارائه داد؟ از خود و علما ل و از جمله 
 

 ی ابن تیمیة  تصحیح یک باور نادرست درباره
ی ل شکی نیست که درگیریِ میلان ملذاهب کلاملی ل بله خ صلوص شلیعه و سلن 

هلا، بله قلدمت   محدود به دوران ابن تیمیة نبوده و بلکه تاریخ پیدایش این درگیری
پیدایش این اختلافات است و بنابراین منصفانه باید گفت که ابن تیمیلة بنیانگلذار 

ی مهم را نباید فراموش کرد که مقصردانسلتن و   این اختلافات نیست لذا این نکته
هلا، دور از   به عنوان یگانه عامل تما  حوادث ناخوشلایند و تنلدرویکردن او   متهم

انصاف و عقلانیت است. این درست است که او ل عفا الله عنلا و عنله ل عبلارات 
ی مذهب شیعه به کار گرفته است اما این موضلوع،   بسیار تند و ناشایستی را درباره

تلرین علملای اهلل   ای از بلزرگ  ی پلاره  مختص به شیعیان نبوده و بلکه گاه درباره
سنت و اشاعره ل ن یر اما  فخر رازی ل چنان واژگانی را به کلار بلرده کله در ملورد 

کند بگوییم ل برغم تملا    شیعیان نیز نگفته است. لکن انصاف و عدالت حکم می
هلا   توان ابلن تیمیلة را مسل ول تکفیرگرایلی  های موجود در تراث وی ل نمی  تندروی

 گوید:  ی شیعیان می  ثلا او ل در پاسخ به استفتایی ل صراحتا  دربارهدانست. م
تی » ل  ی ع  تار  ا  الای هُتود  و  تُ  الْی  ضِّ جُتٍ  یُف  تنْ ر  ی ت ع  تال  ع  هُ ت  هُ اللی حِم  سُئِ   ت ر  و 

ةِ؟ افِض   الری
: تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب  ج 

 
أ  ف 

e-Book



 11   |  مترجم شگفتاریپ

دٌ  می ا   بِهِ مُح  ا ج  ان  مُؤْمِاًا بِم  نْ ک  هِ، کُ ُّ م  مْدُ لِلی هُتو   الْح  م  ف  لی س  یْهِ و  ل  هُ ع  ی اللی لی ص 
اٌ   تو  تةِ س  وْعٌ مِنْ الْبِدْع  لِك  ن  ان  فِ  الْمُؤْمِنِ بِ   إِنْ ک  ر  بِهِ؛ و  ف  نْ ک  یْرٌ مِنْ کُ ِّ م  خ 

هُت تإِنی الْی  یْترِهِمْ؛ ف  وْ ا 
 
تةِ أ یی رِ د  الْق  ةِ و  الْمُرْجِئ  ةِ و  یع  الشِّ ارِجِ و  و  ة  الْخ  ْ" بِدْع  ان  ود  ک 

ا  تدِعُ إا  الْمُبْت  ِ ر و  سْت   ارِ مِتنْ دِیتنِ الْإِ طِر  ِْ عْلُومًا بِالِا ارٌ کُفْرًا م  ی کُفی ار  ا  الای و 
رُتنْ  مْ ی  هُ ل  الِفٌ ل  م  لا  مُخ  لی س  یْهِ و  ل  هُ ع  ی اللی لی سُولِ ص  افِقٌ لِلری هُ مُو  نی

 
بُ أ حْس  ان  ی  ک 

هُ  نی
 
ر  أ وْ قُدِّ ل  افِرًا بِهِ؛ و  ی ک  تلی سُتول  ص  ب  الری ت ی نْ ک  یْ   کُفْرُهُ مِثْ   کُفْرِ م  ل  رْفُرُ ف  ی 

: م  لی س  یْهِ و  ل  هُ ع   اللی
ی شخای سرسش شد کته یهودیتان و   از ابن تیمیة رحمه الله تعالی درباره

 داند؟  مسیحیان را از شیعیان بهتر می
 او ساس  داد:

وستلم باشتد، از هتر  هر کسی که مؤمن به رسال" محمد صلی اللته علیته
کسی که کافر به این رسال" باشد، بهتر اس"ر ولو ایاره در وجتود متؤمن 
ریه یتا  د  ه و ق  به رسال" محمد، بدعتی اعم از بدع" خوارج و شیعه و مُرجِئ 

باشدر زیرا همانا یهودیان و مسیحیان، کافر بوده و ِرورتاً دچار کفتری  ررر
دعتگزار اگر ختود را موافتق ت و نته آشرار نسب" به دین اس   هستادر و ب

مخالف ت رسول صلی الله علیه وسلم بداند ت ولو ایاره مشتخص شتود او 
دچار کفر شده اس" ت کافر به اس   نیس" و کفر او به ماناد کفر کسی که 

 1«باشدر  رسول را تر یب کرده اس"، نمی

  گوید:  او می
ةِ الْ » دِع  ثِیرٌ مِنْ مُبْت  ب  ک  ه  دْ ا  ق  یْترِهِمْ و  ا  تة و  هْمِیی الْج  تةِ و  افِض  : مِنْ الری مُسْلِمِین 

ارُوا مُسْتلِمِین   ص  لِك  و  عُوا بِ   ف  انْت  ثِیرٌ و  لْقٌ ک  یْهِ خ  د  ی ی  ل  م  ع  سْل 
 
أ ارِ ف  دِ الْرُفی ی بِ   إل 

ارًا: رُونُوا کُفی نْ ی 
 
یْرٌ مِنْ أ هُو  خ  دِعِین  و   مُبْت 
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ت بتته  وررران ت مثتت  شتتیعیان و جهمیتته بستتیاری از بتتدعتگزارانِ مستتلم
های کفار رفتاد و بسیاری از مرد  توسط ایاان، مستلمان شتده و   سرزمین

 از هجرت آنها بهره بردند و تبدی  به مسلمانانی بدعتگزار شدند کته همتین
 1«بهتر از این اس" که کافر بمانادر[ مسلمان شدن آنان]

 گوید:   هل و گمراهی ل میابن تیمیة ل برغم متهم کردن شیعیان به ج
والإمامیة الاثاا عشریة خیر ماهم برثیر: وجتود خیتر در میتان شتیعیان »

 2«امامی، بسیار اس"ر  دوازده
او معترف است که مذهب شیعه در بیشتر مسائل فقهی موافق بلا اهلل سلنت 

 6«وقولهم في الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة أو بعض أهل السنة: »است
ی حرملت تکفیلر شلیعیان،   ترین نصوص ابن تیمیلة دربلاره  کی از صریحاما ی

ی فقهای اهل سنت پیرامون موضوع طلا  بلدعی   ی وی با قاطبه  مربوط به مجادله
تر گفتیم وی ضمن مخالفت بلا اکثریلت فقهلای ملذاهب   که پیش  است که چنان

پلذیرد   قی را ملیی اهل سنت، ن ر فقه شیعه دال بر عد  وقوع چنین طلا  چهارگانه
گردد. او در بافتار سخن از تأیید ن لر   و به همین سبب به حبس و آزار نیز دچار می

مذهب شیعه در مورد طلا  بدعی ل و در پاسخ به تقی اللدین السُلبکی شلافعی ل 
 گوید:  می

هُتم » ل  لُهُم، و  ااو  ت  فإاا کان اسمُ المؤماین  و اُمّةُ محمُد صلی الله علیه وسلم ی 
اتعِ الإعتتدادِ ن   بق  وجهٌ لِم  م ی  ، ل  هُم الحقی اد  هُم دینٌ یوجِبُ ق  ل  اِستِدلالٌ و  رٌ و  ظ 

 بِهِم:
 که نا  مؤماان و ام" محمد صلی الله علیته وستلم بتا آنهاست"  تا موقعی
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و صاحبِ نظر و استدلال و دیای باشاد کته قاتد رستیدن بته [ =شیعیان]
در ] دلیلی برای ماع توجه بته آنتان کاد، هیچ  حقیق" را برایشان ایجاب می

   1«وجود نداردر[ مسائ  فقهی
باید توجه داشت که تازه این سخن ابن تیمیة، ناظر بر علما و مجتهلدان شلیعه 

دهلد؛ و بنلابراین واضلح  است که رأی و ن ر آنها را مورد توجله و اعتبلار قلرار می
تر  ن، بسلی گشلودهی علوا  شلیعه و اصلطلاحا  مقللدی است که دیدگاه وی درباره

 خواهد بود.   
نیز ابن تیمیة در جای دیگری و ضمن بیان انتقلادات متکلملین فِلر  اسللامی 

هلای   علیه منطق ارسطویی، حسن بن موسی نوبختی متکلم مشهور شلیعی سلده
نتیجتلا  ابلن  7آورد.  سو  و چهار  قمری را جزء متکلمین مسلمان به حسلاب ملی

   داند.  ل آنان را کافر نمی و...شیعیان به بدعت تیمیة ل باوجود متهم کردن 
ن )تکفیر یک شخص یا فرقه ی خلاص(   از قضا ابن تیمیة در مبحث تکفیر معی 

بسیار دست به عصا است و حتی از تکفیر کسانی چلون جهلم بلن صلفوان ل کله 
ن تکفیلر کلرده انلد ل   برخی بزرگان اهل حدیث پیش از ابن تیمیة او را به شکل معی 

 نلزاع بلر نلاظر کِللاب ابلن سلخن بلر تعلیلق ذیل تیمیة یز و احتراز دارد؛ ابنپره
 هملین ذیل هم را وی پیروان و جَهم ن ر عرش الهی، ی مسأله ی درباره مسلمانان
ن تلا  6کند. می قلمداد قبله اهل فِرَ  اختلافات این پرهیز ابن تیمیلة از تکفیلر معلی 

ی ل برغم مخالفت با ابن تیمیلة الدین ذهب جایی است که شاگرد مشهورش شمس
مذهب او »نویسد:  ی تکفیر می ی رویکرد وی در مسأله در بعضی مسائل ل درباره

]= ابن تیمیة[ گستراندن عذر بلرای مردملان بلود و کسلی را جلز در حاللت اقامله 
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توانست برای ملرد    یعنی ابن تیمیة تا جایی که می 8.«کرد  حجت بر او، تکفیر نمی
 شید که از تکفیر آنها خودداری کند.ترا  عذر می

 
 مجتهدین اخروی ابن تیمیة و معذور دانستنِ 

ابن تیمیه برخلاف بسلیاری از فقهلای اهلل سلنت معتقلد اسلت کله مجتهلدان 
مسلمان حتی برغم اشتباه کردن در مسائل اصول و اصطلاحا  عقیلده ل و نله فقلط 

 نویسد:   مسائل فروع ل در پیشگاه خداوند معذور هستند. او می
 کته است" ایتن معاتایش عابتری حستن بتن عبیداللته از ماقتول سخن»

 در نته: شوند نمی شااخته گااهرار ام" این خطاکار مجتهدان از هیچیا
 عابتری ستخن این رأی اه  و مترلمین جمهور البتهر فروع در نه و اصول

 یعابتر ستخن کته گویاد می بقیه گروه، دو این از ایر به اما اند کرده رد را
 بن داود و ثوری و شافعی و ابوحایفه ماناد فتوا ی ائمه و سلف سخن همان
 در نته و اصتولی مستائ  در نته را خطاکتار مجتهتد که اس" ایره و علی

 ستخن عابتری، نظر گویاد می ایاهاررر داناد نمی گااهرار فروعی، مسائ 
 مجتهتدین از احتدی آنهتا کته است" دیتن ائمه و تابعین و صحابه معروف

 ،[= اصتول]علمتی  مسأله نه و[ = فروع]عملی  مسأله باب" نه را کارخطا
   2«رداناد نمی گااهرار را آنها و نررده تفسیق و ترفیر

   :کند می تصریح خود سخن این بر مجددا   دیگری جای در وی
 قابت ، مستلمانان بترای، علتم دقیتق امور در خطاکردن که نیس" شری»

 و؛ باشتد[ اعتقادی]= علمی  امور در خطا این ایاره ولو اس" سوشی چشم
 وقتتیر شتدند می هت ک مستلمین فضت ی بیشتتر بتود ایتن از ایر اگر
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متر جهتْ   سترزمین در نمتو و رشتد و نادانی سر از که را کسی خداوند  را خ 
 طلتب در هتم کوششتی هیچ شخص این تازه و ت بخشد می داند، می ح ل

 فاِت  حستاات، داخت همتین کته است" ایتن تر شایسته س  ت نررده علم
 تاحتد و بتوده علتم طلتب در ختود ی زمیاه و زمانه حسب به که مجتهدی

 ستبب بته را او و کاتد قبتول را است" بتوده رسول از سیروی هدفش امران
 و تحقیتق سر از وی که خطایی سبب به را مجتهد این و دهد اجر اجتهادش

   1ر«نراد  مؤاخ ه اس" شده مرترب بررسی
 گوید:   و باز می
 اجتهتاد در و باشتد حق طلب مجتهدِ  که موماان، ی زمره از هرکسی  س»

 کته نتدارد هتم فرقتی و بخشتد می را او خطتای خداوند کاد، خطا خویش
 که چیزی اینر عملی مسائ  یا باشد نظری مسائ  در وی اجتهادی خطای
 است   سیشتوایان جمهور و سلم و علیه الله صلی نبی اصحاب نظر گفتیم،
 تقستتیم فتروع و اصتول مستائ  بتته را اجتهتادی مستائ  ن،ایاتا و است"؛

 کفتر بته فتروع انرار و بیاجامد کفر به اصول انرار که ای گونه به اند نررده
 فتروع، مسائ  و اصول مسائ  به اجتهادی مسائ  تفریاِ  اینر نیاجامد

 سیشتوایان و آنتان سیترو محستنِ  تتابعینِ  و صحابه نظرات در ای ریشه هیچ
 چراکته است" متاتاقض بادی، تقستیم این که اس" ر گفتاینداردرر اس  

 حتد :گفت" است" اجتهتادی مستاله نتوع دو به قائ  که کسی به توان می
 فتر  و چیست"؟ شتود می کافر آنها، در خطاکار مجتهد که اصول مسائ 

 مستائ : که آمد ساس  اگر س  چیس"؟ در فروع مسائ  با مسائ  این بین
 عملتی مستائ  همتان فتروع مسائ  و "اس اعتقادی مسائ  همان اصول

 محمتد آیتا ایارته در مستلمین: گتوییم می ساس  در مجددا ما ،[ فقهی]=
 ایارته در نیتز دارند، اخت ف نه یا دیده را خود خدای سلم و علیه الله صلی
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 مربوط مسائ  از بسیاری در و دارند، اخت ف علی یا بود افض  عثمان آیا
 ایتن تمتامی کته دارنتد اختت ف احادیتث بعضی تاحیح و قرآن تفسیر به

 در اختت ف که دارند اتفا  ام" و اس" علمی اعتقادی مسائ  ای  موارد،
 1«رنیس" کفر موجب ایاها

ابن تیمیه مصداقا  نیز سخن گفته و ملثلا  بلرغم اختلافلات فلر  اسللامی در 
شلرط  دار تأویل اسماء و صفات الهی، تما  این فر  را بله  موضوع حسا  و دامنه

 نویسد:  ، اهل نجات دانسته و میدر باطنشان عد  وجود نفا 
 و خداونتد دربتاره مختلفتی اعتقتادات ایاره ولو، نمازگزاران االب همانا»

 ایارته مگر؛ هستاد رسولش و خدا به مؤمن، باشاد داشته خداوند صفات
 سیتامبر به باطاش در اما کاد ایمان اههار زبانش به و باشد ماافق شخای

 اههار را اس   که کسی هر ور نیس" مؤمن شخای چاین که باشد فرکا
 و دارد ایمتانی بهره وسعش اندازه به و اس" مؤمن س  نباشد ماافق و کاد

 آتتش از باشتد قلبش در ایمان ای اره حتی اگر که اس" کسانی ی زمره از
 صتفات دربتاره کته است" کستانی تمتا  شام  حرم اینر شود می خارج

رق   و خداوند  باشتد قترار اگتر است" گفتاتیر هستاد عقیده اخت ف دچار د 
 شتبیه دقیقتاً  خداونتد از شااختشتان کته شتوند بهشت" وارد کسانی فقط

 داخت  سیتامبر امت" از یتا هتیچ، باشتد خداونتد از( د)سیامبر شااخ"
 نیت  توانایی ت اکثرشان یا ت مسلمانان از هیچردا  چراکه شوند نمی بهش"

 وارد شتان همته حتال ایتن با؛ ندارند را خداوند معرف" از ای درجه چاان به
 درجات، خدا از شااختشان و ایمان برحسب آنها ماازل و شوند می بهش"

 2«ردارد متفاوتی
ل ابن تیمیه حتی پا را فراتر از اینها گذاشته و معتقد اسلت کله تملا  نلوع بشلر 
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بلا خاموشلی آتلش  و پس از گذراندن عذاب الهلی،نهایتا   خداباور یا خداناباور ل
صدالبته این دیدگاه ابلن تیمیلة و شلاگردش ابلن  8یابند!  جهنم از عذاب نجات می

م، با مخالفت فقهای سلفی معاصر و نیلز فقهلای معاصلر ایلن دو قلرار گرفتله  قی 
 نویسد:   عاصر میماست. مثلا  ناصرالدین الألبانی از محدثان بزرگ سلفی 

 کته آمتد سیش توهم این برایشان وقتی[ یّمق ابن و تیمیه ابن]= نفر  دو این»
 را رأی ایتن، اند داشتته ]= فاتای آتتش جهتام[ نظتری چاین صحابه برخی

   2«ربرگزیدند
ی   که گفتیم این معذور دانستن اجتهاد و مجتهدین و گسترش دامنله  البته چنان

آن از سوی ابن تیمیة، صرفا  نملود اخلروی دارد و او اهلل مماشلات بلا مخالفلان 
 اسلتاد 2رهووِ  جاناز قضا  6اش ل یا همان بدعتگزاران ل در این دنیا نیست.  یدتیعق

 ناتینگهلا  دانشلگاه در( Taymiyyan Studies)ابلن تیمیلة مطالعلات ی  برجسته
 پرسلش ایلن بلهاش   در مقالله کوشلد می که دارد ای عالمانه بسیار ی  مقاله، بریتانیا
 تلا خشلن های مجازات تجویز در تیمیة ابن رویکرد توان می چگونه که دهد پاسخ

 و رسلتگاری بله وی گلرایشرا بلا  اش عقیلدتی مخالفلان برای مرگ مجازات حد
 از قسلمتی در هلوور جلان. کلرد جملع، دوزخ تلشآ از بشلر نلوع جهانی نجات
 :نویسد می اش مقاله

                                                 
ای که در دوران حیاتش نوشرته ر برا  یة در احتمالاا آخری  رسالهای  چیزی است که اب  تیم. 1
کند و شراگرد  ر بدان تصریح می« الرد علی م  قال بفناء الجنة والنار وبیان الأقوال في ذلك»عنوان 

ی ایر  رأی ابر  تیمیرة را تفصریل داده و  معروفش اب  قیم جوزیه هم با پیمودن مسیر اب  تیمیة ادلره
 ر(.  363کند  نک  حادي الأرواح نلی بلاد الأفراح ص  ع میقویاا از آن دفا

نک. مقدمه الالبانی بر کتاب رفع الأستار لإبطال أدلة القائلی  بفناء النرار للامیرر الصرنعانی . 1
 11ص

 ای  موضوع به تفصیل در فصل دوم همی  کتاب بررسی شده است.. 3
4. Jon Hoover  
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 موِتوعات و جهتام آتش فاای موِوع ی  درباره قیّم ابن ک می بحث»
 های واکاش و کرد سیدا تضاد قیم ابن روزگار در چیره عریِ اش ک   با، دیگر
 التدین تقتی یعاتی دمشتق م هبِ  شتافعی قدرتماد القضات قاِی شدید

 بتر ستبری جانب از ای ردیه به که شد موجب را(  5555/ 658)سُبری
 ایتنر انجامیتد نیز  5546/ 646تاری  در، تیمیة ابن" الاار فاا " ی  رساله

 بته باتوجته امتا کاد نمی ای اشاره قیّم ابن به صریحاً  سُبری قاِی ی ردیه
 هتدف قیّم ابن، ردیه این نگارش تاری  از سیش سال بیس" تیمیة ابن فوت

 تازد می قیم ابن و تیمیة ابن به تلویحاً  سُبریر اس" سبری اضب آشرار
 نقتض را جهتام آتتش در کتافران بتودن جاودان بر مسلمین اجماع چرا که

 1ر«ررراند کرده
 

 و این کتاب نویسنده پیرامون
ی کتلاب، سلخن خلود را بلا توضلیحاتی   در ادامه ضمن معرفلی کوتلاه نویسلنده

 بریم.  پیرامون این ترجمه به پایان می
و ی پژوهشلگران اسللامی   ز زملرهی کتاب دکتلر رائلد السلمهوری، ا  نویسنده

در  ی دارد و. او اصلالتی یمنلی اهل کشور سعودی است  شده  نویسندگان شناخته 
المرکز ‎) قطرپژوهشی مراکز  در یکی از پژوهشگرنویسنده و حال حاضر به عنوان 

. رائد السمهوری عللاوه بلر کند  فعالیت می ،(العربي للأبحاث ودراسة السیاسات
علـی الطنطـاوی هایی چون:   این کتاب ل که مشهورترین اثر وی نیز هست ل کتاب
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Jon Hoover, Reconciling Ibn Taymiyya's Legitimisation of Violence 
with His Vision of Universal Salvation (In: Violence in Islamic Thought 
from the Mongols to European Imperialism, ed. Robert Gleave and Istvan 

T. Kristo-Nagy, Edinburgh University Press, 2018, pp. 107-116) 
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، السـلف المتخیـل، ری فی ضوء الإمام ابن تیمیةنقد الفکر التکفی، و أعلام عصره
 ی خود دارد.  را نیز در کارنامه و... ابن تیمیة التاریخی والمستعاد

برترین ویژگی این کتاب ل علاوه بر نقد جامع و مستند ل پیروی از ادبیات قرآن 
در مسیر نقد و گفتگو با مخالفان است آنجا که قلرآن کلریم بله موسلی و هلارون 

مستکبر تاریخ ل فرعلون ل   دهد تا در سخن گفتن با بزرگ  السلا  دستور می علیهما
   مسیر ملایمت و نرمی را طی کنند:

وْ يَُشَْ  اذْهَبَا إلََِ فرِعَْوْنَ إنَِّهُ طَغََ*﴿
َ
رُ أ ِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّ    ﴾فَقُولَا لََُ قوَْلًا لََّ

و با او سخنی نر  گوییلد شلاید کله پنلد به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته*»
 8 .«پذیرد یا بترسد

چنین قرآن کریم به خاتم النبیین علیه الصلاة والسلا  دستور داده است تلا   هم
   با مخالفان عقیدتی خود به نیکوترین شکل گفتگو کند:

﴿ ِِ َسَنَةِ وجََا
ْ
كِْمَةِ واَلمَْوعِْظَةِ الْ

ْ
ِْعُ إلََِٰ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْ حْسَننُ إنَِّ ا

َ
لهُْمْ بنِالَّيِ يَِ أ

عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وهَُوَ أ

َ
   ﴾رَبَّكَ هُوَ أ

کله نیکلوتر [ ای شلیوه] با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنلان بله»
ز راه او منحرف شده دانلاتر و او کسی که ا[ حال] است مجادله نمای در حقیقت پروردگار تو به

   7.«داناتر است[ نیز] یافتگان راه[ حال] به
گاه مؤثر و مفید اسلت کله   بنابراین نقد و گفتگو ل حتی با شریرترین آدمیان ل آن

 توأ  با ادب و به دور از توهین و دشنا  و تکفیر و تفسیق باشد.
آللود اتهاملات   از فضای گلل که این کتاب، به دورگرامی باید بداند  ی  خواننده

، و مبتنی بر اصلول اخلاقلی و متعلالی قلرآن حکلیم های سیاسی  و بازی مذهبی
                                                 

 ی فولادوند(    ترجمه 13،11طه. 1
 
 ی فولادوند(    ترجمه 113النحل .1
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. به نقد علملی و فراملذهبی اسلت پیرامون ادب گفتگو و بحث و مناظره، و پایبند
هلای ترسلیم شلده   این همه تأکید از آن روست که متأسفانه و بلرغم چهلارچوب

ی جواملع مسللمان بلا   با مخالفان عقیلدتی، قاطبله توسط قرآن کریم برای گفتگو
آلود اتهاملات   بیگانه هستند و هر نقدی را به وادی تاریک و وهم« فرهنگ نقادی»

پوشیده نیسلت  اهان و دلسوزانِ مسلمانکشانند. بر مصلحین و خیرخو  مذهبی می
شلده لمانان های دردناکی که امروزه گریبانگیر مس  ها و کشتارها و تباهی  که ویرانی

هلا، وجلود   ترین این عللت  متعددی است که صدالبته یکی از مهممحصول علل 
اسلت. و من لور  نقاط غیرقابل دفاع و نیازمندِ به بازنگری در تراث دینی مسلمانان

ل یعنلی قلرآن و سلنت  نص دینلی« فهمِ »دینی، کُل دستگاه و سازوکار راث ما از تُ 
ن قرآن کله ملا آن را از  های این دستگاه است  و فرآوردهمنابع  سایر« تولید»ل و  8مُبَیِّ

تلراث دینلی ل بلرعکس خلود دیلن ل  ،. بنلابراینایم  به ارث برده( سلف) پیشینیان
جلب اسلت کله بلرای دفلاع از ی برای دینداران ندارد و بلکه بلر مؤمنلان واقداست

ابن تیمیة نیلز حقانیت خود، به پاکسازی و تنقیح و تنقیة این تراث روی آورند. آثار 
تلاریخ  بر پژوهشلگرانِ ایضا  جزیی از همین تراث است که نیاز به نقد جدی دارد. 

، مخلتص بلا مخالفلان و تراث مسلمانان پوشیده نیست که ادبیات و رفتارهای تند
، کملابیش در میلان تملا  هلا  و واکلنش هلا  ابن تیمیة نبوده و بلکه ن یر این کلنش

ل و عنله عنلا که خلود وی ل عفلا اللله   چنان 7و دارداهل قبله وجود داشته  مذاهب

                                                 
ای از متفکران و اصولیان برجسرته کره در کراربرد اصرطلاحات و مفراهیم، بسریار   البته پاره. 1
ه جابر عَلروانی شود. د. ط  ، فقش بر مت  قرآن کریم اطلاق می«نص»ی   هستند  معتقدند واژه   دقیط

شایسته نیست نام و توصی  نص، بر چیزی جز قرآن اطلاق گردد و اصرولیان ر بردون »نویسد    می
انگاری در کاربرد آن ر ای  امکان و مجرال را دارنرد کره از هرر   نیاز به سیال کردن مفهوم نص و سهل

ة التعامه  مها الةهنة إشکالی«  اصطلاح دیگری ]به جز نص[ برای نامیدن غیرقرآن استفاده کنند.
 (  131ص النبویة
ننرك »ی دکتر رائد السمهوری با عنروان   ی بیشتر، به مجموعه مقالات دهگانه  برای مطالعه. 1

← 
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مؤلف محتر  در انتهای . نهایتا  قربانی همین رفتارهای به دور از مدارای قرآنی شد
( ابن تیمیة و خشونت مخلالفینش) «ابن تیمیة وعنف خصومه»نوشتاری با عنوان 

بلا وی و ای از برخوردهای شدید علمای معاصر ابلن تیمیلة   ل که به گزارش گوشه
همانا هـر گروهـی از گروههـای مسـلمانان، »نویسد:   پردازد ل می  شاگردانش می
 ابَنـای آن تـرا  وجـود داردو و بـر در ،ی خشونت با مخالفریز  پیتراثی دارد که 

ی این گروهها واجب است کـه بـه تـرا  خـویج توجـه کـرده و آن را مـورد   همه
تـرین کـار ممکـن   زدن آسـان  رچسـبپراکنـی و ب  بازنگری قرار دهندو لکن تهمت

 «استو
تشلکیل  متفلاوتاز دو بخش ، : ابن تیمیة نموذجا  نقد الخطاب السلفیکتاب 

شده است که بخش دو  کتاب به مسائل کلامی مربوط به قضا و قَلدَر و تعلار  
پردازد. شکی نیست که آن موضوعات نیز در جای خود مغتنم   می و...عقل و نقل 

هلای کنلونی گفتملان   سی و پژوهش است لکن با توجه به اولویتی برر  و شایسته
ی   نکتله ی جزء نخست کتاب اقلدا  نملود.  به ترجمهقلم فقط دینی، صاحب این 
هلای   توان گفت این است که این کتاب، از آن جلنس پلژوهش  مهم دیگری که می

یة بپردازد بلکله ها و تفاسیر متفاوت از ابن تیم  ای نیست که به نقد برداشت  انتقادی
خواننده را مستقیما  مخاطب وی قرار داده و نصلوص وی را عینلا  و بلدون تفسلیر 

دهلد. از ایلن   های مذهبی یا ایدئولوژیک ارائه ملی  گیری  شخصی و فار  از جهت
، فی المثل با کتلاب اسلتاد عللو  اسللامی دانشلگاه نقد گفتمان سلفین ر کتاب 

قواعد التکفیر عنـد اهـل السـنة والجماعـة: ابـن بغداد دکتر محسن عبدالحمید ل 
 8دارد. ساختاری ل تفاوت تیمیة نموذجا  

                                                                                                        
گری وجرود دارد( ر منتشرر شرده در    تو انسانی هستی که در وجرودت داعشری« امرؤ فیك داعشیة

 ر مراجعه فرمایید. التقریری   نشریه
تاب خود سعی دارد تا با استناد بره نصروص ابر  تیمیرة، سوءبرداشرت د. عبدالحمید در ک. 1

← 
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ی   ی دیگر اینکه این کتاب درواقع اثری است که به قول غربیلان در حلوزه  نکته
ی تاریخنگللاری   ( قللرار دارد. در حللوزهHistory of ideas)اهلل  تللاریخ اندیشلله

(، اتکا بر بافتلار textلحاظ کرد: اتکا بر متن)توان دو رویکرد کلی را   ها می  اندیشه
در واقع ابلن تیمیلة را صلرفا  از روی  نقد گفتمان سلفی(. کتاب contextو سیا )

دهلد و وارد بافتلار تلألیف و نضلج ایلن متلون   متون وی مورد بازخوانی قلرار ملی
د: ی قوت کتاب باش  ی ضعف و هم نقطه  تواند نقطه  شود. این موضوع هم می  نمی

د فللذا خوانَل  اش ملی  نقطه ضعف از این حیث که متون را مجرد از زمینله و زمانله
شاید نتواند به فهم جامع و مانعی از فحوای این متون نائل شود؛ و نقطله قلوت از 

حلول و حلوش ابلن  این حیث که بدون تأثیرپذیری از روابلط قلدرت و سیاسلت
 دهد.  دقیق قرار میتیمیة، صرفا  محصولات فکری او را مورد خوانش 

 
 

 ی کتاب  نکاتی پیرامون ترجمه
هایی از فصل سو  کتاب که به موضوعاتی چلون قتلل ناموسلی،   اندک قسمتل 1

اختلاط زن و ملرد،  8های شادی،  بانوان در مراسمزنی   و دفبودن آوازخوانی   حلال
حذف شلد.  پرداخت، از ترجمه  و امامت نماز توسط بانوان از دیدگاه ابن تیمیة می

                                                                                                        
س»ای ماننرد   های تکفیرری از وی را اثبرات کنرد. او حتری بره مفراهیم فقهری  گروه رر کره « التَتَررس

پرردازد لکر    ها در توجیه عملیات انفجاری و انتحاری اسرت ر نیرز می  ی فقهی ای  گروه  مایه  دست
مان بافتار نقد خشونت، از دیدگاه محس  عبدالحمیرد پوشریده مانرده اسرت ی مهمی که در ه  نکته

ع»یرا همران « مسرلمان میرال »بررسی دیدگاه اب  تیمیة عفا الله عنرا و عنره، پیرامرون  و « مُبتَردب
چگونگی تعامل با وی است. به زعم صاحب ای  قلم کتراب د. عبدالحمیرد بریش از اینکره در پری 

 است. « توجیه تراث» باشد درصدد« پالودن تراث»
شاید برای خواننده جالب باشد که بداند اب  تیمیة به جواز غنای حرائر  زنان غیر کنیرز( در . 1

مجمهوع تر از آن در مناسبات شادی  الَافراح( فتوا داده اسرت.  ن.     مراسم عروسی و حتی عام
 (  12/331،333و  11/363الفتاوی
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کار از سوی مترجم عد  ورود به آن دسته از مسائل عمیق فقهی بلود کله   دلیل این
نقد و بررسی نسبتا  کافی آنها نیاز به مجال بیشلتری دارد. نتیجتلا  فقلط بله جهلت 

ی صلرف، شلامل نکلاتی انتقلادی در   حفظ انسجا  کار ل کله عللاوه بلر ترجمله
 پوشی کردیم.  زیی چشمست ل از این موارد جنیز ه ها  پانویس

مؤلف محتلر  بسلنده نکلرده  استناداتی صرف   ترجمهگاه به   ل مترجم هیچ2
بلکه در تما  موارد مستقیما  به کتب ابن تیمیلة رجلوع کلرده اسلت کله در اغللب 

هلای   های مترجم و مؤللف، آدر   نسخهمشخصات چا  موارد به علت تفاوت 
قلرار داده ][  درون قلابلکللف های مؤ   کنار آدرنیز در  در دستر  مترجم کتبِ 

 تر را آسان نموده است.  شده و از این لحاظ، کار مخاطبان جدی
متن اصلی وفادار بلوده و بله  بافتاری دقیق و حفظ   ل مترجم نسبت به ترجمه4

   8جهت امانتداری، تغییری در نوشتار مؤلف نداده است.
                                                 

یراد « رحمره اللره تعرالی»کتاب، اب  تیمیة را برا پسروند مؤل  محترم در بسیاری از مواضع . 1
کرده است. گفتنی است طلب رحمت و بیشش گناهان برای مسرلمانان ر ولرو مسرلمان میرال ب 

جا به نصوصری   مذهب ر جزء عقائد جمهور مذاهب مسلمانان اعم از شیعه و سنی است. ما در ای 
ی طباطبرایی از   مؤیرد ایر  سری  اسرت. علامره کنیم که  از علماء و مراجع محترم شیعه اشاره می

تارة یفرض اللره تعرالی عردوا »گوید    ی التوبة می  سوره 113بزرگتری  مفسری  شیعه ذیل تفسیر آیه
للعبد مبغضا له لتقصیر م  ناحیته و سوء م  عملره فمر  الجرائز برالنظر نلری سرع  رحمر  اللره أن 

یر مستکبر، و تارة یفررض العبرد عردوا للره محاربرا لره یستغفر له و یسترحم نذا کان العبد متذللا غ
مستکبرا مستعلیا کأرباب الجحود والعناد مر  المشررکی ، و العقرل الصرریح حراکم بأنره لا ینفعره 

خاطر تقصریری کره از   یا خداونرد برهحینئذ شفاع  بمسأل  أو استغفار نلا أن یتوب و یرجع نلی الله  
و خشمگی  است، و یا بنده با خردای تعرالی دشرم  اسرتر اگرر اش سرزده با او دشم  و از ا  بنده

اش با او دشم  نباشرد و بلکره اظهرار ترذلل و خرواری   اش دشم  باشد ولی بنده  فرضاا خدا با بنده
ی رحمت او آدمی برای آن بنرده طلرب مغفررت   صورت جای ای  هست که بیاطر سعه  کند، در ای 

اش ترحم کند. اما اگر بنده با خدا سرر دشرمنی داشرته   آن بندهکند، و از خداوند بیواهد که به حال 
باشد ر مانند مشرکی  معاند ر و خود را بالاتر از آن بداند که به درگاه خدا سر فرود بیاورد، در چنری  

کره آن   کند به اینکه شفاعت و یا استغفار معنرا نردارد، مگرر بعرد از آن  صورتی عقل صریح حکم می
ر بره نقرل از  2/327تفةیر المیزان«  نار گذاشته، به سوی خدا توبه و بازگشت کند.بنده، عناد را ک

 (  سید محمد باقر موسوی ی فارسی  ترجمه
← 
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ا به من ور تکمیل مباحث، ل مترجم به فراخور فحوای کتاب تصمیم گرفت ت8
هلا بله قللم خلود متلرجم   سه فقلره از آنچندین گفتار را به کتاب پیوست کند که 

ها در جای خلود آملده   توضیحات لاز  پیرامون هر کدا  از پیوستنگاشته شده و 
هلا،   ؛ ضمن اینکه مطالب تکمیلی و توضیحات مربوط به مترجم در پانویساست

کله  نمایلد  ملیاست. و توضیح این مهم، ضروری  مشخص شده«  .»با علامت 
د. رائلد  ن رات، به معنای یکسان بودن افکار و به کتابپیوست کردن این مطالب 

ویژه که خود نویسنده در پیامی کله بله   ها نیست به  السمهوری با مؤلفان آن پیوست
برغم مخالفت بلا اضلطهاد عقیلدتی حسلن وی مثلا  مترجم داد تأکید داشت که 

صلدالبته دلیلل . وی پیراملون ابلن تیمیلة هملدل نیسلت ، با افکلارمالکی فرحان
تر کردن فهم خوانندگان   کردن این مطالب از سوی مترجم، کمک به عمیق  پیوست

هلای   های انتقادی گفتمان سلفیت از دیدگاه متفکران مسلمان ل با زمینه  از من ومه
 معرفتی گوناگون و گاه مخالف ل بود.

های این اثر بشری، جا دارد کله   ها ونقصان  ن ضمن پوزش بابت کاستیدر پایا
، که پیش از چا  این اثر، ی و شیعهسن  از تما  علمای بزرگوار، خیرخواه و دلسوز 

خوانندگان محتر  بله مخاطب آن قرار گرفتند صمیمانه تشکر کنم و ضمن دعوت 
، از آنلان وانی و ظلنخل  داوری و نیلت  خوانش دقیلق و فکورانله و علاری از پلیش

ی تقصلیرکار خلدای متعلال را از دعلای خیلر خلود محلرو    بخواهم که این بنده
 1هلللل  .1355ل  حلللیعلللدنان فلا                                                            ننماینلللد.

                                                                                                        
پرس از تکبیرر سروم بگویرد  »گوید    الله خوئی ضم  بیان احکام نماز میّت، می  چنی  آیت  هم

هم والأمروات  خداونردا  اللهم اغفر للمرؤمنی  والمؤمنرات والمسرلمی  والمسرلمات الأحیراء مرن
توضهی  «  ی آنران ر را بربیش(   گناهان مردان و زنان مؤم ، و مردان و زنان مسلمان ر زنده یا مررده

گوید که طلب استغفار و دعای خیرر بررای   ( او در جای دیگری می31ص الله خوئی  المةائ   یت
ی    ناصربی نباشرند( و از زمرره ی مسلمانان غیرشیعه ر به شرطی که به اهل بیت دشنام ندهنرد  همه

 (  1/111صراط النجاة فی اجوبة الإستفتائاتخوارج نیز نباشند ر جائز است.  ن.   
م( مطالرب بسریاری بره 1111ش/1113از زمان نگارش ایر  مقدمره ترا بره امرروز  سرال . 1

← 
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احب ایر  ای از صر ی اب  تیمیه منتشر شده است  از جمله مقاله های عربی و انگلیسی درباره زبان

هرای مکررر ایر  اثرر، برخری از آنهرا را در  قلم(. البته مترجم کوشیده است که در جریران بازنگری
ها به تاخیر افتاد اگرر امرروز   ی خود لحاظ کند اما از آنجا که انتشار ای  ترجمه به دلایلی سال مقدمه

ا در ایر  ترجمره و تری ر ها و مطالرب بیشرتر و دقیرط کرردم قطعرا حاشریه ای  کتاب را ترجمره می
 گنجاندم. ی خود می مقدمه
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 ی فارسی ی مؤلف برای ترجمه ی ویژه مقدمه
 
 

رسلول اللله، وعللی آلله وملن والاه، وعللی الحمد لله، والصلاة والسللا  عللی 
 الآمرین بالقسط من النا ؛ أما بعد:

گلذرد؛ و در هملین ملدت،  بیش از یک دهه از تألیف و انتشار این کتلاب می
حی ل که کتاب را به  دوستی من با مترجم و پژوهشگر کوشا جناب دکتر عدنان فلا 

بود  مشتا تاب بسیار ی ک محض انتشار ترجمه کرد و همان موقع بر چا  ترجمه
کتاب موافقت ننملود ،  ی فارسیِ  ل آغاز شد. اما من تعلل کرد  و با انتشار ترجمه

ی  چراکه به سبب این کتاب مورد آزار قرار گرفته و مستقیما  متهم شد  که گماشلته
که مذهب دینی با گلرایش سیاسلی درآمیختله شلود، ایلن از  جاییایران هستم! و 

ای است که متوجه هر کسی که نقلدی را شلامل  ضر و آمادههای حا ی تهمت زمره
هرگونه تراثی نماید خواهد شد؛ فلذا در امتداد و استمرار آنچه که در تلاریخ قلدیم 

ای باشلد کله ]نهلاد[ سیاسلت آن را  جریان داشت، هر کس که ناقد مذهب دینلی
ذهب، ایضا  ناقد بَرد که ناقد این م اختیار کرده است، مستقیما  اذهان را به آنجا می

دولتی است که همان مذهب را به لحاظ سیاسی اختیار کرده اسلت. و مشلخص 
آمیختگی بین مذهب دینی و سیاسی در جهلان اسللا  فقلط در دو  است که درهم

دولت متجلی است: سعودی و ایران. سعودی مبتنی بر مذهب سللفی بلا قرائلت 

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  11

ی  مبتنلی بلر ملذهب شلیعه، ی ولایت فقیله وهابیت است و ایران از خلال ن ریه
 .اثناعشری

گذرد. در این مدت، ابن تیمیله  ده سال و بلکه بیشتر، از تألیف این کتاب می   
ی خوانشلم ل  را بارها و بارها مطالعه و به او مراجعه کرد  و متوجه خلللی در شلیوه

ن ی تاریخی آراء ابن تیمیه ل شد : متقد  و متأخر ]در آثلار ابل یعنی غفلت از جنبه
اش را در آن شلرایط جلاری کلرده  تیمیه[ کدا  است؟ شرایطی که او قواعلد کللی

ای را  کدا  است؟ و چرا او چنین گرایشی را برگزیلده اسلت؟ و چلرا او چنلان رأی
 اختیار کرده است؟

ی خلودش، در گلرو  کنم که تما  مواضلع ابلن تیمیله در زمانله الآن فکر می   
بلودن وی اسلت. فللذا دیلدگاه  و نیز حنبلی واقعیت سیاسی و اجتماعی آن دوران

سلبی او نسبت به تأویل، به مثابله رغبلت او بلرای متحلد کلردن مسللمین حلول 
چنددسلتگی املت ل بلود؛ ملثلا   مجملات عقاید ل بدون ورود به تفاصیلِ عامللِ 

مسلمانان همگی به اینکه خداوند بر هر چیزی قادر اسلت ایملان دارنلد، املا بله 
و معنلای قیلا  خداونلد تعلالی بله قلدرت، « قدرت»سر صفت لحاظ کلامی بر 

گویند، خداوند با قدرتی زائد بلر  اختلاف دارند: آیا آن گونه که اشعریه و سلفیه می
ذات، قدیر است؟ یلا اینکله ]فقلط[ خداونلد، قلدیم باللذات اسلت و بنلابراین ل 

هی وجود ندارنلد؟ گویند ل معانیِ قدیمِ قائم به ذات ال که معتزله و دیگران می چنان
انگلاری  انگاری و گمراه سان مسلمانان بر سر حد و ملرز تفسلیق و بلدعت و بدین

ناظر بر این تفاصیل، اختلاف دارند؛ تفاصلیلی کله نله وحلی الهلی و نله تنزیلل 
توان در مسائل مربلوط  اند. و ن ایر اینها را می نیستند، بلکه صرفا  اجتهاداتی بشری

های ناظر بر صلحابه و...  یره و حکم مرتکب آنها، دیدگاهبه قضا و قدر، گناهان کب
 برشمرد.

از این رو در خوانش ابن تیمیه، مجددا  بازنگری کرد  و پژوهشی تاریخی 
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دهد، چراکه  اش قرار می تحلیلی را ارائه کرد  که ابن تیمیه را در بافتار تاریخی
امید که این  .تها مناسب نیس ها و مکان ی زمان افکار ابن تیمیه برای همه

به یاری خداوند به زودی منتشر  ،پژوهش تاریخی به نسبت افکار ابن تیمیه
 8شود.

ی پیشلوایان مسللمانان اسلت، املا معصلو   ابن تیمیه، پیشوایی بزرگ از زمره
نیست. انسان عاقل از کل تراث امت مسلمان ل اعم از تراث سنی و شلیعی و... ل 

ه ل گفتله  اسلت: روحَل الللهُ  َ  دَّ بلی طاللب ل قَلگیرد. و قلبلا  عللی بلن ا بهره می
و ایلن هملان « ها بشناسلی! ها را با حق بشنا ! نه اینکه حلق را بلا انسلان انسان»

ی خلود  بایست هر صاحب عقل و شعوری آن را سلرلوحه رویکردی است که می
 قرار دهد.

و خواهم این مقدمه را طلولانی کلنم، چراکله اگلر آن را بله درازا بکشلانم  نمی
شان بلدانها  هرآنچه که از تحلیل آرای ابن تیمیه و قراردادن آن آراء در بافتار تاریخی

ابلن  ی ا  را بیان کنم، این مقدمه ل در طولانی شدن ل به چیزی شبیه مقدمله رسیده
گلویم: کتلابی کله پلیش روی  خلدون تبدیل خواهد شلد! لکلن بله اختصلار می

کرد و مؤلفش به سبب آن آزار دید و بلا  شماست، به وقت انتشار سرو صدایی به پا
سیلی از اتهامات مواجه شد. با این وجود، این کتاب یک کوشش بشریِ قابل نقد 

عملال کلرد  ل یلا بله تعبیلری فهملم ی تاریخی را اِ  گاه که جنبه و رد است و من آن
بیشتر شد ل از برخی ن راتم در این کتاب رجوع کرد  و بدین نتیجه رسید  که ابلن 

زیسلت  ی ملا می کنم که اگر او تا زمانه ی خویش بود و گمان می یمیه فرزند زمانهت
داد. پس همانا او برخی ن راتش را در هملان دوران  بسیاری از ن راتش را تغییر می

                                                 
ابن تیمیهة التهاری ی والمةهتعاد: مقاربهة تاری یهة منظور نویسنده از پژوهش مذکور، کتاب . 1

از سروی انتشرارات  1111اسرت کره در سرال  تحلیلیة فی مو ف ابن تیمیهة مهن الم تلهف الهدینی
 ی المرکز العربی در قطر منتشر شده است.  اندیشکده
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ی  داننلد کله خلود او فتلوایش دربلاره حیاتش تغییر داد: مثلا  چند نفر از ملرد  می
را دید و بر احوالشان آگاه شد، از برخی از مفلاد  نُصَیریه را عملی نکرد و وقتی آنها

ی علمای شیعه ل کله  دانند که او درباره فتوای خود برگشت؟ و چند نفر از مرد  می
است ل گفته که آنهلا  اخذ کردهی طلا  فتاوای آنها را  ابن تیمیه متهم شد در مسأله

ی  وزهصاحب دین و ایمانی هستند کله ملانع کلذب اسلت و ن لرات آنهلا در حل
 اختلافات فقهی و نیز اجماع معتبر است؟ و...

نبوده و با گردآوری ]در این کتاب[ محل بحثی عمیق  ،تما  این مطالب
ی این کتاب،  اند. و نهایتا  من بابت ترجمه اش قرار نگرفته جامع، در بافتار تاریخی

حی سپاسگزار  و خواهان توفیق و راستی ا و از دوست عزیز  دکتر عدنان فلا 
ی محتر  هم  هستم و برای او عطا و موفقیتِ دائم را خواستار . و از خواننده

تقاضا دار  که تسلیم مطلق تما  مطالب این کتاب نشود چراکه این کتاب، 
که  اجتهادی بشری است و هیچ دیدگاهی از ضعف بشری مستثنا نیست. و چنان

رسد  و به آن میاست آنکه باطل را اراده کرده »علی بن ابی طالب گفته است: 
هذا، والله ولي «. شود شبیه آن کس نیست که در پی حق است اما دچار خطا می

 التوفیق.
 

مهوري، دوحه  قطر رائد السَّ
   7578، ژوئن 8227ذوالقعده 
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 پیشگفتار مؤلف

 
 8دانستم که خوانش من از شیخ الإسلا  رحمه الله تعالی،  در حقیقت، دقیقا  نمی

طرفی وارد دنیای   که در توانم بود با حالت بی  هد انجامید. من تا جاییبه کجا خوا
ترین آنها، مناقشاتی بود   او شد  و این خوانش من، دلایل متعددی داشت که مهم

شوی سخنان   وارد بحث می آنهاران رخ داد که هرگاه با داو بعضی از برکه بین من 
بسیاری ل  مسائلکه ن راتشان پیرامون   کنند، کسانی  ابن تیمیة را برایت ردیف می

 مؤید سخنان ابن تیمیة است.ی تعامل با مخالف ل   به ویژه مسأله

                                                 
رر بره نقرل از دائرةالمعرارف اسرلامی ر « شیخ الاسلام»اکبر دهیدا ذیل مدخل   تاد علیاس. 1

ی دوم قررن چهرارم هجرری برر علمرا و شریو    الاسلام لقبی اسرت کره در نیمره  شیخ»نویسد    می
شده و در اوائل عهد ممالیک در مصر و شام از القاب تشریفاتی بود نه از القراب   متصوفه اطلاق می

ی   ما پس از آنکه ای  لقب بر مفتی اعظم عثمانی اطلاق گردید ارج و منزلتی یافرت و جنبرهرسمی. ا
شرد و در ایرران   رسمی پیدا نمود، و در قرن هفتم هجری ای  لقب بر مفتیران مُتَنفّرذ نیرز اطرلاق می

 ی قضائیه قررار داشرتند و از طررف صردراَعظم منصروب  زمان صفویان به کسانی که در رأس قوه  به
چنری  در عهرد عثمرانی،   /شریخ الاسرلام( همی ده هدا  ًامه  لغت«  گردید.  اند اطلاق می  شده  می

تری  فقیه و قاضری حکومرت برود کره توسرش سرلطان عثمرانی تعیری    لقب عالی« شیخ الاسلام»
شد. نتیجتاا ای  لقب، میصوص به اب  تیمیة نبوده و پیش و پرس از وی حتری ترا امرروز نیرز در   می
هرر( از 112رد بسیاری از فقهای سنی و شیعه از جمله  اسرماعیل بر  عبردالرحم  الصرابونی  مو

ینی   هر( از فقها و قاضیان مشرهور شرافعی، زکریرا 363فقهای بزرگ شافعی، صالح ب  عمر البُلقب
هرر( از 1163هر( از فقهای بزرگ شرافعی، جرواد بر  سرعد البغردادی  216ب  محمد الانصاری  

 به کار رفته است. ر م.. یعه در عصر صفوی و.فقهای بزرگ ش
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شلود و   البته خلوانش و پلژوهش ملن، بله بلیش از یلک موضلوع تقسلیم ملی
کنم نیلاز بله بررسلی دارنلد.   موضوعات دیگری نیز در ذهنم باقی ماند که فکر می

ای کله ایلن کتلاب ملن   ن موضلوعات چهارگانلهلکن پس از آنکه پژوهش را در ای
شامل آنهاست، به پایان برد ، به احساسی دچار شد  که شخص پلس از خلوردن 

شود، نتیجتا احسا  خستگی   یک نوع غذا در یک مدت طولانی، به آن دچار می
کرد  و به آنچه در این کتاب خواهید دید، بسنده نمود  تا کی زمانی برسد که بلار 

ی آن هسلتم   یدوار  و شاید ل چیزی را بنویسم که دوستدار نوشتن دربلارهدیگر ل ام
 چراکه شیخ الاسلا ، دریای بزرگی است.

هرآنچله پیراملون ایلن ز نوشتن فار  شد ، مصلمم شلد  کله و پس از اینکه ا
ی آنهللا در اصللل، یللک   ل موضللوعاتی کلله همللها    گون نوشللتهموضللوعات گونللا

 د گرد آور  و مناسب دید  که این کتاب را:ل در یک کتاب واح اند  پژوهش
 (  ابن تیمیة به عنوان مثال) فیلَ نقد گفتمان سَ 

ای از مفلاهیم و   گلویم: گفتملان سللفی، من لور  مجموعله  بنامم. و وقتی می
کار رفته در نگاه به نص دینی و جهان واقع است که با گفتمان زبانی یلا   ابزارهای به

ایلن شلوند. صلاحبان   ای در زیستن، بیان می  مل و طریقهها و تعا  رفتارها و واکنش
دهنلد. پلس   نسلبت ملی« فلَ سَ »ها، آن را به   ها و مفاهیم و روشرامجموعه از ابز

 این کتاب، نقد یک گفتمانِ منتسب به سلف است، و من ور  از این نقد، ضرورتا  
 خود سلف نیست.

هر گروهلی از چراکه  نیز خالی از اشکال نیست،« سلف»ح البته خود اصطلا
سللف صلالح »دارد که به آن منتسب اسلت و آن را « سلفی»مسلمانان برای خود 

هلا و   داند، و هر گروهی، بزرگان و علما و محدثین و راویان و کتلاب  می« خویش
و دیدگاه نسبت به وجلود و  ،و تصور خدا و انسان ،بول و ردهای خود را در ق  روش

پنلدارد کله برحلق، و منتسلب بله   د. و هلر کسلی ملیهلای آن دار  زندگی و سنت
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 هستند و نه یک سلف واحد. «ها  سلف»، اینان ی بزرگ است. نتیجتا    صحابه
اسلت و « ی صحیح  عقیده»دن، به صالح بو« سلف»که مبنا در وصف   و وقتی

   نامیلده« سللف صلالح»ی صحیح، چیزی است کله هملان گلروه کله   آن عقیده
پلذیرش روایلت ایلن اسلت کله از  رنلد، و حلال کله از قواعلدشوند، قبلول دا  می

مخالف، چیزی که موافق با بدعتش روایت کند، پذیرفته نخواهلد شلد،  گزارِ بدعت
ی صلحیح اسلت و نله   مورد عقاید، عقیلده چرا ن ر این گروه درسؤال این است: 

 آنچه که سایر گروههای دیگر معاصر با این گروه ل در مورد عقاید ل دارند؟
پاسخ سنتی و تقلیدی این است: چراکه این گروه، هملان سللف صلالحند! و 

ل و نه غیر آنها ل سلف صالحند؟  اینهاشود که: چرا فقط   وقتی این سؤال مطرح می
این دور باطلل تکلرار ] طور  ح است و همینشان صحی  پاسخ این است: زیرا عقیده

ن صلحیح اسلت و عقایدشلاشان درسلت و   آنها صالحند چراکه عقیده[ شود:  می
 درست و مقبول است چون صالحند!

ی تناقضشلان   تلو بطللان سلخنان را بله واسلطه و این، دور باطل منطقیسلت.
دو چیز    شود. وقتی  فهمی و دور منطقی، باطل است چون به تناقض منتهی می  می

است، لی، سابق لیشان بر آخری و آخری بر او  زمان او    شوند که هم  فر  گرفته می
 باطل است. این سخن، غیرمعقول و متناقض بوده و نتیجتا  

ندارد چراکله [ مسلمانان] ، جایگاه خوشایندی در دنیای ما«نقد»ی   همانا واژه
هایمان، با خلأ و ایراد و دچلار نقصلان بلودن، ملرتبط اسلت. در   این واژه در ذهن

ی ل بله ایجلاب وانلبرکردن جزوما  چنین نیست بلکه چه بسا نقد، آشلکاکه ل  حالی
ز بله بلازنگری دارنلد ل باشلد و چله بسلا نقلد، هایی که نیا  مانند آشکارکردن حوزه

توصلیفی از فقلط و چله بسلا نااندیشیده،  های  ی نکات ناگفته و حوزه  کننده  کشف
 صدور حکم ل باشد. ل بدون ضرورتا   واقعیت

ای   هاب، مقدمللتللکللنم. بللرای هللر قسللمت از ایللن ک  سللخن را طللولانی نمللی
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کله ملن گفتملان   ا  الا اینکه دوست دار  بگویم: وقتی  مخصوص به آن را قرار داده
کنم که در شیخ الاسلا  ابلن   در حقیقت گفتمانی را نقد می ،کنم  سلفی را نقد می

در کتلابش  8نوشلیتیمیة رحمه الله متجلی شده است؛ کسی کله اسلتاد راشلد غَ 
کند. سپس   توصیف می« پدر بیداری اسلامی»وان او را با عن ،القَدَر عند ابن تیمیة

 هلای اسللامی  بیشتر جنلبش یِ جمع نمودهای این گفتمان ادامه یافت و عقلانیتِ 
اند ل را شکل داد. ایلن گفتملان،   غلبه پیدا کردهمعاصر ل که بر عقل مسلمان امروز 

یم و و آن را ساخت و با همین مفلاه مسلمان امروزی را متوجه خود کرد عقلانیت
یلک سلیل سلهمگین از طریلق ابزارهلای  تغذیه نمود و به مانندها   ابزارها و روش

های تلویزیلونی و   های منبری و شبکه  ها و خطبه  اعم از موع هل و غیرسنتی  یتسن
تلی و هلای اینترن  هلای شلنیداری و پایگلاه  های تبلیغی و فلرآورده  مجلات و نشریه

جلاری شلد. اینهلا  ونلاگون لهای گ  ها و همایش  سها و کنفران  ها و سخنرانی  در 
عقلانیلت  و اسلا « مرجعیت فکلری»ای هستند که امروزه   های اسلامی  جنبش

 پذیرشمورد  ،اشتیا  ای که با  کنند، مرجعیت فکری  دگی مینیی امت را نماجمع
و بلا و باخشوع به آن گوش فلرا داده شده ته از آن تأثیر گرف و عمیقا  است قرار گرفته 

نسلانی و کله ایلن أعملال ا  وقتلیخصلوص   بله .شلود  رگی به آن ن ر ملیی بز  دیده
و مجریلان آنهلا ارج و منزللت  گردند  ی تقدیر و تشکر واقع می  شایسته اجتماعی،

 کنند.  پیدا می
هلای   هیچ اختلافی در این نکته وجود ندارد که مسلمانان معاصلر، بلا بحلران

رشللدی و تربیتللی و آموزشللی ی و اجتمللاعی و متعللدد فکللری و تمللدنی و سیاسلل

                                                 
راشدغنوشی، از مشهورتری  فعالان سیاسی مسلمان در تونس و یکی از بزرگترری  رهبرران  .1

فکری جریان اخوان المسلمی  معاصر است که پس از سقوط زی  العابدی  ب  علی در ترونس، بره 
اخوان المسلمی  ترونس( اسرت. ر  یاکنون رئیس حزب النهضة  به تعبیر  کشورش بازگشت. او هم

 م.
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شلوند و   روز شلدیدتر ملی  های متعددی که روزبه  بحران کنند.  پنجه نر  میو  دست
ی رایج امت. درسلت اسلت کله   ی اندیشه  ها، چیزی نیست مگر نتیجه  این بحران
هلای فرهنگلی و   های گوناگونی اسلت: شلاکله  ی شاکله  ی رایج، نتیجه  این اندیشه

ی این امت را تشلکیل داده   ترین چیزی که اندیشه  اجتماعی و موروثی. لکن عمیق
ی دینلی،   ی دینی است و اندیشله  و در آن اثر گذاشته است، بلاشک همان اندیشه

دین نیست بلکه فقط فهمی از دین است و این فهلم، چیلزی جلز یلک محصلول 
کله ایلن اندیشله، یلک . و حلال نیسلت بشری برآمده از وسائل و ابزارهای بشری

محصول بشری است بنابراین فراتر از نقد نبلوده و شایسلته نیسلت کله فلو  نقلد 
   ترین است:  باشد. و بقا از آن صالح

رِْ  ﴿
َ
ُُ النَّناسَ فَيَمْكُنفُِ فِِ ارْ مَّا مَا يَنْفَن

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأَ مَّا الزَّ

َ
وَقُنلْ ﴿ ،8﴾فأَ

قَُّ وَزهََقَ الَْ 
ْ
 7 ﴾اطِلُ إنَِّ الْاَطِلَ كََنَ زهَُوقاًجَاءَ الْ

ی ما،   هتیر همانا هیچ شکافی مابین اندیشه و جهان واقع وجود ندارد و واقعیتِ 
رانلد:   بلر املت حکلم ملی ای است که بلدون هلیچ درکلی،  اندیشهی   قطعا  نتیجه

ی بدون درک یا عد  درک فکری. چیزی که در اعما  افراد رسلوخ کلرده و   اندیشه
شان، از   غریزهخود و بر اسا    که خودبه  ریوطانده است به ود   ر قلبهایشان ریشهد

 کنند.  من ر این اندیشه با واقعیت تعامل می
/واکنشی است یی کنش  ی بین اندیشه و واقعیت، یک رابطه  و از آن رو که رابطه

د و پلذیر  که اندیشله در واقعیلت اثلر گذاشلته و سلپس از ایلن واقعیلت، اثلر ملی
اگلر یلک جلدل مسلتمر ادامله دارد، و تأثیرپلذیری در  طور این تأثیرگذاری  همین

                                                 
رسراند در زمری   رود ولی آنچه به مردم سرود مری  اما ک  بیرون افتاده از میان می 17الرعد. 1

 ی فولادوند( ر م.  ماند/ترجمه می]باقی[ 
 و بگررو حررط آمررد و باطررل نررابود شررد آری باطررل همررواره نابودشرردنی  31الإسررراء. 1

 د( ر م.ی فولادون  است/ترجمه
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یلا ( اعتقادی) ایدئولوژیک باشد که اشیاء را به خاطر علل مده از عقلیاندیشه، برآ
ان نبینلد ل و نیلاز بله بلازنگری و حلل در جایگاه اصلیش( معرفتی) اپیستمولوژیک

 یابد.  به بدترین شکل ادامه میبطه نتیجتا این را ای داشته باشد ل  ریشه
کللم ل تمللا    صللحیح اسللت؟ یللا ل دسللتآن، بله ایللن اندیشلله بللازگردیم. آیللا 

هلای   ها و قلب  هایش صحیح است؟ آیا این اندیشه که به گستردگی در عقل  شاکله
هلا   ای که ایلن روزهلا بسلیار بلر زبلان  مسلمانان رسوب کرده، برای برپایی نوزایی

 مفید است؟ شود،  جاری می
ورزد و در عین حلال نسلبت بله   همانا جاهل مرکب، کسی است که جهل می

خلود را  و نتیجتلا  [ دانلد  دانلد کله نملی  نمی] ورزیدنش هم جاهل است  این جهل
دارد که واقعیتلی را کله بلا دو   تا جایی که این جهل او را به این وامی داند!  برحق می

ر شلود و تکلذیب نمایلد. و در نکِ مُ کند،   یبیند و با دودستش لمس م  چشمش می
یلابی   اش ملی  ماند، او را مُصِر بر عقیده  طلبی و سراشیبی می  حال که در میل  همین

شلود،   ترین شکلی به آن چسبیده است و هرگاه که مشکل، بیشلتر ملیکه به شدید
 شلود بلکله حتلی حلرص او در  اش بیشلتر و بیشلتر ملی  پایبندی او نیز به عقیلده

گلردد و   دست بکشد افزون می آنهاماتی که حاضر نیست از ل  سَ بخشیدن به مُ   عمق
به جای اینکه متوجه خویشتن شود و خلودش را ملورد بلازنگری قلرار دهلد و در 

ای کله هلر روز   تأمل کند ل و با وجود واقعیت یقینی ،های خلل و نقصان  خاستگاه
هم او با ایلن موضلوع از سلر  زهد ل باد  کردش را نشان میو عد  کار   بطلان عقیده

روی و تشللنج برخللورد   ت و طفللرهعنللادی شللدید و بللا بیشللترین خشللونت و حللد  
 نماید.  می

هلا و   و فکلریِ ایلن ابزارهلا و شلیوه« معرفتی کندوکاو»ما به بررسی چیزی از 
راننلد ل و ایلن،   مفاهیمی نیاز داریم که بر ما حاکم هستند و ما را خلاف جهت می

 اب انجا  دهیم هرچند کله ایلن کنلدوکاوی است که ما قصد کردیم در این کتکار
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تلر بلر آن   تلر و عمیلق  عمیق با کندوکاوتوان   معرفتی برای من به جایی رسید که می
هلای ایلن   بیشتر از این، بازماند ل تا شاید به ریشله ، لکن ابزار من از کندوکاوافزود
هایی که با حلرص فلراوان   همان میوه برسیم؛کنیم   هایی که ما از آنها تغذیه می  میوه

م شلامل چله ینکنیم بدون اینکه بلدا  خوریم و با شو  بسیار قبولشان می  از آنها می
غذا، برای نلوعی از این عناصری هستند: آیا قابل خوردن هستند یا بلعکس؟ و گاه 

ر را مرد  و در شرایط خاصی مناسب است لکن در شرایط دیگلری بیشلترین ضلر
 ،دارد. و گاهی هم در تما  شرایط مضر است بدون اینکه مرد  ضلرر آن را بداننلد

تلر از روی   دهند و یا به تعبیر صلحیح  چراکه آنها این کار را از روی عادت ادامه می
 «.به خود قبولاندن»

 اما کتابی که پیش روی شماست، چهار قسمت دارد:
 8گوید.  سخن می «یگرانساند»ی   یکم: از دیدگاه ابن تیمیة درباره

هلی را تیمیلة در بلاب توحیلد و اینکله او چگونله صلفات الدو : به روش ابن 
 پردازد.  فهمد، می  می

 ا .  ی ابن تیمیة اختصاص داده  قسمت را به موضوع قَدَر در اندیشهسو : این 
پردازد: آیا عقل، بر نقلل مقلد  اسلت؟ و   اما قسمت چهار : به این معضل می

 است. التعارض ءُ ر  دَ قسمت، خوانشی در کتاب این 
ا  کله   ای را اختصلاص داده  ی ویلژه  های کتاب، مقدمه  و به هر کدا  از قسمت

ها بعضی از مطالبی را که ما به شلکل ملوجز در   چراکه این مقدمه دبایستی بخوانی
 دهد.  ایم تفصیل می  هر قسمت آورده

وضلوع را بله طلور کاملل ادا کلنم و گمان ندار  که توانسته باشلم حلق ایلن م

                                                 
ایم و اگرر عمرری   ی محترم توجه دارد که ما قسمت نیست کتراب را ترجمره کررده  خواننده .1

 های بعدی نیز بپردازیم. ر م.  ی قسمت  باقی باشد و خداوند توفیط دهد شاید به ترجمه

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  11

کلنم نیلاز بله تابانلدن نلور بلر آن از   ی که احسا  ملیمسائلچنان بسیاری از   هم
. از جمله دو موضلوع مهلم کله باقی مانده استا    جوانب متعدد را دارد، در سینه

آن باخبر کلرد  ل نبلود، حقیقتلا  ازرا  ل که در ابتدا شمادر این زمان   ا  اگر خستگی
ی سیاسلی ابلن   : ن ریلهموضلوع اولین ایلن دو شان بنویسم.  ست داشتم دربارهدو

طرفی در آن پلژوهش   تیمیة، که موضوعی ارزشمند است و ای کاش یک نفر با بی
ن نیلز، کله ایل ی ابلن تیمیلة  اعی در اندیشلهی اصللاح اجتمل  کند و دومی: ن ریه

 موضوعی جذاب و سودمند است.
طلور نبلوده کله ملن،   ی عزیلز بلدانی کله ایلن  ندهخوان و دوست دار  که شما

ای   هویسر  را بخارانم تا برای ابلداع شل های متعددی دستانم را به هم بسایم و  شب
انش را از صلراط مسلتقیم یا بندگرا در پیش بگیر   خدای متعالنافرمانی  که با آن،

 گمراه کنم، بیندیشم!
ا ، درواقلع چیلزی را   اینها را نوشته گرامی باید بدانی که وقتی من ردو تو ای برا

حق که حق است و شناخت حق، مس ولیتی است که کسی را ا  که معتقد    نوشته
هرچنلد کله یلک  ،  نمایلدیللن را تبآکند کله   ملز  به این می ،برایش آشکار شده

 و حسلرت و تللاش أ  با رنج و نگرانلی و اضلطرابمس ولیت بزرگ و دشوار و تو
مات ای ذهنی و انلزوو جمعی و  شخصی فرهنگلی و فکلری و برخلورد بلا مُسلل 

 دیگران باشد.
مطم ن باشد که والله من دوستدار خدا و رسلولش هسلتم و بله  !ادرپس ای بر

خواهم که با پای خلود  ل العیلاذ باللله ل   دنبال غضب خداوند بزرگ نیستم و نمی
لیه وسلم از ملن که دوست ندار  محبوب صلی الله ع  وزخ شو ، چناندوارد آتش 

انلداز و   انلداز و موشلک  شیر یا خمپارهبدون حمل شمآزرده شود و من معتقد  که 
 کنم.  کمربند انفجاری، و بلکه با قلم و کلمه و برهان، از دینش دفاع می

و مرا بله گمراهلی و  چیزی دیدی که خوشایند تو نبود امیدوار  هرگاه در کتابم
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متهم کردی، این سخنم را به یاد بیلاوری. هرچنلد کردن یا بدعت و انحراف   گمراه
دیگلری نیلز « سلف صالح»خوانم،   می« سلف صالح»نچه که من آچه بسا برای 

 چیره گردد!لی او   باشد که بر
و تقریلر آنهلا، شلاهد  مسلائلی ا  ی پلاره  ی گرامی، در عرضله  چه بسا خواننده

ت؛ پلس شلما از ایلن سل، به سبب ایراد روش نوشلتاری ملن اکه این تکرار باشد
 پوشی کنید.  ی صدر خود چشم  موضوع نیز، با سعه

دانی که من فقط خواستار تنزیه تلو و رسلولت صللی اللله علیله   خدایا! تو می
دانی کله ملن حرفلی از حلروف ایلن کتلاب را   وسلم و دفاع از دینت هستم. و می

و ادای دینلی از کنلد   ننوشتم مگر اینکه گمان کرد  حقی است که تو را راضی ملی
 د این امت هستم.ارمن نیز یکی از افباشد و   این امت است که بر دوش من می

بر مسیر حق هستم، ثابت قدمم کن و اگر بر مسیر خطلا و خدایا! پس اگر من 
یلف طلتلو  کنم و خواستار لطفلت هسلتم. و  گمراهی هستم، هدایتت را طلب می

آن را برایم آسان نما. باطل را نشانم بلده خبیر هستی. حق را نشانم بده و پیروی از 
 اللهم علی النبی الکریم وآله واصحابه. صلِّ و در دوری از آن کمکم نما. وَ 

 
 رائد السمهوری

 15/12/2005جَدة: 
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چه کسی جز من در مواقع نیاز، در دفاع از اس   به ستا خاست"؟ و چته »
کسی ]جز من[ دلای  اس   را آشرار و تبیین کرد و با دشتماانش جهتاد 

کته   نمود و وقتی مستیر است   ماحترف شتد، آن را برستا کترد در حتالی
گفت"   سخن نمی ک  با برهان اس  ،  کشیده بودند؟ و هیچ  همگان، سا س 

حتتال[ متتن بتته عاتتوان   همتان نمتتود و ]در  و در راه است   مجاهتتدت نمتتی
 «ی برهان اس   و مجاهد راه آن و دوستدار اس   برخاستم  آشرارکااده

 
 ابن تیمیة

4/167مجموع الفتاوی  
 [ 4/1۶4ی در اختیار مترجم:   بر اسا  نسخه ]  

 
 
 

ترین شتهدا هستتم و رحمت" و   ی بلادمرتبه  اگر من کُشته شو ، از زمره»
وان تا روز قیام" همراه من است" و لعات" دائتم در دنیتا و عت اب در  رِ

 «آخرت، بر کسی اس" که مرا به قت  برساندر
 ابن تیمیة

4/147مجموع الفتاوی  
 [ 4/215ی در اختیار مترجم:   بر اسا  نسخه ]  
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 مقدمه
الآملرین بالقسلط ملن لله وسلا  علی عباده الذین اصطفی، وسلا  عللی الحمد

 النا ، و بعد:
ی شیخ الاسلا  ابن تیمیلة رحمله   همانا ل چه بخواهی و چه نخواهی ل اندیشه

ی فرهنلگ دینلی رایلج در   کننلده  های تغذیه  سرچشمهترین   الله، عموما  جزء بزرگ
ترینشلان   ل اگر بلزرگ 8یهای اسلام  ترین جنبش  بزرگ ع اسلامی، و خصوصا  مجوا

 است.نباشد ل 
مسل ولین  ت علیلهاتما  دنیا را لرزاند و انتشلار اتهامل ،ی سپتامبر  ی یازده  واقعه

 ، مسللمان بودنلد نتیجتلا  و از آن رو که عاملان ایلن رخلداد این رخداد، آغاز شد
 تیرهای اتها  متوجه اسلا  شد.

ن ر بر ملدار  و   عمالهای آموزشی و اِ   هایی در باب لزو  بازنگری روشصدا
دند کلله هلایی آشلکار شل  پلژوهش ز دینلی، شلروع بله بلندشلدن کردنلد. ومراکل
وارد صلحنه شلد و  بله گفتگلو کشیدند و دعلوت  های آموزشی را به نقد می    روش

ی تسامح و تعامل بلا دیگلری را در   ظاهر شدند که ن ریه یرو بسیا نداهای جدید
ات عربی شروع بله انتقلاد هایی در نشری  که قلم  کردند، چنان  یابی می  اسلا ، ریشه

ارا کشلتلوانی آ  که تو به این صورت، نملی ها و علمایی کردند  ها و فعالیت  از روش
هلای اسللامی، شلروع بله   زبان به نقدشان بازکنی. بلکه حتی منسوبان به جنلبش

ردوبللدل کللردن اتهامللات مللابین خودشللان کردنللد و واکللنش و حمللله و دفللاع و 
 آغاز شد. ورزی،  انصافی و انصاف  بی

                                                 
پردر »کنرد کره ابر  تیمیرة،   تصرریح می القدر عند ابن تیمیةاستاد راشد غنوشی در کتابش . 1

است پس در ای  توصی  تأمرل کر . ]توضریح متررجم  ایر  وصرفی اسرت کره « بیداری اسلامی
م. از ابر  تیمیرة 1222لبره سرا« القدر عند اب  تیمیة»ی چاپ دوم کتاب   ی ویژه  غنوشی در مقدمه

 کند.[   می
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ای از نویسلندگان   هلای پلاره  و یکی از بارزترین کسانی کله ملورد انتقلاد قللم
نبودند قرار گرفلت، شلیخ موافق که با روش او  یپژوهان  نشهای دا  و زبان نشریات

چلاک وی نیلز بلا ایلن   لا  ابن تیمیة رحمه الله تعلالی بلود و ملدافعان سلینهسالا
رآنچله از سلخن شلیخ الاسللا  را کله موافلق منتقدان مقابله کردند و هلرکس، ه

 کرد.  آن ل گلچین میکل روشش بود ل بدون توجه تا  و تما  به 
بخش تملا  مؤیلدان و مخالفلان خلویش   الها  گفتنی است که شیخ الاسلا ،

عمل و حتلی جنلگ و قتلل   خواهد از خشونت و شدت  چه هرکس می  است چنان
سخنان شیخ الاسللا  را کله مناسلب ایلن گوید، آنچه از   عقیدتی سخن  مخالف

هلرکس کله  کنلد. و  عقیده است ل بدون توجه بله سلایر سلخنانش ل گلچلین ملی
روی و   ی وحشلت از قللوب و دعلوت بله میانله  اهد از همبسلتگی و ازاللهخو  می

خردورزی و مراعات مصالح سخن بگوید آنچه از کلا  شیخ الاسللا  کله بله آن 
 نماید.  توجه به سایر سخنانش، گلچین می ند را بدونک  استشهاد می

 تروریسلت نقابلدارِ صلاحب بخشِ   بینیم که ابن تیمیة الها   در سوی دیگر، می
 ویِ رُ   بخش شلخص میانله  جار و قتل است و ایضا  الها تفنگ و بمب و گفتمان انف

 صاحب عبا و بوی عطر و گفتمان قلم و کتاب است.
بخلش فعلال   ی کلیلات ذهنلی و الهلا   کننلده ورزِ بررسلی  بخشِ اندیشه  الها 

 ن.مشغول به جزئیات معی  
و او  ملدخن از شیعه به میلان آشسته بود . سشلواری ن  و  کت ییک بار با برادر

 ان کافرند! به او گفتم: از آنچه گفتی مو بر بلدنم سلیخ شلد!بلافاصله گفت: شیعی
لکه به لا ا  کنی در حالی  را تکفیر می آنهاطور   چه د رسلول اللله لله الا اللله و محم 

شلیعیان ل هرچنلد کله از  8ورنلد؟آ  اسلا  را به جا ملی فرائضهند و د  شهادت می

                                                 
پردازان کلاسریک اهرل سرنت را پیرامرون   ترری  اندیشره  ما در انتهای کتاب، نظررات بزرگ. 1

← 
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ای از آنهلا صلحابه را دشلنا    هستند و پلاره[ اهل سنت] ی مخالفین عقیدتیِ   زمره
شلوند بله خصلوص کله صلاحب تأویلل   ا کافر نملیدهند ل لکن با این چیزه  می

آن شخص بله سلرعت پاسلخ داد: آیلا  دانم. و  است که من میهستند. این چیزی 
ای؟ گفلتم: چیلزی کله ملن   ی آنهلا گفتله نخوانلده  الاسلا  دربارهچیزی که شیخ 

 ل و ایضلا   آنهلالا  در مناظره و توصیف، نسبت بله م این است که شیخ الاسندا  می
اسلت. او را تکفیلر کلرده  آنهلادانسلتم کله   سایرین ل شدت عمل داشته لکن نمی

تلا  بخلوانی ی شلیعیان گفتله کلاملا    پاسخ داد: پس باید آنچه شیخ الاسلا  درباره
من ساکت شد  و هیچ چیلزی نگفلتم زیلرا بلر  نتیجتا   .بدانی که آنها کافر هستند

یزی که ملن د  و شاید او سخنی غیر از آن چوآگاه نب تما  گفته های شیخ الاسلا 
 ا  دارد.  آموخته
و نه ) و بدون سربند 8شمغةصاحب اَ کی از برادران فاضل با یچنین   هم

های   ملاقاتی داشتم. او شروع به مدح شیخ الاسلا  کرد و بهره( لباسهای فرنگی
ور شد و اینکه آیادی وی   فرد و افکار بیدارگرانه  از عقلانیت منحصربهرا خود 

 و سازی  پیاده قابلی پویای قابل پیشرفت و   ی ابن تیمیة، یک اندیشه  اندیشه
ای از ن رات فقهی ابن   او شروع به بیان پاره و...های زمانی است   ی دوره  شایسته

گیری و مباح در فقه شیخ الاسلا  ل در عبادات و   ی آسان  تیمیة کرد و اینکه دایره
معاملات ل گسترده است. ایضا  باز من ساکت شد  و هیچ چیزی نگفتم چراکه 

 خ الاسلا  مکتوب کرده است را نخوانده بود .تما  چیزهایی که شی
روی آورد  و  اما پس از آن، دیگر نتوانستم صبر کنم و به تراث شیخ الاسلا 

   مشغول آن شد .
                                                                                                        

 ایم. ر م.  جاری کرده است آورده ه و شیصی که شهادتی  را بر زبانحرمت تکفیر اهل قبل
قال  سرربند( را روی آن می. 1 بندنرد. در   اشمغة، دستار بزرگی است که عربها به سر کرده و عب

 خوانند. ر م.  می« جامانه»آن را و در کُردی « چپیه»فارسی، 
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لل داشلتم. بحلث از [ لبلا  عربلی] ران ل بلا سلربندادملاقاتی با یکلی از بلر
فلتم: چنلین گانفجارهای هولناکی که در اسپانیا رخ داده بود، به میلان آملد و ملن 

زمین است و خداوند فساد را دوست ندارد و این کارهلا  رداَعمالی مشمول اِفساد 
ی اسللا  و   دار کلردن چهلره  علاوه بر تثبیلت فضلای بحلران، بله من لور خدشله

نیز به حلال اسللا  و ای   گیرد بگذریم که هیچ پیروزی و فایده  مسلمانان انجا  می
 ناددت رد کرد و شروع بله اسلتبرادر سخن مرا به ش نما ناگهان آندارد. امسلمانان 

سلخنان  آناین جنایت زشت در قاللب  تابه سخنان شیخ الاسلا  ابن تیمیة نمود 
 توجیه شود.

شلد   باعلث ملیعلت روزافزونلی بلود کله  این مواضع و گفتگوها و ن یر آنها،
هتملا  شک را با یقین جایگزین کنم. پس تراث شیخ الاسللا  رحمله اللله را بلا ا

ن در مبحلث تعاملل بلا ی آریلز  پلیی ابن تیمیة و   فراوان مطالعه کرد  تا در ن ریه
، بیـان تلبـیس الجهمیـة، منهـا  السـنة، مجموع الفتاوی  ایم لذا ل نمدیگری، تأم

رسـالة فـی ، رسالة فی السیاسـة الشـرعیة، و درء التعارض العقل والنقل، النبوات
اری یرا مطالعه کرد  و مشاهده نمود  کله بسل تفسیر آیات اشکلتو  مقاتلة الکفار
هسلتند  تـاوی  فمجمـوع الاقلع اجزایلی از در وشده در بازارها،   عرضه از تَک کتب

کتـاب الایمـان ، کتاب الایمـان الکبیـر، الفتوی الحمویة، ةسطیاالعقیدة الومثل: 
 و... سیر الآیات اشکلتفت، الاوسط

هرآنچله تا حد امکلان الاسلا ، محصولات فراوان شیخ این سیر در  و پس از
وهش گلرد آورد  و آن را مون تعامل با دیگری را در ایلن پلژاز سخنان این اما  پیرا

نامیلد  و بسلیار حلریص بلود  کله شلیخ « انسانی دیگر  دیدگاه ابن تیمیة درباره»
ای از   گویلد و فقلط بله پلاره  وهش سلخن ملی، کسی باشد که در این پلژالاسلا 

گوید ل به شکل طرح سؤالات یلا اشلکالات یلا مناقشله و   ه که میتعلیقات بر آنچ
کید ل بسنده نمود  لکن بیشتر آنچه کله در ایلن کتلاب نقد و رد به شکل تأیید یا تأ
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میلة بهتلر از خلود ابلن تی کسلیوجود دارد فقط سخنان خود اوست چراکله چله 
ی را برایمان توصیف ن تیمیة پیرامون تعامل با دیگردیدگاه اب شناسی  تواند ریشه  می

 کند.
د ، تملا  رسلائل و فتلاوای و پس از اینکه از خوانش شیخ الاسللا  فلار  شل

رحمه الله تعالی را نیز مطالعه کرد  که تا الآن به بیسلت و شلش  8عُثَیمینالعلامه 
 رسد.  جلد می

را به این وصف که او شاگرد وفادار شلیخ الاسللا  رحمله  عثیمینالآثار علامه 
وی، بلارزترین خوانشلگر دانلم شلاید   تا آنجا که می ت، مطالعه کرد  بلکهالله اس

ی جلیلل،   ابن تیمیة در این زمان و واجد بیشترین تأثیرگلذاری باشلد. ایلن علامله
وزنی دارد که در عالم اسلامی قابل انکار نیسلت چنانکله تأثیرگلذاریِ آشلکار در 

ی اینکله او   امعه دارد. بله اضلافهراد بانفوذ در جمساجد و اف طالبان علم و خطیبان
به مقبولیت نزد خیل ع یمی از دوستداران و پیروان در انحای جهلان اسللامی بله 

ایی از پیشلوایان دعلوت و عللم در ایلن دست یافته است زیرا او پیشلو شکل عا ،
 7زمان است.

از این رو، گاه آرای شیخ علامه ابن عثیمین را در صورت امکان، به آرای شلیخ 
ای   بینید که علامه العثیمین در طرح پاره  ا  و شما می  سلا  ابن تیمیة اضافه کردهالا

                                                 
م( ر مشهور به ابر  عثیمری  ر از 1111ر  1213محمد ب  صالح ب  محمد العُثَیمی  النجدی  . 1

بار سرعودی برود. خطیرب مسرجدالحرام در مکره و  مفتیان بزرگ سعودی و عضو هیئت علمای کب
ریاسررت دانشررگاه شررریعت محمررد برر  سررعود ایالررت قصرریم، از دیگررر مناصررب وی اسررت. او از 

رسریت محمرد بر  تری  شارحان افکار اب  تیمیة و شاگردش اب  قیّم الجوزیة و از پیرروان س  بزرگ
عبدالوهاب ر بنیانگذار جریان وهابیت حنبلی ر بود. بررای خروانش انتقرادی از آراء و فتراوای وی 

   حس  فرحان المالکی ر م.ًصیحة لمبا، المةلمین فی کمف غلو العلما  المعاصرینن.   
  ی اب  عثیمی  نزد جریان سلفیت قابرل انکرار نیسرت لکر  تسرری دادن ایر  جایگاه ویژه. 1

 های مسلمان، غلوآمیز است. ر م.  ی طوای  و فرقه  جایگاه به همه
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خاستگاه فکری او و ابلن یم که نره ککند و لکن باید اشا  مستقل عمل می ،از نکات
 تیمیة، یکی است.

را بله شلما  «ی دیگرانسلان  دیدگاه ابن تیمیلة دربلاره»ی   من این پژوهش درباره
ملن نتوانسلته کنم کسی پیش از   کنم. پژوهشی که فکر می  تقدیم میخواننده  عزیز

بینید، به شرف کتابت آن نائل گردد. و ملن ایلن کتلاب را بله   با این تفصیلی که می
 پنج فصل تقسیم کرد :

الی انسان غیر مسلمان ل در حلی دیگر  گفتن درباره  یکم: این فصل را به سخن   
 ا .  تصاص دادهکه ابن تیمیة مسلمان است ل اخ

ی دو : این فصل را به دیگرانسان مسلمان ل در حالی کله ابلن تیمیلة یلک سُل ن 
 ا .  سلفی است ل اختصاص داده

 ا .  که ابن تیمیة مرد است ل اختصاص داده  سو : این فصل را به زن ل در حالی
که ابن تیمیلة علرب اسلت ل   چهار : این فصل را به انسان غیرعرب ل در حالی

 ا .  اص دادهاختص
که شیخ الاسلا  یلک   پنجم: این فصل را به دانشمندان علو  طبیعی ل در حالی

 ا .  عالِم دینی است ل اختصاص داده
بیشتر از بله سلخن درآوردن شلیخ الاسللا  ابلن تیمیلة و  و من در این کتاب،

چراکه گلچلین کلردن ایلن  ا   گوید، کار دیگری نکرده  سپس تعلیق بر آنچه که می
مله یا آن جملله، یلا ایلن دیلدگاه و آن دیلدگاه از سلخنان و دیلدگاههای شلیخ ج

 الاسلا  رحمه الله و غفلت از سخنان یا دیدگاههای دیگر، انصاف نیست.
ای در   و شما ای برادر بزرگوار، ان شاء اللله ملرا چنلین خلواهی یافلت کله ذره

ش، ا : با شیرینی و تلخلی  دهچنان که هست ل کوتاهی نکر  نی شیخ الاسلا  ل آ  ارائه
بلا حللم و تهلورش، بلا هجلو  و دفلاعش، املیش، بلا عقلانیلت و و آر شلدتبا 

نیسلت مگلر انسلانی  کسیقضش. چراکه شیخ الاسلا  تنا خشمش، با انسجا  و
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رود و   و به مانند سایر بزرگلان مصللحین، راه ملی گردد  که دچار خطا و صواب می
ای که در آن رشلد   توانیم انسان را از جو فرهنگی  شود. البته ما نمی  دچار لغزش می

دانی، تلو را دچلار تلر    کرده جدا کنیم. لذا آگاه شدن از چیزهایی که عجیب می
ای مالامال از تناقضلات   ن ظاهر شد، دورهدر آای که شیخ الاسلا    نکند زیرا دوره

 بود.
مسلیر  ،در آن کنم، چله بسلا گلاه  پژوهشم در این موضوع را به شما تقدیم می

افیسلت کله در جسلتجوی لبته برایم هملین کصواب و گاه مسیر خطا رفته باشم. ا
، و اگلر دچلار نعمتی از جانب خداست مه باشحق بود  پس اگر به حقیقت رسید

گلاه بله ماننلد   کسی که در جستجوی حق باشد و خطا کنلد هلیچ خطا شده باشم
سد. خطای من، از آن من است ر  کسی نیست که در پی باطل است و به باطل می

و به خصوص خدا و رسولش و علمای امت و شیخ الاسلا ، از ایلن خطلای ملن 
 بری هستند.
خلواهم کله ملا را بلا شلیخ الاسللا  و پیلروان او از   می خدای متعالنهایتا  از 

لین محشلور کنلد و از  بلرای او و تملا   خلدای متعلالعلمای امت، در اعلی علی 
ند یا اجتهاد کلرده و رفتکه اجتهاد کرده و به مسیر درست  آنهاه خوا علمای اسلا  ل

   کنم.   ب میمغفرت و رحمت و قبول، طلدچار خطا شدند ل 
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 یان غیرمسلمانآدمابن تیمیة و  فصل یکم:
 
 

افِ » الْر  یْك و  ل  ی ع  د  اعْت  ك و  م  ل  إِنْ ه  تُهُ و  الا  جِبُ مُو  نی الْمُؤْمِن  ت 
 
مْ أ لْیُعْل  جِبُ و  رُ ت 

یْك: ن  إل  حْس 
 
أ اك و  عْط 

 
إِنْ أ اتُهُ و  اد   مُع 

و باید دانسته شود که دوستی با مؤمن واجب اس" ولو ایاره بته تتو هلتم 
درازی نماید، و دشمای با کافر واجب اس" ولتو ایارته بته تتو   کاد و دس"

 «بخشش کاد و نیری نمایدر
 

 ابن تیمیة
 27/117مجموع الفتاوی

 [ 27/261ی در اختیار مترجم:   ]بر اسا  نسخه 
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 کافر کیست؟ و چگونه با او تعامل کنیم؟
وضلعیت کلافر از »کنلیم:   باره را با سخن شیخ الاسلا  آغاز می  سخن خود در این

این دو حالت خارج نیست که یا رسالت را متصور است یا نه. پس اگر رسلالت را 
   فرماید:  که می  برد چنان  صور نکند در غفلت و عد  ایمان به آن به سر میت

مْنرهُُ فرُُطًنا﴿
َ
َُ هَواَهُ وَكََنَ أ غْفَلنَْا قلَبَْهُ عَن ذِكْرِناَ واَتَّبَ

َ
ُْ مَنْ أ فاَنتَقَمْنَنا ﴿ و: 8 ﴾وَلَا تطُِ

بوُاْ بآِياَتنَِا وَكََنوُاْ عَنْهَا غََفلِيَِ  نَّهُمْ كَذَّ
َ
غْرقَْنَاهُمْ فِِ الَْمَِّ بأِ

َ
 6«7﴾مِنْهُمْ فأَ

 2کافر از دیدگاه شیخ الاسلا  دو نوع است: نتیجتا  
 ل یا رسالت را متصور است و او کسی است که رسلالت بله او رسلیده اسلت1

 (  ی آن خواهد آمد.  و ضابطه[ رسالت] در ادامه سخن از چیستی تبلی )
در غفلت محلض  ه در این حالت، اوتصوری از رسالت ندارد کل و یا اینکه 2

 برد.  از آن به سر می
 بافتلاری پیشلین در   لکن سؤال این است: وجه استشهاد ابلن تیمیلة بله دو آیله

                                                 
ایم و از هوس خود پیروی کررده   از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته 13الکه  .1

 ی فولادوند( ر م.  روی است اطاعت مک /ترجمه و ]اساس[ کارش بر زیاده
در دریا غرقشان ساختیم چرا که آیرات مرا را   سرانجام از آنان انتقام گرفتیم و 136الأعراف .1

 ی فولادوند( ر م.  ل بودند/ترجمهتکذیب کردند و از آنها غاف
، تحت نظرر  عرامر الجرزار و انرور البراز، چراپ دوم  قراهره  دار مجموع فتاویٰ ابن تیمیة .3

 [  1/73جم  ی در اختیار متر  ]بر اساس نسیه 31،ص1هر( ج1111الوفاء للنشر والتوزیع، 
گفتنی است که کفر و اسلام در گفتمران قررآن کرریم، عرلاوه برر معنرای عقیردتی، واجرد  .1

هم به معنای شیصی اسرت کره « مؤم »معنای سلوکی  رفتاری( نیز هستند. یعنی مثلا اصطلاح 
اسرت  ایمران عقیردتی( و هرم بره معنرای . از نظر عقیدتی، معترف به وجود خدا و روز قیامت و.

کنند  ایمان سلوکی( . بررای تفصریل   دست و زبان او احساس آرامش و امنیت می کسی که مردم از
 هر ن کهریم رو در روی فقهه در کتراب  « اسرلام دیر  صرلح و سرلام»ی   ای  مطلب ن.   مقالره

/انتشارات زانست. در اینجا بحث بر روی معنای عقیردتی ر و نره سرلوکی و رفتراری ر از خموًت
 ر م.کفر و ایمان متمرکز است. 
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شخص غافلی که حجت به او نرسیده و تصوری از رسالت ندارد، چیست؟ از آن 
ه از عمدیِ برآملد غفلتِ  ی پیشین قطعا  در حق غافلِ   رو که واضح است که دو آیه

برآمده از جهل حقیقلی و علد   حقیقیِ  غفلتِ  تکذیب و اعرا  است و نه غافلِ 
 گوید:  شویم و می حیرتباره دچار   دهد که ما در این  علم. لکن شیخ اجازه نمی

افل" محض فقط از آن کسی است" کته رستال" بته او رستیده است" و »
شود فقتط ست  از ابت س رستال" بته   کفری که به خاطر آن ع اب داده می

ر و اگتر آنچته کته قرین شده اس" ،رو تر یب با افل"  آیدر از این  وجود می
از ، ست  او و از آن، روی برتافتته باشتداست" تاور نرترده را رسول آورده 

نا ﴿ فرمایتد:  متی ختدای متعتالرسال" رسول رویگردان اس" چاانره  فإَمَِّ
عْنرََ  

َ
نَ**وَمَنْ أ ْْ َ َُ هُدَايَ فلَََ يضَِنلُّ وَلَا َ تيِنََّكُم مِّنِِّّ هُدًى فَمَنِ اتَّبَ

ْ
عَنن يأَ

عْنَ  
َ
ةً ضَنكًً وَنََشُُُْهُ يوَْمَ القِْياَمَنةِ أ َْ و  1[ 525،524طته] ﴾ذكِْريِ فإَنَِّ لََُ مَعِي

اك  صُدُودًا) گوید:  ره میچاان ون  ع  اُدُّ افِقِین  ی  یْ"  الْمُا 
 
أ و  2[ 85الاستا ] (ر 

ل  اللّهُ ق  ) گوید:  چاانره می نز 
 
ا أ بِعُوا م  هُمُ اتی ا قِی   ل  إِا  تا و  یْا  لْف 

 
تا أ بِعُ م  تی ْ  ن  الُواْ ب 

ا ا ن  یْهِ آب  ل   4«3[ 561البقر ] (ع 
مورد سرزنش و  نتیجتا  بدون ابلا  رسالت، عذابی وجود ندارد و نتیجتا  غافلِ 

شخص رویگردان مورد سرزنش، کسی است که رسالت به او رسیده است و او 
 از آن روی برتافته است.

 :اما ما حق داریم سؤال کنیم

                                                 
شرود  اگر برای شما از جانب م  رهنمودی رسد هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمرراه مری .1

بیت*و هر کس از یاد م  دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ ]و سیتی[ خواهرد داشرت  و نه تیره
 ی فولادوند ر م.  کنیم/ترجمه می و روز رستاخیز او را نابینا محشور

 ی فولادوند ر م.  تابند/ترجمه میه از تو سیت روی بربینی ک منافقان را می .1
گوینرد نره بلکره از  و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیرروی کنیرد مری .3

 ی فولادوند ر م.  کنیم/ترجمه می ایم پیروی چیزی که پدران خود را بر آن یافته
 [  1/73مترجم  اختیار  ی در  ]بر اساس نسیه 1/31مجموع الفتاویٰ  .1
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شده  حد ابلا  رسالت چیست؟ و چگونه حقیقتا  بدانیم که رسالت، ابلا 
شود: بلغت کذا یعنی:   جا که بلو ، رسیدن به غایت است، گفته می  ناست؟ از آ

به او  ی کسی که رسالت اسلا  مثلا  به شکل مغشوش  به آن رسید . پس درباره
ه است و حجت بر او تما  توان گفت که رسالت قطعا  به او رسید  رسیده است می

به او رسیده است ولکن آن [ به شکل تا  و تما ] و حتی اگر رسالت 8شده است؟
چنان در برابر شبهات قوی و   و اگر هم ؟چه را تصدیق و تکذیب نکرده است

چنان   عقلی قدرتمند، با حالت تردید ل و بدون شناخت رسالت آن های  تخالفم
یا نیازمند زمان برای تفکر و بررسی و پژوهش باشد، که باید باشد ل متحول گردد 

 آیا چنین شخصی نیز کافر است؟
 گوید:   شیخ الاسلا  می

نته ترت یب کااتده و نته ای نداشته باشد،   اگر با وجود اب س رسال"، بهره»
یتب قترار دارد نه دشتمن دوستدار و  و نه تادیق کااده باشتد، ست  او در ر 

را در متورد وِتعی" بستیاری از کفتار و چاانره خداونتد چاتین چیتزی 
يِننَ لاَ ﴿ فرمایتد:  ماافقین و ایره، خبر داده است"ر متی ذنِكَُ الََّّ

ْ
إنَِّمَنا َسَْنتَأ

ُِونَ  َِّ ِْنبهِِمْ يَنوََ نرِ واَرْتاَبنَقْ قلُنُوبهُُمْ فَهُنمْ فِِ رَ ِِ  ﴾يؤُْمنِوُنَ باِللَِّّ واَلََْنومِْ اخ
ل  ﴿ و چاانره موسی گف": 2[ 44التوبة]

 
توِْ  أ تبْلِرُمْ ق  ِ ین  مِن ق   الی

ُ
أ ب  تِرُمْ ن 

ْ
أ مْ ی 

تا تْهُمْ رُسُتلُهُم  مُهُتمْ إِلای اللّتهُ ج  عْل  عْتدِهِمْ لا  ی  تِ ین  مِتن ب  الی مُتود  و  ث  ادٍ و  ع  نُوٍ  و 
رْسِلْ 

ُ
ا أ ا بِم  رْن  ف  ا ک  الُواْ إِنی ق  اهِهِمْ و  فْو 

 
هُمْ فِ  أ یْدِی 

 
واْ أ دُّ ر  اتِ ف  ا  یِّ فِت  بِالْب  تا ل  إِنی تُم بِتهِ و 

اتِ  او  تم  تاطِرِ السی تك  ف  فِ  اللّهِ ش 
 
ْ" رُسُلُهُمْ أ ال  یْهِ مُرِیبٍ*ق  ا إِل  ا  دْعُون  ا ت  می كٍّ مِّ ش 

                                                 
تروان ادعرا کررد   توان در بافتار رخدادهای معاصر نیز مطرح کرد  آیرا می  همی  پرسش را می .1

اند، رسرالت بره آنهرا ابرلاه شرده و   کسانی که نام اسلام را فقش از طریط اَعمرال سرفاکانه شرناخته
 ی  بر آنها تمام گشته است؟؟ ر م.حجت د

اهند ]به جهاد نروند[ که به خدا و روز بازپسی  ایمران ندارنرد خو تنها کسانی از تو اجازه می .1
 ی فولادوند ر م.  رگردانند/ترجمهافتاده و در شك خود س کو دلهایشان به ش
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تالُواْ إِنْ  ی ق  مًّ س  ٍ  مُّ ج 
 
ی أ کُمْ إِل  ر  خِّ یُؤ  ن اُنُوبِرُمْ و  رُم مِّ غْفِر  ل  دْعُوکُمْ لِی  الأ رِْ  ی  و 

ش   نتُمْ إِلای ب 
 
انٍ أ تا بِسُتلْط  تُون 

ْ
أ تا ف  آؤُن  عْبُدُ آب  ان  ی  ا ک  می ا ع  ون  اُدُّ ن ت 

 
ا تُرِیدُون  أ ثْلُا  رٌ مِّ

تن  تی م  ل  مُتنُّ ع  رِنی اللّته  ی  ل  ثْلُرُمْ و  رٌ مِّ ش  حْنُ إِلای ب  هُمْ رُسُلُهُمْ إِن نی ْ" ل  ال  بِینٍ*ق  مُّ
تِ 
ْ
أ ن نی

 
ا أ ا  ان  ل  ا ک  م  ادِهِ و  اُ  مِنْ عِب  ش  تی اللّتهِ ی  عل  انٍ إِلای بِتإِاْنِ اللّتهِ و  رُم بِسُتلْط  ی 

ِ  الْمُؤْمِاُون   کی و  ت  لْی  ی کفتار   س  خداونتد اولًا از ماتاهره 1[ 11ت  9ابراهیم] ﴾ف 
با رسولان سیرامون ربوبی" خبر داده اس" ت چراکه آنها در مورد خدایی کته 

ماتاهره  دند ت و ثانیاً ور شا بکردند د  رسولان آنها را به سوی او دعوت می
ا) ت:وّ بسیرامون ن ثْلُا  رٌ مِّ ش  نتُمْ إِلای ب 

 
و این، عیااً همان بحتث [ 11ابراهیم] (إِنْ أ
 2«رکافرانِ ف سفه اس"

دِ مر نتیجتا  این شخصِ  یلة، کلافر و مسلتحق کننده نیلز از ن لر ابلن تیم  شک د 
ی   قطلهه نغلر  کل  بلیو  علمی« شک روشیِ »شیخ الاسلا  بین عذاب است و 

مغرضانه، فرقی نگذاشته « شک عبثیِ »لال است و بین پرتابی برای اندیشه و استد
از روی عنلاد کله بله  است یعنی تفاوت بین شک به خاطر خود شک یا شک فقط

ناخت شکل حقیقی بیانگر یک وضعیت جدی نیست که صاحب شلک را بله شل
وت از شلک، اعنای متفن دو مآن رهنمون کند. و به سبب خَلط ای هحق و رسیدن ب

                                                 
آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمرود و آنانکره بعرد از ایشران بودنرد  .1

گاهی ندارد به شما ن رسیده است فرستادگانشان دلایرل آشرکار برایشران ]و[ کسی جز خدا از آنان آ
آوردند ولی آنان دستهایشان را ]به نشانه اعتراض[ بر دهانهایشان نهادند و گفتند ما بره آنچره شرما 

خوانیرد سریت در شکیم*پیامبرانشران گفتنرد  بدان ماموریت دارید کافریم و از آنچه ما را بدان مری
ای از  کنرد ترا پراره و زمی  تردیدی هست او شما را دعوت می مگر در باره خدا پدید آورنده آسمانها

گناهانتان را بر شما ببیشاید و تا زمان معینی شما را مهلت دهد گفتند شرما جرز بشرری ماننرد مرا 
پرسرتیدند براز داریرد پرس بررای مرا حجتری آشرکار  خواهید ما را از آنچه پردرانمان مری نیستید می

تند ما جز بشری مثل شما نیستیم ولی خدا بر هر یك از بندگانش کره بیاورید*پیامبرانشان به آنان گف
نهد و ما را نرسد که جز به اذن خدا برای شما حجتی بیاوریم و مؤمنران بایرد تنهرا  بیواهد منت می

 ی فولادوند ر م.  وکل کنند/ترجمهبر خدا ت
 [  1/72ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 1/31مجموع الفتاوی .1
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، بله را ی رُبوبیلت  در مسلألهی مشغول به شناخت ذات حقلایق   هابن تیمیة فلاسف
کند که پس از اینکه حق را شناختند و نسبت بله آن،   مشرکین و منافقینی ملحق می

ی دفلاع از   ته این سخن من، بله منزللهبال به انبیا کفر ورزیدند. 8جَحد نشان دادند،
ند یعنی لاسفه فی نفسه، پژوهشگران حقیقتما اصل این است که ففلاسفه نیست ا

ی فلسفه اسلت لکلن   چنین است و جستجوی حقیقت، شالوده آنهاعمل و روش 
 وفاز کفر نیست چراکله فیلسل آنهای فلاسفه از گناه یا پیراستن   تبرئهاین به معنای 

ا جحد کند یلا اینکله یان است و چه بسا حق را بشناسد و آن رآدمنیز به مانند سایر 

                                                 
تفاوت دارد. زیرا جاحد  جَحدکننده( با وجود علم بره « انکار»با « جحد»فتنی است که گ .1

حقانیت چیزی، آن را انکار می کند اما منکر کسی است که دچار شبهه شده و انکرار او برر عکرس 
گاهی است. لرذا هرر انکرار کننرده ای لزومراا جاحرد   انکار جاحد، نه از روی لجاجت، که از سر ناآ

انرد.   شناسان عرب در فرق بی  جحد و انکرار بیران کرده  ی مهمی است که زبان  ای ، نکتهنیست. و 
جحود  الإنکرار مرع العلرم  جحرود »نویسد    هر( ذیل مدخل جحد می323برای مثال الجوهری  
( در همی  راستاسرت کره اسرتاد شریخ محمرود 1/131الصحاح تاج اللغة«  یعنی انکار توأم با علم

حکم دادن به اینکه چنی  شیصی نزد خداوند کافر است، منروط برر »گوید    لله میشلتوت رحمه ا
ای  است که انکار وی نسبت به کلیت ر یا بیشی از ر عقائد اسلام، پس از ایر  باشرد کره دیر  بره 
شکل صحیحش به او رسیده باشد و شیص در باط  خویش نسربت بره حقانیرت آن قرانع شرده 

به ای  حقانیت[ ر به خاطر عناد و استکبار، یا بره علرت طمرع در مرالی  باشد اما ]با وجود پی بردن
زائل یا جاهی زائ ، یا ترس از سرزنشی فاسد ر از پذیرفت  آن امتناع ورزد. پس اگر ایر  عقائرد بره 

آور رسیده باشد یا اینکه به وی رسریده باشرد لکر  نره از جانرب   او نرسیده باشد یا به صورت نفرت
چنان با حالرت   جانب اهل نظر به وی رسیده باشد لک  وی با آن موافقت نکند و هم اهل نظر، یا از

طلب حقیقت، به تفکر و اندیشه مشغول باشد و در همی  اثنا فوت کند، چنی  کسری کرافر نیسرت 
ی اسرلام   شود ملل دوردسرتی کره عقیرده  جا آشکار می  که مستحط جاودانگی در آتش باشد. از ای 

آور رسیده یا اینکه به سبب اجتهراد در بررسریدن ایر    ه یا اینکه به شکل زشت و نفرتبه آنها نرسید
یافتره   گونه افراد، از مجرازات اخرروی کرافران نجات  اند، تمامی ای   عقائد، پی به حجت اسلام نبرده

بیشرد،   گردد. آن شرکی که در قرآن آمرده خداونرد آن را نمری  ها اطلاق نمی  هستند و اسم کفر بر آن
هَرا   ی ایر  مشررکان می  شر  ناشی از عناد و استکبار است که خداونرد دربراره گویرد  وَجَحَردُوا بب

ا ]النمل ا وَعُلُوًّ نفُسُهُمْ ظُلْما
َ
  با آنکه در دل به آن یقی  آورده بودنرد، ولری از روی سرتم 11وَاسْتَیْقَنَتْهَا أ

 ( ر م.12،11صص لام عقیدة وشریعةالإس«  ی آیتی[   جویی انکارش کردند/ترجمه و برتری
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پنلدار  کله جلنس   وللی ملن چنلین ملی .از علتها از آن رویگردان شلود یبه علل
همانلا شلناخت  آنهافلاسفه، از جنس جاحدان نیست و اصل این است که هدف 

، شکهای علمی و روشی آنهاهای   باشد. و غالب شک  حقیقت بماهو حقیقت می
گیلرد و چله بسلا   صورت ملی است که به هدف شناخت حقیقت بماهو حقیقت،

پا در مسیر درست بگذارند و چه بسا راه اشتباه را بروند و چله بسلا بله مجلرد  آنها
جحود، نسبت به حقیقت جحد ورزند. از این رو، بناکردن این اصل یا کلیلت یلا 

 8باشد.  ون و چرا میی مطلق که بنیان در فلاسفه بر کفر است، محل چ  قاعده
کلر ایلن انلواع پیشلین: متصلور رسلالت، غافلل از آن و ابن تیمیلة، پلس از ذ

 گوید:  کند و می  کننده در آن، نوع چهار  را نیز ذکر می  تشکیک
 ،رسال" بتود، ایتن کتار، ترت یب است" و ترت یب ی  کااده  اگر او تر یب»

 رستالِ"  ی  کااتده  کفتر است" چراکته تمتا  کستانی کته نرت یباخص ار 
د نیستاد بلره شتای کااده  ی کافران، تر یب  کفار هستاد اما همهرسولاناد 

بدون اندیشه، مردّد باشتادر و شتاید  س  از اندیشه در رسال" یا رویگردانی
ااف  از رسال" بتوده و در هتیچ حتالتی آن را تاتور نرترده باشتاد لرتن 

 2«اس"عقوب" این افراد، موقوف بر تبلیغ رسال" 
ز من به رسالت نیستند ل خواه درکی اؤکه منی را تما  کسا( کافر) ی  نتیجتا  واژه

رسالت داشته باشند یا نه، و خواه با حالت غفلتی محض از آن غافل باشند و 

                                                 
تررری  فقهررا و دانشررمندان   ای از بزرگ  کرره پرراره  و چررا محررل چررون و چرررا نباشررد در حالی .1

کردنرد.   ورزی خرویش افتیرار می  تری  فلاسرفه نیرز بودنرد و بره فلسرفه  ی بزرگ  مسلمان، از زمره
ترری  متکلمران و   ی بزرگ  ی از زمررهکسانی چون  امام فیر الرازی و امام اب  رشد الحفید کره اوّلر

 مفسران و اصولیان شافعی بود و دومی از نامورتری  فقها و قاضیان مالکی. ر م.
 
 [  1/72ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 1/31مجموع الفتاوی .1
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تردید و نرسیده باشد یا اینکه رسیده باشد و آنها در آن دچار شک  آنهارسالت به 
 ،گیرد و شیخ الاسلا  تفاوتی بین شک علمی بدون غر   شده باشند ل در بر می

کند. یا اینکه اگر شخص بدون اندیشه در   ذکر نمی ا و هو ی از هوو شک ناش
رسالت، از آن رویگردان شد ل یعنی او در حالتی رویگردان شد که پیرامون 
بررسیدن رسالت اندیشه نکرد ل چنین شخصی نیز از نگاه شیخ الاسلا ، کافر 

 است.
تیمیلة مسلتحق بر او منطبق شود، از نگلاه ابلن ( کافر) کس که وصف  و هر آن

محلض کله مجلازات  عقوبت در آخرت است مگر شخص غافل از روی غفلتِ 
چنین شخصی، موقوف به ابلا  رسالت اسلت هرچنلد کله او نیلز کلافر خوانلده 

گردد. احکامی که ابن تیمیلة ل بله   شود و در دنیا، احکا  کافران بر او جاری می  می
 مانند سایر فقها ل تفصیل مشهوری در آن دارد.

تللر از تکللذیب اسللت و هللر   ای عللا   گویللد ل واژه  کلله وی مللی  فللر ل چنللانک
ی کلافر،   کنده نیست. پلس واژه  تکذیب ،ای کافر است اما هر کافری  کننده  تکذیب

از نگاه شیخ الاسلا  رحمه الله شامل هر کسی که رسول را تکذیب کرده یا نکرده 
 شود.  باشد، می

که کافر از نگاه شلیخ الاسللا  چنلد نلوع چه گذشت معلو  شد   خلاصه از آن
 است:
 ی رسالت.  کننده  ل تکذیب1
د باشلد یلا از روی خواه به سبب بررسی حقیقت مرد   ،ل شخص دچار تردید2

 .ا و هو هو
ل شخص غافل از رسالت خواه رسالت به او ابلا  شده باشد یا نباشد. البتله 4

ابللا  شلده باشلد املا در مجازات اخروی فقط برای کسی است که رسالت به او 
 شود.  جاری می آنهادنیا، تما  این انواع یکسانند و احکا  کفار بر 
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کنم و   با توجه به اهمیت این موضوع، پرسش دیگری را در اینجا مطرح می
 گویم:  می

فقط علم اجمالی ل و بدون جزئیلات ل بله ایلن اسلت کله « ابلا  رسالت»آیا 
ی     رسالت، علم به جزئیلات رسلالت و معجلزهرسولی وجود دارد؟ یا اینکه ابلا

ی رسلول   رسول است؟ و اگر ابلا  رسالت، علم بله جزئیلات رسلالت و معجلزه
های عقلی بله من لور تحقلق حقیقلی   باشد، آیا خالی بودن از شبهات و مخالفت

چنلان کله   ل و اینکه در صورت وجود این شبهات، رسالت و علم به آن، علم به آن 
 یا نه؟ شود  شرط می  نشده است ل هست، ابلا

چیست، زیلرا عللم بله « ابلا  رسالت»زمندیم بدانیم که معنای ایبنابراین ما ن
وصلف غیرمسللمان بله کلافر را آشلکار « ی  ضابطه»آن، چیزی است که برای ما 

یعنلی مجلرد ) خواهد نمود. پس اگر من ور از ابلا  رسالت، معنای نخست بلود
آیا کسی که در آن اندیشه نکرده یلا از آن ( سولی وجود داردعلم اجمالی به اینکه ر

 شود؟  مرده میشرویگردانی کرده است، کافر 
چنین اعترا  کند کله کفلر، بله  آنهاشاید یکی از  باشد پس اگر پاسخ، مثبت

ی عد  اندیشه یا رویگردانلی از آن   ل ل به واسطهمعنای مخفی بودن و پوشاندن دلی
مخفی بودن دلیل باشد و انسان از چیزی که برای آن دلیللی پس اگر کفر،  ل است؛

شلود و   طور چنین کسی کلافر خوانلده ملی  چه سرا  ندارد رویگردان باشد، نتیجتا  
 شود؟  نیز جاری می آنها افران جاریست برکآنچه از احکا  دنیا و آخرت که برای 

را طلور کسلی کله اساسلا  حلق   حقیقلت باشلد پلس چله حلدِ و اگر کفلر، جَ 
 کنلد؟  داند، آن را جحد ملی  شناسد یا اینکه رسالت را در نفس الامر حق نمی  نمی

، حقلا  بله او ابللا  تنتیجتا  کسی کله رسلال[ چون جحد یعنی انکار توأ  با علم]
« کلافر»شود بهتر از این است که   یا غافل نامیده « جاهل»مطلقا   ، اگراست هنشد

، مشلرک، ا با نا  آیینش خواند وبه او گفلت: وثنلیتوان او ر  خوانده شود و بلکه می
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چنان که هسلت،   پس هرگاه حق را آن و...کتابی، بودایی، هندو، یهودی یا نصرانی 
داند، در این هنگا  اسلت کله روی برگر ،شناخت و سپس آن را جحد کرد یا از آن

 8شود.  وانده میکافر خ
گروههلایی را بله کفلر اگر سخن ما درست باشد، دانستیم که شلیخ الاسللا  

آنچه گذشت، استثنا نمود و نتیجتا  احکلا  کفلر توان آنها را از   توصیف کرده که می
منطبلق نیسلت.  آنهلایا بعضی از احکامی که شیخ الاسلا  تعیین کرده است، بلر 

 این احکا  عبارتند از:
 ل غافلِ غفلت مطلق، به این معنا که او مطلقا  از رسالت خبر ندارد.1
افل به این معنا که او رسالت را به شکل مجمل و بدون برانگیختن چیزی ل غ2

 که باعث شود او در رسالت تأمل نماید، شناخته است.
ی حقیقلت و نله بله سلبب   دچار تردید به خاطر جسلتجو دربلاره ل شخصِ 4

 جحود.
ش ل ینکه ابلا  رسالت را بله معنلای نخسلت ، مربوط به حالتی استاستثنااین 

 مجمل به رسول ل بدانیم. یعنی علم
گر بله جستجو ی رسالت به  اما اگر ابلا  رسالت، به معنای دومش ل یعنی ارائه

تأملل نمایلد و در  ،شکل تفصیلی ل باشد، و شخص به شلکل تفصلیلی در دلیلل
که وی در شناخت حقیقت و پیروی از آن حلریص   رسالت اندیشه کند ل در حالی
هلایی عقللی   درتمتد و مخالفلتق رسالت، شبهاتیباشد ل لکن بین او و پیروی از 

و  حائل شود که باعث شود او به اطمینان نرسد، آیا چنین شخصی نیز کافرِ جاحد
شود؟ اگر پاسخ، مثبت باشلد قطعلا  چنلین اعتلرا    شمرده می رویگردان از حق

روشلن »شود که حجت به شکل کامل، بر او تملا  نشلده اسلت چراکله بلین   می

                                                 
 گویم و نه کفر عملی.  ادی سی  میمشیص است که م  در اینجا از کفر اعتق .1
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د ح باشلواض ،حجت فر  وجود دارد. پس اگر حجت« ی  اقامه»و حجت « شدنِ 
های عقلی قدرتمنلد، بلر شلخص نلاظر اقامله نگلردد، او   لکن به سبب مخالفت

بله  کننده و جاحد نیست و دشوار است که چنین شخصلی را کلافر نامیلد  تکذیب
 خصوص که در قرآن کریم، کافر تماما  به آتش و عذاب، وعید داده شده است.

ر به شلما توان ایضا  چنین شخصی را نیز کافری  ر سخن ما درست باشد، میاگ
بگلوییم کله او  میتلوان  شلود؛ زیلرا ملا نملی  نیاورد که احکا  کفر بر او جاری ملی

، حق را شناخته و با ایلن وجلود، آن را جحلد کلرده و از آن پیلروی نکلرده حقیقتا  
 است.

ی این سخن خداونلد چله   هگر سؤال کند: پس دربار  و چه بسا شخص پرسش
ِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللََّّ هُوَ المَْسِيحُ ابْنُ مَنرِْمََ وَقَناَ  المَْسِنيحُ ﴿ توان گفت:  می لقََدْ كَفَرَ الََّّ

ْْ بنِاللَِّّ فَقَندْ حَنرَّمَ اللَُّّ عَليَنهِ  ن هُ مَن َشُُِْ
ياَ بنَِِّ إسَِْْائيِلَ اعْبُدُواْ اللََّّ رَبِِّّ وَرَبَّكُمْ إنَِّ

 َ
ْ
ِينَ قاَلوُاْ إنَِّ اللََّّ ااَلفُِِ الََاََ الَ ناَارل*لَّقَدْ كَفَرَ الََّّ

َ
المِِيَ مِنْ أ واَهُ النَّارُ وَمَا للِظَّ

ْ
ةل نَّةَ وَمَأ

ِيننَ كَفَنرُواْ مِننْهُمْ  ننَّ الََّّ نا يَقُولنُونَ لََمََسَّ وَمَا مِنْ إلََِل إلِاَّ إلٌََِ واَحِدٌ وَإنِ لَّمْ ينَتَهُواْ عَمَّ
فِرُونهَُ واَللَُّّ غَفُنورٌ رَّحِنيمٌ عَذَ  ْْ فلَََ يَتُوبُونَ إلََِ اللَِّّ وََسَْنتَ

َ
لَِمٌ*أ
َ
ل  27المائلدة/] ﴾ابٌ أ

22 ]8 
اسلت،  خلدادر این آیات، به کفر کسلانی کله گفتنلد خداونلد، یکلی از سله 

تصریح شده است و کفر، حکمی شرعی است پس ما کسی را که خداوند، کلافر 

                                                 
اند و حرال آنکره مسریح  ند خدا همان مسیح پسر مریم است قطعا کافر شدهکسانی که گفت .1

گفت ای فرزندان اسرائیل پروردگار م  و پروردگار خودتان را بپرستید که هر کس بره خردا شرر   می
آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگراهش آترش اسرت و بررای سرتمکاران یراورانی 

قائل شده و[ گفتند خدا سرومی  ]شریص از[ سره ]شریص یرا سره نیست*کسانی که ]به تثلیث 
اند و حال آنکه هیچ معبودی جرز خردای یکترا نیسرت و اگرر از آنچره  اقنوم[ است قطعا کافر شده

کننرد  گویند باز نایستند به کافران ایشان عذابی دردنا  خواهد رسید*چرا به درگاه خدا توبه نمری می
 ی فولادوند ر م.  ربان است/ترجمهآمرزنده مه خواهند و خدا و از وی آمرزش نمی
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 کنیم.  میخوانده است، تکفیر 
ی قرآنلی را   گونه پاسخ داد: شایسته نیسلت کله جملله  توان به این سؤال این  می

ش جدا کنیم چنانکه جایز نیست این آیات را از روش کلی بافتارگلچین کرده و از 
تهدیلدی بلرای  قرآنی و ارتباط تما  آیات با یکدیگر، جلدا نملاییم. در ایلن آیلات

خلدای طلور   اند و چه  دست نکشیده[ =تثلیث] نکسانی وجود دارد که از این سخ
دهلد کله   ملی ه عذاب شدید و خلود در جهنم وعیدکسی را تهدید کرده و ب متعال

کنلد کله   گونه کسی را به توبه و بازگشت به حق دعوت ملی  داند؟ و چه  حق را نمی
وان = تکلیف خارج از تل] اساسا  حق را نشناخته است؟ آیا این تکلیف بما لایُطا 

 8نیست؟ و آیا تکلیف بما لایطا  قبیح نیست؟[ فرد
ه از ای کل  دانیم که شایسته نیست این آیه را به دور از روش قرآنلی  از این رو می

ٰ نَبْعَنفَِ ﴿ اسلت: خلدای متعلالتش این سلخن محکما بيَِ حَننَّ وَمَنا كُنَّنا مُعَنذِّ
ه کفر توصیف کلرده اسلت، را ب آنهافهم کنیم. نتیجتا  کسانی که خداوند  7﴾رسَُولًا 

انلد لکلن جحلد   رسیده است و حلق را شلناخته آنهاگروهی هستند که حجت به 
ی نکردند و توبه ننمودند و با علم به ناحق بودن اعتقادشلان، ورورزیده و از حق پی

                                                 
موضوع تکلی  بمالایطاق، از موضوعات اختلافی بی  مرذاهب کلامری مسرلمانان اسرت.  .1

انرد. مرثلا قاضری   اند اما معتزله و شیعه به شدت آن را رد کرده  توان گفت که اشاعره آن را پذیرفته  می
خردای متعرال بنردگان را بره چیرزی کره فراترر از » نویسد   هر( می113عبدالجبار معتزلی شافعی  
کند. و چیزی که دلالرت دارد کره خردای متعرال بنردگان را بره بریش از   توانشان است، مکل  نمی

لاَّ وُسْرعَهَا  خداونرد هریچ   توانشان تکلی  نمی ا نب ُ  اللّهُ نَفْسا کند ای  سی  او عزوجل است  لَا یُکَلِّ
و از جمله چیزهایی کره دلالرت دارد . [ .136کند ]البقرة تکلی  نمیاش  کس را جز به قدر توانایی

کند ای  است که جایز نیست او کسی را که مالی نردارد   خداوند بنده را به فراتر از توانش تکلی  نمی
به پرداخت زکات امر کند چراکه پرداخت زکات فقش در صورت وجود مرال درسرت اسرت و ایضراا 

کنرد چراکره ایمران جرز در صرورت وجرود   دن ندارد را به ایمان امرر نمیکافری که قدرت ایمان آور
 ( ر م.72ص الاصول ال مةة«  قدرت، جایز نیست.

 ی فولادوند( ر م.  پردازیم/ترجمه  ما تا پیامبری برنینگیزیم به عذاب نمی 13الإسراء .1
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 دند.دست نکشی[ =تثلیث] از این سخن خطیر
بلکله دیگلر  چیزی نیست که فقط او گفتله باشلد ن ر ابن تیمیةعلی ای حال، 

ی شلیخ   انلد لکلن پلژوهش ملن ویلژه  علمای امت نیز چنین چیزی را بیان کلرده
 اسلت؛ن ر علامه العُثَیمین ل نه ضلرورتا  بله خلاطر مقایسله ل  مضاف برالاسلا  

که توصیفی/نقدی است، تطبیقی نیسلت فللذا آن  ، به آن میزانچراکه این پژوهش
 دهم.  صلحان بزرگ، گسترش نمیی شامل شدن سخنان سایر م  را به اندازه

 گوید:   در مورد چگونگی ابلا  رسالت، شیخ الاسلا  می
ی کتاب و سا" و اجماع، ثاب" شتده است" کته هرکستی کته   به واسطه»

او ایمان نیتاورده باشتد،  ولیالله علیه وسلم به او رسیده رسال" نبی صلی 
نبتوت، عت ر  یهتا  ی رسال" و نشانه  و به خاطر آشرارشدن ادله کافر اس"

اجتهاد از وی مقبول نیس"ر و از آن رو که ع ر خطا، حرمی شرعیس" و 
ایرارکان تقستیم به ارکان و  که گااهان به کبیره و صغیره، و واجبات  چاان

بته قابت  بخشتش و ایرقابت  بخشتش تقستیم شوند، ایضاً خطتا نیتز   می
واجتب از ایتن امت" را  رفع مؤاخت ه بته ستبب خطتا ،شودر و ناود  می

ت بتاوجود  مستائ ای از این   اس"، خطاکار در ساره اند و حال که چاین  کرده
ی اصول ایمان ت یا به کفارِ مشترکین و اهت  کتتاب ملحتق   تفاوت در عامه

نیز از  مسائ ایجاب و تحریم ت که این  مسائ شود و یا به خطاکاران در   می
واجبتاتِ آشترار و  وجتوب؛ چراکته ایمتان بته سیونتدد  اصول ایماناد ت می

هتا   ترین اصول ایمان و قواعد دین بتوده و جاحتد آن  ی بزرگ  متواتر، از زمره
بتا  مسائ ای از این   ی در ساره  که اجتهادکااده  به اتفا ، کافر اس" در حالی

 1«وجود ارتراب خطا، به اتفا  کافر نیس"

                                                 
 [  11/126ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/163مجموع الفتاوی .1
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بله معنلای  ،ه ابللا  رسلالتکلگویا شیخ رحمه الله به این ن ر مایلل اسلت 
بلدون  علم مجمل به وجود رسولیعنی: اندکی قبل مطرح کرد  ی است که نخست
کنلد ایلن   و چیزی که بر ایلن موضلوع تأکیلد ملی لب وثاقت.تفصیلی در ط تأمل

است که ابن تیمیة برای کسی که تأمل کرده و دچار تردید شده یا رسالت را به حق 
علد  ایملان بله ایلن رسلالت  ی  نشناخته اسلت، خطلای اجتهلادی را در مسلأله

رو، کسی که در اجتهادش دچار خطا شود و معتقد نباشد کله  و از اینپذیرد.   نمی
ه دچار شک و تردید گردد، هلر دوی اینهلا از ح است، و کسی کاسلا ، دین صحی

 دیدگاه ابن تیمیة، کافرانِ جاحدِ مستحقِ عقوبت هستند.
 کند، اینهاست:  استدلال میدلایلی که شیخ الاسلا  در اینجا به آنها 

 های نبوت، آشکارند.  ل دلایل رسالت و نشانه8
ی خطا فقط برای این املت ل و   ل همانا خطا، یک حکم شرعیست و مؤاخذه7

 ها ل بخشیده شده است.  نه سایر امت
 مناقشه کرد و گفت:پیرامون این دو دلیل  ،توان با اما   می

گویلد ل آشلکار   می که ابن تیمیة  بوت ل چنانهای ن  اینکه دلایل رسالت و نشانه
 گوید:  هستند، خود شیخ الاسلا  در جای دیگری می

گاه برای بعضتی گاهی خفا و ههور، از امور نسبیِ اِافی هستاد چراکه »
شود که در زمانی دیگر یتا بترای شتخص   چیزی آشرار می افراد یا شخص،

، [ ی این آشرارشتدن  واسطه و به] گردد که در این هاگا   دیگری هاهر نمی
گردد که شتخص دیگتر در زمتانی   ماد می  از قسمتی از حدود و دلای  بهره

 1«شودر  ماد نمی    هدیگر از آن بهر
فا، دو موضوع نسبی هستند پس چرا حال که اما  معترف است که ظهور و خ

                                                 
 [  3/331ی در اختیار مترجم    سیه]بر اساس ن 1/131دَرُ  التعارض .1
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های نبوت، امری نسبی نباشد که مرد  در آن   ور دلایل رسالت و نشانهظه
را دچار  آنها اختلاف دارند؟ کسانی هستند که این موضوع فقط چندین ثانیه

کند و کسانی نیز وجود دارند که به سالها زمان نیاز دارند تا به حقیقت   تردید می
 برسند.

ی موضلوع خفلا و ظهلور چیلزی   بلکه حتی شیخ الاسلا  رحمه الله، دربلاره
 گوید:   بیش از این می

ِتروری بترای همگتان  یقضایا تا جزئیات  تا همانا شرط نیس" که»
 1«روشن باشدر

این سخن ابن تیمیة، در مورد قضایای ضروری است کله بله عنلوان قضلایای 
تلک   توانلد در صلورت تصلور تلک  شلود کله انسلان نملی  ای شلناخته ملی  عقلی

جزئیاتش، آن را رد کند حال وضعیت موضلوعات اسلتدلالی و ن لری چیسلت؟ 
عللومی سلا  رحمه اللله معتلرف اسلت کله چله بسلا آدملی بلکه حتی شیخ الا

   7خبر باشد!  ضروری را برپا کند که خود از این عملش، بی
چنللین اسللت، وضللعیت ن ریللات و  6پللس حللال کلله وضللعیت ضللروریات

تر از ضروریات هسلتند ل چگونله   ی پایین  قطعی یا ظنی ل که در مرتبه استدلالیاتِ 
 خواهد بود؟

                                                 
 [  3/126،127ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/131مجموع الفتاوی .1
تر،   ی بیشتر خوانندگان جردی  ]توضیح مترجم  به منظور استفاده 16/123مجموع الفتاوی .1

رْ  أنَّ »کنیم    عی  عبارت اب  تیمیة را نقل می هَرا مب رَادَاتب وَغَیْرب ْ  الْعُلُومب وَالْإب هب مب نَفْسب نْسَانَ قَدْ یَقُومُ بب الْإب
نَّ 
َ
أ هَا بب بب فْسب غَیْررُ شُرعُورب صَراحب النَّ فَةب بب یَامَ الصِّ نَّ قب هب فَإب نَفْسب مٌ بب هُ قَائب نَّ

َ
فَاتب مَا لَا یَعْلَمُ أ .الصِّ رهب « هَرا قَامَرتْ بب

 [  16/311،311ی در اختیار مترجم   هبر اساس نسی مجموع الفتاوی
( هستند که همگران در تصردیط objectiveمنظور از ضروریات، قضایای عینی یا آفاقی   .3

و نفی آنها، یکسان هستند مانند  قضایای منطقی و ریاضی. در مقابل ای  امور، قضایای ذهنری یرا 
بررای همگران و بره یرک شرکل ر   ( قرار دارند که رد یا تصدیط ای  قضایا،subjectiveاَنفُسی  

 دهد. ر م.  نمی
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دگاه شلیخ الاسللا ، جلزء املور ضلروری اسلت در شناخت خداونلد از دیل
که از دیدگاه متکلمین، جزء امور ن ری اسلت لکلن ضلروری بلودن آن بله   حالی

 معنای وضوح برای همگان نیست.
و حال که چنین است، سخن شیخ الاسلا  رحمه الله در علد  علذر مجتهلد 

ای   ضلیهناخت این حقیقت، قست نیست ولو اینکه شحقیقت، در طالبِ  خطاکارِ 
 ضروری باشد.

اما پیرامون دلیل دو  ل یعنی اینکه خطا، یک حکم شرعیِ بخشوده شلده فقلط 
برای این امت است ل شیخ الاسلا  در اینجا دلیلی شرعی را که به طلور صلریح و 
قطعی وجود عذر خطا را فقط در این امت محصور کند، بیان نکرده است و آیلات 

نیز صراحتا  مفید چنین چیلزی نیسلت کله نتلوان و احادیث وارد شده در این باب 
 8پیرامون یا در نقض و اعترا  بر آن اجتهاد نمود.

دهلد، ایلن   لکن شاید آنچه که غلو سخن پیشین شیخ الاسلا  را تخفیف ملی
 سخن او باشد: 

شتد ابرسولانش اس" خواه از روی تر یب  ه خدا وهمانا کفر، عد  ایمان ب»
یتا  تربررویگردانی از تما  ایاها به سبب حسد و یب یا یا از روی شا و ر  

تبتتاع رستتال"ر و اگتتر کتتافر، سیتتروی از بعضتتی هواهتتای دورکااتتده از اِ 
ی رسال" باشد کفر او بیشتر است" و ایضتاً در متورد جاحتدِ   کااده  تر یب
ورزد   کااده که با وجود حاول یقین به صتد  رستولان، کفتر متی  تر یب

به این دستته از افتراد  های مری تماماً   سورهحسد او بیشتر اس" و خطاب 

                                                 
ای از قرآن در تأیید چنی  ادعایی وجود ندارد و تمام دلیل امثال ابر    گفتنی است که هیچ آیه .1

سْیَانُ  خطا و فراموشری از امرت »ای اخبار آحاد مثل    تیمیة، استناد به پاره  وَالنِّ
ُ
تبي الْیَطَأ مَّ

ُ
عَ عَْ  أ رُفب

است که ای  خبرواحد توسش بسیاری از محدثان برزرگ مرردود شرناخته شرده « م  بیشوده شد.
 ر م.  1/362،371المقاصد الحةنة فی بیان کثیر من الاحادیثاست  ن.   
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 1«رباشد  می
و پیروی  عرا  از روی حسد و تکبربینیم که ابن تیمیة در این بیان، قید اِ   می

سیدن به بردن از تردید و شک علمی و روشی ل که در پی ر  از شهوات را بدون نا 
کند.   ذکر میطرفانه و بدون غر  است ل را   از طریق یقین و رضایت بی ،حق

 گوید:   لکن او در جای دیگر، شفافیت این سخن خود را مکدر کرده و می
ختواه شتخص بته نقتیض آن  ؛کفر به اتفا  مسلمانان یعای عتد  ایمتان»

معتقد باشد و آن را بیان کاد یا ایارته بته چیتزی اعتقتاد نداشتته باشتد و 
ستا" و  سخای نیز نگویدر و در این موِوع، هیچ فرقی بین م هب اهت 

داناد ت   جماع" ت یعای کسانی که ایمان را قول و عم  در باطن و هاهر می
همیته و بیشتتر داناتد مثت  ج    و کسانی که ایمان را فقط اعتقاد قلتب متی
داناد مث  کرامیة، یتا کستانی   اشاعره، یا کسانی که ایمان را اقرار زبان می
داناد مث  فقهای مُرجئته و   یکه ایمان را اقرار زبانی و اعتقاد قلبی توأماً م

ی اهت  حتدیث و   ر تما  این گروهها بته اِتافهبعضی اشعریه، وجود ندارد
از  یجمهور فقهای مالری و شافعی و حابلی و بیشتر صتوفیه و گروههتای

مترلمین اه  سا" و مترلمین ایر اه  سا" اعم از معتزلته و ختوارج و 
رسال" ایمتان نیتاورد، کتافر  ، بهتفقاد که کسی که س  از قیا  دلی م ررر

کااتده یتا   ی رستال" یتا شتا  کااتده  اس" و فرقی هم نتدارد کته ترت یب
 2«رویگردان یا مستربر یا مردّد یا ایر ایاها باشدر

جتا  کفر یعنی عد  ایمان و کافر ل بر اسا  این تصور ل یعنلی هرکسلی کله نتی
 مؤمن نیست.

م که شیخ الاسللا  یگردیم. دید  رمیو ابلا  رسالت ب ایضا  به موضوع قیا  دلیل

                                                 
 [  11/333ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 11/131مجموع الفتاوی .1
 [  11/36،37م  ی در اختیار مترج  به بعد ]بر اساس نسیه 11/31مجموع الفتاوی .1
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داند چراکه رسالت ل به ن ر ابن تیمیة   د در مورد رسالت را معذور نمیشخص مرد  
اجتهاد کرده و دچار خطا شلود و  ،ل واضح و آشکار است و از این رو اگر شخص

به سبب اجتهادش ایمان نیلاورد، نتیجتلا  غیرمعلذور اسلت زیلرا رفلع مؤاخلذه از 
و ل از دیدگاه شیخ الاسللا  ل فقلط منحصلر بله  یک امر شرعی ،شخص خطاکار

است و بنابراین، این خطا غیرمقبول و صاحب خطا نیلز ل اگلر جلزء  8امت اسلا 
ر پیشین موارد قابل نقد بلر ایلن وطدر سامت اسلا  نباشد ل غیرمعذور است و ما 

 شیخ الاسلا  را تبیین کردیم. نسخ
ای کـه   شـبهه»گویلد:     یرحمله اللله ملیاین در حالی است که شیخ الاسللا

توانـد در اـاهر بـه عنـوان یـ  عـذر   ، گـاه مـیگـردد  دلیل میموجب زائل شدن 
 7«محسوب شودو

دلیل ل برای کسی که املر  زائل شدنای که به   ون ایجاد شبههمو این سخن، پیرا
شبهه، عذری برای شلخص  و آن روشن است انجامد  میبر او مشتبه شده است ل 

ملانع بلین او و پیلروی از  ای قلوی  ی عذر کسی که شبهه  قاعده لکن آیا این ست.ا
 هاست؟ یا فقط مختص مسللمانان اسلت؟  ی انسان  حق گشته است، شامل همه

خطا را فقط  سخن پیشین ابن تیمیة حمل کنیم که عذرِ  در واقع اگر این قاعده را بر
لمانان بلوده و غیلر آنهلا را داند، نتیجتا  فقط مخصوص مسل  مختص مسلمانان می

 شود.  شامل نمی
 ی آنچه گذشت، این است:  پس خلاصه

                                                 
ی رسالات توحیدی ر و نه فقش رسالت محمد علیره الصرلاة والسرلام ر را   قرآن کریم، همه .1

( چنانکه مثلا موسی علیه السلام نیز پیروان راستی  خرود را 12ر  16خواند.  آل عمران  می« اسلام»
 ( ر م. 31کند.  یونس  خطاب می« مسلمان»

 
 [  1/136ی در اختیار مترجم    نسیه ]بر اساس 1/123مجموع الفتاوی .1
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کافر از نگاه شیخ الاسلا  هرکسی است که ایمان نیلاورد خلواه رسلالت بله او 
د یا دچلار ی رسالت باشد یا نه، و خواه مرد    کننده  رسیده باشد یا نه، و خواه تکذیب

دلایلل باشلد، یلا اینکله اجتهلاد کلرده و در شک یا رویگردان از تأمل به دلیلی از 
ی   واژه شناخت حقیقت، خطا کند یا حتلی بله شلکل مطللق، در غفللت باشلد.

 آنهلامنطبق است و احکا  کافر در دنیا و آخلرت بلر  تما  چنین کسانیبر « کافر»
گردد مگر در ملورد غافللِ غفللت مطللق کله مجلازات او در آخلرت،   جاری می

 ن است.اری کاف  ت است هرچند که در دنیا، از زمرهموقوف بر ابلا  رسال
ی   شاید مناسب باشد به این اعتبار که علامله العثیملین رحمله اللله از جملله

ترین خوانشگران ابن تیمیة است که در ایلن زملان از او تلأثیر   مشهورترین و عمیق
شلود   ملیی شخصی مورد پرسش واقع   اند، سرا  ن ر وی برویم. او درباره  پذیرفته
 دهد:  کند؛ سپس پاسخ می  اطلا  نمی مسیحیی کفر را بر یهود و   که واژه

گمراهتی و شتاید هتم کفتر [ کافر نیستتاد مسیحیکه یهود و ] این سخن»
ی کفر را بر یهتود و   باشد چراکه چاین شخای قرآن را تر یب کرده که واژه

چاتین  لاز  است"»گویتد:   تا آنجتا کته متی« اط   کرده اس" مسیحی
کافرنتد چراکته  مستیحیشخای برای تما  مرد  تبیین کاتد کته یهتود و 

ابت س گشتته است" ولرتن از  آنهتاحج" برای آنها اقامه شده و رسال" به 
 1«روی عااد، کفر ورزیدندر

هلای   جزء اهلل کتابنلد کله زبلانسؤال این است: همانا بیشتر ساکنان زمین، 
رسلد.   لیارد مییبه چندین م آنهاد و تعداد گون و نژادها و مذاهب مختلفی دارنگونا

بر چه مبنایی بر تما  این چند میلیارد انسان حکلم کلرده کله  پس علامه العثیمین
و خلوص و زیباییش به آنها ابلا  شده است و آنهلا از آن  ها  ویژگیرسالت با تما  

                                                 
 3/11مجموع فتاوی و رسائ  العثیمین .1
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کله   در حلالی طور این گونه باشد  اند؟و چه  و از روی عناد، کافر شده   روی گردانده
ای نیست که ملرد  را در پلذیرفتن   شرایط امت اسلامی و اخلا  مسلمانان به گونه

ی صلاحبان   ها و روزملره  اسلا  تشویق کند؟ مشخص است که مرد ، بین اندیشه
برحقنلد پلس چلرا  اینلانشود: اگلر   شوند و گفته می  ها ارتباط قائل می  این اندیشه

 .حال و روزشان این گونه است
 ریلزی  پیمربوط به  مسائلای از   توانیم به پاره  حال که این موارد را دانستیم، می

تعامل با غیرمسلمانان که در سخن شلیخ الاسللا  ابلن تیمیلة وارد شلده اسلت، 
بپردازیم. طبعا  در اینجا ملوارد ملرتبط بلا احکلا  فقهلی رایلج و معلروف را ذکلر 

ه بلودنش، تقریبلا  اخلتلاف چنلدانی بلا کنم چراکه شیخ الاسلا  به سبب فقی  نمی
ادعلای   بیاند ندارد و کتاب   هایشان مکتوب کرده  آنچه که فقهای مسلمان در کتاب

 وجه کتاب فقه نیست.من نیز، به هیچ 
 

شـرعی را ندارنـد و  دارایـیکافران، حق مالکیت اموالشان بـه عنـوان یـک 
 چه در اختیارشان است تصرف نمایند  حق ندارند در آن

کس که طبق تصور   ل یعنی هر آن« کافر»گوید که   شیخ الاسلا  ابن تیمیة به ما می
نیسلت چراکله  هلا بلرایش حللال    پیشین وی، غیر مؤمن است ل هیچ چیز از مباح

تا از آن استفاده است ، چیزهای مباح را فقط برای مؤمنین خلق کرده خدای متعال
 گوید:   کنند! او می

ار اجازه نداده و چیزی را برایشتان ن هیچ چیزی را به کفّ اما خداوند، خورد»
نبخشتیده است" تتا از آن بخورنتد بلرته  آنهتاح ل نررده و چیتزی را بته 

رِْ  حَلََلًا طَيِّباً﴿ فرماید:  می
َ
ا فِِ ارْ يُّهَا النَّاسُ كُُوُا ممَِّ

َ
س  در متورد  ﴾ياَ أ

و حت ل، از  بتودن را اکتر کترده است"  خورنتد شترط حت ل  چیزی که می
، ی خدا و رسولش، مجاز واقع شده اس" و خداوند در متورد ختوردن  ناحیه
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ایمتان آورنتد که   و به ایرمؤماین ت جز در حالتی جز به مؤماان اجازه نداده
شترعی نیست"  ، دارایتیِ آنهای خوردن نداده اس"ر از این رو، امول   ت اجازه

شارع صلی الله علیته وستلم بر تارفی اس" که  مُقدّرشرعی،  زیرا داراییِ 
مگتر  1مبا  کرده و شارع برای کفار، تارف در اموال را جایز ندانسته اس"

 2«به شرط ایمان آوردن
د و شک برای شخص غافلِ از روی غفلت مطلق، ونتیجتا   کننلده   شخص مرد 

را به عنوان کفار خوانده است، حلال نیست کله  آنهاتما  کسانی که ابن تیمیة  و...
  خداونللد را بخورنللد. یعنللی هنللدوی فقیللری کلله در روسللتایی از زی از رچیللز

چنلین   و خبلر از هلیچ چیلز نلدارد، و هلم کنلد  روستاهای هندوستان زندگی ملی
کند، و فلردی از قبایلل   های تبت زندگی می  ای که در نقاط مرتفع کوهستان  بودایی

کله مسللمان نباشلد ل  ی آفریقا، و هر آن کس  اسکیمو، و شخصی از قبایل کوتوله
ی رسالت نیز نباشلد ل بلرای او حللال نیسلت کله از رز    کننده  ولو اینکه تکذیب

 مباح، ایمان اسلت. پلس رزِ  [ رزِ  ] بخورد؛ زیرا شرط حلال بودنِ  خدای متعال
برای غیرمؤمنان حرا  است و بایسلتی مسللمان شلوند تلا ایلن  خدای متعال مباحِ 
 6برایشان حلال گردد. ،رز 

                                                 
های اب  تیمیة که او آنهرا را جرزء مسرلّمات انگاشرته اسرت، در واقرع از   فرض  بیشتر پیش .1

های میتل  مسلمان ر و حتی خود اهل سنت ر بروده و هسرتند. مرثلا او   موارد اختلافی میان فرقه
که بسیاری از فقها  و اصرولیون سرل    داند در حالی  کننده ر می  را شارع ر و نه تبیی در اینجا، رسول 

دانند و نه در تشرریع حکرم در کنرار خردا. و امرام   و خل ، نقش رسول را فقش در تبیی  رسالت می
( ر 21ص الرسهالةخطاب کررده اسرت.  ن.   « اهل العلم»شافعی ای  دسته از علما را با وص  

 م.
 [  7/17ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 7/31موع الفتاویمج .1
دهرد   البقرة اسرت کره خداونرد وعرده می116ای   ای  فتوای اب  تیمیة در تضاد آشکار با آیه .3

عُهُ »دهد    کافران را نیز از امکانات دنیایی بهره می مَتِّ
ُ
فرمایرد    و یا در جای دیگری می«. وَمَ  کَفَرَ فَأ

« 
َ
کْمَامب  و زمی  را برای مردم نهراد* در آن میروه وَالْأ

َ
یْلُ ذَاتُ الْأ هَةٌ وَالنَّ یهَا فَاکب * فب نَامب

َ
لْْ رْضَ وَضَعَهَا لب

گویرد   ی فولادونرد( در ایر  آیره می  /ترجمه11،11 الرحم « های غلاف دار ]ها[ و نیلها با خوشه
← 
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 گوید:   ی کافران می  پس شیخ الاسلا  دربارهس
 ست  هرگتاه گروهتی از کتافران است"ر مبا [ برای مسلمانان] اموال آنها»

 ن جاگ با آنها ح ل اس"، شرست" دهاتدشا  که از نگاه عقیده گروهی را
د، این اموال نیز به ماناد امتوال کتافران مبتا  است" و نو اموالشان را بگیر

ن اموال چیره شتوند و بته اایمت" بگیرنتد، شترعاً آن را اگر بر ای مسلمانان
ااایم را فقط بترای مستلمانان ت و نته ایتر  ،اند چراکه خداوند  تااحب کرده

 1«آنها ت مبا  گردانیده اس"ر
و ( کس که غیرمؤمن اسلت  هر آن) مشخص است که در اینجا بین مطلق کافر

، چیلزی اسلت کله بله خلط صورت گرفته است زیرا غنلایم( حَربی) کافر جنگی
شود. پس چرا ابن تیمیلة ایلن موضلوع را   از غیرمسلمانان اخذ می ی جنگ  وسیله

ی کافران تعمیم داده است؟ غنایم ل بر اسلا  آنچله ابلن تیمیلة روایلت   برای همه
شلد سلپس آتشلی از آسلمان   کرده است ل چیزی بود که از دشمنان انبیا گرفته می

ل کلافران اسلت کله ااملو ،که این غنایمآنبا وجود ید و شد و این غنایم را بلعنازل 
عی ندارند و ایلن املوال ل بله زعلم ابلن رشایی حق مالکیت آن را به عنوان یک دار

تا پیش از نبی صلی الله علیه وسللم ، بلرای  لکن ،تیمیة ل برای مؤمنان مباح است
ة والسللا  مبلاح لیه الصلافقط برای رسول عغنایم و انبیا و پیروانشان حلال نبود. 

صلاص یافلت. جزء چیزهایی بود که فقط به ایشان ل و نه انبیای پیشین ل اختو شد 
ن رو برای مسلمانان حلال اسلت کله از کفلار گرفتله شلده حال اگر این اموال از آ

پس چرا خداوند ایلن املوال را بلرای  ل و اگر فقط به این سبب حلال است لاست 
                                                                                                        

گویرد    تری  معجم عربری می  ر قدیمیهر( د171قرار دادیم. فراهیدی  حدود« الأنام»زمی  را برای 
( نتیجتراا خداونرد، 3/333العهین«  الأنام  یعنی تمام میلوقاتی که بر روی زمی  وجرود دارنرد.»

ای که دارنرد ر قررار داده اسرت.   زمی  را برای تمام میلوقاتش و از جمله تمام آمیان ر فاره از عقیده
 ر م.

 [  7/17در اختیار مترجم  ی   ]بر اساس نسیه 7/31مجموع الفتاوی .1
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صلی الله علیه وسلم حلرا  کلرد؟ اگلر عللت مبلاح  انبیا و پیروانشان پیش از نبی
حللال هسلتند پلس [ برای مؤمنان] و آنها فی نفسه بودن این اموال، یکسان است

انبیا ل حلال شد؟ و اگر این املوال فقلط از آن  ا فقط برای رسول الله ل و نه سایرچر
یلک آن که در اختیار کافرانی است که حق تمل ل و مباح باشدرو برای مؤمنین حلا

ل برای انبیای پیش از نبلی و ارا به عنوان یک دارایی شرعی ندارند، پس چرا این امو
پیروان مؤمنشان حرا  بود؟ نتیجتا  اسلتدلال شلیخ الاسللا  در اینکله هرآنچله در 
اختیار کفار است ل به علت مباح بودن برای مؤمنلان ل جلزء دارایلی شلرعی آنهلا 

 و نامنسجم است. شود، یک استدلال علیل  محسوب نمی
 دهد:   ابن تیمیة سپس ادامه می

ی   واستطهمسلمانان مجازند آنچه بعضی کفتار از بعضتی دیگرشتان بته »
و  لته نمایاتدمااند، مع  داناد، گرفته  جاگی که آن را در مرامشان درس" می

دیگتر بترده  کستانی را کته از کتافرانِ  ،تواند از بعضی کتافران  مسلمان می
 ی او بر مباحات است" و از یی است  کار به مازله  چرا که این اند، بخرد  کرده

تی  نامیتده  ،رسد  آن رو خداوند آنچه از اموال کافران که به مسلمانان می ف 
کاد یعای آن را بته   ی  میاس" زیرا خداوند این اموال را به مستحقیاش ف  

سرستتتاد و از رز  او در راه عبتتادتش کمتتا   متتؤمایای کتته او را متتی
گرداندر چراکه همانتا خداونتد مخلوقتات را آفریتد تتا او را   گیرند، برمی  یم

دت وی، از آن رز  اعبادت کااد و همانا رز  را برایشان آفرید تا در راه عب
 1«و روزی کما بگیرندر

فریده شده است و از این رو ل دارایی غیرمؤمنین در اصل برای مؤمنین آ نتیجتا  

                                                 
 جا  همان .1
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نامیده است چراکه این مال، به صاحبان  8فیءند آن را به زعم ابن تیمیة ل خداو
( ددگر  یعنی برمی) شود  یء میش که همان مؤمنانند فَ ا  حقیقی و مستحقین شرعی

کند و   برخورد می «فیء»با  «غنیمت»همان منطق . آشکار است که ابن تیمیة با 
است و نه  فقط کفر ،شود که علت مباح بودن غنایم و فیء  از سخن او معلو  می

افروزی و تجاوز و ظلم. و شکی نیست که بین مجرد کفر و کفر   کفر توأ  با جنگ
 افروزی و تجاوز و ظلم، تفاوت وجود دارد.  توأ  با جنگ

ودن شود کله دلیلل مبلاح بل  برایمان آشکار می ،ثابت شد و حال که این تفاوت
گوید ل فقط مجرد کفلر   چه ابن تیمیة می  خلاف آنبه غنیمت و فیء برای مؤمنان ل 
 افروزی و تجاوز است.  نیست بلکه کفر توأ  با جنگ

به معنای بازگشتن نیست. چراکله یکلی از معلانی فلیء، ضرورتا  « فیء»ایضا  
وآملد   حرکت و انتقال است و از این رو سایه، فیء خوانده شده است زیرا در رفت

شود: خداونلد   گفته میوقتی راین دهد. بناب  بوده و خورشید د  به د  آن را تغییر می
این مال را به رسولش فیء کرد یعنی این مال، دچار انتقلال و تغییلر شلد و پلس از 

 اینکه از آن کافران متجاوز بود به ملکیت مؤمنین درآمد.
بینلیم کله خداونلد در آیلات   ملیکنلیم   ن ر می خدای متعالو وقتی در کتاب 

را رز   آنهلاگلذارد کله   دهد و بر آنها منت ملی  کافران را مخاطب قرار می یربسیا
داده و آفریده و اسباب معیشت را در زمین برایشان قرار داده است. پلس اگلر ایلن 

مباح و پاک نبود، آیلا خداونلد کلافران را مخاطلب  ،رز  و روزی برای غیرمؤمنان
 گذاشت؟  داد و بر ایشان منت می  قرار می

او نیست پس چرا قاضی مسلمان در جدال بلین  و ایضا  اگر اموال کافر، دارایی

                                                 
هرای دفراعی بره   منظور از فیء، خراج و مالیات و اموالی است که خرارج از غنرایم جنرگ .1

 آید. ر م.   دست می
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که نزد کافر است، مال اوست، به نفلع کلافر   مسلمان و کافر، اگر ثابت شود چیزی
ل،دهد؟ آیا قاضلی بلرای کلافر   و علیه مسلمان حکم می ک چیلزی حکلم بله تمل 

 کش را ندارد؟دهد که شرعا  حق تمل    می
، بلرای کلافران ه چیزهای مبلاحکبنابراین، این سخن شیخ الاسلا  رحمه الله 

رند، ها این است که کافران ایمان بیاوحرا  است چراکه شرط حلال و پاک بودن آن
و همانلا  ة اسلت.یلسخن ابلن تیم خلاف ،محل مناقشه بوده و صریح قرآن کریم

مباح بودن اموال کافران برای مؤمنان، امری عارضی و استثنایی بوده که در جریلان 
خللاف آنچله دهد نله اینکله ل بله   رخ می[ سلمانانران علیه متحمیلی کاف] جنگ

 کند ل قاعده باشد.  خطاب شیخ الاسلا  اشاره می
ای که سخن ابن تیمیة بله آن   و چه بسا در این موضوع، پرسشی از نتایج عملی

نگلرد و   یکلی از ملا غیرمسللمانی را ملیآن هنگا  که شود مطرح گردد:   منجر می
خورد نیست و این لقمه برای او حرا  است   ای که می  ی لقمه  ایستهبیند که او ش  می

و بله غیرحلق مؤمن است و لکن این کافر بر آن لقمه جسته  از آنِ  ،چراکه در اصل
خورد، حلال و پاک   زیرا اصل، این است که هرآنچه شخص کافر می آن را خورده

کلافر،  ت بله دارایلیِ باشد و مؤمن نسلب  نیست چراکه شرط حلال بودن، ایمان می
تر از خود اوست. و یا اگر کافری مقداری از مالش را به یک مسلمان قلر    مُحِق

ی مال خود را دارد یا اینکه مسلمان، بله   شود؟ آیا این کافر حق مطالبه  دهد چه می
سخن ابن تیمیة استناد خواهد کرد که کافر حق تملک و تصلرف در املوالش ل بله 

 که ابن تیمیة گفته:   عی ل را ندارد زیرا چنانیی شراصورت یک دار
داراییِ شرعی، مُقدّر بر تارفی اس" که شتارع صتلی اللته علیته وستلم »

مبا  کرده و شارع برای کفار، تارف در اموال را جایز ندانسته اس" مگتر 
 «به شرط ایمان آوردن

ای   نتیجلهها رسوخ کند، بله چله   ها و قلب  گویم: این تفکر اگر در عقل  من می
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ان آن هنگلا  کله یلخواهد انجامیلد؟ و در آن صلورت چله فرقلی بلین ملا و یهود
یل  ) گویند:  می ینَ سَبد یِّ مِّ

ُ
ي الْْ و چله فرقلی بلین ملا و  8وجلود دارد؟( لَیْسَ عَلَیْنَا فد

ُِ وَلَا  تنَرَْ ٰ  وَلنَنْ ﴿ شان فرمود:  کسانی وجود دارد که خداوند درباره عَنْنكَ الَْهَُنو
َُ مِلَّتَهُمْ  ارَىٰ النَّاَ  ٰ تتََّبِ  7﴾حَنَّ

 
، و اموالشـان بـرای مسـلمانان مبـا  شـانفرزندانجان غیرمؤمنـان، جـان 

 است
دار »اسللامی، دو قسلمت اسلت: یلا [ منسلوب بله] 6جهان در فقله تقلیلدیِ 

ل در صورت وجود عهلد و «  دار کفر غیر حرب»البته گاه «. دار اسلا »یا « حرب
 2شود.  لمانان ل نیز به این دو قسمت نخست افزوده میو مس آنهاپیمان میان 

                                                 
ای کره   اند. آیره  در منطط قرآن کریم، هیچ قومی سراسر سیاه یا سراسر سفید تصرویر نشرده .1

ی اهل کتاب را با یرک چروب نرانرده اسرت بلکره   رده همهی محترم قسمتی از آن را ذکر ک  نویسنده
ینَارٍ لاَّ یُرؤَ »فرماید    می دب مَنْهُ بب

ْ
ن تَأ ْ  نب

نْهُم مَّ لَیْكَ وَمب هب نب نطَارٍ یُؤَدِّ قب مَنْهُ بب
ْ
ن تَأ تَابب مَْ  نب هْلب الْکب

َ
ْ  أ لَیْركَ وَمب هب نب دِّ

هُمْ  نَّ
َ
أ كَ بب ا ذَلب ما لاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْهب قَآئب بَ وَهُرمْ  نب یلٌ وَیَقُولُونَ عَلَی اللّهب الْکَذب یَ  سَبب یِّ مِّ

ُ
ي الأ قَالُواْ لَیْسَ عَلَیْنَا فب

یَعْلَمُونَ  و از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امی  شمری آن را بره ترو برگردانرد و 
پردازد مگر آنکه دائما بر ]سرر[  یاز آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امی  شمری آن را به تو نم

وی به پا ایستی. ای  بدان سبب است که آنان ]به پنردار خرود[ گفتنرد در مرورد کسرانی کره کتراب 
« داننرد. بندند با اینکه خودشان ]هرم[ مری آسمانی ندارند بر زیان ما راهی نیست و بر خدا دروه می

مران  فولادوند( ر م. ی   /ترجمه73 آل عب
روی شوند مگر آنکه از کریش آنران پیر  و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی 111البقرة .1

 ی فولادوند( ر م.  کنی/ترجمه
کننرد. امرا بره نظرر   ترجمره می« سنتی»را در فارسی معمولاا به « التقلیدی»ی عربی   واژه .3

د لکر  تقلیرد از بنده ای  ترجمه، تمام نیست چراکه در دل فقه سنتی نظرات دیگرری هرم وجرود دار
نظریات مشهور ر بدون توجه کافی به ادله و استدلالات آنها ر آنها را رسو  بیشیده است. لرذا مرا 

 کنیم. ر م.  مان تقلیدی ترجمه میرا به ه« التقلیدی»
است. ممک  است خواننرده تصرور « دار الکفر»، «دار الحرب»گفتنی است که نام اصلی  .1

از دیردگاه فقره عباسری، سررزمینی اسرت کره برا « دار الکفرر»یرا « ربدار الحَر»کند که منظور از 
، بره هرر «دار الحررب»یرا « دار الکفر»مسلمانان در حال جنگ است در حالی که چنی  نیست و 

← 
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شود که مسلمان نبوده و با مسلمانان نیرز پیمران صرلح موقرت یرا پرداخرت جزیره   جایی اطلاق می

عصر عباسری برا همری  مفهروم در قررآن « لحرب = دار الکفردار ا»ندارند. اساساا مفهوم حرب در 
رویرارویی »کریم، تفاوت بسیار دارد چرا که حرب  جنگ( در بافتار آیات قتال در قرآن به معنرای 

غیرمسلمانان است که نهایتا مسلمانان مجراز و بلکره مرأمور بره دفراع از « تجاوزگری»و « نظامی
ی»جان خویشند   ي سَبب یَ   و در وَقَاتبلُواْ فب ربس الْمُعْتَردب نَّ اللّرهَ لَا یُحب یَ  یُقَاتبلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ نب ذب

کنند کارزار کنید، ولی ستمکار ]و آغازگر[ نباشرید، چررا  راه خدا با کسانی که با شما آغاز کارزار میلب اللّهب الَّ
ی( روشر  اسرت کره اگرر ی خرمشراه  /ترجمه121 البقرة« که خداوند ستمکاران را دوست ندارد.

افروزی و تجاوزگری بزنند و بنای تجراوز بره غیرمسرلمانان ر بره صررف   مسلمانان، دست به جنگ
ان اللره لایحرب »ی متفراوت ر را داشرته باشرند مصرداق ایر  قسرمت آیره هسرتند    داشت  عقیده

ی قردرت   دوره ی مردنی الممتحنرة ر کره در  معیار تعامل با تمام بنری آدمیران در سروره«. المعتدی 
ی ب وَلَرمْ »نظامی مسلمانان نازل شد ر آمده است   ري الردِّ یَ  لَرمْ یُقَراتبلُوکُمْ فب رذب رهُ عَر ب الَّ لَا یَنْهَراکُمُ اللَّ

مَا یَنْهَا نَّ یَ * نب طب بس الْمُقْسب هَ یُحب نَّ اللَّ مْ نب لَیْهب طُوا نب وهُمْ وَتُقْسب ن تَبَرس
َ
کُمْ أ یَارب جُوکُم مِّ  دب یَ  کُ یُیْرب رذب هُ عَ ب الَّ مُ اللَّ

هُ  وْهُمْ وَمَ  یَتَوَلَّ ن تَوَلَّ
َ
کُمْ أ خْرَاجب کُمْ وَظَاهَرُوا عَلَی نب یَارب خْرَجُوکُم مِّ  دب

َ
ی ب وَأ ي الدِّ كَ هُرمُ قَاتَلُوکُمْ فب وْلَئب

ُ
مْ فَأ

مُونَ  ]اما[ خدا شما را از کسانی که در ]کار[ دی  با شما نجنگیده و شما را از  الب
دیارتران بیررون الظَّ

دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزیرد زیررا خردا دادگرران را دوسرت  اند باز نمی نکرده
دارد که در ]کار[ دی  برا شرما جنرگ کررده و  دارد* فقش خدا شما را از دوستی با کسانی باز می می

اند و هر کرس آنران را  ر همپُشتی کردهراندنتان با یکدیگ هایتان بیرون رانده و در بیرون شما را از خانه
کره گفتریم   ی فولادونرد( . امرا چنان  /ترجمه3،2 الممتحنة« به دوستی گیرد آنان همان ستمگرانند

در گفتمان عصر عباسی، به معنای سررزمی  در حرال جنرگ برا مسرلمانان نیسرت « دار الحرب»
ی اسرت کره غیرمسرلمانان در آنجرا تر  دار الکفرر( هرجرای   یا به تعبیر صرحیح« دار الحرب»بلکه 

هرر( ر از 131فقیره برزرگ شرافعی المراوردی  . دهنرد.  ساکنند و به مسلمانان جزیه و خرراج نمی
 قاضیان مشهور عباسی ر می گوید  

سْرلَامب فَرامْتَنَعُوا» نْهُمْ بَلَغَتْهُمْ دَعْروَةُ الْإب نٌْ  مب نْفَانب  صب ي دَارب الْحَرْبب صب نْهَرا وَتَرابُوا  وَالْمُشْربکُونَ فب مب
صْرلَحُ 

َ
هُ الْأ نَّ

َ
مَ أ نْهُمَا مَا عَلب مْرَیْ ب یَفْعَلُ مب

َ
مْ بَیَْ  أ هب تَالب ي قب رٌ فب یرُ الْجَیْشب مُیَیَّ مب

َ
 عَلَیْهَا، فَأ

ُ
نْکَرأ

َ
یَ ، وَأ مب لْمُسْرلب لب

 
َ
یرطب وَأ حْرب تَرالب وَالتَّ الْقب ا بب

مْ لَریْلاا وَنَهَرارا رْ  بَیَراتبهب یَ ر مب لْمُشْربکب . لب تَرالب الْقب هُمْ بب رالْحَرْبب وَیُصَرافَّ رَهُمْ بب نْ یُنْرذب
هُ  ظْهَرَ اللَّ

َ
مَا قَدْ أ نْ یَکُونُوا الْیَوْمَر لب

َ
، وَقَلَّ أ سْلَامب انبي  لَمْ تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ الْإب

نُْ  الثَّ . وَالصِّ هب رْ  دَعْروَةب رَسُرولب . مب
هَ  نْ قَامُوا عَلَی الْکُفْرب بَعْدَ ظُهُورب عْوَةُ فَإب یهب کَمَْ  بَلَغَتْهُمْ الدَّ  ا لَهُمْ حَارَبَهُمْ، وَصَارُوا فب

مشرکی  دارالحرب دو دسته اند  به گروهی از آنهرا دعروت اسرلام رسریده اسرت ولری آنهرا از 
ی[ جنرگ   ی ارتش مسلمانان در ]شریوه  اند. نتیجتاا فرمانده  اسلام آوردن امتناع کرده و از آن برگشته

ی  دو چیز مُییّر است که هرکردام را بیشرتر بره مصرلحت مسرلمانان و بره ضررر مشررکی  با آنها، ب
ی ناغافل روزانه یا شبانه به وسریله ی جنرگ رودررو و   داند انجام دهد  اعم از شبییون و حمله  می

سوزاندن آنها و یا اینکه به آنها اعلان جنگ کند و با جنگ رودررو به مصافشران رود. و گرروه دوم 
ساکنان دارالحرب، کسانی هستند که دعوت اسلام به آنها نرسیده است ر و وجود چنی  گروهری  از

پس اگر ایر  . امروزه ]قرن پنجم[ نادر است چراکه خداوند دعوت رسولش را آشکار کرده است ر .
← 
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ای   جهان از نگلاه فقهلای مسللمان، احکلا  فقهلی بندیِ   بر اسا  این تقسیم
گردد، لکن من در اینجا ملایلم کله نصلی از   شود که به این دیدگاه برمی  مترتب می

در ( هروندانشل) مقیم شیخ الاسلا  ابن تیمیة رحمه الله پیرامون تعامل با ساکنانِ 
نامیلده « دار العهلد»اکن در دارالکفر غیرالحلرب کله نه افراد س ل و« دار الحرب»

 گوید:   شود ل نقل کنم. اما  می  می

                                                                                                        
گروه، بعد از ظهور اسلام بر کفر خود ماندند، مسلمانان حط دارند که برا آنهرا بجنگنرد و وضرعیت 

 الأحکهام الةهلطاًیة«  ی  گروه مانند کسانی می شود کره دعروت اسرلام بره آنهرا رسریده اسرت.ا
شود که در تفسیر قاضی القضات سلطنت عباسری ر یعنری امرام مراوردی ر از   ( ملاحظه می71ص

افروزی یرا تجراوز غیرمسرلمانان نشرده اسرت بلکره صررف   ای بره جنرگ  دارالحرب، هریچ اشراره
دار »تر   جود کفرعقیدتی، سرزمی  آنهرا را بره دارالحررب یرا بره تعبیرر صرحیحغیرمسلمان بودن و و

کند. ای  دیدگاه، عیناا همان تفسیری است که مفتیان جریان موسوم بره وهابیرت،   تبدیل می« الکفر
ی محتررم در ادامره، نظرر   از آرای اب  تیمیة پیرامون تعامل با دارالحرب یا دارالکفر دارند که نویسرنده

عثیمی  را خواهد آورد. البته اگر همری  غیرمسرلمانان ر از اهرل کتراب ر سررزمی  خرود را بره  اب 
عنوان خراج و جزیه در اختیار مسلمانان قرار دهند، دیگر جنگی وجرود نردارد و سررزمی  آنهرا بره 

جاسرت   ای کره به  ( نهایتراا نکتره116ص الأحکام الةهلطاًیةتبدیل می شود.  ن.   « دار العهد»
طلبی کره مسرلمان   دداا تکرار کنیم ای  است که تفسیر دارالحرب یا دارالکفر به هر سرزمی  صلحمج

پردازد از بدیهیات گفتمان عباسیان است. از ای  رو به منظور تأکیرد بیشرتر،   نیست و جزیه هم نمی
کنیم. ابر  قُدامره حنبلری   نصوص دیگری از علمای برزرگ اهرل سرنت را در ایر  مرورد نقرل مری

أن الاعتبار بالأکثر بدلیل أن دار المسلمی  الظاهر فیهرا »هر( ر از اساتید اب  تیمیة ر می گوید  611 
الإسلام لکثرة المسلمی  بها وعکسها دار الحرب لکثرة م  بها م  الکفار  اعتبار، بره کثررت اسرت 

کار اسرت و چراکه سرزمی  مسلمی  جایی است که اسلام در آنجا به خاطر فزونی مسرلمانان، آشر
( شرمس الردی  1/111المغنی فهی الفقهه«  عکس آن دارالحرب است چراکه کفار در آن بیشترند.

وتعتبرر الردار، دار کفرر لظهرور أحکرام »گویرد    هر( ر از فقهای بزرگ حنفری ر می133سرخسی  
ام شود کره احکر  الکفر فیها، ونن کان جل أهلها م  المسلمی   سرزمی ، وقتی دارالکفر شمرده می

« ی مسررلمی  باشررند  جررا ظرراهر گررردد هرچنررد کرره بیشررتر سرراکنانش نیررز از زمررره  کفررر در آن
م الجَوزیة    ( هم11/111المبةوط  ترری  شراگردان ابر  تیمیرة ر   هرر( ر از میلص731چنی  اب  قَیِّ

مُونَ،»گوید    می تبي نَزَلَهَا الْمُسْلب
يَ الَّ سْلَامب هب ، وَمَرا  قَالَ الْجُمْهُورُ  دَارُ الْإب سْلَامب حْکَامُ الْإب

َ
وَجَرَتْ عَلَیْهَا أ

سْرلَامٍ  جمهرور گفته سْرلَامب لَرمْ یَکُرْ  دَارَ نب حْکَامُ الْإب
َ
انرد دار الاسرلام جرایی اسرت کره   لَمْ تَجْرب عَلَیْهب أ

که احکام اسلام در آنجرا جریران   مسلمانان آنجا هستند و احکام اسلام در آن جاری است اما جایی
ة«  ، دار الاسلام نیست.ندارد مَّ  ( ر م.1/713احکام اه  الذِّ
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شتان را از فرزندانارالحترب شتود و نامته وارد د  هرگاه مسلمان، بدون امان»
ست   ماتقت  نمایتد، بته اتفتا  تمتا  الاخریداری کاد و آنها را بته دار آنها

خریداری شده، جتز  دارایتی او خواهئتد بتود و او  سیشوایان فقهی، این افرادِ 
تواند آنهتا را بتا مستلمانان معاملته کاتد و جتایز است" کته آنهتا از او   می

چاتین اگتر   خریداری شوند و مشتری باید تما  قیم" را سرداخ" کاتدر هتم
شتد خودش را به شخص مسلمان بفرو[ =ساکن دار الرفر] یا کافر حربی

و به همراه او از دارالرفر خارج شود، در این حال" نیز به طریق اولی، ملتا 
خود را بدون دریاف" ستول، بته  فرزنداناو خواهد بود بلره حتی اگر کافران، 

سرزمیاشتان شتان را از فرزندانشخص مستلمان ببخشتاد و آن شتخص، 
افران، خارج کاد، جز  دارایی مسلمان خواهاد شد حال چه رسد به ایاره ک

 1«شان را بفروشادرفرزندان
زیسلته   که شیخ الاسلا  رحمه اللله در آن ملی ای  عامل زمانی توانید  نمی شما

اسلت کله در آن زنلدگی  ای  زمانلهچراکه هر انسلانی فرزنلد  است، نادیده بگیرید
های قابلل   زیست، فی الجمله جزء دوران  ی که ابن تیمیة در آن میو دورانکند؛   می

 7اجتماعی ل نبود که بر این امت گذشت. تاریخی و ن ر علمی و از چهل  ستایش
هلا سلخن   گیری و خرید وفلروش انسلان  در نص پیشین، شیخ الاسلا  از برده

آن دوران، چنلین شاید قابل توجیه باشد چراکه گوید و این، موضوعی است که   می
 اشکال شبیه بود.  المللی بی  کرد و به یک سازوکار بین  چیزی را تولید می

                                                 
 [  12/111ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 12/111مجموع الفتاوی .1
ی درستی اشاره کررده اسرت چراکره برا آغراز قررن ششرم هجرری،   مؤل  در اینجا به نکته .1

ی ابر  تیمیرة   گرفرت. زمانرهشکوفایی تمدن مسلمانان متوق  شد و به تدریج سیر نزولی بره خرود 
ی مغرولان ر یکری از    قرن هفتم و هشتم( ر مقارن با سقوط سلطنت عباسی و دوران پس از حملره

افترادگی   های قرون میرانی مسرلمانان اسرت کره برا دوران انحطراط و آغراز عقب  تری  دوران  سیاه
مله ر در آثار اب  تیمیة بره عنروان توان تجلی ای  انحطاط را ر فی الج  تارییی مسلمانان توأم شد و می

 فرزند خل  دوران خویش یافت. ر م.
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گوید:   ی سخن خویش می  دهیم که در ادامه  لکن به ابن تیمیة گوش می
شان را برباید یا به نحوی از انحا فرزندانچنین اگر شخص مسلمان، کافران یا   هم»

= ساکن دار ] ها و اموال کافران حربی  مسلط شود، اشکالی ندارد زیرا جان آنهابر 
ی مسلمانان مباح است. پس اگر به طریقی مشروع بر برا[ الحرب یا دار الکفر

 8«اند.  اموال آنها چیره شوند، این اموال را صاحب شده
هرکسی که بدون عقد امان، وارد دارالحرب شود، اگر املوال سلاکنانش  نتیجتا  

ای بلر آن مسللط شلود، گنلاهی   را سرقت کند یا آن را مباح بدانلد و بله هلر شلیوه
کله شلیخ   روندان دارالحرب ل چنلانها و اموال شه  که جانمرتکب نشده است چرا

فرقی نگذاشته  آنهالاسلا  رحمه الله تعبیر کرده و بین جنگاوران و غیر جنگاوران ا
 ل برای مسلمانان مباح است.

چه بسا این فتوا، یک معضل باشد. و چه بسا فقلط شلیخ الاسللا  بله آن فتلوا 
ای کله شلیخ   هلارچوب و جلو فرهنگلینداده باشد لکن نبایلد جانلب زملان و چ

فراموش کنلیم. البتله معضلل  جو، به چنین چیزی فتوا داده است را الاسلا  در آن
ی   که این سخن ابن تیمیلة را سرچشلمه معاصر است های  ای جوان  یقی در پارهحق

پرشور که به هنگا  سلخن  های  و حقیقتا  اگر نبود یکی از جوان گیرند  مات میلَّ سَ مُ 
ی آن   و بله واسلطهل در حضور من به این فتوا استشهاد کلرد  ،انفجارهای اسپانیااز 

مبلاح اسلت و شهروندان آنجا های   اموال و جانو د که اسپانیا، دارالحرب تأیید کر
انفجارهللایی کلله در آنجللا رخ داده بلله سللبب غیرمسلللمان بللودن شللهروندانش و 

، شلرعا  درسلت اسلت، ل چنین موضع حکومت اسپانیا در قبال جنلگ علرا   هم
شد . وللی   این معضل نمی وقتی که من این فتوای شیخ الاسلا  را خواند  متوجه

آن جوان به این کلمات شیخ الاسلا  استناد کرد و این، چیزی بود که مرا به سلوی 

                                                 
 [  12/111ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 12/111مجموع الفتاوی .1
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فتاوای ابن تیمیة کشاند. البته من سخنان آن جوان را تصدیق نکرد  تا اینکه خلود  
سازی برای من بلود تلا بله خلوانش   اند  و آن لح ه، زمان سرنوشتتوا را خوفاین 
شیخ الاسلا  ل به شکل خوانشی روشمند ل روی آور  و به این وسلیله،  های  هنوشت

 ی اما  رحمه الله شو .  مندانه خواستار نزدیکی به اندیشه  تلاش
ودن در اینجا باید بگویم که شیخ الاسلا  رحمه الله معتقد است که مباح ب

جان این کافران ل از آن رو که اهل حرب هستند ل فقط به سبب تجاوزگری و 
جنگیدن ل و نه کفرشان ل است و شیخ ابن تیمیة، کتابی دارد که به بررسی همین 

 8موضوع اختصاص داده است.
بینیم که علامه العثیمین، معتقد است که جنگ با   اما در همین حال، می

ت راجح در سو  دادن آنها به اسلا  است و اینکه کافران، فقط به سبب مصلح
شان ل دلیلی است که جانشان شرک و کفر آنها ل و نه مجرد جنگیدن و تجاوزکاری

العثیمین معتقد است که من ور از کافران محارب، کسانی  7.کند  را مباح می

                                                 
است. ابر  تیمیرة در آن رسراله، جنرگ   اعدة فی  تال الکفاری   ی نویسنده به رساله  اشاره .1

أن قترال مر  لرم یقاتلنرا عردوان  »د و نه صرف کفرشران  دان  با کفار را منوط به تجاوزگری آنها می
( البتره 21ص  اعدة م تصرة فی  تهال الکفهار«  جنگد، ستم است.  جنگیدن با کسی که با ما نمی

( 131ص الصهارم المةهلولاو ای  سی  را در چند جرای دیگرر هرم تکررار کررده اسرت.  ن.   
ت کره صرریحاا جران و مرال شرهروندان حقیقتاا ای  سینان وی در تناق  با سرینان دیگرر اوسر

 اعهدة ی   هایش در رسراله  داند. مثلا او در جای دیگری ر و در ضدیت با گفته  دارالحرب را مباح می
رْقَاقُهُ کَمَرا یَجُروزُ »گوید    ر می فی  تال الکفار رٍ فَجَرازَ اسْرتب ري کُرلِّ کَرافب الْکُفْرُ مَعَ الْمُحَارَبَةب مَوْجُودٌ فب

تَالُهُ  گرفت  آنها بره ماننرد جنرگ   ی کافران موجود است، بنابرای  برده  کفر توأم با جنگیدن، در همه قب
( نتیجتاا او در جاهای میتل ، سرینان میتلر  و 31/331مجموع الفتاوی«  با آنها جایز است.

د وی کند. اما شاید نروع برخرور  متضاد را بیان کرده است که پی بردن به نظر حقیقی او را دشوار می
ی خرویش اسرت  داعری بره   با مسلمانب میال  و فتوا به قتل مسلمان میرالفی کره مُبلّرغ اندیشره
ن و مال آدمیان مرؤثر باشرد. ر بدعت( ، در روش  شدن دیدگاه حقیقی وی نسبت به مباح بودن جا

   م. 
 مراجعه شود. 11/1163و  7/16مجموع فتاوی و رسائ  العثیمینبه  .1
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 8اند.  هستند که به کفر خود تصریح کرده و آن را اعلان نموده
 

 مؤمن، واجب است ولو اینکه به تو نیکی کنددشمنی با غیر
ی تعاملل بلا کلافر پرداختله اسلت و ریلز  پیشیخ الاسلا  ابن تیمیة رحمه الله به 

 گوید:   می
و باید دانسته شود که دوستی با مؤمن واجب اس" ولو ایاره به تو هلتم »

درازی نماید، و دشمای با کافر واجب اس" ولتو ایارته بته تتو   کاد و دس"
و  مبعوث نمتودلان را حانه رسوش کاد و نیری نمایدر زیرا خدای سببخش

داشتن و بزرگداشت" و   دوس"ها را نازل کرد تا دین، از آن خدا گردد و   کتاب
ثواب از آن دوستتدارانش، و دشتمای و اهانت" و عِقتاب از آن دشتماانش، 

 2«باشدر
به ما نیکی و  نتیجتا  اصل در تعامل با کافر، دشمنی با وی است ولو اینکه

و ما را تکریم کند. و از یاد نبرید که کافر از دیدگاه شیخ باشد بخشش نموده 
تر آوردیم، غیر مؤمن باشد. و بر   الاسلا ، هر کسی است که بنا بر سخنی که پیش

کس که غیرمؤمن باشد   چه در این متن ابن تیمیة وارد شده است، هر آن  اسا  آن
ورزی و اهانت نسبت به   ین بوده و دشمنی و کینهدشمن خدا و رسولش و مؤمن

 وی، واجب است.
نقلل [ حنبل] علامه ابن عثیمین رحمه الله از اما  احمدبر اسا  همین تفکر 

                                                 
طور کره   ، مراجعه شود. ]توضیح مترجم  همرانالمرح الممتااد در کتاب به شرح باب الجه .1

تر و در بیش یکم ایر  فصرل، مفصرلا بیران شرد، کرافر در گفتمران سرلفی بره هرر شریص   پیش
 شود.[   ر اطلاق می. غیرمسلمان ر اعم از مسیحی یا یهودی یا .

 
 [  13/112ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/113مجموع الفتاوی .1
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 کند که گفت:   می
هرگاه یا مسیحی را ببیام، به سبب کراهت" دیتدن دشتمن ختدا، چشتم »

   1«باد ر  خود را می
 گوید:   احمد حنبل میشیخ العثیمین در تعلیق بر این سخن 

داناتد   گ ارند و نمی  امروزه بسیاری از مرد  بین مسلمان و کافر فر  نمی»
که ایرمسلمان، دشمن خدای عزوجت  بتوده و بلرته خداونتد نیتز دشتمن 

 2«اوس"ر
خلدای پس کافیست که آدمی، غیرمسلمان باشد تا به عنلوان کلافر و دشلمن  

د و دچلار و دشمن مؤمنین توصیف گردد ولو  متعال اینکه او جاهل یا غافل یا ملرد 
شک باشد، یا اینکله یلک هنلدو یلا بلودایی یلا مجوسلی باشلد کله در روسلتایی 

ه کله از اجلدادش آموختله و در چل  کند و هلیچ چیلز جلز آن  دوردست زندگی می
ذهنیتی نسبت به دشمنی با خدا و رسلول و هیچ بدون داشتن  اش ل    زندگی روزمره

 داند.  ل انجا  داده است، نمی ه علامه ابن عثیمین مطرح کردهای ک  معانیاین 
ل اگر « غلوآمیز»با این وجود، هیچ دلیلی وجود ندارد که بر این دیدگاه 

تعلیق « دشمن خدا»ن از دیدن مسیحیِ ای بستن چشم  درست باشد ل در مسأله
صلح و  بزنم! چراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم، چشمانش را ل نه در حالت

 نبست. و...نه جنگ ل بر دیدن یهودیان ساکن مدینه 
بینیم که ابن عثیمین رحمه الله، جایز دانسته کله مسللمان، بله خلاطر   البته می

، کافر را دوست داشته باشلد. او در تفسلیر ایلن سلخن  خلدای خویشاوندی مثلا 
حْبَبْتَ ) :متعال

َ
ي مَنْ أ نَّكَ لََ تَهْدد اسـت کـه مسـلمان، از جـایز »گویلد:   می 6( إد

                                                 
 11/637مجموع فتاوی و رسائ  المیخ العثیمین .1
   جا  همان .1
ی   یی کنی/ترجمرهتروانی راهنمرا  در حقیقت تو هر که را دوسرت داری نمری 36القصص .3

← 
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خویشاوندی، کافر را دوست داشته باشد و این محبـت، بـا محبـت  روی محبتِ 
ود هرچنـد از نرـر ن دوست دارم که این کافر هدایت شـو م شرعی منافاتی ندارد

پس شلیخ ابلن عثیملین در اینجلا بلین  8«شخصی، به خاطر کفرش از او متنفرمو
اشته باشد یلا اینکله بله هلر عللت اینکه شخص، کافر را به خاطر دینش دوست د

ل دوست بدارد فلر  قائلل شلده  ...اخلاقی یا  دیگری ل مثل خویشاوندی یا خوش
است و این، چیزی است که شیخ الاسلا  ابن تیمیة رحمه الله بیان نکرده زیلرا او 
از اینکه شخص مسلمان، کافر را دوست داشته باشد ل ولو به او نیکی کنلد ل نهلی 

 کرده است.
بینیم او از اینکه مسلمان در   ن با وجود این سخن علامه ابن عثیمین، میلک
قد  شود،     ل  پیشکردن به غیرمسلمان ل ولو بدون گفتن عبارت شرعی سلا  سلا 

 یا نهی کرده است. پس مثلا  جایز نیست که شخص با گفتن مثلا: اهلا  وسهلا  
ه در این کار، اِکرام و چراک»ن سلا  کند: به غیرمسلما ...صباح الخیر یا

 7«بزرگداشتِ کافر و تحقیر مسلمان وجود داردو
و درود گفتن بله غیرمسللمانان را   بنابراین علامه العثیمین، پیشدستی در سلا  

 آورد که شایسته نیست انجا  شود.  ذلتی برای مسلمین به حساب می
قعی کله پلردازد کله مسللمان نبایلد تلا ملو  بلکه وی حتی به این موضلوع ملی

دادن باشلد و اگلر غیرمسللمان   دسلت مان دستش را جلو بیاورد، آغلازگرغیرمسل
دهلد. در چهلارچوب هملین   گاه مسلمان بلا او دسلت ملی  دستش را دراز کرد آن

گلزار   دادن، ابن عثیمین مسلمان را ل در صورتی کله شلغل خلدمت  موضوعِ دست
و  کنلد  نهی ملیفنجان چای ل  مثلا با آوردن یکل دارد ل از خدمت به غیرمسلمان 

                                                                                                        
 فولادوند( ر م. 

 2/311مجموع فتاوی و رسائ  ابن عثیمین .1
 3/31همان،  .1
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دادن،   را بر میز قرار داده و سپس بلدون دسلت نمعتقد است بایستی مسلمان فنجا
 8برود.
مورد پرسش  سن برخورد با غیرمسلمانانی حُ   قتی علامه العثیمین دربارهو

 دهد:   شود، پاسخ می  واقع می
 آنهتااز  از دشماان خدا متافتر باشتد و ان،شری نیس" که بایستی مسلم»

 «  روانشان اس"ریی رسولان و س  تبری بجویدر زیرا این، شیوه
 گوید:   سپس می
امید به مسلمان و مؤمن شدنِ کافران، با نرمی و متدارا بتا  اما اگر از روی»

آنهتا  به سبب نزدیا کتردنِ  ،کار  تعام  نماید اشرالی ندارد چراکه این آنها
ای   شد باید بته شتیوهنااُمید  آنها به اس   اس" و لرن اگر از مسلمان شدن

 2«ن اس" با آنها تعام  نمایدرارکه مستحق کاف
، اصل بر تنفر از دشمنان خدا ل مگر در صورت امید به اسلا   آوردنشان نتیجتا 

حقشان است بلا ای که مست  نااُمید شد به شیوه آنهال  است. پس هرگاه مسلمان، از 
نرمی و مدارایی اسلت  خلافی کفار است،   یستهاچه ش  نماید و آن  آنها تعامل می

 شد.  در پیش گرفته می آنهاه به هنگا  امید به مسلمان شدنشان با ک
هی کلرده ن ناررحمه الله، از دعاکردن علیه کاف با این وجود، علامه ابن عثیمین

 گوید:   هرچند که می 6خواند.  ، فرامیآنهاو بلکه به دعاکردن به من ور هدایت 
از دشماان خدا ت که در حقیق" دشماان شخص مسلمان هستاد ت  ه"کرا»

فران و هتر کفتری ت ی کتا  شام  همته واجب اس" و این کراه"،بر مسلمان 
دیای که به هتیچ چیتزی ایمتان   هودی یا مسیحی یا مجوسی یا بیاعم از ی

                                                 
 3/31همان،  .1
 3/31همان،  .1
   13/132همان،  .3
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 1«از آنها، بر مسلمان واجب اس"ر ر س  کراه"شود  ندارد ت می
 گوید:   مین میایضا  شیخ العثی

ی آنهتا   ازهاتچاتین شترک" در تشتییع ج  گفتن به اه  کتاب و هم  تسلی"»
ی کافران، دشمن مسلماناد و مشتخص است" کته   جایز نیس" چراکه همه

یا دلخوشی وی با او دردی ی هم  رفتن با دشمن، زمیاه  ی راه  هنباید به واسط
   2«را فراهم کردر

است که خود وی تصریح نموده که این سخن شیخ العثیمین در حالی 
 دهد:   و ادامه می 6پذیرفتن تسلیت غیرمسلمانان برای درگذشتگان ما، جایز است

 ، بزرگداش" و اکترا اس" که اگر از تسلی" گفتن به کافراننظر راجح این »
را  است" و در ایتر ایتن صتورت، بتر استا  آنها احسا  شود، این کار ح

   4«شودر  مالح" عم  می
کار،   این، اصل بر عد  جواز تسلیت به غیرمسلمانان است چراکه در اینبنابر

 وجود دارد. آنهانوعی اکرا  
ی تودیع برای همکار   ، شیخ العثیمین از اینکه جلسهبافتارایضا  در همین 

« اکرا  کافر»غیرمسلمان برپا شود، نهی کرده است چراکه این کار، از باب 
 باشد:   می

را  ختدای متعتالشتماان حقیقتاً متؤمن، یرتی از د س" انسانِ ممرن نی»
ختدای کتافران دشتماان ختدا هستتادر  ترریم کادر و بر اسا  نص قترآن،

ِ وَمَلََئكَِتهِِ وَرسُُلهِِ وجَِبَِِْلَ وَمِنيكًََ  ﴿ فرماید:  می متعال مَنْ كََنَ عَدُوًّا لِلََّّ

                                                 
 13/136همان،  .1
 17/331همان،  .1
 17/331همان،  .3
 17/331همان،  .1
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َ عَدُوٌّ للِكًَْفرِِِنَ  2«1﴾فإَنَِّ اللََّّ
 

روی   ی آداب راه ل اگر یک یا تعداد بیشتری از کفار از روبه  ربارهابن عثیمین د
 گوید:   ما آمدند ل می
خته کته هرگتاه کتافران را در یه الا   والس   به ما چاین آمورسول عل»

ترین مسیر مجبور کایدر س  هرگاه یهتود   را به عبور از تاگ آنهاراه دیدید 
نها هتزار و تعتداد شتما ایاره تعداد آم قات کردند ت ولو شما را  مسیحیو 

را به هتم بتزنیم و راه را برایشتان فتراخ نستازیم  آنهاده نفر باشد ت باید صف 
عزت، در نشان دهیم که  آنهابه و  ترین مسیر برشانیم  بلره آنها را به تاگ

برایشتان ت و  انسان هستیم زیرا هم ما و هم آنهات  دیامان اس" نه در خود ما
 3«اس"ر اس   و شخص متمسا به اس  ، قدرتمادین روشن شود د

این گفتاری که علامه ابن عثیمین رحمه  مسیحیپرسم: آیا یهود و   و من می
ای از   کنند؟ یا اینکه فقط به شکل گونه  الله در آن اندیشیده است، درک می

 خواهی به آن نگاه خواهند کرد؟  سوءرفتار و آزار و برتری
 

 

 یرمسلمان و به مقدسات اووجوب اهانت به غ
بینیم که او به چیزی بلیش از ایلن عنلوان   می با بازگشت به شیخ الاسلا  ابن تیمیة

همانا هرچیزی ل اعلم از مکلان یلا زملان یلا سلنگ یلا »گوید:   معتقد است و می
شلود   ی اهانت بله آن واجلب ملی  درخت ل که به باطل، بزرگ شمرده شوند، اراده

گیرند هرچند که عبلادت آنهلا   بادت شده، مورد اهانت قرار میهای ع  که بت  چنان
 2«ها نباشد.  به مانند سایر سنگ

                                                 
 هر که دشم  خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل است ]بدانرد  23البقرة .1

 ی فولادوند( ر م.  ران است/ترجمهکه[ خدا یقینا دشم  کاف
 16/113ان، هم .1
 3/121همان،  .3
 [  13/311مجموع الفتاوی]توضیح مترجم  ایضاا در  1/333قیمإ تضا  الصراط المةت .1
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 ی مطلقلی کله بیلان کلرده اسلت،  ی ایلن قاعلده  پس شیخ الاسلا  به واسطه
اجب ی اهانت به مقدسات دیگران و  رادهنماید: همانا ا  حکمی شرعی را تعیین می

ها   عابد و بعضی رودخانهمثل: کلیساها و م هایی  است؛ خواه این مقدسات، مکان
هلا و   ، یا سنگیا خلاف اینها 8یا ایامی مثل: عید کریسمس یا نوروز یا شَعانین و...

 و...[ مسلیح] عید میلاد ها و درختانِ   ها و کتیبه  هها و مجسم  درختانی مثل: صلیب
 باشد.

رو که   تش، از آنی اهانت به کافر و مقدسا  وجوب اراده»برغم اینکه اصل، 
ل بینیم که شیخ الاسلا    ، است می«باشد  دشمن خداست و مقدساتش باطل می

 رِ که در صورت ضر داند  می« واجب»است و بلکه « مایل»به مقتضای امر ل 
درآید و  آنهامسلک ای اوقات به ظاهر   مخالفت با کفار، شخص در پاره

 گوید:   می
کفر ایر حرب باشد، به سبب وجود ِرر، اگر مسلمان در دار حرب یا دار »

بلرته گتاه بترای  2هاهرشتان نیست" مأمور به مخالف" با کفار در مسلاِ 
در صورت وجود یا مالح" دیاتی شخص مستحب یا واجب اس" که 

به خبردادن دعوت آنها به دین و اط ع از باطن امورشان در جه" ت اعم از 
احیانتاً در  صتحیح ت اهتدافستایر  مسلمین یا دفع ِرر آنها از مسلمین و

 3«هاهر مسلرشان مشارک" کادر
ی اهانلت بله کفلار و مقدسلات آنهلا ل مگلر در   ین، اصل بر وجوب ارادهبنابرا

عیف بودیم، اظهلار حالت تر  از ضرر و وضعیت ضعف ل است. پس اگر ما ض

                                                 
 از اعیاد مسیحیان. ر م. .1
در اینجا شیص فقش، مأمور به میالفت نیست ]فقش نباید میالفت کنرد[ ، امرا در مرورد  .1

 توان گفت؟  ان و مقدساتشان چه میاهانت به کافر
 1/171 ا تضا  الصرط المةتقیم .3
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ما اگر قلدرت گلرفتیم، کافران، مستحب و چه بسا واجب است. ادوستی کردن با 
و مقدساتشان واجب است و این، مبنای تعامل ما با کافران خواهلد  آنهابه اهانت 

 گوید:   بود. از این رو ابن تیمیة می
ی جهتاد و   مخالف" با کفار جز در وِعی" ههور و قدرت دین به واستطه»

گیردر از این رو وقتتی مستلمانان   الزا  آنها به جزیة و خواری، صورت نمی
کته   وقتتی متااان تشریع نشد ردند مخالف" با کافی امر، ِعیف بودر ابتدا

 1«کام  و آشرار گش" و قدرت یاف"، چاین چیزی تشریع شدر ،ندی
اهانلت و  آنهلابله  ،نتیجتا  حاصل این است: اگر ما در حاللت ضلعف بلودیم

کنیم چراکه چنین چیزی به ضررمان خواهد بود بلکه احیانا  به شکل و   تجاوز نمی
م؛ اما اگر ملا در حاللت قلدرت بلودیم بلر ملا آیی  ن در میشمایل مسلک ظاهرشا

                                                 
ی   ی درسرت، نتیجره  مترجم  دراینجرا ابر  تیمیرة از چنرد مقدمره ]توضیح 1/171همان،  .1

گیرد. مسلمانان چره در هنگرام ضرع  و چره قردرت، مرأمور بره تحقیرر و اهانرت بره   نادرست می
میالفان خود نبودند. بلکه حتی جنگ دفاعی نیز به سبب ظلم به آنهرا تشرریع شرد نره بره خراطر 

یَ  یُقَ »قدرت یافتنشان   ذب
لَّ نَ لب ذب

ُ
مُروا  بره کسرانی کره جنرگ برر آنران تحمیرل شرده أ هُمْ ظُلب نَّ

َ
أ اتَلُونَ بب

ی فولادوند( علاوه بر ای  آیه، اخبرار آحرادی   /ترجمه32 الحج« رخصت ]جهاد[ داده شده است
نیز در دسترس است که بر ماهیرت کراملا دفراعی جنرگ در اسرلام تأکیرد دارد. از جملره حراکم 

ی نرازل شرده پیرامرون جنرگ اسرت.   کرده که ای  آیه، اولری  آیرهنقل . نیشابوری از اب  عباس و.
ی دیگر اینکه نیست مشررکی    ( نکته1376،1263،3162  المُةتدَرَک علی الصحیحین ن.   

ی خرویش مشرغول   آمیز اندیشه  بودند که بنای تجاوز و آزار و اذیت مسلمانان ر که به تبلیغ مسالمت
ه مادر عمّار را به جرم مسلمان بودن به شهادت رسراندند. ایر  نکتره بودند ر را گذاشتند و مثلا سمیّ 

به وضوح حتی در روایات منقول از صحابه نیز آمده است که علت درگیرری فیزیکری برا مشررکی ، 
فَعَلْنَا عَلَری عَهْردب گوید    شان. مثلا عبدالله ب  عمر رحمه الله می  کُشی آنها بود نه عقیده  تجاوز و آدم

را قَتَلُروهُ  رَسُولب  مَّ رهب  نب ینب ري دب جُلُ یُفْتَُ  فب ، فَکَانَ الرَّ یلاا سْلامَُ قَلب مَ وَکَانَ الإب ی اللهُ عَلَیْهب وَسَلَّ هب صَلَّ
را اللَّ مَّ نب ، وَ

تْنَةٌ  ما در زمان رسول الله چنی  می کرردیم ]=جهراد برر ضرد  سْلامَُ فَلَمْ تَکُْ  فب ی کَثُرَ الإب بُونَهُ، حَتَّ یُعَذِّ
متجاوز[ و آن هنگام اسلام ضعی  بود و بنابرای  مسرلمان بره خراطر دیرنش دچرار عرذاب  دشم 

دادنرد ترا اینکره   رساندند و یرا آزارش می  اش[ به قتل می  شد یعنی یا او را ]به خاطر عقیده   فتنه( می
 /کتراب التفسریر  براب وقراتلوهم حتری لاصحی  الب اری«  ای نماند.  اسلام فزونی یافت و فتنه

الاسهلام عقیهدة و بیشتر ن.   محمرود شرلتوت     ی  تکون فتنة ویکون الدی  لله...( برای مطالعه
 [  133ر  133صص شریعة
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 تشان را تحقیر کنیم.ااهانت کرده و ادیان و مقدس آنهاواجب است که به 
 

 دین آنآدم
ً
 ها، ملعونند  یان یهودی و مسیحی و ایضا

ی   تر دربلاره  بینیم که شیخ الاسلا  رحمه الله با مبنایی که پیش  در این مورد نیز می
گ اسلت. ل کتاب ل مطرح کرده بود، جدا  هماهنه غیرمسلمانان ل مثلا اهاهانت ب

 شود:  از او سؤال می
تبّ ) اد و تورات را دشاا کسی که یهود و دیاشان را لعا" ک ی  درباره» ( س 

گویید؟ آیا بترای مستلمان جتایز است" کته کتتاب یهودیتان را   دهد چه می
 «دشاا  دهد؟
 دهد:  ابن تیمیة پاسخ می

ق ندارد تورات را لعا" کاد بلره هرک  که تورات را لعن نمایتد کسی ح»
رستدر و   وگرنه به قتت  متی ،شود، اگر توبه کرد که هیچ  از او طلب توبه می

ازل شده و ایمان به آن واجتب خص بداند که تورات از جانب خدا ناگر آن ش
ه ت به خاطر بار  میانِ دو دیدگاه علما در ایناس" ت بر اسا  دیدگاه هاهرتر از 

= توبته، ] اش قبتول نیست"ر  رستد و توبته  توهیاش به تورات به قت  متی
 1«[ کادر  جانش را حفظ نمی

 دهد:   سپس شیخ ادامه می
ود در ایتن زمتان را لعات" کاتد، اشترالی هیاما اگر کسی این دین فعلی »

 2«ال رررندارد چراکه یهودیان و دیاشان، ملعون هستاد
بینید که شیخ ابن تیمیة از مسلمانی که دین یهود را دشنا    میجا   نتیجتا  در این

کند و از این رو اشکالی ندارد که دین یهودی در این زمان   داده است حمایت می
                                                 

 [  33/111ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 33/111مجموع الفتاوی .1
 33/111همان،  .1
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 مورد لعنت قرار گیرد چراکه یهودیت، دینی باطل بوده و هیچ احترامی ندارد.
یرد یعنی گ  پیش میدر  مسیحیانی   وه را دربارهایضا  شیخ ابن تیمیة همان شی

گوید که گروههایی از مسلمانان همراه   را ذکر کرده و می تعدادی از اعیاد آنها
 گوید:   کنند، سپس می  مسیحیان در این اعیاد شرکت می

و من تعدادی از ماررات دین مستیحی" را برشتمرد  از آن رو کته دیتد  »
هتا   ارنتد کته ایتناند و خبتر ند  گروههای از مسلمین دچار این ماررات شده

 1«ال  رررن اس"دین ملعون مسیحی" و معتقدان به آ برگرفته از
ع لعنت کردن دین پس این تجویزی از شیخ برای کسی است که در موضو

کند. اما تکلیف ادیان   دان به این دو دین، به او اقتدا میتقعوم مسیحیتیهود و 
و به لعن مسیحیان و  ته خود شیخ این روش را در پیش گرفتهچیست؟ الب دیگر

 7دینشان تصریح کرده است.
انت توان به اه  زمانی دیگران، می های وی به اعیاد و مقدساتِ   از جمله اهانت

لکن شیخ  ،نامند  می« کبیری   شنبه  پنج»که مسیحیان  وی به عیدی اشاره کرد
داند ل این عید را   الاسلا  ل بر اسا  اهانتی که آن را اصلی واجب می

 کند.  خطاب می 2«ی صغیر  شنبه  پنج»یا  6«ی حقیر  شنبه  نجپ»

                                                 
اسرراس  ]بررر 13/171مجمههوع الفتههاویچنرری     ، هم1/331ا تضههاُ  الصههراط المةههتقیم .1

 [  13/311ی در اختیار مترجم    یهنس
و...( یهودیان و مسیحیان و غیرمؤمنران  61گفتنی است در بعضی آیات قرآن مثل المائدة. 1

اند منتها باید دانست که از بردیهیات فهرم نرص قرآنری ر چنانکره اصرولیان هرم مترذکر  لعنت شده
. یعنی گاهی لفظی به شکل عرام آمرده اند ر توحه به مفهوم عام و خاص، و مطلط و مقید است شده

ی اهرل کتراب مثرل هرم  گوید که همره ومراد، لفظ خاص است. قرآن در جای دیگری صریحاا می
 ی آنها را لعنت نکرده است. ر م. ( فلذا همه113نیستند آل عمران

 ،13/313  مجمهوع الفتهاوی]توضیح مترجم  ایضاا در  1/333ا تضا  الصراط المةتقیم .3
312، 311،311  ] 

 [  13/312  مجموع الفتاوی]توضیح مترجم  ایضاا در  1/337همان،  .1
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 1ةم  تحقیر اهل ذِ 
ة ریز  پیبه خاطر دلایل فو ، شیخ الاسلا  رحمه الله به  ی تحقیر اهل ذِمَّ

در سرزمین مسلمانان و  آنهاکه برای اقامت را هایی   پردازد و انواع شرط  می
از  کند. ابن تیمیة تفکیک  ذکر می برایشان لاز  است، زیستی با مسلمانان  هم

کند که به   چنین شرطی را بیان می  هم 7داند.  ها می  مسلمانان را یکی از این شرط
 از جمله: گردد   کردن مناسک دینی آنها برمی  مخفی

ختدای کردنشان به خوارداشتی کته   آنها و ملز  هرچیزی که به ترک اکرا »
   3«[ بیاجامد] ده اس"تشریع کر متعال

، اما  از ابوالشیخ اصفهانی نقل کرده که با سندی از عمر بن بافتاردر این 
 کند که عمر نوشت:   الخطاب رضی الله عنه نقل می

مبادا با اه  امة مراتبه کایتد و مابیاتتان محبت" ایجتاد شتودر آنهتا را »
                                                 

« اهرل الذمرة»دنرد کر  عباسیان بره غیرمسرلمانانی کره ذیرل سرلطنت عباسری زنردگی می .1
 گفتند. ر م.  می

ی ]خراص[ سوارشردن   کردن پیشانی و شیوه  ی لباس خاص و داه  اگر ای  تمییز، به وسیله .1
کدامشان را درسرت   برخاست  در مجلس به هنگام ورود مسلمان باشد ر که م  هیچبر چهارپایان و 

شود؟ ]توضیح مترجم  گفتنری اسرت کره اصررار   دانم ر چنی  رفتاری در دوران ما چه نامیده می  نمی
بر تمییز اهل ذمه از مسلمی  برای نیستی  بار در عصر عباسی و توسش المتوکل آغاز شرد. شرمس 

ی سَنَةب »نویسد    میالدی  الذهبی  ی.133وَفب لُبْسب العَسَلب صَارَی بب لُ النَّ لْزَمَ المُتَوَکِّ
َ
رت  .   أ ری سَرنَةب سب وفب

ی اللهُ عَنْهُ  در سال لُ قَبْرَ الحُسَی ب رَضب یَ   هَدَمَ المُتَوَکِّ هر متوکل مسریحیان را مجبرور کررد 133وَثَلَاثب
هرر قبرر حسری  رضری اللره عنره را ویرران 136و در سرال. لباس عسلی بپوشند ]جهت تحقیر[ .

( گفتنری اسرت غالیران اهرل حردیث، متوکرل را بره سربب ایر  11/33سیَر اعَلام النُّبَلا «  کرد.
های عقیدتی ر در تکریم حنابله و اهل حدیث و فشار و آزار دگراندیشان عقیدتی آنهرا ر   گیری  جهت

دوسرتی بلکره بره خراطر   عباسی نه از سرر دی  اند. لک  بیشتر مواضع سلاطی   مورد مدح قرار داده
تأمی  منافع سیاسی آنها بوده است. در اثبات سوء اخلاق خلفایی چون متوکل عباسی به ایر  نقرل 

وکان منهمکراا فری اللرذات والشرراب، وکران لره أربعرة »کنیم    ی وی بسنده می  قول سیوطی درباره
و ]نوشیدن[ شراب بود و او چهارهزار معشروقه  ها  آلاف سُریة ووطئ الجمیع  متوکل غرق در لذت

 ( [  177ص تاریخ ال لفا «  داشت که با تمامشان همبستر شد
 1/362ا تضا  الصراط المةتقیم .3
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تحقیر کاید اما در حقشان ستمی روا نرایتدر بته زنتان اهت  امتة دستتور 
ببادند و سیشانی و ساقشان را نپوشاناد تا سوششتان از زنتان  1نّاردهید که زُ 

مسلمان تفریا شودر و اگر از این دستور سرسیچی کردند باید خواسته یتا 
 2«ناخواسته مسلمان شوندر

جا مجال پرداختن به این احکا  نیست چراکه   ها و ن ایر آن ل در این  این شرط
گنجد ل شروطی   نمی ه و در وسع این کتابسخن و نقد پیرامون آنها بسیار بود

آنها را تجدید و برای اهل دارد کسی که  اعتقادسلا  ابن تیمیة لااست که شیخ ا
« از والیان امور مسلمین اس" که خداوند او را توفیق داده اس"ر»احیا نماید،  ذمة

 عالخدای مت، ناشی از توفیق آنهاها برای   پس تحقیر اهل ذمة و احیای این شرط
 است.

« کل خیر»ی چیزی جز   کردن این شروط تحقیرکننده، دربردارنده بلکه الزامی
باشد. « مشکلات»ی   برای اهل ذمة دربردارندهی مسلمانان نیست هرچند که برا

 گوید:   سلا  میشیخ الا
ی   ن فتتتح، از زمتترههمانتتا مستتلمانان، ستتاح  شتتا  را فتتتح کردنتتد و ایتت»

را  آنهتامسلمانان  بودر 3( یعای مسیحیان) نهاآبرای  ترین مشر ت  بزرگ
تترین   ی بتزرگ  و ایتن، از زمترهکردنتد  4اِیتار   مجبور بته سوشتیدن لبتا 

برای آنها بود و بیشتر از آن، ایاره مغولان تمتا  کلیساهایشتان  مشر ت

                                                 
 تا از مسلمانان تفکیک شوند. ر م.بستند   کمربندی که غیرمسلمانان در عصر عباسی می .1
 ر م. 1/367همان،  .1
ة است. .3 مَّ  منظور اهل ذب
کنرد. ]توضریح   یعنی لباسی که به خاطر شمایل و رنگش، آنها را از مسلمانان تفکیرک می .1

مترجم  ای  اصرار اب  تیمیة بر متمایز کردن غیرمسلمانان از مسرلمانان، حتری در مجرالس رسرمی 
هر. در مجلس سلطان الناصر ب  قلاوون، ابر  تیمیرة او را 712کرد و در شوّال سال   نیز نمود پیدا می

های   هایی بره رنرگ عمامره  ورد انتقاد قرار داد که چرا به غیرمسلمانان اجازه داده است تا با عمامهم
 ( [  61ص ابن تیمیة حیاته و عصرهمسلمی  در مجلس وی حضور یابند   ن.   
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را به سوشیدن لبتا  ایتار و  آنها 1را تخریب کردندر نوروز رحمه الله تعالی
 تترین مشتر ت  ی بتزرگ  و این، از زمترهتحقیر، وادار کرد  سرداخ" جزیه و

عمتال، چیتزی جتز خیتر ناتیب مستلمین  با این همه، بودر آنهابرای  ایتن ا 
 2«نرردر

ک  حاکم مسلمانان را نسب" بته اِههتار مااستا مستیحیان یتا   و هیچ»
تقوی" وِعیتشان ت به نحوی از انحا  ت در سترزمین مستلمانان، توصتیه 

است" ولتی بته هتاهر  آنهتامگر شخص ماافقی که در باطن جز  کاد   نمی
ادعای اس   دارد، یا شخای که هتدف فاستدی دارد ماناتد ایارته بته او 
رشوه داده باشاد یا ایاره خواسته یا ناخواسته او را تطمیع کرده باشاد، و یتا 
شخص جاهلی که در نهای" جه  اس" و چیزی از سیاسِ" شترعیِ الهتی 

 3«داندر  نمی
معتقد است جایز نیست در روستایی که مسیحیان و بلکه حتی ابن تیمیة 

اند، هیچ   جا مسجدی ساخته  نکنند و مسلمانان در آ  هم زندگی میمسلمانان با
 گوید:   کلیسایی وجود داشته باشد. او می

یش مسیحی باشاد و هیچ مسلمان و لاچاین در مورد روستایی که اه  هم»
ی بقتای   اشد، در ایتن صتورت اگتر مستلمانان اجتازهجا نب  مسجدی در آن

اند ت وجود آنها جایز اس"، اما   که تاکاون داده  کلیساهایشان را دادند ت چاان
گزیدند و مساجد خویش را باا نمودند در  در آن روستا سُراا اگر مسلمانان

این صورت نبی صلی اللته علیته وستلم فرمتوده است": دو قبلته در یتا 
ی   و در روای" دیگتری آمتده است": خانته 4کاادر  م صلح نمیسرزمین با ه

                                                 
 نام یکی از والیان امور .1
 [  13/611  ی در اختیار مترجم  ]بر اساس نسیه 13/312مجموع الفتاوی .1
 [  13/611ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 13/312جموع الفتاویم .3
گوید  ای  خبر را ابوداود روایت کرده و الألبرانی ضرعی    می مجموع الفتاویمحقط کتاب  .1

 دانسته است.
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 1«شوندر  ی ع اب با هم جمع نمی  رحم" و خانه
 : سلا  معتقد استکه حتی شیخ الابل

حاکمانی مث  عمر بن عبتدالعزیز و هتارون الرشتید و شتبیه ایتن دو کته »
 وشتده بودنتد   کلیساهای مسیحیان را نتابود کردنتد، متورد تأییتد و یتاری

خوردگتانی مغلتتوب   رفتتتار کردنتد، شرست" ایاهتااکمتانی کته خت ف ح
   2«بودندر

 و: 
ها سیروز نشد مگر ست  از ایارته مستیحیان را از   ص   الدین بر صلیبی»

" و ماابی بیرون کردر  3«هر سِم 
 گوید:   به همین خاطر است که شیخ العثیمین می

کاد ولتو ایارته  به هیچ وجه جایز نیس" که مؤمن به ایر مؤمن اعتماد»
 ختتدای متعتتالایرمتتؤمن، اههتتار محبتت" و خیرختتواهی نمایتتدر همانتتا 

اً  ﴿ فرماید:  می و  رُونُون  س  ت  رُوا ف  ف  ا ک  م  رْفُرُون  ک  وْ ت  وا ل  دُّ و به نبتی ختود  4 ﴾و 
هُمْ ) گوید:  می تت  بِتع  مِلی تی تی  ت  تی ی  ح  تار  ا  لا  الای هُتودُ و  اْتك  الْی  تی  ع   ِ رْ نْ ت  ل  ( و 

 6«ررر4

                                                 
 [  13/632ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/317مجموع الفتاوی .1
 [  13/632ی در اختیار مترجم    سیه]بر اساس ن 13/313مجموع الفتاوی .1
]توضیح مترجم  اب  تیمیه عفا اللره عنرا و عنره، نرابودی تمرام  13/317مجموع الفتاوی .3

ر یعنی جایی که با جهراد فرتح شرده اسرت ر را در « عَنوَة»اماک  عبادی غیرمسلمانان در سرزمی  
در برابرر چنری  عملری را مبراح  داند و جان و مال مقاومت کنندگان  صورت دستور خلیفه، جایز می

ی   ی هشرتم سروره  ( صدالبته ای  فتوا، برا آیره111،111صص مةألة فی الکنائسخواند.  ن.     می
 الممتحنة در تضاد آشکار است.[ 

انررد آرزو دارنررد ]کرره شررما نیررز[ کررافر   همرران گونرره کرره خودشرران کررافر شررده 32النسراء .1
 ی فولادوند( ر م.  شوید/ترجمه

شوند مگر آنکه از کیش آنران پیرروی   و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی 111ةالبقر .3
 ی فولادوند( ر م.  کنی/ترجمه

]توضیح مترجم  آیاتی که اب  عثیمری  بره آنهرا  3/13مجموع فتاوی و رسائ  ابن عثیمین .6
← 
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کلیسلایی ل  ،کند که اگر یکی از مسلیحیان  شیخ الاسلا  ابن تیمیة تصریح می
های بین او و مسلمانان ل بسازد، بر اسا  یکلی از دو ن لر علملا،   شرط خلافبه 

چله از دشلمنان   عهد خود را شکسته اسلت و از ایلن رو جلان و ملالش ل و هلرآن
ش فرزنلدانوان خودش یا همسر و ت  یعنی می 8گردد  جنگی حلال باشد ل حلال می

 را به بردگی گرفت و اموالش را از او ستاند.
، چیلزی اسلت کله شلیخ الاسللا  از آنهاهمانا تحقیر اهل ذمة و خوارداشت 

بلین اهلل « زیسلتی  شروط هلم»فهمد و خوارداشت آنها را جزء   شرع خداوند می
و  ی تحقیر کلافر  اراده»داند! و این، چیزی است که در موضوع   ذمة و مسلمانان می

ا در ملورد هل  شود. تازه این  وارد می« اهانت به مقدسات و دشنا  و لعن او و دینش
ی غیرمسلمانان چیست؟ لکن شاید   بقیه فیی اهل کتاب است پس تکل  اهل ذمة

ن زمان سلاری و جلاری بلوده اسلت، شلیخ که در آ ای  رحمانه  شرایط سیاسیِ بی
ما به آن اشاره کلردیم. باشلد جه از قساوت رسانده باشد که رحمه الله را به این در

 از ما و از او ببخشاید. خدای متعالکه 
 

 ترساندن غیرمؤمن، مصلحت است
اجلاره »بلکه حتی شیخ الاسلا  رحمه الله سلخنان پلاره ای از علملا در موضلوع 

ی« دادن سلخنان،  کند که ماحصل این  را ذکر می[ = اهل ذمة] یا فروشِ خانه به ذِم 
دادن یا فروش این امکانات به ذملی. چراکله او در   ی از اجارهراچنین است: خودد

هلا را بله صلدا درخواهلد آورد و بله   ای یا فروخته شلده، نلاقو   ی اجاره  این خانه
از یکی از پیشینیان به نلا  عبداللله بلن  لبته ابن تیمیةخداوند کفر خواهد ورزید. ا

                                                                                                        
آیات، ایر  اسرت کره  استناد کرده است کم یا زیاد ربطی به تعامل با غیرمسلمانان ندارد بلکه سی 

 ی باورهای آنها نشوند.[   فریفتهمسلمانان باید از باورهای دینی خود پیروی کنند و 
 [  13/617ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 13/331مجموع الفتاوی .1
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ی   داد تلا بله واسلطه  ها اجاره ملی  ه اموالش را فقط به ذمیعَون الهلالی نقل کرده ک
 8را بترساند! آنها ،گرفتن اجاره

ع گرفتن اُجرت از ذمی مورد پرسش واق در مورد[ حنبل] و چه بسا اما  احمد
دلیل این شیفتگی  ، و شیخ الاسلا کرد  شد و با اشتیا  به ابن عون استناد می  می

حُسن هدف و نیت صحیحِ ابن »را فقط به [ بن عون به عمل عبدالله] اما  احمد
 ( اهیم دید که من ور از نیت صحیح چیست.در ادامه خو) کند.  تفسیر می« عون

را  دادن به غیرمسلمانان  از اجاره ، کراهتِ اما  احمدهرچند که ابن تیمیة
لکن ما در  ود لشن آنهای به کفر و فسق تا این کار موجب یارل فهمیده است 

نین چیزی هدف ما نیست، یم چراکه چاین موضوع نیست ا به دنبال شرحج  نای
 کند:   سلا  بیان میلاجا چیزی است که شیخ ا  ر ما در اینبلکه من و

فتر  وجتود داردر چراکته [ به ایرمستلمانان] دادن و فروختن  میان اجاره»
 دادن، با مالح" دیگتری تعتار   ی کما به کفار در اجاره  وجود مفسده

و  ،ی اجتاره توستط مستلمان  وجود تتر  از مطالبته اکاد که همان  سیدا می
 2«رسوخ آن تر  به جان کفار اس"ر

اش این   دادن به ذمی، هم مفسده و هم مصلحت دارد. مفسده  نتیجتا  اجاره
شود و اما مصلحتش صرف   است که موجب کمک به کفر و فسق وی می

جرت و وارد کردن این تر  به جان آن اُ  از مسلمان به سبب گرفتن ترساندن وی
 کافر است.

 ای، دو گونه است:  های صاحبان امکانات اجاره  بنابراین دیدگاه
 آنهلاورزند تا بدین وسیله   با میها اِ   ای از اجاره دادن امکانات به ذمی  عده( یکم

                                                 
 ر م. 1/11ا تضا  صراط المةتقیم .1
 1/13همان،  .1
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ی را در مسیر کفر و فسقشان یاری نداده باشند. پس این گلروه از ایلن مفسلده دور
 دهند.  کرده و فقط به مسلمانان اجاره می

با دارند تلا مبلادا بله این گروه، از اینکه چیزی را به مسلمانان اجاره دهند اِ ( دو 
ن را اشلاترا دچار تر  و خوف کنند. از این رو، امکان آنهای طلب اُجرت،   واسطه
دهند تلا ایلن   ها ل ولو اینکه باعث کمک به کفر و فسقشان شود ل اجاره می  به ذمی

تر  و ارعاب از مسلمانان به کافران منتقل شود. و ایلن مصللحتی اسلت کله در 
گردد. حال سؤال این اسلت:   ی کافر، محقق می  ی کمک به اهل ذمة  مقابل مفسده

 چه مصلحتی در پس ترساندن مستأجر غیرمسلمان وجود دارد؟
   

 بلکه اکراه در دین، مصلحت است!
یند ) :ی متعالخدابرغم قطعیت سخن  ی الدِّ کراهَ فد بینلیم کله شلیخ   ، می( لَ اد

الاسلا  ابن تیمیة رحمه الله در مورد اجبار در دین، سخن را تفصیل داده اسلت و 
 گوید:  می

مثت :  1اجبار، گاهی اجبار بته حتق است" و گتاهی اجبتار باطت ر اولتی»
حربتی دهد، اجبار کتافر   مجبورکردن کسی که واجبات دیای را انجا  نمی

به مسلمان شدن یا سرداخ" جزیة با خواری، اجبتار مرتتد بته بازگشت" بته 
ی رمضتان و   اس  ، اجبار مسلمان به خواندن نماز و سرداختن زکات و روزه

و ما اجبار ایرحق ماناد: اجبار انسان به »گوید:   و در ادامه می« ورررحج 
نستب" بته بعضتی ای بادگان   ارهی اس" که سکفر و معاصیر و این، اجبار

 2«هادد  دیگر انجا  می
ی شیخ الاسلا  رحمه الله برای اکراه در دین است. پس درست ریز  پیو این، 

                                                 
 منظور اجبار به حط است. .1
 [  3/163ی در اختیار مترجم    سیه]بر اساس ن 3/173مجموع الفتاوی .1
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، شیخ بر کسی وارد شود «به حقی» است که لا اکراه فی الدین، لکن اگر اجبارِ 
الاسلا  رحمه الله در این حالت معتقد است که این اجبار برای شخص مورد 

آور است. یعنی اگر کافر، به اسلا  مجبور شود حق ندارد مخالفت   اجبار، الزا 
 گوید:   شود. او می  کند وگرنه به عنوان مرتد، کُشته می

بته است  ، [ =کتافر] اما در مورد اجبار به حق ماناد اجبار شخص حربی»
 1«آور اس"ر  چاین اجباری به اتفا  علما برای او الزا 

خ الاسللا  را در ایلن ملورد، بیلان کلردیم، حال که موضوع اجبار و ن لر شلی
نامیلده « آزادی عقیده»مناسب است ذکری هم از موضوعی که این روزها با عنوان 

شود به میان آوریم. و شیخ علامه ابن عثیمین رحمه الله، ن ر واضحی در ایلن   می
 کنیم:  کند و ما آن را نقل می  موضوع دارد که در این فتوا بیان می

کته  ،ختوانیم  شتاویم و متی  میی آزادی اندیشه را   ؤال شد: واژهاز شی  س»
 دعوت به همان آزادی عقیده اس"ر تعلیق شما بر این موِوع چیس"؟

دهد: تعلیق ما این اس" که هرکسی انستان را آزاد   شی  العثیمین ساس  می
معتقتد باشتد کته زیرا هتر کستی بداند که هر دیای را برگزیاد، کافر اس"ر 

جز دین محمد صتلی اللته علیته وستلم را برگزیاتد،   تواند دیای به  یآدمی م
شتودر اگتر   کافر به خدای عزوج  بوده و از چاین شخای طلب توبته متی

وگرنه قتلش واجب اس"ر و ادیان، افرار نیستتاد بلرته  ،توبه کرد که هیچ
باشاد که بر رسولانش نازل کرده تا بادگانش را بتر   وحی خدای عزوج  می

ی فرتر است" ت   ای که ت ماظور  واژه  اسا  راهامایی نمایادر و این واژهآن 
های اس می ح ف شتود   شود باید از قامو  کتاب  از آن، دین برداش" می

انجامتدر اگتر بته است   و   می[ =آزادی عقیده] چراکه به این برداش" فاسد

                                                 
 [  3/311ی در اختیار مترجم   ]بر اساس نسیه 3/126همان،  .1
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د کته انجامت  مسیحی" و یهودی"، فرر گفته شود، چاین چیزی به این متی
ی زمیای هستاد که هرکستی ختودش بخواهتد، بته ایتن شرایع فقط افرار

هتای   نهدر اما واقعی" این اس" کته ادیتان آستمانی، دیتن  گردن می افرار،
هتا   و انسان اعتقاد دارد کته ایتنباشاد   آسمانی از جانب خدای عزوج  می

و جتایز ورزنتد   ای از جانب خدا هستاد که بادگانش به آنها تعبد متی  وحی
 «ی کفر اط   گرددر  نیس" که بر این ادیان، واژه

 دهد:  سپس ابن عثیمین ادامه می
 ن اس":ی جواب ای  صه  خ »

تواند هتر دیاتی را خواست" برگزیاتد و در   هرک  معتقد باشد که کسی می
زاد اس"، چاین کسی کافر بته ختدای عزوجت  است"؛ زیترا اش آ  دیاداری

نْ ) فرماید:  می خدای متعال م  ت   مِاْتهُ  یبَْتغَ  و  تنْ یُقْب  ل  ِ  دِیاًا ف  سْ   یْر  الْإِ  و: 1( ا 
ین   إِنی ) ُ   عِاْد   الدِّ سْ   هِ الْإِ ک  حق ندارد معتقد باشد که جتایز   هیچس   2(اللی

دمی به دیای ایر از اس   متعبتد گترددر بلرته اگتر کستی چاتین اس" آ
اند کته او چاتان کتافر گشتته   اعتقادی داشته باشد، اه  علم تاریح کرده

 3«کادر  اس" که کفرش، او را از دین اس   خارج می
 

                                                 
ی     و هر که جز اسلام دینی ]دیگر[ جوید هرگز از وی پذیرفتره نشرود/ترجمه33آل عمران .1

( ایضراا 67عمرران دانرد.  آل  فولادوند ]گفتنی است که خداوند ابراهیم علیه السلام را مسرلمان می
( حتی فرعرون بره هنگرام غررق 111(  المائدة31خواندند  آل عمران  حواریون، خود را مسلمان می

( نتیجتاا اسلام ر از نگاه قررآن کرریم ر یعنری تسرلیم حرط 21خواند  یونس  شدن خود را مسلمان می
 نده است.[ خوا« مُسلم»ی آنها را بودن و خدای متعال تمام انبیای الهی و پیروان حقیق

 ی فولادوند( ر م.  لام است/ترجمه در حقیقت دی  نزد خدا همان اس 12آل عمران .1
 3/22مجموع فتاوی و رسائ  ابن عثیمین .3
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یان مسلمانِ دارای عقاید آدمابن تیمیة و  فصل دوم:
 ( مسلمان مخالف) متفاوت با او

   
ترین افراد نستب" بته همگرایتی قلتوب مستلمین و   ی بزرگ  و من از زمره»

زدن بته ریستمان خداونتد   روی از چاتگی آنتان و سیت  خواهان اتفا  کلمته
 «ی موجود در افراد را زای  کرد ر  هستمر و بیشترِ جدایی و تفرقه

 ابن تیمیة
 4/185مجموع الفتاوی

 [ 4/227ی در اختیار مترجم:   بر اسا  نسخه ]  
 

دعوتگر به بدع" )داعی به بدع"( به اتفا  مسلمانان مستحق مجازات »
کته   تتر از قتت  است"ر چاتان  گاهی ستایین اس" و مجازات وی، گاه قت  و

ری و دیگران را بته قتت   د  ی ن ق  عد بن درهم و ا  فوان و ج  هم بن ص  سلف، ج 
 «رساندندر

 ابن تیمیة
 45/282مجموع الفتاوی

 [ 45/818ی در اختیار مترجم:   ]بر اسا  نسخه 
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ر ابــن تیمیــة و انســان مســلمانِ دارای عقایــد متفــاوت بــا او، در ن ریــه و د
 تطبیق عملی

را نقلل « غیرمسللمان»انسلانِ میة با دیگر  ی ابن تی  پس از اینکه مختصری از رابطه
پلردازیم. و   ملی« مسللمان»ی ابن تیمیة بلا دیگرانسلانِ   جا به رابطه  کردیم، در این

دیگر، مسللمانی اسلت کله عقایلد مخلالف ابلن تیمیلة دارد و  من ور از مسلمانِ 
اهلل هواهلا و ] «اهل أهواء و بِلدَع»ی   نی، از زمرهمصطلح است که چنین مسلما

 شود.  خوانده می[ ها  بدعت
ی شلیخ ریلز  پلیمسللمان، سلخن از دیگر   بافتلارالبته بسیار مهم است که در 

الاسلا  نسبت به قواعد کلی تکفیر یا تفسیق مخالف را بیان کنم که به شکل ذیلل 
 است:  

 
 مسلمانِ دارای عقاید متفاوتی تعامل با   ای درباره  قواعد ن ریه

 و اختلاف جداییامر به جماعت و نهی از 
های ن ری شیخ الاسلا  رحمه الله، املر بله جماعلت و نهلی از   یکی از بنیان

پلس اهلل سلنت و  و اختلاف در دین و تفریق مسللمانان اسلت.[ =جدایی] فُرقَة
   آنهااند زیرا   نامیده شده ،جماعت، از آن رو به این نا 

 ولًا رهپویان احادیث رسول الله و ستا" ایشتان هستتاد و بته جمتاعتیا»
 در ادامته «کااتدر  که ِد جدایی و اخت ف اس"، دعوت متی[ =وحدتی]

ی روش اه  سا" و جماع" این اس": سیتروی   سپ  از جمله»گوید:   می
، و سیتروی از ه علیته وستلماز احادیث رسول الله صلی اللباطای و هاهری 

وّلون از مهتاجرین و اناتار، و سیتروی از وصتی" رستول اللته  راه سابقون ا 
بر شماس" سیروی از سا" متن و ستا" ) صلی الله علیه وسلم که فرمود:

شتوید و آن را  به سا" متمسا ی س  از من،  خلفای راشدین هدای" شده
به شما از امور نوسدید! چراکته هتر  رو هشدا ،تان محرم بگیریدهای  با دندان
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اهت  ستا"  2( اس" و هتر بتدعتی هتم گمراهیست"ر 1یدی، بدع"امر نوسد
ترین سخن، ستخن خداونتد و بهتترین هتدای"، هتدای"   داناد که صاد   می

محمد صلی الله علیه وسلم اس" و ستخن خداونتد را بتر ستخن ایتر او از 
دهاد و هدای" محمتد صتلی اللته علیته وستلم را بتر   سایر مرد ، برتری می

شمارند و از این رو، اهت  کتتاب و ستا"     میقدّ هدای" هر ک  دیگری م
اند چراکه جماع"، همان   چاین اه  جماع" نامیده شده  ندر هما  هنامیده شد

 بترای گتروهِ  بته نتامیی جماعت"   اجتماع و ِد آن، جدایی است"ر و واژه
ست  از ] تبدی  گش"، و اجماع، همان سومین اصلی است" کته شده  جمع

 3«شودر  دین به آن اترا میدر علم و [ قرآن و سا"
به خاطر پیروی از سلنت رسلول اللله صللی اللله علیله وسللم و  آنهابنابراین 

اصحاب ایشان، اهل سنت، و به سبب اجتماع و مخالفت با تفرقه، اهل جماعت 
 هستند.

ای محلدثین و   چنین ادعایی دارند! هلر فرقله[ ی مسلمان] ها  ی فرقه  لکن همه
کنلد کله نسلبت بله   ای ادعلا ملی  ی خود را دارد، و هر فرقلهرِجال و سندهای روای

ای غیلر از   ای بلدعت را بله سلنجه  همگرایی و وحدت، حریص است، و هر فرقه
، ملورد [ =دوری از بدعت] بحثمبنای سنجد. نتیجتا    های دیگر می  ی فرقه  سنجه

                                                 
مفهرروم برردعت، از مفرراهیم تفصرریلی تررراث مسررلمانان اسررت کرره تعریرر  آن در چنررد خررش  .1

پدیردب منسروب بره دیر  اسرت در توان گفت  بدعت عبارت از هرر امرنو  گنجد، لک  به اجمال می  نمی
ای عقایرد   که فاقد مبنای اصیل دینی باشد.و پرواضح است که بر اساس ای  تعری ، هرر فرقره  حالی

شمارد و قرس علری هرذا. ر   عت میها مقبول است، بد  میال  یا مغایر عقاید خود را که در سایر فرقه
 م.

فاء الراشدی ...( علاوه بر تضاد برا قسمت نیست ای  خبر واحد  علیکم بسنتی و سنة الیل .1
ی صرحت   ( از دیدگاه محدثانی چون بیاری و مسلم نیز به درجه133، الأعراف31آیات قرآن  الانعام
هرر( بره بطرلان آن  علریکم 613ای از محدثی  بزرگ نظیر اب  القطّران الفاسری    نرسیده است و پاره

 ( ر م.6/133تهذیب التهذیب.  ن.   اند  بسنتی و سنة الیلفاء الراشدی ( تصریح نموده
 [  3/137ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/111مجموع الفتاوی .3
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 ن است.انان است لکن اختلاف در مصداقیت آاتفا  تما  مسلم
تحلاد   رحمه اللله، دائملا  بله الاسز این توضیح این بود که شیخ الاهدف ما ا

کله را ای   منلاظره بافتاردارد. شیخ الاسلا    لاف بازمیدعوت کرده و از تفرقه و اخت
رخ داده اسلت، برایملان نقلل « العقیلدة الواسلطیة»بین او و مخلالفینش پیراملون 

در حضور والی  آن دوره اشعریِ  جا که شیخ الاسلا  و بعضی از شیوخ  کند، آن  می
اجلازه دهیلد خلود ابلن  ...ن را آغاز کلردحاضر شدند و شیخ الاسلا  سخن گفت

 گوید:  تیمیة ماجرا را تعریف کند. او می
چته در ساست  ستؤالات سیشیاشتان   که من آن  الیوقتی گرد آمدیم ت در ح»

ین ساس  تتا نوشته بود  حاِر کرده بود  و آنها خواستار به عقب انداختن ا
ی اللته عاته، ختدا را حمتد گفتتم  امروز بودند ت با خطبه  ی ابن مسعود رِ

ما را بته اتحتاد و  خدای متعالر سپ  گفتم: همانا [ =سخن را آااز کرد ]
ائت ف امر کرده و از جدایی و اخت ف باز داشته اس"ر و خداونتد در قترآن 

بْتِ  ) فرمایتد:  خطاب به ما می اِتمُواْ بِح  اعْت  قُتواْ  و  ری ف  لا  ت  مِیعًتا و  آل ] (اللّتهِ ج 
ت ٍْ  ) و: 1[ 515عمران سْ"  مِاْهُمْ فِت  ش  عًا لی انُواْ شِی  ک  هُمْ و  قُواْ دِیا  ری ِ ین  ف   (إِنی الی

تا هُمُ ) و: 2[ 559الأنعا ] تا ج  عْتدِ م  فُواْ مِتن ب  ل  اخْت  قُواْ و  ری ف  ِ ین  ت  الی رُونُواْ ک  لا  ت  و 
تاتُ  ا  یِّ و ختتدای متا و کتتتاب متتا و نبتی متتا، یرتتی  3ر[ 515آل عمتتران] (الْب 

نیس" و متن چیتزی  فهستادر اصول دین نیز س یرای چاددستگی و اخت 
موجتتب اتحتتاد بتتین مستتلمانان و متتورد توافتتق بتتین ستتلف استت"،  کتتهرا 

ر ایتر ایتن ر س  اگر کسی با جماع" موافق" کرد، الحمد اللته! دگویم  می

                                                 
 ی فولادوند ر م.  ده نشوید/ترجمهو همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکن .1
کسانی که دی  خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقره شردند ترو هریچ گونره مسرؤول ایشران  .1

 ی فولادوند ر م.  جمهنیستی/تر
ی   نرده شردند/ترجمهوچون کسانی مباشید که پس از آنکه دلایل آشکار برایشان آمرد پراک .3

 فولادوند ر م.
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هتا را   آشرار کترد  و ستردهبرایش اسرار را یاره صورت اگر کسی ت س  از ا
انتد تبیتین   ها را فاستد کترده  ها و دول"  فاسدی که مل" بکاار زد  و م اه

فرستتم و او را از   سیری را نزد حتاکم وقت" متی ت با من مخالف" کرد، کرد 
کامر چراکته صتلح،   موِوعاتی که در این مجل  نخواهم گف"، آگاه می

ی خود، و جاگ نیز اقتضای سخن مخاود به خود   هاقتضای سخن ویژ
 1«ر[ =هر سخای جایی دارد] را دارد

پس بیندیش که چگونه شیخ، خطاب خود را دعوت به جماعت و اتحاد و 
کند. سپس بیندیش   یادآوری اینکه کتاب و نبی و اصول ما واحد است، آغاز می

 گوید:   که چگونه می
هتا را   کترد  و ستردهاسرار را بترایش آشترار از ایاره  همانا اگر کسی ت س »

کاار زد  و نزد سلطان رفتم ت بتا متن مخالفت" کترد، ست  در آن صتورت، 
ی خود، و جاگ نیز اقتضای سخن مخاتود   صلح، اقتضای سخن ویژه

 «به خود را داردر
ی این جو سنگین ل که   پرسد: ابن تیمیة در سایه  از این رو آدمی از خود می

در آن، تهدید واضح و هشدار قطعی به کسی که با او مخالفت کند،  اشاره کردیم
 ؟کند  به کدا  اتحاد و ائتلافی دعوت می وجود دارد ل 

 دهد:   شیخ ادامه می
گفتم: شری نیست" کته مترد  در حتال مخالفت" بتا یردیگرنتدر یرتی »

گوید من اشعری هستم و بین این   گوید من حابلی هستم و دیگری می  می
داناتد،   ن را نمیآ ها واخت ف در موِوعاتی که حقیقِ"   ها و فتاه  رقهدو، تف

 ی توافتق  کااتده  شودر و من، مواردی را حاِر کترد  کته تبیتین  اری میج

                                                 
 [  3/131،131ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/117مجموع الفتاوی .1
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م اهب در موِتوعاتی کته اکتر نمتود ، است"ر و کتتاب تبیتین کت ب 
المفتری فیمایاسب الی الشی  ابی الحسن الاشتعری رحمته اللته، تتألیف 

ر رحمته اللته را حاِتر کترد  و گفتتم: تتاکاون ساکِ بن ع  القاسم احافظ ابو
کتابی مث  این سیرامون اخبار نیروی اشعری، تألیف نشده است" و همتان 

اکر شده، در این کتاب نیز بیتان شتده است"ر  1بانةعبارتی که در کتاب الإ
ر و عتزله سؤال کتردکر معتزله رسید، امیر از معاای موقتی که سخن، به ا

فاستقِ ] دیم سیرامتون معاتای فاستق ملّتیهای قت  فتم: مرد  در زمانمن گ
دچار اخت ف شدند و این، نخستین اخت فی بود که در ام" رخ [ مسلمان

خوارج گفتاد: فاسق، کافر است"ر و  2که آیا فاسق، مؤمن اس" یا کافر؟ داد
گروهی گفتاد: فاسق، متؤمن است"ر و گتروه دیگتری هتم گفتاتد: چاتین 

جایگتاهی  ه کافر، بلرته فاستق است" و متا او را درمؤمن و نشخای، نه 
فاسق را بترای همیشته در آتتش  ،دهیمر این گروه  میان کفر و ایمان قرار می

ی در  حستتن باتتری ت رحمتته اللتته تعتتالی ت و   دانستتتاد و از حلقتته  متتی
 نامیده شدندر 3و به همین خاطر، معتزله اصحابش کااره گرفتاد

گتویی نیست" و   تو میبای بزرگ گف": این گونه که و شی  دارای ردا و ع
وع ن در آن دچتار اختت ف شتدند، موِتکه مسلمانا نخستین موِوعی

                                                 
ر( ، مؤسرس هر311تألی  ابوالحس  الاشرعری  « الإبانة ع  اصول الدیانة»اشاره به کتاب  .1

 ی اهل سنت ر م.  جریان کلامی اشاعره
گفتنی است در اینکه مسلمانان، نیسرت در چره مروردی اخرتلاف پیردا کردنرد، سرینان  .1

گویرد. امرا مرثلا ابوالحسر  اشرعری   جا، نظر خود را می  بسیاری ایراد شده است واب  تیمیة در ای 
ول ما حدث مر  الإخرتلاف بری  المسرلمی  بعرد وأ»گوید    نظری مغایر با نظر اب  تیمیة دارد و می

نبیهم صلی الله علیه وسلم اختلافهم في الإمامة  نیسرتی  اختلافری کره میران مسرلمی  ر پرس از 
پیامبرشران صرلی اللره علیره وسرلم ر ر  داد، اخرتلاف آنهرا در امرر امامرت ]در اینجرا بره معنرای 

( سرپس او بره مراجرای انتیراب 1/11نمقالات الاسلامیین و اختلاف المُصَهلیّ«  حکومت[ بود.
 کند. ر م.  ی نیست در سقیفة و حواشی آن اشاره می  خلیفه

ل» .3 گیری از جمرع را پیشره   از مصدر اعتزال، به معنای کسی است که عزلت و کنراره« مُعتَزب
 کرده است. ر م.
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ی کت  ، متترلم   بود و مترلمین به خاطر سخن گفتن درباره[ الهی] ک ِ  
بتن  ونامیده شدند و نخستین کسی که سیرامون کت   ستخن گفت"، عمتر

ید بود، سپ  س  از مرگ وی، ع در ایتن بتاره ستخن  1طتا  بتن واصت عُب 
 طور ادامه دادر  و این شی  همین رررگف"

کاتی! و ایتن ستخن تتو، کت ب و   من خشمگین شد  و گفتم: اشتباه متی
در  ادب و نتته فضتتیلتی نتتداری!مختتالف اجمتتاع استت"ر بتته او گفتتتم: نتته 

گفتگوی با من ادب را رعای" نرردی و در ساسخگویی هم، ساست  درست" 
 2«ندادیر

چنان از وحدت و   که هم  جا شیخ ابن تیمیة ل در حالی  یندیش که در اینبپس 
« با عبا و ردای بزرگ شیخِ »گوید ل چگونه شخصی را با تعبیر   اختلاف سخن می

لا ادب و لا ) کند!  فضیلت وصف میرا به عد  ادب و  مخاطب قرار داده و او
اجماع ل بر سر  مضاف بر اینکه آن شخص را به کذب و مخالفت با( فضیلة

نماید. در حالی که حقیقتا  بر   نخستین اختلافی که در امت پدیدار شد ل متهم می
و بین پژوهشگران، اختلاف بر سر  6اشتهسر این موضوع هیچ اجماعی وجود ند

                                                 
را « ل بر  عطراءواص»کند دچار اشتباه شده و   جا از وی نقل می  شییی که اب  تیمیة در ای  .1

ی سرینش، ایر  اشرتباه را بره او گوشرزد کررده   عطاء ب  واصل خوانده است. اب  تیمیرة در ادامره
 ( ر م.3/131مجموع الفتاویاست.  ن.   

 [  3/131،133ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/117مجموع الفتاوی .1
ای سرکوب آرای میالفران تبردیل متأسفانه ادعای اجماع در تراث مسلمانان، به ابزاری بر .3

کنرد. ایر  در حرالی اسرت   شده است و هر گروهی میالفی  خود را به میالفت با اجماع متهم می
پرداز اصل اجماع در اصرول فقره اهرل سرنت،   هر( به عنوان بنیانگذار و نظریه 111که امام شافعی  

گروییم فرلان حکرم مرورد   علرم نمییرک از اهرل   نه م  و نره هیچ»گوید    ی اجماع می  خود درباره
اجماع استر مگر در مورد حکمی که هر عالبمی را پیدا کنی همان حکم را برای ترو بگویرد و ایضراا 
همان حکم را از پیشینیان نقل نماید مانند  چهار رکعت بودن نماز ظهر، حرمرت خَمرر و چیزهرایی 

ی اجمهاع در   داًمهنامهبراره ن.      ی بیشرتر در ای  ( برای مطالعره331ص الرسالة«  شبیه به ای 
  به همت  علی عبدالرازق/ترجمه و تحقیط  عدنان فلاحی، نشر احسان( ر م. اصول فقه
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 دارد.چنان تا امروز نیز ادامه   هم ،آن
حاد = دعوت به ات] حال، پرسش این است: چگونه بین این خطاب ن ری زیبا

 ، و این رفتار عملیِ ابن تیمیة جمع کنیم؟[ و جماعت
جا دوست دار  که تأکید کنم همانا شیخ الاسلا  رحمه الله، بشری از   در این

و هرگاه  شود و انسان کاملی نیست.  ابنای بشر است که دچار خطا و صواب می
ملاح ه که او در شرایط دشواری قرار گرفته باشد ل به مانند این وضعیتی که 

گیرد ل پس چه   کند در جایگاه متهم قرار می  کردیم او به سبب ن راتی که تبلی  می
بسا به خاطر این شرایط ویژه او را معذور بدانیم و افراد دیگری غیر از وی نیز 

جا   ممکن است ن یر همین رفتار و یا بیشتر از آن را بروز دهند، لکن من ور در این
دعوت  اش دائما  به اتحاد و ائتلاف  در خطاب ن ریاین است که همانا شیخ 

چه در این   کنم آن  داشت. و گمان می  ف بر حذر میکرد و از تفرقه و اختلا  می
رحمه الله وجود دارد قسمت نقل کرد  کافی باشد و موارد بیشتری در کتب شیخ 

 همین معنا را بیان کرده است.که او 
 

 گروهی دیگر از مسلمین، بدعتی ناپسـند ای از مسلمانان توسط  تکفیر عده
 است

 گوید:   باره می  شیخ الاسلا  در این
، اقدا  گروهی از مسلمانان نستب" بته ترفیتر ناسسادهای   از جمله بدع"»

گویاتد:   یکه م  ها و اموال آنهاس"ر چاان  دانستن جان  گروهی دیگر و مبا 
نتا ترفیتر، از دو جابته، ست  هما ررراس" و  آمیز  این سدیده، یا ب ر بدع"

 امر خطیری اس":
ترفیتری  تر از بدع" گروهِ   : شاید بدع" این گروه ترفیرشده، بزرگنخس"

نباشد بلره گاه بدع" گروه ترفیری، شدیدتر یا به همان شتر  و یتا کمتتر 
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ن بعضی دیگر ی اه  بدع" اس" که بعضیشا  اس"ر و این، وِعی" عامه
 ،د  شود که بایستی بدعتگزار ترفیر گتردوس  اگر معل کاادر  را ترفیر می

هی کته بته ختاطر هم گروه ترفیری و هم گرو] هر دو دسته باید ترفیر شوند
شتود   گزار ترفیتر نمتیو اگر مشخص شود که بدعت[ اند  بدع" ترفیر شده

راین وجتود گروهتی یا از این دو گروه نباید ترفیر شوندر باتاب  هیچ نتیجتاً 
کااتد، ناشتی از جهت  و   ترفیر میرا ت روه خودشان که گروه دیگر ت و نه گ

 ختدای متعتالهلم اس" و چاین افترادی، مشتمول کستانی هستتاد کته 
سْت"  مِتاْهُمْ فِت  ) گوید:  شان می  هردربا عًا ل  انُوا شِی  ک  هُمْ و  قُوا دِیا  ری ِ ین  ف  إِنی الی

 1( ش  ٍْ  
ر لرن چاین نیس" دع" باشدر  که یری از این دو گروه، اه  بدو : به ف

 اگوید، ترفیر کااتدر همانت  که اه  سا" هر کسی را که سخن خطایی می
ا) فرماید:  خدای سبحانه می ن 

ْ
أ خْط 

 
وْ أ

 
ا أ سِیا  ا إِنْ ن  اخِْ ن  ا لا  تُؤ  ا  بی  و در خبتر 2( ر 

و  3رگفت": قطعتاً چاتین کترد [ در ساست ] صحیح آمده اس" که خداونتد
یْ ) فرمود: خدای متعال ل  یْرُمْ و  ل  یمَا   ع  تُمْ بِهِ  جُنَاحٌ فب

ْ
أ خْط 

 
و از نبی صلی  4( أ

ر الله علیه و سلم روای" شده اس" که ایشان فرمود: همانا خداوند بته ختاط
تای ،ر و اینمن، از خطا و فراموشی اُمتم درگ ش" س  است" کته  4حتدیث ح 

جمتاع انان او صحابه و سایر سیشوایان مستلمر اند  نق  کرده رررابن ماجه و 
                                                 

 کسانی که دی  خرود را پراکنرده سراختند و فرقره فرقره شردند ترو هریچ گونره  132الأنعام .1
 ی فولادوند( ر م.  مسؤول ایشان نیستی/ترجمه

ی فولادونرد(   اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر/ترجمه پروردگارا،  136البقرة .1
 ر م.

 ر م. 111صحی  مةلم .3
ی   ایرد برر شرما گنراهی نیسرت./ترجمه  و در آنچه اشرتباها مرتکرب آن شرده 3الاحزاب .1

 فولادوند( ر م.
تر   پرایی  ای  ای بالاتر از ضعی  و مرتبره  خبر واحدی است که سند آن، مرتبه« حَسَ »خبر  .3

التقریهب والتیةهیر فهی اصهول  ی فارسهی  ترجمههی تفصیلی  ن.     از صحیح دارد. برای مطالعه
 به بعد ر م. 31ص الحدیث

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  211

در سخای، دچار خطا شود ت ولتو ایارته مختالف ستا" هرکسی ند که ردا
 ،خ ف اجماع است" گردد و ترفیر هر شخص خطاکاری  نمیباشد ت ترفیر 

خ صته ماظتور  رررترفیر اخت ف دارنتدی   سدیدهلرن مرد  در مورد خود 
این اس" که هیچ گروه ماتسب به شی  یا شیوخ یا سیشوایی از سیشتوایان، 

 1«تواند مخالفان خود را ترفیر کادر  مین
بینید این نص، در اوج وضوح و ثبات و ایضا  قطعیت است. پس   که می  چنان

دعت است و ن به دست گروه دیگر، ویژگی اهل بهمانا تکفیر گروهی از مسلمانا
هرکسی که تکفیر را بر گروههای مسلمان اطلا  نماید، در حقیقت به اهل 

، با بدعتگزاران مشارکت [ =تکفیر مسلمانان] و در این بدعت هبدعت اقتدا کرد
هیچ فرقی بین خود او و گروههای بدعتگزار  ، پس از این من ر،نموده است
 وجود ندارد.

صراحت دارد که تکفیر یا تفسیق  از سوی دیگر، این نص شیخ الاسلا اما 
 7مطلق نیست تفسیقِ پندارند ل از جنس تکفیر و   مرد  می رکه بیشت  گروهها ل چنان

اسلامی اعم از شیعه و معتزله  های  هقرکفر یا فسق را به شکل گزافه بر فکه احکا  
تفسیق گروهها، همان تفسیق مطلق  این گمان که  ل بر اسا و...و إباضیه 

، یک ننهاست و نه تفسیق اعضای مشخصی از آن گروهها ل اطلا  کند. ایآ
مشخص و  کاملا   تفسیق، متوجه یک گروهِ تکفیر یا  اشتباه است چراکه گمان
شامل اعضای مشخص آن است و ان شاء الله بیان این موضوع، در وقت  نتیجتا  

 خود خواهد آمد.
                                                 

 [  7/631،633ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 7/117مجموع الفتاوی .1
هرا ر   ای ویژگی  ای را به دلیرل داشرت  پراره  منظور از تفسیط یا تکفیر مطلط، آن است که عده .1

ها و تعیی  مصداق ر کرافر دانسرت. ایر  نروع از تکفیرر، در   بدون نام بردن از افراد واجد ای  ویژگی
ای از علما بره اسرتناد آیراتی   شود. البته پاره  مقابل تکفیر معیّ  قرار دارد که عی  خود فرد، تکفیر می

 ( ر م.71ر  37صص ةبَةالح  کنند.  ن.     از قرآن، مطلقاا کسی را تکفیر نمی
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 شود:   ن میشمن ور اما  در جای دیگری، بیشتر رواما 
ی مستائلسبب گااه عملرردش و اشتتباه در به  ،جایز نیس" که مسلمان»

 1«اخت ف دارند، ترفیر گرددر که اه  قبله بر سر آن مسائ 
کند و اینکله او چگونله بلا   ابن تیمیة سپس به اما  علی رضی الله عنه اشاره می

خلوارج برخللورد کللرد و بللا خللوارج ل نلله بلر سللر عقایدشللان ل بلکلله بلله خللاطر 
 گوید:   طغیانگریشان، جنگید. سپس می

ود بتاوج و[ =ختوارج] ثاب" است" ،با نص ،ی که گمراهیشانهای  اینوقتی »
ترفیتر  ،آنهتالش صلی اللته علیته وستلم بته جاتگ بتا وسدستور خدا و ر

 آنهتابتر  ، حقعاتیودر موِ، س  وِعی" گروههای مختلفی که ندا  هنشد
هتم در ایتن مستائ  دچتار اشتتباه  آنهتامشتبه شده است" ت کته دانتاتر از 

ک  از گروههای مسلمان جتایز نیست"   شوند ت چیس"؟ س  برای هیچ  می
ل بداند، هرچاتد کته ایتن و مالش را ح    روه دیگر را ترفیر کاد و جانکه گ

را  ایاتانتواند   طور گروهی می    باشادر چراکه چهوبدعتی معل گروه، دارای
روه ترفیری نیز، بتدعتگزار است"؟ و چته که خود آن گ  ترفیر کاد در حالی

به حقتایقی کته بسا بدع" این گروه ترفیری، شدیدتر نیز باشد و االباً آنها 
 2«در موردش اخت ف دارند، جاه  هستادر

ان را به خلاطر ی کسانی هستند که مسلمان  از زمره آنهال و پس حال که خوارج 
علی رضی دانند و حتی   هایشان را حلال می  تکفیر کرده و جان ارتکاب به گناهان،

حتلی فیر نکرد بلکله را تک آنهادند، لکن با این وجود علی الله عنه را نیز تکفیر نمو
که خوارج دست به سلاح بردند و فساد بسیاری به پلا   نیز نجنگید مگر وقتی آنهابا 

                                                 
 ر م. 3/131مجموع الفتاوی .1
 [  3/131،133ی در اختیار مترجم  ]بر اساس نسیه 3/176مجموع الفتاوی .1
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جلایز نیسلت کله تکفیلر  بلاره،  گمراهیشان و ثبوت احادیث در ایلن برغمل 8کردند
ر اهل قبله اعم از شیعه یا معتزله یلا اشلعریه یلا ماتُریدیله یاسوضعیت ، پس شوند

     چگونه است؟ ...یا
 

ل تَأوِّ یـا مرتکـب گنـاه کبیـره باشـد ـ ( بـدعتگاار) ـ اگـر مبتـد  2( گر  تأویل) م 
شـود مگـر اینکـه کـه   خاطر جهل، معـذور اسـت و تکفیـر و تفسـیق نمـی  به

 حجت برای او تمام شود
 گوید:   باره می  شیخ الاسلا  در این

ن چه که کتاب و سا" بتر آ  در م هب اه  سا" و جماع" ت بر اسا  آن»
یا از اه  قبلته را   که اه  سا"، هیچ اس" دلال" دارد ت چاین مقرر شده

بته ختاطر انجتا  دادن  کااتد و کستی را  فیر نمیربه خاطر ارتراب گااه، ت
مر ت که متضتمن  ای  عمِ  مورد نهی واقع شده ت مث  زنا و دزدی و شُرب خ 

مرترتب  داناتدر امتا اگتر شتخص،  نمیج رترک ایمان نباشد، از اس  ، خا
ن را امر کرده اس"، چه که خداوند ایمان به آ  ن ترک آنلی شد که متضمعم

                                                 
کتب میتل  تارییی اتفاق دارند که امام علی ب  ابری طالرب، پرس از اینکره خروارج فررد  .1

امبر علیره الصرلاة والسرلام ی مشهور پیر  ر که پدرش از صحابه« عبدالله ب  خباب»بیگناهی به نام 
بود ر را ناجوانمردانه سر بریدند و کنیزش را نیز شرکم دریرده و بره قترل رسراندند، بره سروی آنران 
شتافت و خواستار قصاص قاتل یا قاتلی  شد. لک  خوارج از ای  کار امتناع کررده و اعرلام کردنرد 

ی تهاریخ   ترجمههارج داد.  ن.   جا بود که ایشران دسرتور جنرگ برا خرو  ی ما قاتلیم  ای   که همه
چررا شمشریرهایتان را بره »( از جمله نقل شده که ایشان به خوارج گفرت  1611ر  6/1611طبری

ریزیررد کرره ایرر    زنیررد و خونشرران را می  بندیررد و گردنشرران را می  ایررد و راه کسرران را می  دوش نهاده
خردا کشرت  آن را خروش نردارد، چره کار مرغی را بکشید   خسرانیست عیان؟ به خدا اگر بر سر ای 

 ( ر م.6/1611 همان« رسد به انسانی که کشتنش به نزد خدا حرام باشد.
ل  تأویل .1 گر( کسی است که ضم  اشترا  با ما در پذیرش کلیرت یرک نرص   منظور از مُتَأوِّ

رد. از ایر  رو یا اعتقاد دینی، در فهم آن نص یا اعتقاد ر چه به طور کلّی یا جزئی ر با مرا اخرتلاف دا
دانیم.   ر که نادرست اسرت ر مری« تأویلی از آن حقیقت»و فهم او را « عی  حقیقت»ما فهم خود را 

 ر م.
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گ سولان و رستاخیز س  از مررایمان به خدا و م ئره و کتب و  بود ت مث 
چاین شخص به ستبب عتد  اعتقتاد بته   شودر هم  ت به این سبب ترفیر می

 آشترارِ  متاتِ مُحری  متواتر و عد  اعتقاد به حرمتِ"  آشرارِ  وجوب واجباتِ 
 «گرددر  متواتر، ترفیر می

 گوید:   جا که می  نتا آ
مان نسب" ی ترک ای  وری اس" که شخص به واسطهفقط بر سر ام ،سخن»

و ترفیتر ] شتود  متتواتر، معت ور دانستته نمتی به وجوب و تحریم این امورِ 
 خبتری بته انجتا    یا جه  و بی 1تأوی ی   اما کسی که به واسطه[ گرددر  می

یری از این امور، ایمان نداشته باشد، چاین شخای مع ور شمرده  یا ترکِ 
شودر نتیجتاً سخن سیرامون ترک این اعتقاد از سوی او، به ماناد سخن   می

ی فع  یا ترک او از روی تأوی  یتا جهلتی است" کته بته ستبب آن،   درباره
 2«شودر  مع ور دانسته می

تکاب گناه یا ایراد سخن یا ن ری که پس تکفیر یکی از مسلمانان به سبب ار
نبود »که   روش اهل سنت نیست، و چناناهل قبله در مورد آن اختلاف دارند، 

ای که موجب زائ    شبهه»، ایضا  «اس" مجازاتعق ، ع ری برای سلب مسئولی" و 
 6«تواند در هاهر به عاوان یا ع ر محسوب شودر  گردد، گاه می  شدن دلی  می

ر میشیخ الاسلا    کند که:   مقر 
شود، گاه به این سبب اس" کته   اش می  سخاانی که باعث ترفیر گویاده»

                                                 
ی کتاب ر تفسیر یا تروجیهی اسرت کره شریص   جا ر و ایضاا در ادامه  منظور از تأویل در ای  .1

شردر لکر  او بره سربب بدعتگزار برای بدعت خود دارد هرچند که ای  تفسیر یرا توجیره، باطرل با
کند و نتیجتاا از دیدگاه اب  تیمیة ر تا موقعی کره   صحیح پنداشت  دلیل خود، به مقتضای آن عمل می

 حط برایش روش  نشده است ر معذور خواهد بود. ر م.
 [  11/21،21ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/33مجموع الفتاوی .1
 [  1/136در اختیار مترجم  ی   ]بر اساس نسیه 1/123همان،  .3
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ی شااخ" حق، به او نرسیده اس" و گاه به این خاطر اس"   موجبه ناودِ 
صح" این ناتود بته اود به او رسیده ولی از نظر وی، که شاید این ن

گاه به سبب این اس" کته نها را ندارد، و ثبات نرسیده اس" یا توانایی فهم آا
ها او را   او سیشامد کرده اس" که خداوند به خاطر این شبهه ی براییها  شبهه

دارد؛ زیرا هرکدا  از مؤماان که در طلب حتق، مجتهتد باشتد و   می  مع ور 
کاد کته خطتای او   فرقی هم نمی ؛بخشد  کاد، خداوند خطای او را می خطا

این، چیزی اس" که اصحاب نبتی  لیردر مسائ  نظری باشد یا مسائ  عم
ن اعتقتاد دارنتد و آنهتا به آ صلی الله علیه وسلم و جمهور سیشوایان اس  

ی   موِوعات دین را به مسائ  اصول ت مستائلی کته شتخص بته واستطه
شود ت و مسائ  فروع ت که شتخص بتا انرارشتان کتافر   انرارشان کافر می

یتا نتوع از  بتینِ  ایی و نامگت اریِ اندر و این جتد  شود ت تقسیم نررده  نمی
موِوعات دیای ت مسائ  اصول ت و نتوع دیگتر ت مستائ  فتروع ت چاتین 

وی کااتده از صتحابه بته تتابعینِ سیترتفاوتی، هیچ مباایی نتزد صتحابه و 
باتدی قطعتاً   وایان است   نتداردر بلرته ایتن تقستیم، و سیشتی نیرو  یوهش

هاس"ر و آن دستته از فقهتایی کته امثال آن ِ"   بدعبرگرفته از معتزله و اه
اند، آن را از همتین گروههتای اهت    بادی را در کتبشان اکر کرده  این تقسیم

 1«اندر  بدع" دریاف" نموده
این، سخن واضحی است که هرکسی در مسائل اصول یا فروع خطا کنلد، بله 

 شرح داده است ل معذور اسلت وبنا بر دلایلی که شیخ الاسلا   سبب اجتهادش ل
 ،خطاکلار ت کله شلخصِ سلاابعین و پیشوایان مسلمانان، این اجماع صحابه و ت

و دچار خطا گردد، بله  شود. پس هرکسی خواستار رسیدن به حق باشد  تکفیر نمی
د کسی نیست که خواستار باطل باشد و به آن برسد. و هیچ شخص مؤمن بله مانن

                                                 
 [  13/316ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/123همان،  .1
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ه عنلوان نبلی و رسلول ل الله ل به عنوان خدا ل و محمد صلی الله علیله وسللم ل بل
 شود!آتش وارد  ،وجود ندارد که بخواهد با پاهای خویش

اراند ل خ  اش را می  شب خویش را ل در حالتی که چانه 8پس آیا واصل بن عطاء
 گذراند که چگونه مرد  را گمراه کند یا از دینشان منحرف گردانلد؟  در این فکر می

کلرد کله بلا آن سلخن،   تراع سخنی ملیخود را مشغول اخ 7و آیا عبدالله بن إبا 
و آیا فخرالدین الرازی بلرای گملراه کلردن بنلدگان خلدا از  مردمان را فریب دهد؟
ی   تلوانی دربلاره  کرد؟ ن یلر هملین سلخن را ملی  ریزی می  صراط مستقیم، برنامه

ینی، وَ ، ابوالحسلین بصلری، جُل[ معتزلی] ابومنصور ماتُریدی، قاضی عبدالجبار
بله  ،پی ن راتشان از اینانورَک، آمِدی و سایر علمای اسلا  گفت: آیا فُ  غزالی، ابن
 کردن بندگان بودند؟  دنبال گمراه

ند ل ا  هینکه دچار خطا یا صواب شدل فار  از ا آنهااین چنین نبوده است، بلکه 
ی   و سیرهکردند   رسیدن به حق را طلب میی جز علمای مجتهدی نبودند که کسان

صلاح و عبادت و تقوا و حرص نسبت به خدمت به دین و  به ،شخصیشان
 هدایت مسلمین، اشاره دارد.

 این است: [ پیرامون تکفیر] ،حیح از ن ر شیخ الاسلا ص سخناما 
" محمد صلی الله علیه وسلم کته اجتهتاد کاتد و در همانا هرکسی از ام»

سی حق باشد ولرن دچار خطتا گتردد، ترفیتر نشتده بلرته خطاهتایش نیتز 
شودر و هرکسی که سیا  رسول برای وی روشن گردد و او ست    بخشیده می

از ایاره مسیر هدای" برایش روشن شد، به مخالف" بتا رستول و سیتروی از 

                                                 
هرر( از بزرگران متکلمری  و علمرای مسرلمان و از پردران 131ابوحُذَیفة واصل ب  عطراء   .1

 ( ر م.111ر  131فض  الاعتزال و طبقات المعتزلةفکری جریان معتزله است.  ن.   
ی اباضریة منسروب بره وی اسرت.  ن.     هرر( کره فرقره36التمیمری   عبدالله ب  نباض .1
 ( ر م.1/61،61الأعلام
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و هرکستی راهی ایر از راه مؤماان روی آورد، چاین شخای کافر است"ر 
هوای نفسش سیروی کرده و در طلب حقیق"، کوتتاهی کاتد و بتدون که از 

ن بگوید، چاین شخاتی عاصتی و گااهرتار است" و ممرتن دانش سخ
چیتره  هتایش  هایی داشته باشد که بر بتدی  گردد یا ایاره خوبی اس" فاسق

 1«شودر
وضعیت [ تکفیر، به فراخورِ ] و شیخ الاسلا  برای ما روشن کرده است که

 شخص، مختلف است: 
ست" بلرته س  هر خطاکار و بدعتگزار و جاه  و گمراهی، لزوماً کتافر نی»

 2«ال رررحتی لزوماً فاسق یا عاصی هم نیس"
کند که تکفیر، یک حکم شرعی و مرجع آن، کتاب و   ابن تیمیة تأکید می

گوید:   و او سخن کسی را که میز این رسنت ل و نه هواها و سلایق ل است. ا
 کند:  ، با این استدلال رد می«کنم!  هرکس مرا تکفیر کند، تکفیرش می»

نیس" بلره حقتی از آن خداست" و آدمتی حتق  ایاانکفر، حق  [اع ن] »
باتدد، دروس باتدد؛ چاانرته حتق نتدارد بتا   ندارد برکسی که به او دروس می

ی آن   ی او مرترب فاحشه شده اس"، او نیز بتا ختانواده  کسی که با خانواده
گرددر بلره حتی اگر کسی او را بته لتواط مجبتور    شخص مرترب فاحشه

تا جایی « ، آن شخص را به لواط مجبور کادر[ به ت فی] ق نداردکرد، او ح
سیامبرمتان را دشتاا  داد، حتق نتداریم  ،اگر یا مستیحی»گوید:   که می

 3«مسیح را دشاا  دهیمر
ین، تکفیر، یک حکم شرعی است و جای هیچ افراط یا سلایق بنابرا

                                                 
 [  11/131ی در اختیار مترجم  ]بر اساس نسیه 11/22مجموع الفتاوی .1
 جا  همان .1
 [  3/111ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/117منهاج الةنة النبویة .3
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 بعضی جاهلانِ ن وجود ندارد. و حتی اگر یکی از ما از جانب ای در آ  شخصی
یم، جایز نیست که تکفیر را با تکفیر پاسخ دهیم چراکه تکفیر، عجول، تکفیر شد
 است. خدای متعالحق  حق ما نیست بلکه

کفیر باید به کتاب و سیم: شیخ الاسلا  گفته که موضوع تالبته جا دارد بپر
که البته هیچ اعتراضی بر این [ =بر اسا  کتاب و سنت باشد] سنت برگردد

خن وارد نیست ولکن با کدا  فهم باید به کتاب مراجعه کرد؟ و با کدا  خوانش س
ما و شروط، به سنت مراجعه کرد؟ اگر پاسخ داده شود: با فهم سلف صالح. 

ران ل صالح سلف ل و نه دیگ چرا فقط این هیم کرد:پرسش را بار دیگر تکرار خوا
 شود:  ست. و پاسخ داده میصحیح ا اینانیرا عقاید زشود:   هستند؟ پس گفته می

این عقاید را ، فقط همان کسانی هستند که ح استکه عقایدشان صحی اینانآیا 
و احادیث غیر از خود را ل اگر با  اند  نقل کرده و بر اسا  شروط خود پذیرفته

ها ل و   این اند؟ پس چرا فقط روایتِ   عقاید و شروطشان مخالف باشد ل رد نموده
 ایناند پذیرفته شود؟ در جواب گفته خواهد شد: چون عقاید دیگران ل بای هن

برای خارج ] گردیم، و  ناممکن برمی منطقیِ  روطور به د  صحیح است! و همین
ای جز بازگشت به آن دسته از عقلیات و شرعیاتی   چاره[ منطقی شدن از این دورِ 

تگاه مشترک ل همگان بر سرش توافق دارند، نداریم تا گفتگویی را از این خاس که
 م.ینآغاز کی صحیح ل   رسیدن به عقیدهبه من ور 

 
ن  تکفیر و تفسیق مطلق و معیا

ن ل و  شیخ الاسلا ، توجه خود را معطوف به تفاوت بین تکفیر مطلق وتکفیر معی 
ن ل می  هم کند. زیرا چه بسا شریعت، احکا  را   چنین تفسیق مطلق و تفسیق معی 

ن نیاز به وجود  کند لکن  بر مطلقات حمل می اطلا  این احکا  بر شخص معی 
چه که از سلف صالح پیرامون تکفیر کسی که   شروط و نبود موانعی دارد. و آن
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یا تکفیر  7یا تکفیر مطلق قَدَریة 8همیهچنین و چنان بگوید، یا تکفیر مطلق جَ 
تما  نقل شده است،  و... 6کسی که رؤیت خداوند در روز قیامت را منکر است

ق این احکا  بر یک فرد اند و برای تطبی  ن سخنان به شکل مطلق بیان شدهای
ن، نی ی سلف در   پیرامون شیوه ،ع است. اما به وجود شروط و نبود مواناز معی 

 گوید:  ی کفر می  اطلا  واژه
وایات نقت  راس" بلره تگزاری را ترفیر نررده عدسلف، هر بیا از   هیچ»

گویدر لرن از بعضتی ستلف نقت  شتده کته   می نها، خ ف این راشده از آ
ای از سخاان را ترفیر کترده است"، ولتی ماظتورش از ایتن   ارهی س  گویاده

ی کااد نه ایارته رون سخن، کفر اس" تا مرد  از آن دترفیر این بوده که ای
لاز  بیاید هر کسی که این سخن کفر را ت به سبب جه  یا تأوی  ت بگویتد، 

ت عت اب وبتکفر در مورد یا نفتر، بته ماناتد ث توبچراکه ثترفیر شودر 
 «ی وی اس" و این، شروط و موانعی داردر  آخرت درباره

 گوید:   که می  تا جایی
و اگر این بدعتگزاران، فی نفسه کتافر نباشتاد، ماتافق هتم نیستتاد و از »

م واقتع ماین خواهاد بود که برایشان استغفار شده و مورد تترحّ ی مؤ  جمله
ا ) من بگوید:هرگاه مؤ ر وشوند  می قُون  تب  تِ ین  س  تا الی انِا  خْو  لِإِ تا و  ا  ا ااْفِترْ ل  ا  بی ر 

انِ  یم  تتر از او   ی از قرون سیشین ام" اس" که سیشماظورش هر کس 4( بِالْإِ

                                                 
مقهالات ران اهل قبله منسوب به جهرم بر  صرفوان  ن.   ای از مسلمانان و نمازگزا  فرقه .1

 ( ر م.1/112،111الاسلامیین و اختلاف المصلین
تروان   ای از اهل قبله که به آزادی اراده و اختیارر و نه جبر ر اعتقاد داشتند. قدریة را می  فرقه .1

 ( ر م.133ص فجرالاسلامپدران فکری معتزله نیز نامید.  ن.   
ان رؤیت خداوند در آخرت، از موضوعات مرورد اخرتلاف اهرل قبلره اسرت. موضوع امک .3

ئرة و خروارج، و پراره  تمامی معتزلره و شریعه، و عرده ای از علمرای برزرگ ترابعی  مثرل   ایی از مُرجب
 ، منکر رؤیت خداوند در آخرت هستند. ر م.«مجاهد ب  جبر»

ن کره در ایمران آوردن برر مرا پیشری گویند پروردگارا بر ما و برر آن برادرانمرا  می 11الحشر .1
← 
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شده و با سا" مخالف" کترده  خطادچار  ،و اگر در تأویلی اس"   هایمان آورد
جتود نیتز از بترادران وی محستوب گااهی شده باشد، بتا ایتن و بریا مرت

شود که در ایمتان از او سیشتی گرفتته است" و در عمتو  ایتن آیته وارد   می
 1«شودر  می

سخن  ، بین تکفیر مطلق و تکفیر معین، فر  وجود دارد و از کفربودنِ بنابراین
لتَ کافر باشد چرا که چه بسا مُ  ،آید که فاعل آن  یا عملی، لاز  نمی [ گر  =تأویل] أوِّ

انع اطلا  کفر بر از جمله موانعی که م ل ...کار یا مجبور یا  ا فراموشیا جاهل ی
کسانی که در ایمان از او که مسلمان، برای   و وقتیشود ل باشد.   شخص معینی می

دعای او ممکن است شامل حال مخالفین عقیدتی  ،کند  دعا می اند  هپیشی گرفت
 اند.  ا شدهوی نیز باشد که اجتهاد کرده و دچار خط

کند که وقتی حفلص گفلت: قلرآن   بلکه حتی ابن تیمیة از اما  شافعی نقل می
و شلیخ « بته ختدای عظتیم کفتر ورزیتدی»بله وی گفلت:  ، شلافعیمخلو  است

ورد بلکله تبیینلی از آ  الاسلا  این سخن شافعی را تکفیر حفلص، بله شلمار نملی
گویلد، ایلن سلخن، کفلر داند که هرکس چنلین چیلزی ب  ی اما  شافعی می  ناحیه

 گوید:   است. ابن تیمیة در ادامه می
حجتتی شافعی به مجرد همین سخن، به ارتداد حفص حرم نتداد چراکته »

ر و اگتر شتافعی ه بتودش تبیین نامتودایبرتر   سیشرا که او به آن کفر ورزید 

                                                                                                        
ی فولادوند( ]توضیح مترجم  البته در ایر   آیره بره سربقت ایمرانی اشراره   گرفتند ببیشای/ترجمه

کند  سبقونا بالایمان( و نه سبقت زمانی. و ایمان هم امری درونی و قلبی است که جرز خداونرد   می
( نتیجتاا منظورب آیه، ایر  نیسرت کره هرکسری کس از حقیقت آن خبر ندارد.  الله اعلم بایمانکم  هیچ
ی ایمران   شرود بلکره مرا فقرش دربراره  تر از ما ادعای مسلمانی کرده است، حتماا بیشریده می  پیش

 نی یا اعتقادی[ توانیم قضاوت کنیم و نه ایمان درو  ظاهری یا سلوکی افراد می
 [  3/111،111ترجم  ی در اختیار م  ]بر اساس نسیه 3/111منهاج الةنة النبویة .1
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و امتا   1کردر  مرتد اس"، به قت  وی اقدا  می ،داش" که حفص  اعتقاد می
هتا تاتریح کترده   ر کتبش به س یرش شهادت اه  هواها و بتدع"شافعی د

 2«اس"ر
کنلد کله وی بلرغم اطللا    ینقل م[ حنبل] بلکه حتی ابن تیمیة از اما  احمد

یه، برای والیان اموری که مخلالفین خلود را تحلت فشلار گذاشلتند، مهکفر بر جَ 
کلرد چراکله آنهلا   نملود و لعنتشلان نملی  م ملیتلرح   آنهاو بر  6کرد  دعای خیر می

را بله ایشلان دیکتله کلرده [ =خلق قرآن] جاهلانی بودند که از کسی که این سخن
 2کردند.  بود، تقلید می

م بایلد   تکفیر هرکسی که سلخنی گفلت، بلدهیو اگر به گزافه، حکم به اطلا
خلدای بزرگان سلف صالح را تکفیر کنیم، چراکله بعضلی از سللف ایلن سلخن 

ینَ آمَنُوا) ند:کن  را انکار می متعال ذد
سد الَّ

َ
فَلَمْ یَیْأ

َ
ن، و آ( أ ن را به شلکل: اَفَلَلم یتَبَلی 

( بَل عَجِبتَ ) ل به فتح ت ل خدای متعالکنند و قاضی شُریح این سخن   قرائت می
کلرد. و بعضیشلان   بتُ ل به ضم ت ل قرائت میجِ ل عَ را منکر بود و آن را به شکل بَ 

وللی بلا  0کردنلد  در قرآن را انکار می[ الفلق و النا =سوره های ] ینتَ ذَ وَّ عَ وجود مُ 

                                                 
ای  سی  اب  تیمیة دلیل خوبی برای ادعایش نیست چراکه ر فاره از صحت ای  نقل قرول  .1

ای دیگر از فقهای حنفری   از شافعی ر شاید تعری  مرتد از نگاه شافعی به مانند تعری  مالک و پاره
ه بلکره شررط محاربره و و مالکی بوده باشد که مرتد را به مجرد تغییر دی ، مستحط مجازات ندانست

انرد. و اساسراا بسریاری از فقهرای سرل  و خلر ، پرذیرای   افروزی را نیز به آن اضرافه کرده  جنگ
 ر م. 116ص مراتب الاجماعحدالردة ]=مجازات مرتد[ نیستند. برای مثال ن.   

 [  13/312ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/126مجموع الفتاوی .1
  عباسی  مأمون و معتصم و واثرط هسرتند کره در پری قبولانردن اجبراری منظور، سلاطی .3
ی خلط قرآن بر اهل حدیث ر و از جمله احمد حنبل ر بودند و در ای  مسیر، بره آزار و اذیرت   نظریه

 اهل حدیث دست زدند. ر م.
 [  13/312ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/126مجموع الفتاوی .1
ت که توسش اخبار آحاد به صحابی عبداللره بر  مسرعود نسربت داده شرده ای ، چیزی اس .3

لّانی و. منکرر صرحت چنری  اخبراری . است هرچند بزرگانی مانند نووی، اب  حزم، فیررازی، باقب
← 
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این وجود ل به سبب ایجاد شبهات قوی یا جهل به تواتر و چیزهای شبیه بله ایلن ل 
 8تکفیر بزرگان آنها جایز نیست.

من ور این است که ابن تیمیة یرحمه الله، فر  بین تکفیر مطلق و تکفیر معین 
ین، نیاز به اطلا  حکم تکفیر یا تفسیق معرای را برای ما روشن کرده است و ب

ی دلیل در جهت کفربودن سخن یا عمل   موانع و اقامه وجود شروط و نبود
 مربوطه، است: 

 به او نرستیده باشتد،[ =سخن یا عم  کفرآمیز] س  هرکسی که علم به آن»
به ماناد کسی اس" که قوانین اس   به او نرسیده اس" ولتی اگتر از روی 

 2«گاه او کافر اس"ر  علم، بر نظر خود اصرار کرد، آن از رسیدنس  جحود، 
لم یا حجت چیست؟ آیا به مجرد و لکن پرسش این است: معنای ابلا  ع

 اقامه شده است؟ بیان امر برای مخالف، حجت بر وی
معلار  قدرتمنلد، بلرای  که شلبهات و دلایللِ   واقعیت این است که تا زمانی

توان گفت که حجت برای او اقامله شلده   باشد نمی همخالف وجود داشت مسلمانِ 
ی   بلرای او اقامله شلود کله بگلوییم  ، در مناظره، دلیل نمیاست. و درنگ مخالف

                                                                                                        
ای از بزرگران اهرل حردیث مثرل ابر    ( لک  پاره1/171،171الاتقان فی علوم القر نبودند  ن.   

( متأسرفانه 1/171،171داننرد.  همران  ای  اخبار را صحیح می. لبزّار و.تیمیة، اب  حجر، طَبَرانی، ا
ای  ذهنیت روایی ر که در بیشتر مواضع، اثرات سوء خرود را برر ترراث مسرلمانان نهراده اسرت ر ترا 
محدثی  متأخر نظیر اب  حجرر عسرقلانی نیرز نفروذه کررده اسرت و او منکرری  ایر  خبرواحرد را 

یهَرا » گوید   کند و می  شماتت می ركَ حَیْرثُ جَراءَ فب تبي ذَکَرْتُهَا تَردْفَعُ ذَلب
یحَةَ الَّ رب

یحَةَ الصَّ حب وَایَةَ الصَّ الرِّ
. هب

تَابب اللَّ ْ  کب هُمَا لَیْسَتَا مب نَّ وَایَرةُ . وَیَقُولُ نب غَیْرب مُسْتَنَدٍ لَا یُقْبَرلُ بَرلب الرِّ یحَةب بب حب وَایَاتب الصَّ ي الرِّ عُْ  فب وَالطَّ
یحَةٌ وَ  یلُ مُحْتَمَلٌ  روایتب صرحیحب صرریحی کره ذکرر کرردم، ایر  احتمرالب ]تأویرل[ را رد صَحب وب

ْ
أ التَّ

گوید ایر  دو سروره، جرزء کتراب اللره   کند چراکه در ای  روایت آمده است که ]اب  مسعود[ می  می
شرود بلکره ایر  روایرت، صرحیح   و طع  در روایات صحیح، بدون مسرتند، پذیرفتره نمی. نیستند.

 ( ر م.3/713فت  الباری شرح صحی  الب اری«  و احتمال تأویل آن نیز وجود دارد.است 
 [  11/121،123ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/161همان،  .1
 [  6/136ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 6/121همان،  .1
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وست احیانا  به سبب خسلتگی یلا ، زیرا شاید طرفی که حق با احجت شده است
ه کشف آن نشده اسلت ل یلا که قادر بل ی هوشمندانه   پریشانی ذهن یا یک مغالطه

ی حجت، موضوعی است که جلز   ، ساکت شود. از این رو، اقامههای دیگر  بسب
دانلد آیلا   کند، فقلط اوسلت کله ملی  شخص مخالف، کسی آن را درک نمیخود 

در نفلس خلویش، وجله حقیقلت را حجت بر وی اقامه شده است یا نه. پس اگر 
ت. املا چله ه او کافر اسلگا  بر کفر اصرار کرد، آن دانست و برایش آشکار شد ولی

ایلن  نتیجتلا   8شلود؟  چله در بلاطن وجلود دارد، آگلاه ملی  کسی جز خداوند بر آن
 موضوع، به این آسانی نیست.

 و موضوعی دیگر:
ای است کله اشلاره کنلد کسلی کله   حتی تکفیر مطلق هم نیازمند دلیل قطعی

گوید کافر است. چراکه چله بسلا بلر اعملال و سلخنانی، کفلر   چنین و چنان می
کلنم     گردد که این اعمال و سخنان فی نفسه کفر نباشند. بنابراین تکرار ملیاطلا

 مخاطره است.که موضوع تکفیر در اوج 
ن اسلت، معلی   ط به تکفیر یلا تفسلیقِ وبچه را مر  تواند آن  مه ابن عثیمین میعلا

 گوید:  برایمان خلاصه کند. او می
اتین کتاری اط   کفر یا شرک یتا لعات"، علیته کستی کته مرترتب چ»

، جایز نیس" چراکه حرتم ترفیتر در ایتن ( شرک یا گااهان کبیره) شود  می
بته کستی کته  رای اسباب و موانعی اس"ر مث  ماموارد و موارد دیگر، دا

گوییم ملعون؛ زیرا گاه مانعی مث  جه  یا شبهه و   خورد، نمی  مال رِبا می
 ادرک  ها، از ورود لعا" علیه وی جلوگیری می  شبیه این

شرک را بر هتر کستی کته مرترتب  ویژگیایضاً شرک نیز چاین اس" و ما 
                                                 

ی بره ذات الصردور کننرد کره فقرش خداونرد، دانرا  آیات متعددی از قرآن کریم تصرریح می .1
 . ر م.و. 33، فاطر12، غافر7ها( است  الزمر   حقیقت باط 
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کاتیم چراکتته شتتاید بته ستتبب کوتتتاهی   عمت  شتترک شتود، اطتت   نمتتی
گتوییم: هترک    که می  ی حج" نشده باشدر چاان  علمایشان، بر وی اقامه

  گااهتتان سیشتتیاش، متتورد ارمضتتان را از روی خلتتود روزه بگیتترد تمتت
نیتز، متا بتر شتخص معیاتی حرتم  ردر در ایتن متوردگیت  می ربخشش قرا

باتابراین، [ الت  رررگوییم هرک  رمضتان را بته ستا دارد  بلره می] میاک  نمی
انطبا  و نبتود موانتع  تحقق شروطِ  جز در صورتماوط به اوصاف،  حرمِ 

 1«شودر  ، بر اشخاد ماطبق نمیآن
 

 ست؟یا شیخ الإسلّم ابن تیمیة، فرد مشخصی را تکفیر کرده ا آ
 گوید:   شیخ الاسلا  می

دانتد کته   شس" و برخاس" کترده است" متیو هرکسی هم که با من نمن »
 کاادگان از این موِوع هستتم کته شتخصِ   ی بیشترین نهی  از زمرهدائماً 

ای به ترفیر و تفسیق و معای"، ماسوب گردد مگتر ایارته معلتو  معیّ 
د گتاه کتافر و گتاه خالف" کاتد قطعاً حج" رسال" ت که هرک  با آن مشو

شود ت بر وی اقامه شده اس"ر و من شر  داد  کته   فاسق و گاه عاصی می
همانا خداوند خطاهای این ام" را بخشتیده است" و ایتن بخشتش، شتام  

 2«شودر  ی میو موِوعات عمل خطای در موِوعات خبریِ قولی
حقیقتلا   پرهیز دارد مگلر اینکلهجدا  گوید که از تکفیر مخالف،   شیخ به ما می

: مانلد  معلو  شود که حجت بر وی اقامه شده است. لکن یک موضلوع بلاقی ملی
ف اقامه شده است؟ آیا روشن کلردن حقیقلت طور بدانیم که حجت، بر مخال  چه

                                                 
 2/33مجموع فتاوی و رسائ  ابن عثیمین .1
 
 [  3/112ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/117مجموع الفتاوی .1
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چه که ما معتقدیم حق است ل کافیست که ملا بگلوییم قطعلا    برای مخالف ل یا آن
که مخالف، دیلدگاهش را   لو  وقتیایم؟ پس از کجا مع  حجت را بر وی اقامه کرده

و بنلابراین  آورد، حجت بر ما اقامله نگلردد؟  کند و دلایلش را می  برای ما طرح می
برای ما اقامه شده است نله وی؟ عللاوه  ،مخالف ما معتقد خواهد بود که حجت

در کله ایلن شلبهات ل ها، حجت برای کسی کله شلبهات قدرتمنلدی دارد   بر این
و چله راهلی  شود؛  اقامه نمی ل گیرد  دانیم قرار می  چه ما دلیل میجایگاه معار  آن

د دارد جلز ت وجلوت اینکه حجت، حقیقتا  برای مخالف اقامه شلده اسلاببرای اث
گوییم حق است و اگر بلا   چه ما می  اینکه خود وی از عمق وجودش پی ببرد که آن

د. لکن ما چگونله بله شو  آن مخالفت کند، حکم تکفیر یا تفسیق بر وی منطبق می
خلدای هایی که جلز   های بندگان خدا ببریم؟ قلب  این موضوع پنهان شده در قلب

ر ندارد؟ نتیجتا  ملا چگونله و خفایای آن خب[ ها  =پوشیده] کس از خَبایا  هیچ متعال
توانیم عملا  شخص معینی را به کفر نسبت دهیم؟ پس اگر ورود او بله اسللا    می

[ =اگر ما ابتدا به ساکن یقین داریم که وی مسلمان اسلت] است از روی یقین بوده
 ی ظن از اسلا  اخراج گردد.   ، جایز نیست که به واسطه

: همانا می بینیم که شیخ الاسلا  رحمه الله به شلدت از تکفیلر پرهیلز   اما ثانیا 
وب کلردن د با بیشترین احتیاط در منساری اف  دهد که او از زمره  ا خبر میدارد و به م

ن ل یلک  ن است، لکن در اینجلا ل صلرف ن لر ازکفر به شخص معی   تکفیلر معلی 
 پیرامون خود تکفیر مطلق نیز وجود دارد:اشکال حقیقی از دو جهت 

وجلود دارد ل بلرای مثلال:  جهت یکم: تکفیر گروهی که عینا  در جهان خلارج
ن محسلوب فیلر معلی  ل آیلا خلود، نلوعی تک ...یا معتزله یلا ریهدَ یا قَ  میههتکفیر ج

نی در جهان خارج؟ تکفیرِ  شود؟ تکفیر گروه  نمی ن نله   یلک مجموعله معی  ی معلی 
گلویم: مسلیحیان کلافر! ایلن   فرد! و تکفیر یک جمع و نه یک فرد؟ مثلا  وقتی ملی

تلک آنهاسلت لکلن بله شلکل   گمان بعضی ملرد  ل تکفیلر تلک خلافسخن ل 
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خلدا یکلی از خلدایگان کله بگویلد گویم: قطعا  کسلی   گروهی، و لکن وقتی می
، کافر اسلت، ایلن سلخن، حقیقتلا  یلک تکفیلر [ ی تثلیث  =عقیده] گانه است  سه

ن نیست بلکه متوجه هر کسی است کله ایلن  مطلق است که متوجه یک گروه معی 
کنلد.   هی خاص ل بیلان ملیوره شکل مطلق ل و بدون مشخص کردن گسخن را ب

 پس در این موضوع بیندیش!
طلق ل از آن حیث کله مطللق اسلت ل همیشله درسلت و : آیا تکفیر مجهت د

است؟ به این معنا که مثلا  اگر ما معتقد به تکفیر کسی باشیم که رؤیلت خداونلد 
جا نصی وجود دارد که حقیقتا  این مطللب   آیا در این در روز قیامت را منکر است،

 ا اینکه چنین اعتقلادیرا افاده کند که منکر رؤیت خداوند با چشم، کافر است؟ ی
نکلرش، کلافر جزء ضروریات دین است و بنابراین م[ =رؤیت خداوند در آخرت]

آمد تا مسلمان شود و رسلول اللله   نشینی که می  عرب بادیهاست؟ به دیگر سخن، 
فهمانلد کله   بله او ملی[ علیه الصللاة والسللا ] اسلا  را به وی بیاموزد، آیا پیامبر

ت دیلده املقی زور ، عینلا  درخدای متعالباشی که ذات  واجب است ایمان داشتی
ی اصول ایمان است که تارک آن کافر شلود؟ و آیلا   شود؟ آیا این اعتقاد، از زمره  می

ال را به آن عرب بادیه فهماند؟ یلا اعتقلاد   نشین، می  رسول الله وجوب اعتقاد به دج 
؟ و ایارمعبه مهدی منتَ ر؟ و وجوب اعتقاد به  نکه معراج با جسم صلورت ج مثلا 

 8الخ؟ ...[ یا در خواب بوده است] گرفته
ی نصلوص   کننده  کند، تکذیب  توان کسی که نصوص را تأویل می  چنین می  هم

 گوید:   کنندگان نصوص می  ی تأویل  که شیخ الاسلا  درباره  دانست؟ چنان

                                                 
ای   اسرت و نره معرراج. و لکر  در پراره« نسرراء»چیزی که در قرآن به آن تصرریح شرده،  .1

ات به معراج نیز اشاره شده است. اما پیرامون اینکه آیا معراج و اسراء، یکری بروده یرا اینکره دو روای
چنی  در چند و چون ای  رخداد، اختلافات بسیاری در میران مسرلمانان   رخداد میتل  بودند و هم

 ( ر م.1/336مجموع الفتاویداند.  ن.     وجود دارد. مثلا اب  تیمیة معراج و اسراء را یکی می
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رده را س یرف" لرن از معاایی که رسول تبیین کت( نص) اگر شخص، لفظ»
ی فاتتون تحریتتف، آن لفتتظ را بتته   استت"، رویگردانتتی نمتتود یتتا بتته واستتطه

خطاب، بر آن دلال" نتدارد و رستول چاتین  بافتارمعااهایی تأوی  کرد که 
معاایی را ایراد نررده اس"، این رویررد، در حقیق"، تاتدیق لفتظ نیست" 

 1«تر اس"ر  بلره به تر یب نزدیا
کنلد، در حقیقلت   عربلی تأویلل ملی پس آیا کسی که نصوص را مطابق زبلان

ی تکلذیب نلص   ی نص است؟ و آیا تأویل در اصل خود، بله منزلله  کننده  تکذیب
 است؟
ها دو اشکال واقعلی در موضلوع تکفیلر مطللق هسلتند کله بله بررسلی و   این

 سنجش نیاز دارند.
ن، در تما  کتب شیخ الاسلا  که مطالعله کلرد ، نلص   اما درباره ی تکفیر معی 

ن نیافتم. لکلن وی در کصر بیـان تلاب یحِ بدون چون و چرایی، پیرامون تکفیر معی 
را بلر املا  ( مخالف خدا و رسولش) «مُحادٌ لله ورسوله» ویژگی، تلبیس الجهمیة

 گوید:  فخرالدین الرازی، اطلا  کرده و می
شگفتا که این مرد مختالف ختدا و رستولش، متوجته اخبتار مستتفیض »

صلی الله علیه وسلم که سیشوایان دین و وارثان انبیتا   ماقول از رسول الله
 دارنتدو مرسلین، آن اخبار را به ارث برده و تما  آگاهان، بر صحتش توافق 

ی ماافق زده اس" و سپ    طعای مشابه طعن زنادقه اخبارو در این  ،شده
در اصتول دیتن، بته ستخن ابتو مشتعر ت یرتی از مؤماتان بته طتااوت و 

گمراهی ت استدلال کرده است" و متا از شترها و ستخاان  سیشوایان شرک و
نیتاز   کااتد بتی  چه آنها توصیف می  بریم که خدا از آن  ، به خدا سااه میایاان

                                                 
 [  3/113ی در اختیار مترجم    سیه]بر اساس ن 3/111دَرُ  التعارض .1
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 1«اس"ر
در قرآن کریم، [ شرسول =مخالف خدا و] «المحادة لله ولرسوله»این وصف 

ین اللرازی پلس آیلا املا  فخراللد 7افقین و کافرین به کار رفته اسلت.فقط برای من
ی ریلز  پلیرحمه الله، حقیقتا  مخالف خدا و رسولش بود؟ و آیلا ایلن شلدت، بلا 

ق ل مگلر در یسلیبای شیخ الاسلا  در مورد برحذر داشتن از تکفیر یا تفلطیف و ز
خلوانی دارد؟ و   ی حجت ل و تشویق به اتحاد و نهی از اختلاف، هم  صورت اقامه

تا او به ایلن ویژگلی، توصلیف گلردد؟ و اگلر  آیا حقیقتا  حجت بر رازی اقامه شده
حقی بر اما  فخررازی اقامه شده، شیخ الاسلا  از کجا بله آن پلی بلرده اسلت در 

گلر شلیخ اسال پیش از تولد ابن تیمیلة، از دنیلا رفلت؟ و 35که رازی تقریبا   حالی
الاسلا  رحمه الله به رازی منسوب کرده اسلت کله او در پایلان عملرش پشلیمان 

خلدا و رسلولش، بلا یا در این حالت، جایز است که اما  رازی به مخلالف شد، آ
 توصیف گردد؟

ن اشلاره و این، یک مثال است. اما مثال دیگری هم هست که بله تکفیلر معلی  
ی شخصلی   موجود اسلت. از وی دربلاره ةدارد و آن، در یکی از فتواهای ابن تیمی

نگا  ندا دادن به موسلی علیله به ه خدای متعالکند   سؤال شده است که گمان می
 دهد:  السلا ، کلا  را در درخت خلق کرده است. ابن تیمیة پاسخ می

چاتین شخاتی ت بته اتفتا  ستلف امت" و خن، درس" نیست"ر و این س»
کته بایتد از او  ه و درواگوس"ر بلره حتتی کتافر است"سیشوایانش ت گمرا

ویتد: ر و هرگاه بگشته شودوگرنه کُ  ،طلب توبه گردد، اگر توبه کرد که هیچ

                                                 
، بتکمیل و تصحیح وتعلیط محمد ب  عبدالرحم  بر  قاسرم، 1/132بیانُ تلبیس  الجَهمیة .1

هرر( ]برر اسراس 1321الطبعة الاولی  مکتبة اب  تیمیة، بدون مکان نشر، طبعة الحکومة فی مکرة، 
 [  3/33رجم  ی در اختیار مت  نسیه
 ر م. 63التوبة .1
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رْلِیمًتا) گوید:  کام که می  من لفظ قرآن را تر یب نمی تی  ت  هُ مُوس  م  اللی لی ک   (و 
بلره به حق بودن چاتین لفظتی اعتتراف کاتد لرتن معاتا و [ 584الاسا ]

همیه است" کته ستلف و حقیقتش را نفی نماید، چاین شخای از قماش ج  
هتا   ی شرورترین اهت  هواهتا و بتدع"  ، از زمرهایاانسیشوایان، اتفا  دارند 

ی ]   هستاد تا جایی که بسیاری از سیشوایان، جهمیته را از هفتتاد دو فرقته
 1«ال  ررراند  خارج دانسته[ ماسوب به اس  

ن چنین شخصی  ل که در مورد او پرسش شده است ل این فتوا، به تکفیر معی 
یچ فرضی ل یعنی مانعی مثل کند و شیخ الاسلا  به ه  توسط ابن تیمیة، اشاره می

 دارد ل توجه نکرده است.  جهل یا تأویل که از اطلا  کفر علیه آن شخص بازمی
ی شخصلی ملورد   بینیم که شیخ الاسلا  رحمه الله دربلاره  لکن در مقابل، می

دانلد. ابلن   بهتر ملی[ =شیعه] یرد که یهود و مسیحیان را از رافضةگ  پرسش قرار می
 دهد:  تیمیة پاسخ می

هر کسی که مؤمن به رسال" محمد صلی الله علیه وستلم باشتد، از هتر »
کسی که کافر به این رسال" باشد، بهتر اس"ر ولو ایاره در وجتود متؤمن 

یتا  ه و قدریهو شیعه و مُرجِئ   ارجبه رسال" محمد، بدعتی اعم از بدع" خو
دچار کفتری  باشدر زیرا همانا یهودیان و مسیحیان، کافر بوده و ِرورتاً  ررر

آشرار نسب" به دین اس   هستادر و بدعتگزار اگر ختود را موافتق ت و نته 
ولو ایاره مشتخص شتود او ت  مخالف ت رسول صلی الله علیه وسلم بداند

کسی که  و کفر او به ماناد کفر کافر به اس   نیس"ت  اس" دچار کفر شده
 2«باشدر  رسول را تر یب کرده اس"، نمی

 گوید:   می نکاح با رافضهی   و درباره

                                                 
 [  11/311ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/162مجموع الفتاوی .1
 [  33/111ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 33/111همان،  .1
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ی   هتا و گمراهتی هستتاد و شایستته  ی خالص، اه  هواها و بدع"  رافضه»
زنتی کته ولایتتش را بته وی ستپرده است"، بته ازدواج مسلمان نیس" که 

رافضی درآورد، البته اگر مرد با زن رافضی ازدواج کاد و امید داشته باشتد 
ن زن بهتر از این ک نرا  با آاد، نرا ، صحیح اس" وگرنه ترکه زن توبه ک

 1«اس" که فرزند او را فاسد کادر
لاسلا  کافر نیستند بلکه جزء اهل ی اثناعشری، از نگاه شیخ ا  پس شیعه

دی نصی که مفید سخن ابن تیمیة وباشند و به ز  ها و گمراهی می  هواها و بدعت
 ا کافر نباشند.وایان رافضه است، خواهد آمد هرچند که آنهی جنگ با پیش  درباره

لامله ابلن هلایی نیلز از ع  در همین چهارچوب، شاید مناسب باشد کله مثلال
ن را نقل کرد  ل بیاور ، شاید کله شَ  تر پرهیزِ   عثیمین ل که پیش دید وی از تکفیر معی 

ن ، ما بر میزان انسجا  بین شباهت و تطبیق در موضوع تکفیر مطللق و تکفیلر معلی 
 ه شویم.اگآ

کلاملا نملاز را تلرک کله ل یخ ابن عثیمین، تارکُ الصللاة مشخص است که ش
تلوان آن   است و نمی( مطلق) . پس این، حکمی کلیکند  کفیر میکرده است ل را ت

نی ل جز در صورت فراهم آمدن شروط و انتفلای موانلع ل تطبیلق  را بر شخص معی 
 داد. حال که چنین چیزی ثابت شد، بیایید در این فتوا تأمل کنیم:

ی دار  رهوگوید: شت  ی زنی سرسش شد که می  مین دربارهیشی  ابن عث از»
و متن او را ناتیح" خوانتد   ه جماع"، نماز نمیارکه نه در خانه و نه به هم

را از ایتن موِتوع آگتاه نداش"، و ستدر و بترادر   یتم اثرحینا کرد  لرن
از  گتویم کته ختود را  ر من بته شتما متیکرد  ولی آنها نیز اعتاایی نرردند

ن کتار متن چیست"؟ و متن چته ال، حرم ایتا ر ح  نزدیری با وی ماع کرده

                                                 
 [  31/61ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 31/13همان،  .1
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 کام؟ ِمن ایاره ما فرزندی هم نداریمر
 دهد:  مین پاسخ مییشیخ ابن عث

جماعت"، نمتاز ر طوری باشتد کته نته در خانته و نته بتا هواگر وِعی" ش
ا و نرا  شما با وی، فس  اس" تتا ایارته خداونتد او رنخواند، او کافر بوده 

جب اس" کته بته ران" واده و سدر و براداوبر خان هدای" کاد و نماز بخواندر و
بازگش" به اس   و یا فس  نرتا  ، و از شوهرت این موِوع توجه نمایاد

تتر از آن ت از   ع شما ت چه امتااع از همبستری یتا ستایینارا بخواهادر و امتا
و  تو بر او حرا  هستتیکه او به اس   برگردد   همین روس" چراکه تا موقعی

چته نهرآ ی و ستیش او برنگتردیر وات بترو  نظر من این اس" که نزد خانواده
و به ماناد فرار از دس" شیر، از  " وی خ د شویداری ببخش که از دس

 کنر ردس" وی فرا
کام کته بته است   برگتردد و   هم به آن آقا دار : توصیه می یتحینا و من

د و نماز بخواندر س  اگتر نمتاز نخوانتد، کتافر و تقوای خدایش را سیشه نمای
یّ جاودان در آتش جهام اس" و  بتن خلتف،  با فرعون و هامان و قارون و اُب 

شودر و اگر او با همین حال" بمیرد، حقی بر گتردن مستلمین ت   محشور می
ای   اعم از است  و کفتن و نمتاز و دعتا ت نخواهتد داشت" و قطعتاً در چالته

تا مرد  به سبب بوی بد جسدش، اای" نشوندر ست  بایتد شود   انداخته می
از خدای عزوج  بترسد و به دیاش بازگردد و نماز و سایر ارکان اس   را بته 

 1«ال  رررجای آورد
ن ل یعنلی  پس این فتوا، تکفیر واضلح و حکلم بله ارتلداد یلک شلخص معلی 

ان و ملال و ل است و تما  احکا  مرتد اعم از مباح بودن ج مشخصا  شوهر آن زن

                                                 
 11/37مجموع فتاوی و رسائ  ابن عثیمین .1
 

e-Book



 211   |  متفاوت با او  مسلمان میال ( دیعقا یمسلمانب دارا انیو آدم ةیمیفصل دوم  اب  ت

تلی اگلر کسلی ایلن فتلوا را بشلنود و بلکه ح 8شود.  احکا  ارث بر وی مترتب می
اهلد توجیه و دلیل برای قاتلل خو ی  رساند، این فتوا به مثابهبوهر آن زن را به قتل ش

علامه ابن عثیمین به مجرد شنیدن از ایلن  7، مهدور الد  است.بود چراکه این مرد
را بررسلی وجود شروط و نبلود موانلع تکفیلر ون اینکه حکم داده است. او بد زن،

و از خود آن مرد سؤال کند یا بداند که دلایل ترک نماز وی چیست مسلتقیما  نماید 
کله  باشلد یبه دلیلل ،رداید ترک نماز آن مبه ارتداد شوهر این زن فتوا داده است. ش

 هردبُل  ای رنلج ملی  ش پنهان کند و شاید از بیماریهمسراز آن را است مجبور بوده 
ی، نملازش لیللنموده است و شلاید معتقلد بلوده کله بله د مخفی همسرشکه از 
ر که نماز بلاست و گمان کرده  هردبُ   رنج می ،در نماز قبول است یا از وسواِ  غیرم

 و ...و شلاید ...ده است. و شایدوی واجب نیست و به همین خاطر، آن را ترک کر
رات اندیشند، از دیدن تصلو    چگونه می آنهابنگرد که درآمیزد و  هر کسی که با عوا 

 نخواهد شد. زده  ها شگفت  و افکار آن
ن] این امر بار از سوی شیخ ابن عثیمین تکرار شلده   ، بیش از یک[ =تکفیر معی 

ن، که در اطلا  حکم  است و این، فتوای دیگری است کفر و ارتداد شخص معلی 
 مشابه فتوای نخست است:

ی راناتدگی،   جوانش در حادثه ی زنی سرسش شد که شوهرِ   بارهاز شی  در»

                                                 
رد فتنی است که احکام مربوط به مرتد از موارد اختلافی بی  فقها بوده و ای  احکرام، مروگ .1

 ی علما نیست. ر م.  توافط همه
خواند( از آرای مشهور فقهرای حنابلره،   قتل تار  الصلاة  به معنای مسلمانی که نماز نمی .1

یرا ابر  رشرد مرالکی، برا آن مالکیه و شافعیه است و فقش فقهای حنفی و نوادری چون المُزَنری و 
( 1/23بدایهة المجتههد(  ن.   3/111الفقه علهی المهذاهب الاربعهةمیالفت کرده اند.  ن.   

البته از میان گذشتگان، اب  حزم ظاهری معترف است کره اصرولا هریچ نصری دال برر قترل ترار  
ال  ( گفتنری اسرت برر اسراس چنری  حکرم میر11/372المُحَلهّیالصلاة وجود ندارد.  .ن.   

 نونی را باید به قتل رساند  ر م.ای، تعداد زیادی از مسلمانان ک  قرآنی
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دواجتش ت اهت  زاو در کودکی ت و حتتی ست  از اشوهر فوت کرده اس" و 
خوانتد و روزه   ، نمتاز نمتیبود لرتن از چهارستال ستیش از مترگش عبادت

وقتتی او را [ :گویتد  همسترش متی] رفت"ر و  گرف" و به حج هتم نمتی  نمی
او را هتدای"  استخش ایتن بتود: کستی کته خداونتدکترد ، س  " میحینا

کاتد: آیتا   نیز توانایی هدایتش را ندارندر این خانم سؤال متی کاد، مرد   نمی
و آیتا بترای او، طلتب  اهتی درگ شتته است"؟رمشوهرش در حال" کفتر و گ

کاد؟ و آیا به جای او نماز و روزه و حج را قضا کاد؟ و آیا رحم" و بخشش 
نی" ابحش را داش"، قربانی کاد؟ و آیا شتوهرش از آن رو ای که او   قربانی

ثه جان باخته، شهید اس"؟ و حرم آرزوی مرگ این ختانم بترای ددر حاکه 
 1بترای مترگ شتوهرش إحتداد یا ایتن ختانم بایتدسیوستن به او چیس"؟ و آ

 «کاد؟
 به میزان ناراحتی این زن و اندوه او نسلبت بله ،ن پرسشایتواند از   می   خواننده

از شلدت وجلد و کله ل   ی  پی ببلرد طلور ،شوهرش و میزان عشق وی به او[ مرگ]
کنلد. و شلوهر   تن به شوهرش سؤال میسوگ برای پیروی مزحتی ل از حکم آرانار

ل لا الله الا  او مردی است که به  د رسلول اللله، شلهادت داده اسلت. اللله و محم 
خلدای ته تلا بلرای رضلای شود کله او نیلت داشل  چنین از این سؤال معلو  می  هم

، گوسفندی را قربانی کند و به تطبیق این نیت خود، سوگند خورده اسلت. و متعال
ه کله نملاز توبه کرده باشد و شاید نیت داشت ،شاید چند دقیقه پیش از مرگ، در دل

چنان کله از   چنین این مرد ل آن  نداده است. همبه او این اجازه را بخواند ولی مرگ، 
مطلقا  از جانب خدا ل و نله  ،کرده که هدایت  آید ل گمان می  ش برمیپرسش همسر

کوشش بشری ل است و خداوند این هدایت را در قلب او به وجود نیاورده اسلت؛ 

                                                 
ردّه  ، خرودداری زن از آرایرش و زینرت، در دوره«نحداد»منظور از  .1 ی مررگ شروهرش   ی عب

 است. ر م.
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ل است و این، اندیشه نتیجتا  او یک جاهلِ  ای است که خود علامله العثیملین   مُتأوِّ
چنلین   ملان بله خلدا را ایلنالب در حاللت ایاو عد  مرگ ابوط ارت زیبرگزیده اس
 1«رقلوب، ایمان را در قلب وی بته وجتود نیتاورده بتودال بُ خدای مقلّ »کند:   تفسیر می

د این جوان هم، همین جمله یا ن یر آن را از شیخ یا دیگران شلنیده باشلد پس شای
و همان چیزی را که همسرش در این سؤال مطرح کرده است، از آن فهمیده باشلد 

هدایت را در قلبش بله وجلود آورده و  خدای متعالاید معتقد بوده که و بنابراین ش
سپس آن را از قلبش بیرون کشیده است و منت ر بوده که خداونلد، هلدایت را بلار 

 دیگر در قلبش، به وجود بیاورد!
ی   ، علامه العثیملین بله ایلن بلانوی بیلوهو لکن برغم وجود تما  این موانع ف

 گوید:  میو است محزون، پاسخ داده 
خوانتد و روزه   فتوت کترده باشتد کته نمتاز نمتی یتاگر شوهرت، در حال»

گرف"، قطعاً به عاوان کافر درگ شته اس" و ما از شرایط وی، بته ختدا   نمی
 «بریم چراکه ترک نماز، باعث خروج از اس   اس"ر  سااه می

تلابِ   ت و بلیاحلای است که شیخ العثیمین بله آن زن نار  این، نخستین ضربه
یلل کفلر تلارک الصللاة را بلر علد از اینکله دلال بآورد. سلپس   رش، وارد میهوش

 گوید:  ارد ل میشم  می
نه برای والدین این شخص و نه ایر آنها، جایز نیس" که جه" بخشتش و »

ستخن   رحم" وی دعا کااد زیرا کسی که در حال" کفر بمیترد، بتر استا
اب جهتام خواهتد بتودر باتابراین کاد، از اصح  خداوند که خ ف وعده نمی

ای   ا خواستتهراو، تجاوز در دعا اس" زیت یبرا بخشش از خداوند درخواس"

                                                 
]توضریح متررجم  ایر  نظرر ابر  عثیمری ،  2/331 مجموع فتاوی و رسائ  ابهن عثیمهین .1

د است که بر اسراس آن، ابوطالرب عمروی پیرامبر علیره الصرلاة والسرلام، برگرفته از یک خبر واح
 ینکه مسلمان شود، از دنیا رفت.[ بدون ا
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چاین ناراحتی و دلتاگی برای کستی   ان نداردر همرام ،اس" که اجاب" آن
و  یس" و او نباید است  یتا ترفتین شتودخوانده اس"، جایز ن  که نماز نمی

ا رد یا در گورستان مسلمانان دفن گردد زیاش نماز خوانده شو  نباید بر جاازه
شودر بلرته بتا   ی مسلمانان نیس" و با مسلمانان محشور نمی  وی از زمره

سیشتوایان کفتر ت فرعتون و هامتان و قتارون و اُبتیّ بتن خلتف ت محشتور 
رو نماز نختوان و روزه نگیتر و حتج نتبرای او »گوید:   سپ  می« گرددر  می

ه اس" قضتا نتدارد و روزه و حتج هتم بترای چراکه نماز کسی که فوت کرد
بته  ،شود زیرا عم  صالح  کسی که در حال" کفر درگ شته اس"، قضا نمی

و « بخشتدر  حال کسی که در حال" کفر فتوت کترده است"، ستودی نمتی
یگتردان وربلره بر تو واجتب است" کته از فرتر کتردن بته او، : »افزاید  می

ت وفتِعیتی که تو بیان کردی، در واگر کسی »دهد:   و ادامه می« باشیر
و ابتن « کاد، شایسته نیس" کته متؤمن، نگتران چاتین شخاتی باشتدر

ی إحتداد، متن   دربارهاما »برد:   مین فتوای خود را با این سخن سایان مییعث
گویاتد: اگتر   ه  علم متیاتو واجب نیس" زیرا معتقد  که چاین چیزی بر 

ی همسرش ت بعد از ارتتداد ت   هدّ شوهر از اس   مرتد شود و سیش از زمان عِ 
به اس   برنگردد، نرا  خود را از هاگا  ارتتداد فست  کترده است"ر و تتو 

گرفتته   خوانده و نه روزه می  ه نماز مین   ،رسالاگفتی که شوهرت حدود چه
 شرعاً همسر او نیستتیکه نمازش را ترک کرد،   انیاز زماس"؛ باابراین، تو 

 1«و واجب نیس"رو نتیجتاً إحداد هم بر ت
ن ل یعنی شلوهر ایلن زن ل اسلت و تملا   پس این فتوا، تکفیر یک شخص معی 

ذکلر کلرده اسلت بلر آن ( فتوای تکفیر شوهر این بیوه) لوازمی که شیخ در این فتوا
شود. بر همین اسا ، ابن عثیملین در راسلتای رأی بله ارتلداد   شخص تطبیق می
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است. پس برای نزدیکان وی جایز نیسلت کله ر این زن، به این لواز  فتوا داده وهش
نگلران او باشلد   برای او طلب رحمت نمایند و برای همسرش جایز نیست کله دل

د نیلز و بلکه حتلی إحلدا یش رویگردانی کندبلکه باید از فکرکردن به شریک زندگ
ن ملرد، شلرعا  فسلخ گشلته چراکه از زمان ترک نماز، ازدواج آبر او واجب نیست 

راین، همخوابگی زنش ل یا فرضا  زنلش ل و معاشلرت و نکلاح بلا وی، است و بناب
املر چله نامیلده  در حقیقتِ  . پس با این تفاصیل، این نکاحنکاحی شرعی نیست

 شود؟!  می
مین فتلوا داده یکه علامه العث  کافر باشد و ما ل چنان ی نماز،  کننده  و اگر هر ترک

نی را بدون تحقیق از عل ل ترک نماز، تکفیر کنلیم و حکلم است ل هر شخص معی 
ی او بلا   ه، شلرعا  فسلخ اسلت و العیلاذ باللله، رابطلهمسرشاو با  ماییم که عقدن

ن است: به ن لر شلما ی نیست، پس پرسش ایعمصدا  یک ازدواج شر همسرش
 ،یم کرد؟ و بلر چنلد نفلری خود را به ارتداد محکو  خواه  عهچند نفر از افراد جام
شرعی نیسلت و  نکاح ی آنها  اد ل مثل فسخ عقد و اینکه رابطهاحکا  متعلق به ارتد

 ل جاری خواهد شد؟ و...بَری   عد  ارث
شلناخت، رنلج درک و ی خود از معضل   گویم: ما در جامعه  جا می  من در این

که هم خود و هم اطرافیانشان بله  با مشکلات روانی حاد   بریم. چه بسا بیمارانِ   می
شلوند   ند، و در عین حال خودشان چنین چیزی را متوجه نمیبر  سبب آنها رنج می

از کننلدگان نمل  ایم. و اگر بسیاری از ترک  ما هنوز به این فرهنگ و درک نرسیده رازی
 موجب ایلن فلرار   ید که عللی روانیاهیم درا به دانش روانشناسی ارجاع دهیم خو

 تربیلت خشلنِ از نماز گشته است، علی الخصلوص اگلر تربیلت خلانواده، یلک 
یی و اخم و چه بسا کتک و تلوهین ور  ویژه دعوت به نماز، توأ  با ترش دید، و بهشَ 

 بوده باشد.
پرسشگری از علامه العثیمین رحمه اللله  که  چنین نباشد؟ در حالی طور  و چه
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کنلد. او   خوانند، پرسش می  ی که نماز نمیفرزندانمون تکلیف خانواده در قِبال پیرا
 هد:د  پاسخ می

شان را ت با سخن فرزندانبر آنها واجب اس" که  ،ی داردفرزندان ادهاگر خانو»
اد، چراکه سیامبر صلی الله علیه وسلم   نمایدستور یا کتا ت به نماز ملز  یا 

اگتر  س  1ه سالگی آنها را بزنیدراز د  [ تان نماز نخواندندفرزنداناگر ] فرمود:
ا  آنهتا بته ادای نمتاز، بایتد ایتن کتا زدن هم فایده نررد، بته ماظتور التز

های مسئول در حروم" ت کته خداونتد آنهتا را توفیتق   موِوع به قسم"
 2«ال  ررردهد ت ارجاع گردد

طبیعلی خواهلد آیا غیر 6گونه باشد،  اگر تربیت اولاد و ترغیب آنها به نماز، این
بله د؟ تلازه بود که افرادی با مشکلات روانی بیابیم که چه بسا از نماز کراهت دارنل

و بلدون بررسلی وجلود ل یلا فتلوا  شود و به مجرد یلک پرسلشن  همین هم بسنده 
کفیلر کنندگان نماز ت  اند ل ترک  ن نهادههم الله، بنیاقَ فَّ ی که فقها وَ شرایط و نبود موانع

 شوند؟  
کنم که عوا ، تصورات عجیب و غریبی دارند که ناشی از جهل   و باز تکرار می
یلک سلال کاملل نملاز نخوانلد و  اهد بود  که یکی از نزدیکانماست. من خود ش

                                                 
سهنن ابهی خبر واحدی که با الفراظ مشرابه توسرش ابروداود روایرت شرده اسرت.  ن.    .1

 ( ر م.123داود
 13/113 مجموع فتاوی و رسائ  ابن عثیمین .1
، بر حدیث نبی صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه دستور به کتک زدن، بره ایر  اعتراض ما .3

ی علامره العثیمری  رحمره اللره ر   هم به شریوه  کار، یگانه ابزار دعوت به نماز ر آن   معنا نیست که ای 
ی اخبرار   ی محترم بدون در نظر گرفت  اصل مسرلّم ارائره  است. ]توضیح مترجم  در اینجا نویسنده

دب منسوب به پیامبر علیه الصلاة والسلام به قرآن، حکم به صرحت ایر  خبرر واحرد داده اسرت. آحا
تروان   و از ایشران بپرسریم  وقتری نمی. ی قرآن اشاره کنیم  لا اکراه فی الردی .  کافیست به همی  آیه

یصری را توان برا توسرل بره اجبرار و اکرراه، ش  طور می  کسی را مجبور به پذیرفت  کلیت دی  کرد چه
وادار به خواندن نماز ر که از فروع دی  است ر نمود؟ و آیا اساساا چنری  نمرازی ر نمراز از سرر زور و 

 ر ارزش ایمانی و اخروی دارد؟؟[  اجبار
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کله نسلبت بله   ای تراشید. و وقتلی  علت را از وی جویا شد ، عذرهای واهی وقتی
 ، معللو  شلد کله او از افلراط بر پرسشم پافشاری نموداین موضوع اصرار کرده و 

باحیلایی بسلیار شود واو فرد   برد که باعث بطلان وضو می  خروج باد معده رنج می
ن موضوع را با کسلی در میلان بگلذارد و بله هملین یاکشید که   بود و خجالت می

 سبب، نماز را ترک کرده بود!
ن سلحبن عثیمین رحمه الله، خود را بله جا این است که شیخ ا  من ور  در این

ن بل رگرفتن این احتمظن یا درن آینلد،   ه شلمار ملیالاتی که جزء موانع تکفیر معی 
ل در حکلم بله ارتلداد بلر فللان و  و او ل که خدا از وی و ما ببخشلد  ندانسته ملز

[ از فتواهلای وی] ههلا، فقلط دو نمونل  نه است. و ایلان شخص،  عجله نمودمهب
د که بله آنچله گذشلت، راگری افزون بر این دو مثال وجود ددی رداهستند وگرنه مو

 شود.  اضافه می
ی، مقرر کرده که کافر اصلی، به مانند مرتد مین رحمه الله تعالیعلامه ابن عث

 نیست: 
چیتزی نگتوییم  توانیم کافر اصلی را به دین خودش رها کاتیم و بته او  می»

بتا نمتود، هیم که به اس   برگرددر س  اگر از ایتن کتار اِ خوا  اما از مرتد می
ی اللته ن بماندر و نبی صلیمس" و جایز نیس" که بر روی زقتلش واجب ا

و  1ش را عو  کرد او را بته قتت  برستانیدرایلم فرمود: هر ک  دعلیه وس

                                                 
جا شیخ اب  عثیمی  عفا الله عنا و عنره قطعراا ادعرا کررده کره پیرامبر علیره الصرلاة   در ای  .1

که ای  خبر واحد عرلاوه برر وجرود مشرکل ر و بره قرول   حالیوالسلام ای  عبارت را گفته است در 
محدثی   علت ر در مت  که به علت مطلط برودن لفرظ آن طبعراا شرامل مسریحیان و یهودیران هرم 

ی قرآن، از لحاظ سندی هم مشرکل دارد و در سرند ایر  خبرر واحرد،   شود، و تضاد با دهها آیه  می
مَة مولی اب  عباس» کرب خود از خوارج تکفیری بوده و از سوی اکثریت محردثی  و قرار دارد که « عب

 ( ر م.376ر  3/373الضعفا الکبیرعلمای رجال مورد جرح قرار گرفته است.  ن.   
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ی اهت  کتتاب دارد، امتا   کافر اصلی گاه احرامی مث  ح ل بودن ابیحته
ه ابح حیوانی کاد و ی تارک الا  ، ح ل نیس" و اگر مرتد اقدا  ب  ابیحه

متردار ناستاک  ی  ی وی، بته مثابته  شتود، ایتن ابیحته یرخون حیتوان جتا
 1«اس"ر

بنابراین، ارتداد، از کفر بدتر اسلت و مرتلدین از کفلار هلم بدترنلد و احکلا  
 متعلق به آنها، از احکا  کافر اصلی شلدیدتر اسلت. و وقتلی در ایلن سلخن ابلن

کنیم و آن را به حکم او بر   أمل میت« ن بماندیمجایز نیست که بر روی ز»عثیمین: 
شود که جایز نیسلت آن ملرد   این می نماییم، نتیجه  ط میوبارتداد شوهر آن زن، مر

   بر روی زمین بماند.
 

 شود؟  ، رفتار می( گر  بدعتگاار تأویل) چگونه با مبتدِ  متأول
در تکفیلر پلی بلردیم و  ی شلیخ الاسللا   بر اسا  آنچه گذشت، به مبدأ اندیشله

کس نیست که بلر   ی دست هیچ  چهتکفیر، موضوع بزرگی است که بازی دانستیم که
خواست، اطلا  نماید. بلکه تکفیر فقط یک حکم شرعی است که باید  کسیهر 

 های مختلف نیست.اذیل حکم کتاب و سنت قرار گیرد و منوط به سلایق و هو
ن، تفلاوت   چنان که شیخ الاسلا  به ما گفت، بین تکفیلر مطللق و تکفیلر معلی 

ل، حکم کفر و فسق اطلا  د دارد و نمیوجو لکه گاه ل که چنلین   کرد بتوان بر متأوِّ
توان او را بله   به حق را داشته اما خطا کرده است ل حتی نمی قصد رسیدن شخصی

کله شلیخ الاسللا  را . این، سخنی است که میلزان تسلامحی گناه هم متهم نمود
کنلد. لکلن   دهلد، آشلکار ملی  رحمه الله ل به شکل ن ری ل با مخالف، نشان می

 جا این است:  پرسش در این

                                                 
 11/111مجموع فتاوی و رسائ  ابن عثیمین .1
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لی که در جستجوی حقیقت بوده اما دچار خطا شده متأو   بدعتگزاربا  چگونه
 است، رفتار نماییم؟

توان آنها را در چند عنوان برشمرد، به ما   ابن تیمیة از طریق اَشکالی که می
 آموزد که چگونه با مسلمان مخالف، رفتار کنیم:   می

  
 پذیرفتن ظاهر او و دوری از تفتیش عقیده.1

گیرد که زیلر پوشلش   ای افراد مورد پرسش قرار می  قتی در مورد پارهابن تیمیة و
 گوید:  فی نیستند، به پرسشگر میسل اند اما در حقیقت    پنهان شده سلف مذهبِ 

اگر ماظورت از ساهان شدن زیر سوشش سلف، این اس" که آنهتا ختود را »
وقتتی کته   کااتد تتا جتایی  ای  این عاوان مخفی کرده و به آن تظتاهر متی

گوید: من بر م هب سلف هستم ت   گیرد، می  یریشان مورد خطاب قرار می
[ =سرسشتگر] و این چیزی اس" که او اراده کرده است" واللته اعلتم ت بته او

لف تظاهر کاتد و ختود شود: اشرالی ندارد که کسی به م هب س  گفته می
و مت هب بلره به اتفا ، باید ستخن او را ست یرف"ر  بداند،ن ماسوب را به آ

"، س  اگتر باطاتاً وهتاهراً بتا مت هب ستلف سلف چیزی جز حقیق" نیس
ی مؤمای اس" که باطاتاً و هتاهراً بتر   موافق بود، چاین شخای به مازله

اشدر و اگر هاهراً ت و نه باطااً ت با م هب سلف موافق بتود، چاتین ب  حق می
دا سپرده به خ ل اس" و باطاشوبی ماافق، و هاهر او مق  مازله شخای به

=آنهتا را ] بتزنیم بایم که به قلتوب مترد  نقت  مور نشدهشود؛ زیرا ما مأ  می
   1«ر[ تفتیش عقیده نماییم

ی وی نیسلتیم   گزار، تقیه پیشه کند ما خواهان تفتیش عقیلدهکه بدعت  پس وقتی

                                                 
 [  1/112ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 1/21مجموع الفتاوی .1
 

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  211

 ی رازهای پنهان است.متول   خدای متعالدهیم و   بلکه ظاهرش را ملاک قرار می
کله  ، به فکر  رسیدکرد   از سخن شیخ الاسلا  را نقل می این قسمت   اما وقتی

ی اثناعشلری اسلت کله در ملورد   فر  کنم صاحب این سخن، یک عالِم شلیعه
مخفی شده اسلت، ملورد پرسلش قلرار « اهل بیت»کسی که زیر پوشش مذهب 

گویلد:   دهد ولی می  س این عالِم شیعه نیز همان پاسخ ابن تیمیة را میسپ گیرد.  می
د فلر  کنلیم کله اللخ. یلا بیاییل...یزی جز حقیقلت نیسلتمذهب اهل بیت چ

ی این سخن، مثلا  یک مسلمان إباضلی باشلد، او نیلز خواهلد گفلت کله   گوینده
، یلا یلک مسللمان ...، چیز جز حقیقت نیسلت[ =إباضی] مذهب اهل استقامت

جلر  چیلزی[ =معتزلله] معتزلی خواهد گفت: همانا مذهب اهل علدل و توحیلد
الخ. پس اگلر ایلن قسلمت را یکلی از مخلالفین بخوانلد، چله  ...حقیقت نیست

 ری روی او خواهد گذاشت؟یتأث
ار رملورد پرسلش قل ای  هلای فرقله  نکه ملرد ، از گلرایشبینی که شیخ از ای  می

هلای حزبلی   گرایلی و گلرایش  معتقد است که تقوا، به فرقلهکند و   گیرند، نهی می
ترین ملرد    ها ل ولو هرچه باشند ل نیست و بزرگ  لق و ویژگیهای مط  مختلف و نا 

 گوید:  نزد خداوند، فقط باتقواترین آنهاست؛ و می
هایی که قتومی بته   ه خداوند بر ما نهاده اس" به سم" نا کهایی   ما از نا »

کته خداونتد   اند ت در حالی  اند و خود و اجدادشان را به آن نامیده  وجود آورده
شتویمر   برایشان نازل نررده اس" ت مای  نمتینامگ اری    در این ییلهیچ دل

شتود ماناتد انتستاب بته یتا   هایی که نامیدن با آنها، تجویز می  بلره نا 
سیشوا ت مث  حافی و مالری و شتافعی و حابلتی ت یتا یتا شتی  ت مثت  

دوی  و  قیستی و یمتانی ت ت یا ماناد انتساب به قبای  ت مث  ورررقادری و ع 
کسی جتایز نیست"   ها ت مث  شامی و عراقی و ماری ت برای هیچ  سرزمین

س" قرار دهد و به خاطر ایتن ها مورد بازخوا  که کسی را در مورد این نسب"
تترین مترد  نتزد خداونتد،   ی و دشمای نمایدر بلرته بتزرگتسدوا با او ه  نا 
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    1«درکاد که از چه گروهی باش  باتقواترین آنهاس" و فرقی هم نمی
 
و مجاازاتش، وابا  کاار   از ایناو  گر بدعتش را آشکار کرد، ممانعت.ا2
 است

بلر ] نهد کله  سلا  رحمه الله، بنیان میکه شیخ الا آمیزی  ی تسامح  برغم ن ریه
ی حجلت،   مانع اقامه ویل و شبهاتِ خطاکار به سبب جهل و تأ[ اسا  این ن ریه

 مخالفلت بلالاسللا  معتقلد بله وجلوب شلیخ ا ها،  معذور است، برغم تما  این
کله   اسلت چنلان( کند یا داعی به بدعت  کسی که بدعتش را آشکار می) گزاربدعت

های گونلاگون اسلت کله   د و این مجازات به صورتدان  مجازات وی را واجب می
ل باشد ل دوری از او تا  ترین آن  کم که بلدعتش را   وقتیل ولو اینکه آن شخص، متأو 

 باره خواهد آمد.  به زودی سخن در اینست؛ و ترک کند ا
فرقلی هلم  دانلد،  نتیجه اینکه، شیخ مجازات مسلمان مخالف را واجلب ملی

و حجت بر وی اقامه نشده باشد ل و چله بسلا حجلت وی، کند که او، متأول   نمی
حلال، باشلد ل بلکله کافیسلت کله در هر[ شتر از حجت مخلالفین] حتی آشکار

 ، حق است.آنهاالله عنهم باشد زیرا مذهب مخالف سلف صالح رضی 
کسی که »گوید:   ی به بدعت می  کننده  ی مجازات دعوت  شیخ الاسلا  درباره

گردد ولو ایاره او   کاد که برای دین مرد  ِرر دارد، مجازات می  به بدعتی دعوت می
 2«فی نفسه به سبب اجتهاد یا تقلید مع ور باشدر

بلدعتش را  ،ر به بدعتی است کله خلودِ شلخصگعوتاین مجازات در مورد د
دانلد. و حلال کله شلیخ الاسللا  بله   حق، و شیخ الاسلا  آن را بدعتی منکر ملی

                                                 
 [  3/113،116ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/133همان،  .1
 [  11/373ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 11/117همان،  .1
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دانلد ل و ایلن، از مسلائل   را حللال ملی 8دهلد کله نبیلذ  مجازات شخصی فتوا می
اختلافی بین فقهاست ل و آن شخص، کسی را به خوردن نبیذ دعوت نکرده بلکله 

ست، پس دیدگاه ابن تیمیة پیرامون بدعت و دعوت به آن چگونله خودش نوشیده ا
 گوید:   است؟ مثلا او می

ایضاً ما بر کسی که نبی  ت که در متورد حترمتش اختت ف وجتود دارد ت »
کایم ولو ایاره فرد صالحی باشدر س  ختوب   نوشیده اس"، حد جاری می

ر دنیتا ت بته بیادیش که چگونه گروههایی ت به خاطر دفع ِرر عملشتان د
شتوند ولتو ایارته،   سبب عمِ  حراِ  آشرار در دیتن و دنیتا، مجتازات متی

که ست  از بتردن وی نتزد   که مجازات شرعی، بر کسی  مع ور باشاد، چاان
شتود ولتو ایارته او   ، از عم  خود توبه کرده باشتد نیتز جتاری متیقاِی

 2  «ی ناو  کرده باشدر  توبه
ضلرر میة، حمایت از اجتملاع در برابلر ه ابن تیی مجازات از دیدگا  پس فلسفه

ی نخسلت، مسلتحق   درجله در دین و دنیا است و چنین نیست کله بلدعتگزار در
ر موضوع نبیلذ یلا عقایلد ی شخص متأول د  هرچند که من مقایسه مجازات باشد.

که به خاطر حدی از حدود واضح خداوند در قرآن کریم به نزد قاضلی   را، با کسی
 6دانم!  شود، عجیب می  برده می

شلیخ گفتنی است این کسلانی کله از ن لر مخالفانشلان بلدعتگزار هسلتند و 
دعلوت بله  کردن آنهاسلت، از آن رو کله اعتقلاد دارنلدالاسلا  خواهان مجازات 

                                                 
شرود.   اسرت کره بررخلاف خمرر، پیتره می. ی خرما یا کشمش یا.  نوع خاصی از عصاره .1

 ( ر م.3/111ًی  الاوطارداند.  ن.     ابوحنیفه آن را حلال می
 [  11/376ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/117همان،  .1
آید که آیا قراردادن چنی  مجازاتی از سوی ابر  تیمیرة بررای   جا ای  پرسش پیش می  در ای  .3

ی قرآنی است ر  خود مصرداق نروعی بردعتگزاری   مسلمان میال  با وی ر مجازاتی که فاقد ریشه
 در دی  نیست؟ ر م.
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نیلز  آنهلا، نتیجتلا  خلود روششان، همان دعوت به هدایت ل و نه گمراهی ل اسلت
نها در سلرزمینی یلا در هستند. پس اگر آ ر و گمراهامعتقدند مخالفینشان، بدعتگز

ای، قدرت را به دست بگیرند، چه خواهند کلرد؟ آیلا شلیخ الاسللا  راضلی   دوره
شود که روش او در تطبیق مجازات مخالف و راندن وی، بر خود او یا یکلی از   می

 8پیروانش تطبیق شود؟
ل در با این وجود و برغم سخن شیخ الاسلا  پیرامون مجلازات مجتهلد متل أو 

دنیا، ابن تیمیة معتقد است که عذر این مجتهد، باعث نجاتش از مجازات آخرت 
ای مغایر با فهم ملا، درک کلرده و شلروع بله   شود اما هرکس که نص را به گونه  می

داند، کند بایسلتی در هملین دنیلا مجلازات   دعوت مرد  به سوی آنچه که حق می
ی   ت، ادللهناظره و مجادلله بیلان کلرده اسلشود ولو اینکه برای آنچه که به شکل م

ل مخلالف، در هملین  خود را ارائه نماید. در هرصورت واجب است که این متلأو 
رو شود اما در آخرت، حساب او بلا خلدای عزوجلل   ها روبه  دنیا با انواع مجازات

 چراکه:  7است
                                                 

ود ابر  تیمیرة پریش آمرد و فقهرای اهرل سرنت در واقع ای  همان رخدادی بود که برای خ .1
های اشعری و صوفیانه، او را بره بردعتگزاری و فسرط   معاصرش ر و حتی فقهای بعدی ر با گرایش

ی   در زمانره»نویسرد    براره می  متهم کرده و به زندان انداختند. دکتر احمد صبحی منصرور در همی 
نظرر داشرتند و اختلافرات بری    نان، با هرم اختلافچنی  در دوران پیش از او، مسلما  اب  تیمیة، هم

که خود مذهب شریعه و اهرل سرنت نیرز بره چنرد فرقره و   چنان وجود دارد. چنان  شیعه و سنی هم
های کلامری   ها را بره فرقره  اند و تصوف سنی و تصوف شیعه هم وجود دارند. ای   مذهب تقسیم شده

ئَرة، مُجبررة، قَدَریرة و.دیگر اعم از اشاعره، ماتُریدیه، معتزله، مُ  و صردها فرقره و دههرا هرزار . رجب
خود اب  تیمیة وقتری کره . اختلاف داخل فروع مذاهب و فروع برآمده از همی  فروع، اضافه کنید.

ها، محاکمه شد و به خاطر عقایدش، متهم و داخرل زنردان   به خاطر اعتراض بر صوفیه و تکفیر آن
ةبَة«  فکری شد.گشت، در واقع قربانی همی  اختلاف   ( ر م.31ص الح 

ای  سی  اب  تیمیة در تضاد آشکار با دستوری است که قرآن کریم مرتبراا بره خراتم النبیری   .1
نرتَ 

َ
رهَادَةب أ مَ الْغَیْربب وَالشَّ رْضب عَرالب

َ
رمَاوَاتب وَالْأ رَ السَّ هُمَّ فَاطب علیه الصلاة والسلام داده است   قُلب اللَّ

بَا فُونَ  بگو بار الهرا ای پدیدآورنردهتَحْکُمُ بَیَْ  عب یهب یَیْتَلب ي مَا کَانُوا فب َ  فب ها و زمری  ]ای[   ی آسرمان  دب
کنری(  کردنرد داوری مری دانای نهان و آشکار. تو خود در میان بندگانت بر سرر آنچره اخرتلاف مری

← 
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دار مجازات در دنیا، بر بزرگی و کوچری گااه دلال" نتدارد، چراکته دنیتا، »
هتایی در   مجازات نیس" و دار مجازات فقط آخرت اس"ر لرتن مجتازات

 1«ا به ماظور ممانع" از فساد و هلم، تشریع شده اس"ریدن
نتیجتا  وجود تأویل، قابل پذیرش نیست بلکه تأویل فقط مجازات آخرت را 

 گوید:   وی، شیخ الاسلا  میینکند اما در مورد مجازات د  رفع می
 شتود کته بتا بتاایِ   مانع نمی( هرآنچه متعلق به تأوی  اس"یعای ) و این»

ست   ورررزنم را شت   نت[ =شتارب نبیت ] رب متأولجاگم و شان 2متأول
کته هتدف از ی مجازات دنیتا نیست" چرا  تأوی  مطلقاً برطرف کااده اهمان

گتاه در دنیتا »های قانونی:   و مجازات 3«اس"ر مجازات، دفع فساد و تجاز

                                                                                                        
 ی فولادوند( ر م.  /ترجمه16 الزمر
 [  11/111یار مترجم  ی در اخت  یه]بر اساس نس 11/33مجموع الفتاوی .1
شرود کره بره صرورت مسرلحانه، علیره   به گروه یا فردی از مسرلمانان اطرلاق می« باغی» .1

نماید. خروارجب دوران خلافرت علری   افروزی و تجاوز می  گروهی دیگر از مسلمی ، شروع به جنگ
ر بر اسراس مرنش خرود ی بارزی از باغی، مثال زد. بنابرای    توان به عنوان نمونه  ب  ابی طالب را می

شود بلکه نیست اینکه او آغازگر جنرگ و   بزرگان صحابه ر با باغی، به صرف اعتقادش جنگ نمی
ی متفراوتب وی نیسررت بلکره بره سرربب   تجراوز اسرت و دوم اینکره ایرر  جنرگ بره خرراطر عقیرده

جرا روشر     ی اب  تیمیة عفا الله عنا و عنه نیرز در همی  افروزی و تجاوز باغی است. مغالطه  جنگ
ی   اش را ر ولو اینکه به شرکل مسرالمت آمیرز بره تبلیرغ عقیرده  شود که او تمام میالفی  عقیدتی  می

کره قررآن کرریم در مرورد براغی   خویش مشغول باشند ر برا براغی مقایسره کررده اسرت. در حالی
حُو  می صْلب

َ
یَ  اقْتَتَلُوا فَأ نب َ  الْمُؤْمب فَتَانب مب نْ طَائب نب خْررَی  فرماید   وَ

ُ
حْردَاهُمَا عَلَری الْأ نْ بَغَرتْ نب ا بَیْنَهُمَرا فَرإب

ر قْسب
َ
الْعَدْلب وَأ حُوا بَیْنَهُمَا بب صْلب

َ
نْ فَاءَتْ فَأ هب فَإب

مْرب اللَّ
َ
لَی  أ يءَ نب ی  تَفب ي حَتَّ تبي تَبْغب

ربس فَقَاتبلُوا الَّ رهَ یُحب نَّ اللَّ طُوا نب
یَ   و اگر دو طایفه از مؤمنان با  طب هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید و اگر ]براز[ یکری از الْمُقْسب
کند بجنگید تا به فرمان خدا برازگردد پرس  ای[ که تعدی می آن دو بر دیگری تعدی کرد با آن ]طایفه

دارد(  اگر بازگشت، میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوسرت مری
« براغی»و « بغری»دوند( ای ، آیه ای است که در فقره، مبنرای تعریر  فولا   /ترجمعه2 الحجرات

قدر با در  اب  تیمیة از براغی   کند که مفهوم آیه چه  ی محترم مشاهده می  قرار گرفته است. خواننده
تفاوت دارد و او هر میال  مسلمان خود را ر تحت عنوان مبتردع  بردعتگزار( ر برا براغی مقایسره 

     کرده است  ر م.
 [  11/11ی در اختیار مترجم    سیه]بر اساس ن 11/13مجموع الفتاوی .3
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شتتود کتته در آختترت، مستتتحق آن نیستتتاد و ایتتن   ناتتیب کستتانی متتی
های دنیتوی، بته عاتوان ماتائب وی در دنیتا محستوب خواهتد   تامجاز
 1«شدر

کسلی اسلت شمشلیر  ع جنلگ بلا: جنگ با باغی متأول، در واقلگویم  من می
است و بنابراین جنگ یرکشیدن به معنای کشتار و خونریزی کشیده است، و شمش

ور دفاع از خود یا مقابله با ظلم اسلت. املا شلارب فقط به من  با چنین شخصی،
ل، به چه دلیل باید شلا  بخورد؟ ابن تیمیة این فتلوا را در حلالی صلادر متأو   نبیذِ 

کنلد کله عملر   یکرده است که خود وی از عمر بن الخطاب رضی الله عنه نقل م
ست زنا حلرا  دان  آن زن نمیزنی را که ارتکاب زنای او ثابت شده بود، از آن رو که 

هلیچ حتلی وضلوعی کله یعنلی وجلود جهلل در ملورد م 7است، مجازات نکرد!
باعلث برداشلتن مجلازات در دنیلا  سر آن وجلود نلدارد نیلز بر ای  اختلاف فقهی

یم زنا وجلود دارد؟ املا در ملورد رحی ت  ای درباره  ا هیچ اختلاف فقهیشود. آی  می
بلاره مشلهور اسلت و بلرغم اینکله   فقهی در این فنبیذ چنین نیست چراکه اختلا

« رفع المـلام عـن ائمـة الاعـلام»ی جالب و مشهوری به نا    شیخ الاسلا  رساله
ت جزء بیستم از فتلاوای اوسلت ل و در آن رسلاله وجلوه علذر بلرای سودارد که پی

ع دین کله احیانلا  منجلر بله وردر بعضی اجتهاداتشان در اصول و فپیشوایان دینی 
کلردن مجتهلد   لعلن کند و از نهیِ   شده است را بیان می[ شهور=رأی غیر م] شذوذ

بینیم کله شلیخ الاسللا  علذر فقهلی   ها، می  با وجود تما  این گوید ل  خطاکار می
که بایلد  پذیرد و بلکه اعتقاد دارد  است را نمی کسی که از روی تأویل، نبیذ نوشیده

آخلرت، معلذور اسلت چراکله  ولو اینکه در ی حد، در دنیا مجازات شود!  با اقامه

                                                 
 [  11/376ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 11/117همان،  .1
 [  12/111ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/113همان،  .1
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بب اجتهلادش گناهکلار بله چنین شخصی، مجتهد خطاکاری اسلت کله بله سل
گردد ل اگر مجتهلد خطاکلار   ا بر او إعمال میینآید و مجازاتی که در د  حساب نمی

 8آید!  ی مصائبی است که در حق او پیش می  باشد ل از جمله
لمانِ مخلالف در املور فقهلی و مسلنهادن مجازات   بنابراین ابن تیمیة، به بنیان

سللا  و شلیخ الا پلردازد  ه برای او ل ملیین شدهای تعی  عقیدتی ل با انواع مجازات
شلوند. یعنلی اگلر   ها درصورت قدرت، اِعمال ملی  کند که این مجازات  تأکید می

گلر را اِعملال کلن و ا مشلخص جلازاتِ توانستی بر آن شخص چیره شوی ایلن م
بنابراین در ایلن روش  7ها را که توانستی اجرا نما.  تاین مجازنتوانستی هرکدا  از ا

تلر آوردیلم ل و   ای از آن را پلیش  ابن تیمیة، انسجامی مابین رفتار با کافر ل که گوشه
رفتار با مسلمان مخالف، وجود دارد به این معنا که در حالت ضلعف، ملأمور بله 

تلر بلودی، بایلد او را ل وللو بلا   مخالف نیستی اما اگر از او قوی مسلمانِ  مجازاتِ 
ل مجازات کنلی و اگلر چنلین کلاری نکنلی، قطعلا  یکلی از  جستن از وی دوری

کله بلر ایلن  ای. و من اندکی بعد، نصوص شیخ الاسللا   واجبات دین را رها کرده
هلایی کله شلیخ الاسللا    کند را ذکر خواهم کلرد. املا مجلازات  کید میمسأله تأ

 دهد مثل:  می دپیشنها
 أ ا دوری بستن از مسلمان مخالف و رویگردانی از او

ی   درجه ینتر  گوید، این مجازات، پایین  که شیخ الاسلا  رحمه الله می  چنان

                                                 
ار بره حسراب جا باید از اب  تیمیة پرسید اگر کسی در آخرت به خاطر عملری، گناهکر  در ای  .1

 دهید؟؟ ر م.  کند شما چرا به مجازات دنیوی ای  شیص فتوا می  آید و خداوند او را مجازات نمی  نمی
ی حراکم برر بیشرتر جوامرع مسرلمان ر کره برگرفتره از   دکتر حس  حنفری در تحلیرل نظریره .1
کنیم کره   زنردگی مری فردی  ی منحصرر بره  ما در جامعه»گوید    های امثال اب  تیمیة است ر می  اندیشه

معتقد است هرکسی قدرت داشته باشد، بر حط بوده و مابقی ]که قدرتی ندارند[ ، بر مسریر گمراهری 
 ( ر م.13ص 2332ی  ، شماره13/1/1113العر،ی    روزنامه« هستند.
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و ایضا   8د.ناست تا او را از فسق و بدعتش نهی ک[ با مسلمانِ مخالف] مخالفت
 گوید:   می

و هرکستی کته از فاسقان چاین دوری از دعوتگران به بدع" و دوری   هم»
و ایضتاً دوری از  نشست" و برخاست" دارد آنهتاکاد یتا بتا   می یرآنها را یا

 حتی در نبتود آن وجتود نتدارد ت تترککسی که جهاد را ت کته هتیچ ماتل
ن را در همرتاری بتر که سایری  چاین شخای وقتی[ واجب اس"ر] کاد  می

ات مجتاز، بتا دورکتردن دیگتران از وی، دهتد  نیری و تقوا یاری نمی  ساا
هتا و شتاربان   بدع" اه و تارکان جهاد و  2کاران  زناکاران و لواطشودر   می

 ایاتاناس" و در وجود  برای دین اس   مُضرّ  ،یای با آنهانش  خمر، و ایضاً هم
دوری  ایاتاننیس"ر ست  کستی کته از  ،اوقای در نیری و ت  هیچ همراری

 ،کتار    حترا  است" ر ایتنعمت کااده از امرِ واجب، و فاعِ    نراد، سرسیچی
مادا  ترک واجب اجتمتاع و عملتی حترا  است" و هتم بتدعتگزار و هتم 
کسی که از او دوری نررده اس"، بر استا  تااستب جرمشتان، مجتازات 

انجتا  عمت  شوند چراکه همانا مجازات، به سبب ترک امتر واجتب یتا   می
در مورد گاتاهی  فقطتعزیر : گویاد  که فقها می  گردد چاان  اِعمال می حرا ،

، بتر و ایتن رأیشود که حد ندارد هرچاد که کفاره داشته باشتدر   تشریع می
 3«س"رو ایر او[ حاب ] اسا  یری از دو نظر در م هب احمد

 آنهلاکه بلا بنابراین، این مجازات فقط شامل اهل بدعت نیست، بلکه هرکسی 

                                                 
 [  13/311ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/121مجموع الفتاوی .1
بیران « لرواط»ی جنسی بی  مردان، با عنروان   نسبت به توصی  رابطهجا نقد خود را   در ای  .1

ی لرواط و مشرتقاتش از   شرود؟ ]واژه  طور چنی  چیزی به لوط علیه السلام منسوب می  کنم. چه  می
اند.[ آیا زبان عربی تا ای  حد در مضیقه، و از ساخت  اصطلاح عاجز بروده اسرت؟   لوط گرفته شده

دادنرد بایسرتی ایر  عمرل، نوحیره نامیرده   چنی  کار ناپسرندی را انجرام می پس مثلا اگر قوم نوح،
 شد؟  کردند، باید اسماعیلیه نامیده می  شد؟ و اگر قوم اسماعیل چنی  می  می

 [  13/311،311ترجم  ی در اختیار م  ]بر اساس نسیه 13/131همان،  .3
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مگلر بله سلبب  ل ابلا آنهل دارد هم باید تعزیر شلود. و تعمللت نشست و برخاس
، فقلط [ =تعامل درست با اهل بدعت] خشنودی خداوند ل جایز نیست و این هم

 8د.گیر  چه که به آن دچارند، صورت میو تا حد امکان، تقبیح آن آنهابا مخالفت با 
کلاران و اهلل فحشلا را بلا   سپس بنگر که چگونه ابلن تیمیلة زناکلاران و للواط

 داند.  خواند ل برابر می  ها می  اهل بدعترا  آنهامجتهدین صاحب تأویل ل که 
گزار برحلذر داشلت و او را بله ملرد  شناسلاند و پس بایستی مرد  را از بلدعت

ها حتی از راهزنان هلم بلرای   اکه اهل بدعتضعیتش را برای آنها روشن کرد، چرو
گزار اشلکالی نلدارد. شلیخ الاسللا  چنین غیبلت بلدعت  هم 7ترند.  مرد  خطرناک

 د: گوی  می
 کاتد، ایبت" نتدارد  هتا و فستق را علاتی متی  که بدع"  از این رو، کسی»
همتین نظتر که از حسن باری و دیگران نیز   چاان[ =ایب" او مجاز اس"]

که شخص، بدع" خود را آشرار کاتد مستتحق   نق  شده اس"، زیرا وقتی
مجتازات، ایتن است" کته بته تترین   سوی مسلمانان اس" و کم مجازات از

وی بیتزار شتده و از مترد  از کتار متورد سترزنش قترار گیترد تتا   نیخاطر ا
کاادر و اگر چاین شخای متورد سترزنش قترار  نشیای با او خودداری  هم

بته میتان نیایتد، قطعتاً مترد  سخای از فسق و گااه یتا بتدعتش، نگیرد و 
ای از مترد  مرترتب   ارهخواهاد شد و چه بسا باعث شود که ستی او   فریفته

گردند و چاتین چیتزی ت ایضتاً ت گستتاخی و فستق و گااهتان را  عم  وی
های وی بیتان شتود، باعتث رویگردانتی   دهدر س  هرگاه بدع"  افزایش می

در گترد  نشیای و نشس" و برخاس" با او می  ها و از هم  دیگران از این بدع"

                                                 
 13/132همان،  .1
ر گفتنی است کره ابر   3/113اختیار مترجم  ی در   ]بر اساس نسیه 3/73منهاج الةنة .1

کنرد کره آغرازگر جنرگ برا سرایر مسرلمانان بودنرد و آنهرا را از   جا به خوارج اشاره می  تیمیة در ای 
 داند.[   قُطّاع الطریط( بدتر میراهزنان  
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کایتد؟   گوید: آیا از سخن گفتن سیرامتون فاستق اِبتا متی  حسن باری می
ر و مترد  را از آنهتا بتازدارد[ ،این بیانِ گااهان] ااهان او را بگویید تابلره گ
از وی نقت  شتتده [ =بتدون انقطتاع ستاد] "، بته شتر  مرفتتوعوایتایتن ر
 1«ررراس"

گزاران، این است کله اگلر بیملار شلدند، از و از جمله مصادیق دوری از بدعت
بلر  ،زداشتن علوا  از آنهلاو برای با 7هایشان تشییع نگردد  آنها عیادت نشود و جنازه

 6شان نماز خوانده نشود.  جنازه
از سللخن گفللتن پیرامللون  آنهللاو همانللا ممانعللت از ایللن بللدعتگزاران و نهللی 

ی واجبلات والیلان   ی سلف صالح است ل از جملله  مذهبشان ل که مخالف شیوه
چاتین مخالفت" بتا هرکستی کته   و هتم»امر است و ممانعت و بازداشتن ایلن افلراد 

 کتار  کاد، بر حاکمان واجب اس" چراکته ایتن  تاری مخالف با کتاب و سا" بیان میگف
ی مارراتی اس" که خداوند به نهی از آن، امتر   ، از زمره[ =اههار نظر مسلمان مخالف]

 2«کرده اس"ر
ارائه داد، ممانعت و نهلی او  رکسی که گفتاری مخالف با روش سلفنتیجتا  ه

 ، واجب است.و برحذر داشتن مرد  از وی
ی مخالفان سلف صالح رضی الله علنهم ل   که این بدعتگزاران، از زمرهو حال 

که هلر آنچله سللف بله آن املر  د و حالکه مذهبشان چیزی جز حق نبود ل هستن
نچه سلف از آن همان چیزی است که خداوند به آن امر فرموده است، و هرآکرده 

 هی نموده است، بنابراین:از آن ن خدای متعالنهی کرده همان است که 

                                                 
 [  13/136ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 13/163 مجموع الفتاوی .1
 [  1/63ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 1/21منهاج الةنة .1
 [  3/133ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/111همان،  .3
 [  11/161ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/112مجموع الفتاوی .1
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نتد از آن نهتی خداوند نباشتد و از کتاری کته خداو هرکسی که مطیع امر»
کرده دس" نرشد و بلره سخن آمران بته معتروف و ناهیتان از مارتر را رد 

شود، همان شرعی کته   رو می  روبه ت شرعیاکاد، چاین شخای با مجاز
 1«ا واجب کرده اس"رمات ربرای او و امثالش، ادای واجبات و ترک محری 

چنین است که پاسخ به آملران بله معلروف و ناهیلان از منکلر، مسلتوجب   این
شلد،  تگزار بله چیلزی املر، یلا از چیلزی نهلیمجازات است و نتیجتا  هرگاه بدع

ن و ناهیلان را ملراد و اگلر پاسلخِ آدر آن مناقشه نکنخواهی نخواهی باید بپذیرد و 
 داد، باید مجازات شود.

   دهد:  هایی که شیخ الاسلا  پیشنهاد می  ز جمله مجازاتایضا  ا
 

 ب ا عزل مسلمان مخالف از منص  صدور فتوا و سایر مناص 
شلود و از او حلدیث روایلت   نملی مسلمان مخالف، برای امامت نماز، مقد  

گلردد و   وب نملیان قاضلی منصلوشود و به عن  به فتواهایش عمل نمیگردد و   نمی
ل باشد یلا ها مردود است، چراکه او ل ولو اینکه مجتهدی متأو    دگاهشهادت او در دا

ی فاسلقان اسلت.   هایی داشته باشد ل فاسقی از زمره  برای سخنانش دلایل و برهان
 گوید:  ابن تیمیة می
ا کتار را اجتر  باید نماز جمعه و جماع" برسا گرددر و اگر امامی بتوانتد ایتن»

کاتد،   گزاری که بتدعتش را آشترار متیتکاد، جایز نیس" که فاجر و بدع
 ،واجب اس" که ایتن افتراد ،کار شوند، چراکه به حسب امران  متادی این

جایز نیست" [ در هیچ کاری] مورد مخالف" قرار گیرند و مسئول شدن آنها
ای جز مسئول شدن دو نفر ت که هتر دو نفرشتان   ارهچ و اگر در شرایطی هیچ

                                                 
 [  11/113ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/113همان،  .1
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تترین آنهتا واجتب   د، مسئول شدن صتالحواجد بدع" و فسق هستاد ت نبو
 1«ررراس"

اما پیرامون مردود بودن شهادت دعوتگر به بدعت و عد  پذیرش روایت از او 
 گوید:  می

، در میان فقها مورد توافتق مردود بودن شهادت شخص مشهور به ک ب»
ی شهادت سایر اهت  هواهتا اختت ف دارنتد: آیتا شتهادت   اس" اما درباره

 شود؟ یا ایاره شهادت دعوتگر بته بتدع"  مطلقاً س یرفته میچاین افرادی 
مردود اس"؟ و این نظر سو ، نظتر االتب اهت  حتدیث است" کته [ مطلقاً ]

س یرنتد، و از ایتن رو   ع" و شهادت وی را نمتیدبروای" شخص دعوتگر به 
ن و مسانید، روای" از افراد مشهور  2در کتب اصلی آنها ماناد صِحا  و سُا 

د و اگتر روایت" کستی کته دچتار عوتگران به بدع"، وجود نتداراز میان د
 رج و شیعه و مرجئه و قدریته ت است"ای از بدع" ت اعم از بدع" خوا  هنوگ

هن  خ فبه در این کتب وجود داش"، به این خاطر اس" که اه  حدیث ت 
انتد   را به خاطر صرف فاسق بودنشان رهتا نرترده ایاانبعضی افراد ت روای" 

کاد متورد مخالفت" قترار   ط کسی که بدع" خویش را آشرار میبلره فق
نمایتدر و   کسی اس" که بتدعتش را مخفتی متی خ ف ، بهگیرد و این  می

حال که مخالف" با چاین شخای واجتب است"، نتیجتتاً بایتد از او دوری 
کرد تا از آشرار کردن بدعتش دس" برشد و از ملزومات دوری کردن این 

از او اخ  نشده و برای شهادت دادن هتم [ ات و احادیث=روای] اس" که علم

                                                 
 [  1/316ی در اختیار مترجم    ه]بر اساس نسی 1/132منهاج الةنة .1
حاح»منظور از کتب  .1 هرایی مثرل صرحیح بیراری و صرحیح    جمع صرحیح( ، کتاب« صب

ای علمای پس از آنها ر مدعی صحت سرند اخبرار   است که صاحبان ای  کتب ر و یا پاره. مسلم و.
اسرت کره . رمذی و.هایی مثل سن  تب    جمع سنت( کتاب« سُنَ »اند. منظور از کتب   ای  کتب بوده

 جمرع مُسرنَد( « مسرانید»اند و منظرور از کترب   روایات آن بر اسراس ابرواب فقهری مرترب شرده
 اند. ر م.  هایی است که اخبار آنها به ترتیب اسامی راویان ترتیب یافته  کتاب
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 1«شودر  فراخوانده نمی
بله بلدعت،  بنابراین، ن ر رایج اهل حدیث این اسلت کله چیلزی از دعلوتگرِ 

شود و این عد  پذیرش به سبب دروغگلو بلودن یلا فاسلق بلودن وی   پذیرفته نمی
و آن را تبلیل  سلت انیست بلکه از آن روست که از ایلن بلدعتی کله ارائله نملوده 

هلم از دعلوتگران بله بلدعت کند، منع شود. و حتی صاحبان صحاح و سلنن   می
 7اند.  ده، نقل روایت نموگزاربدعتای افرادِ   هاند هرچند از پار  ایت نکردهورچیزی را 

 گوید:   ایضا  ابن تیمیة می
  ستا" دیگتری از اهت ا ، شاید به همین خاطر باشد که گتروهبر این اس»

و بترای شتهادت  گر به بدع"، رویگردانتی شتدهاند که از دعوت  تور دادهدس
و سش"  و از او استفتا  نشده روای" نشودد و چیزی از او دادن دعوت نگرد

ی   از چاین فتردی بته مازلتهسر او نمازی خوانده نشود؛ چراکه رویگردانی 
ه ت بتدع" ی جزای وی اس" تا مرد  از آن گاا  ، و مجازات او به مازلهتعزیر

 ی نفسته، تائتبدیگری ت ماع شوند هرچاد کته ایتن شتخص فت اهیا هر گا

                                                 
 [  1/61،63ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 1/23همان،  .1
ی ابر    ا از چشمان نویسنده نیز غافل مانده، ای  است که اندیشهج  ی مهمی که در ای   نکته .1

رف»اندیشند ر در تفاوت مابی    تیمیة ر و ایضاا کسانی که چون او می دعروتگر بره »و « بدعتگزار صب
ی باهوش حتماا از خود خواهد پرسرید اگرر   دچار نوعی تناق  بنیادی  است. زیرا خواننده« بدعت

ان که خود اب  تیمیة گفته تقیه پیشه کنرد و ظراهر خرود را برا مرذهب ابر  چن  شیص بدعتگزار، آن
تیمیة هماهنگ نماید، پس اب  تیمیة از کجا پی به بدعت وی خواهد برد؟؟ اب  تیمیة که بره اعترراف 

ها ندارد که بیواهد از بدعت چنی  شیصری مطلرع گرردد، پرس او   خود راهی به باط  افراد و قلب
ار بودن وی خواهد برد؟؟ بنابرای  تنها راه اینکره ابر  تیمیرة متوجره بردعتگزار چگونه پی به بدعتگز

اش( را آشرکار کنرد. نتیجره اینکره   بودن شیصی شود ای  است که خود شیص، بدعتش  عقیرده
، از «کنرد  بدعتگزاری کره بردعت خرود را آشرکار می»، و «بدعتگزار صرف»تفکیک بی  شیص 

هرایی کره ابر  تیمیرة بررای   ی است و بنابرای  تمرام مجازاتاساس یک تفکیک غیرواقعی و نشدن
ی بردعتگزاران  میالفران   آشکارکنندگان بدعت تعیی  نموده است، در جهران واقرع، شرامل همره

مسلمانش( است چراکه تنها راه کش  بدعت شیص، اعلان ای  بدعت از سوی خرود وی اسرت 
 شود. ر م.   نجر میو ای  اعلان هم، از دیدگاه اب  تیمیة به مجازات م
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 1«یا مع ور باشدر[ =توبه کااده]
پس ابن تیمیة اعتقاد دارد که مخالفلت بلا سللف صلالح، گنلاهی اسلت کله 

مطلرح  منتقلدینجا مایلم اشکالی را بیان کنم کله   باشد. در این  ی توبه می  شایسته
 ، منتقلدین«وش سلف چیلزی جلز حلق نیسلتر»شود:   می کنند. وقتی گفته  می
 گویند:  می

غیلر آن ل  و نلهشلود ل   نامیده ملی« سلف صالح»ه که چرا فقط سخن این گرو
د که مذهبشان را تأییلد ی، محدثین و روایاتی دارهر گروهکه   حق است؟ در حالی

ی هم احادیلث و اثناعشر کند! إباضیه، احادیث و راویان خود را دارند، شیعیانِ   می
راویان خود را دارند، زیدیه نیلز احادیلث و راویلان خلود را دارنلد، و معتزلله هلم 

 7احادیث و راویان خود را دارند.
ل و نه سایر گروهها ل گروهلی اسلت [ موافق ابن تیمیة] پس چرا فقط این گروهِ 

 هلا نیلز  فرقلهکله سلایر   شلود؟ در حلالی  بر آن اطللا  ملی« سلف صالح»که نا  
شلوند؟ و بنلابراین   اند که سلف صلالح نامیلده ملی  گروهی بوده با همین همزمانِ 

 صالح بودند![ پیشینیان=] ی اَسلاف  همه
از آن رو سللف صلالح هسلتند  اینانشود:   پاسخ مرسو  این است که گفته می
ل  اینلانشود: و چرا فقط عقایلد   پرسیده میکه عقایدشان، نیکو و صحیح است. و 

شلود: زیلرا سللف، ایلن   گران ل نیکو و صحیح است؟ در جواب گفتله ملیو نه دی
 گلرانل و نله دی اینلانشود: و چرا فقط روایات   اند. و پرسیده می  عقاید را نقل کرده

                                                 
 [  11/377ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/117مجموع الفتاوی .1
امرروز هریچ گروهری از مسرلمانان »گویرد    در تأیید ای  سی ، استاد طه جابر عَلروانی می .1

 هایی نسرناد  های نیکو و ناپسندب خرود را، بره سرنت  وجود ندارند مگر اینکه مذاهب و افکار و بدعت
إشهکالیة «  دانند روایرت شرده اسرت.  دهند که از رجالی که به آنها اعتماد دارند و منزّهشان می  می

 ( ر م. 113ص التعام  ما الةنة النبویة
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شلود:   شود؟ در جواب گفته می  ل پذیرفته می 8( عتدببدعتگزاران یا دعوتگران به )
گلردیم و ایلن   ی نخسلت برملی  انلهطور به خ  و همین ...صالح هستند! اینانچون 

ل و نله دیگلران ل سللف صلالح  اینلانشود: پس چلرا فقلط   پرسش از نو تکرار می
هسللتند؟ و دوبللاره پاسللخ داده خواهللد شللد: زیللرا عقایدشللان صللحیح اسللت! و 

عقللا  محلال چلرخیم! وایلن، یلک دور   نلدارد ملی یطور در دوری که پایان  همین
قل این است که هیچ چیز، متکی بر خودش نیست ع هیاتِ است، زیرا یکی از بدی

 بلکه بر چیز دیگری متکی است.
ی بله این گلروه مُ  بودنِ  شود: صالح  پس وقتی گفته می ، «سللف صلالح»سلم 

ل و  آنهلامتکی بر حُسنِ عقایدشان است و حسن عقایدشان نیز متکی بر روایلات 
یز متکی بلر صلالح ن ل نپذیرش روایاتشان ل و نه روایات دیگراگران ل است و نه دی

صلار ایلن اسلت: صلالح بلودن آنهلا، بودنشان است، معنای چنین سخنی به اخت
=دور باطلل ] نی بر صالح بودنشان است! و این، همان دورِ عقلا  محلال اسلتتمب

 ، دوری که وجود آن ناممکن است.[ منطقی
نله خا که سعید داخل نشلود ملن نیلز داخللِ   گوید: تا وقتیاگر کسی به شما ب

شلود، در   خانه نمی که من داخل نشو ، داخلِ   شو ، و خود سعید نیز تا موقعی  نمی
ن هذیان و محال است زیرا اقتضلای ایل خواهید برد که این سخن، جا شما پی  این

سخن آن است که هرکدا  از این دو نفر، پیش از نفر دیگر وارد خانه شوند و ایلن، 

                                                 
پذیرند اما در مرورد بردعتگزاری کره   زیرا محدثی  روایات شیص دعوتگر به بدعت را نمی .1

شود. پرس در ایر    بدعتش باشد، پذیرفته نمیدعوتگر به بدعتش نیست، فقش روایاتی که موافط با 
ای کره در ایر  تفکیرک بری    موضوع تأمل ک . ]توضیح متررجم  عرلاوه برر وجرود تنراق  ذاتری

تر آن را بیان کردیم ر در مورد قبول یا رد روایت میرالفی  مرذهبی   بدعتگزاران وجود دارد ر و ما پیش
ثلا امام شافعی معتقد است که هرم شرهادت و یا همان اهل بدعت، نظرات میتلفی وجود دارد و م

ی فارسهی   ترجمهههم روایت ای  گونه افراد در صورتی که دروغگو نباشند پذیرفتنی اسرت.  ن.   
 ( [  61ص التقریب والتیةیر فی اصول الحدیث
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 باشد.  راکه متناقض میها است چ  های عقل  یکی از ناممکن
و آن را بله  کنیم ی ابن تیمیة پیرامون مسلمان مخالف را عملی  نتیجتا  اگر ن ریه

، آنهلاو هر گروهلی از  ای از مسلمانان  ی مسلمانان عمومیت دهیم و هر فرقه  همه
این ن ریه را برگزیند، در این صورت، وضعیت مسلمانان چگونه خواهد شد؟ هلر 

و از آن دوری خواهللد نمللود و ی دیگللر را مجللازات خواهللد کللرد   ای، فرقلله  فرقلله
که امروز نیلز چنلین اسلت.   ، چنانزنجیرهای برادری اسلامی گسسته خواهد شد

هایی که شیخ الاسللا  در حلق   ایضا  از جمله مجازات ...ولاحول و لاقوة إلا  بالله
 با وی، پیشنهاد داده است: مسلمان مخالفِ 

   
وی از حقش در زکات و فَیء و سایر حقاو  موباود در ج ا محروم کردن 

 اموال مسلمین
ای قرار داده و مصلارف   زکات را به عنوان فریضه خدای متعالآشکار است که 

شرعی ذکرشده در قرآن کریم را مشخص نموده است. پس مسللمان فقیلر، حلق 
حلرو  مشخصی در زکات دارد. لکن شیخ الاسلا  ابن تیمیة رحمه الله به مبلدأ م

کردن فقیرِ مخالف، از زکات مسلمین رسیده است گویی که ایلن فقیلر مخلالف، 
جزء امت مسلمان، یا انسان نیست، و از دیدگاه ابن تیمیة این فتوا، در چهارچوب 

شلود و ایلن، روشلی از   قلمداد می( دعوتگر به بدعت) مجازات مسلمان مخالف
ادات عللان ن لرات و اعتقلمخلالف اسلت تلا از ا« تحریم اقتصادیِ »های   روش

 د:یوگ  خویش دست بردارد. از این رو، شیخ الاسلا  در مورد فقراء می
باشد، ولیّ خدا اس"، و همانا اولیتای  هر کدا  از آنها که مؤمن و سرهیزگار»

تا  اللّتهِ لا  ) هستاد کته:ت از هرگروهی از اه  قبله ت خدا کسانی  وْلِی 
 
لا إِنی أ

 
أ
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یْهِمْ  ل  وْفٌ ع  قُون  خ  تی انُواْ ی  ک  اُواْ و  ِ ین  آم  *الی نُون  حْز  لا  هُمْ ی  و  1[ 82،85یتون ] (و 
ی بتدعتی   کته ماتافق یتا آشترارکااده[ =فقرای مسلمان] ایاانهرکدا  از 

هتای اعتقتادات و عبتادات ت باشتد،   مخالف کتاب و سا" ت اعم از بدع"
ه از زکتات ت وی این است" کتای مجاز  مستحق مجازات اس" و از جمله

 2«محرو  گردد تا ایاره توبه نمایدر
فَةُالقلوب خدای متعالکه   اما وقتی ل از میان غیرمسلمانان ل سهمی  6برای مُؤَلِّ

را برای زکات قرار داده است، پس در مورد سهم مسلمان مخالف متأول چه 
 توان گفت؟  می

د؟ آیا از حال، پرسش این است: مسلمان مخالف، باید از چه چیزی توبه کن
ی دیگر را، عین گناه و   ی خویش توبه کند که انتقال از آن عقیده به عقیده  عقیده

 داند؟  فسق و چه بسا کفر می
دعلوتگر بله »دانیم، خودشلان را   می« دعوتگران به بدعت»که ما   همانا کسانی

دانند و در راه دعوتشان ل راه تبلیل  چیلزی کله معتقلد بله حلق بلودن آن   می« حق
گیلری و تحلریم   کننلد و اگلر ایلن سلخت  ها را تحملل ملی  ستند ل تما  سختیه

                                                 
گاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگی  می .1 شوند*همانان که ایمران  آ
 ی فولادوند ر م.  اند/ترجمه زیدهو پرهیزگاری ورآورده 
 [  13/371ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 13/311مجموع الفتاوی .1
و مشتقات آن، سه بار در قرآن کریم، تکرار شرده اسرت.  آل « تألی  بی  قلوب»اصطلاح  .3
مران سراس نقرل لغویران برزرگ و برر ا« ا ل ف»( . تألی  از ریشه ی 61، التوبة63، الانفال113عب

کتهها، عرررب، برره معنررای انررس گرررفت ، جمررع شرردن و ضررمیمه شرردن دو چیررز اسررت  ن.   
ی التوبة، ذکر شده اسرت، یکری از مصرارف   سوره 61که در آیه« مؤلفة القلوب»( اما 3/336العین

 ی زکات هستند که به نص قرآن، ثابت است. مفسرران در مرورد اینکره منظرور از مؤلفرة  گانه  هشت
انرد کره میررج مشرتر  تمرام ایر  معناهرا،   القلوب، چه کسانی هستند چندی  معنرا را ذکرر کرده

آوری شده به آنها، دلهایشان به طررف اسرلام   ی پرداخت مبلغی از زکاتب جمع  کسانیند که به واسطه
از  کننرد. شراید خرود ایر ، یکری  متمایل شده و از توطئه چینی علیه اسلام و مسلمانان اجتناب می

آمیز بودن دعوت اسلام باشد که با پرداخت مبلغی به میالفران، درصردد   تری  دلایل مسالمت  بزرگ
 صطلاحاا تألی  قلوب آنهاست. ر م.ا
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که گویی جزء این امت مسلمان یا نوع بشلر   تحمیل شود ل طوری آنهاقتصادی بر ا
ای از جهاد فلی   گیری را گونه  این سخت[ =متهمان به بدعت] آنهانیستند ل چه بسا 

رده و در راه جهلاد، صلبر پیشله اد کنیز جه که اهل حقیقت  ل الله بدانند چنانسبی
ال کنیم: اگلر ایلن اهلل جا چه بسا از خود سؤ  یند. در ایننما  می ینموده و فداکار

باشد،  آنهاها، کسانی باشند که حاکم شوند و قدرت و حکومت، متعلق به   بدعت
شلود کله بلا   شود؟ آیا در این صورت شیخ الاسلا  رحمه الله راضلی ملی  چه می

مخالفان ابن تیمیلة بلر اسلا  اعتقادشلان، او را نیلز  ه با او رفتار کنند؟همین شیو
دانند! نتیجتا  آیا راه ابلا  حق، این اسلت کله مسللمانِ مخلالف را از   بدعتگزار می

او یلا تأویلل  زکات مال که بر اسا  شروط شرعی ل و نه بر اسا  شروط مذهبِ 
 مستحق آن است، محرو  کنیم؟ یش لاطخ

 گوید:  باره می  در همینابن تیمیة 
فقترا و  ل مستحقینِ ابی انسان اس" که به دن  ات، شایستهاما در مورد زک»

کته   کستیاز اه  دین و سیروان شریع" باشدر و  ورررمساکین و بدهراران 
ی   کاتتد، مستتتحق مجتتازات بتته وستتیله  بتتدع" یتتا فستتقی را آشتترار متتی

طور ممرن اس"   چه ، س اس"[ =توبه طلبیدن از او] تتابهکردن و اس  ترک
 1«به او کما شود؟

ی کملک   از دیدگاه شیخ الاسلا ، اعطای زکات به بدعتگزار، به منزلله بنابراین
شیخ الاسلا  رحمه الله از کسلانی دانم آیا   دعت است و من نمیبه وی در مسیر ب

کننلد خواهد که غیر از چیزی که در باطن دارند را آشکار   میداند   دعتگزار میکه ب
! ؟دست به تقیله بزننلد ،مایند و با مهارتنو چیزی جز آنچه در دل دارند را اعلان 

بله  بسلا   ی معیشتشان تهدید نشود و از اجتماع دور نگردند بلکله چله  تا بلکه لقمه

                                                 
 [  33/111اختیار مترجم   ی در  ]بر اساس نسیه 13/31مجموع الفتاوی .1
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را از اظهلار ن راتشلان در محیطلی  آنهاای که   سبب این تحریم اقتصادی یا فکری
کند، مجبور شوند کله تعللق   و آبرویشان ل منع میامن و امان ل و بدون تر  جان 

خود را بله سلرزمینی غیلر از سلرزمین خودشلان، تغییلر دهنلد. یلا شلاید شلیخ 
پلیش گلرفتن راههلای حلرا   سلرقت و در خواهد مخالفانش به سمت بدعتِ   می

ی مسلمان به سبب ن راتشان   خویش روی آورند، چراکه جامعه برای امرار معاشِ 
را از زکلات  آنها لدانند   هایشان می  دلایل و برهانرا واجد ن رات آن ا، خود آنهل که 

 ع کرده است.من
  

 مسلمان مخالفِ متأول و حبس و قتل او زدن  کتکد ا 
تلر نقلل کلردیم ل داخلل در مبحلث وجلوب   که پلیش  این مجازات نیز ل چنان

خ الاسللا  حد توان ل است. شیمخالفت با بدعتگزار و وجوب مجازات وی ل در 
 ید:گو  می

بته اتفتا  مستلمانان مستتحق  ،( داعتی بته بتدع") بتدع"به  دعوتگر»
تتر از قتت  است"ر   مجازات اس" و مجازات وی، گاه قتت  و گتاهی ستایین

فْ   چاان هم بن ص  ریکه سلف، ج  تد  ی ن ق  عد بن درهم و ا  و دیگتران  1وان و ج 
   2«را به قت  رساندندر

دعوتگر به بدع"، به اتفتا  مستلمانان مستتحق »یة: ی این سخن ابن تیم  درباره
سؤال این است: این مسلمانان چله کسلانی هسلتند؟ آیلا ملراد از « مجازات است"

های منتسب به اسلا  اسلت؟ چراکله در   مسلمانان، تما  امت مسلمان و کل فرقه
 بله تعبیلر ابلن] «هلا  اهل هواها و بدعت»های مسلمانان، کسانی از   میان این فرقه

                                                 
های   برا سیاسرت ی شام که به خراطر میالفرت  غیلان ب  مسلم الدمشقی از بزرگان معتزله .1

مارة    ( ر م131ر  132صص مةلمون ثوُّاررژیم اموی به قتل رسید.  ن.   محمد عب
 [  33/111ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 33/111همان،  .1
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و اگر تما  ایلن  .نیز وجود دارند و...اعم از مرج ه و قدریه و شیعه و إباضیه [ تیمیة
ها، بر مجازات دعوتگر به بدعت توافق داشته باشند، لکن خودشلان پیراملون   فرقه

شلود، اخلتلاف ن لر   اینکه چه چیزی بدعتی است که دعوتگر به آن مجازات می
 تگزارِ ل از ن لر ایلن گروههلا یلک بلدع دارند و خود شیخ الاسللا  ل رحمله اللله
آیلد! و ایلن چیلزی بلود کله   ار ملیمشلدعوتگر به بدعت و مستحق مجازات بله 

ت ملتهم شلد و در زنلدان عدزیرا به بل حقیقتا  برای خود شیخ رحمه الله پیش آمد
جلا   ی دمشق زندانی گشت و تا زمانی که او رحمه اللله درگذشلت در هملان  قلعه

قلد  باشلد؟ و چلرا در   ه چیزی باعث شد او بلر ن لرش ثابلتس چزندانی بود. پ
 د؟شنرهای مخالفانش تسلیم مقابل فشا

دانست و این دقیقلا  هملان   پاسخ این است: زیرا ابن تیمیة خودش را برحق می
ی   چیزی است که جعد بن درهم و جهم بن صفوان و غیلان دمشقی ل که به شلیوه

نها نیز از عقاید خود دسلت کردند بنابراین آ  ای کشته شدند ل احسا  می  وحشیانه
 8دانستند.  نکشیدند چراکه خودشان را برحق می

بلکه حتی شیخ الاسلا  رحمه الله سخن محکمی را که به آن اعتقاد دارد بیان 
وان   ی بلادمرتبه  اگر من کُشته شو ، از زمره»کند:   می ترین شهدا هستم و رحم" و رِ

ن اس" و لعا" دائم در دنیا و ع اب در آخرت، بر کسی اس" کته تا روز قیام" همراه م

                                                 
گفتنی است که تمام فتواهای ابر  تیمیرة پیرامرون وجروب مجرازات مسرلمانب میرال  یرا  .1

  تیمیة میال  است، از نظرر فقهرا و اصرولیون شرافعی کراملا ای مسائل با اب  مجتهدی که در پاره
نّمرا ینکرر »ی فقهی   مردود و بی پایه و اساس است چراکه بر اساس قاعده لا یُنکر المیتلُ  فیه و اب

اختلافات اجتهادی، مورد انکار و سرزنش و اعترراض نیسرت و انکرار و سررزنش « المجمع علیه
( و اظهرر 111ص  واعد فقه مهذهب شهافعیگردد.    ع جاری میتنها در موارد اتفاقی و محل اجما

ی اجماعیات ر مانند سره   کدام در دایره  های اهل قبله هیچ  م  الشمس است که اختلافات بی  فرقه
ول ی مروارد اجتهرادی و اختلافری مسرلمانان در طر  ر نیستند و از زمره. رکعت بودن نماز مغرب و.

 آیند. ر م.  تاریخ به شمار می
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 1«مرا به قت  رساندر
ی   گویللد کلله اگللر کُشللته شللود از زمللره  پللس ببللین چگونلله بللا قطعیللت مللی

است و او رحمه الله حتی به این راضی نیست کله شلهید  7«ترین شهدا  هبلندمرتب»
دهد   قرار می« ترین شهدا  لندمرتبهب»ی   ل اگر کُشته شود ل از زمرهرا باشد بلکه خود 

گوید که هرکسی او را به قتل رساند ل بلدون توجله بله اینکله   و حتی با قطعیت می
ل است یا نه ل لعنت ابدی در دنیا و علذاب در آخلرت، علیله اوسلت! ،قاتل  6متأو 

به سبب یقین بسلیار بله آنچله اعتقلاد دارد و احسلا   تما  این سخنان ابن تیمیة
وی در حق پنداشتنِ خود است. پس ایضا  کسانی مثلل جعلد و جهلم و  قدرتمند

بلا وجلود دانسلتند   خود را برحق ملیکه دند، از آن رو که کشته شنیز  و... 2غیلان
 نکشیدند.دست روی گردنشان، از سخنان خود  یرِ زور شمش

ل اما اگر مراد از مسلمانان ل یعنی آنهایی که بر مجازات بدعتگزار اتفا  دارند 
                                                 

 [  3/113ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/133همان،  .1
را در صحیحش قرار داده و احادیثی را آورده اسرت کره « لایقول فلانٌ شهیدٌ »بیاری، بابب  .1

ای اسرت   کند. تازه ای  احادیث ناظر به صحابه  از توصی  شیص معیّ  به وص  شهادت، نهی می
گویرد کره اگرر کشرته   اند و لک  شیخ الاسلام به قطعیرت می  هی جنگ دچار خطا شد  که در معرکه

 تری  شهداست   ی بلندمرتبه  شود، از زمره
محتررم، محرل تأویرل و    ی نویسرنده  خلاف گفتره  ی قتل نفس، به  البته باید گفت که مسأله .3

رآن کرریم شک و ظ  نبوده و قاتل ر بدون توجه به انگیزه و نیتش ر مورد شردیدتری  تهدیردهای قر
 قرار گرفته است. ر م.

دهرد کره جعرد بر  درهرم و غریلان   های تارییی نشران می  تری  گزارش  جستجو در که  .1
الدمشقی و جهم ب  صفوان، هر سه در اصرل بره سربب درافترادن برا رژیرم امروی و دلایرل کراملا 

ت تنها از زبران قاترل سیاسی به قتل رسیدند مثلا در مورد اتهام جعد ب  درهم به بدعت، ای  اتهاما
وی ر عبدالله القسری از والیان خونریز و جنایتکار و ظالم امروی ر نقرل شرده اسرت و یرا در مرورد 

که جهرم   تر است به طوری  جهم ب  صفوان و غیلان دمشقی که میالفت آنها با امویان بسیار روش 
ان، بازهم قتل امثرال جَعرد رسماا با امویان وارد جنگ نیز شد. حتی به فرض پذیرش ادعاهای اموی

ی بیشرتر ن.   حسر  فرحران   ر به جرم عقیده ر فاقد پشتوانه و حجیت قرآنی است. برای مطالعه
 117ر  111صرصالمثقّفون فی الحضارة العربیهة ، محمد عابد الجابری  عقوباتهمی   المالکی  مقاله

 جمه شده است.( ر م.، به فارسی تری دیگر  هایی از گونه   ای  کتاب با عنوان سقراط
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اند، باید پرسید که   مصطلح شده« تاهل سنت و جماع»کسانی است که به نا  
 مسلمان باشند پس مابقی چه هستند؟ اینهامسلمانند؟ و اگر فقط  اینهاآیا فقط 

قتل ل یا به  به ابزارِ  آنهاکه است لف منسوب کرده گذشته از اینها، شیخ به س
اند و   دست زده متأول مخالف، نِ ی فیزیکی ل علیه مسلما  تعبیر امروزی: تصفیه

یان نبمخالفِ متأول  کسانی هستند که این سنت را در مورد مسلمانِ  ،سلف
همیه در دوران مأمون، مرد  را با آزمون خلق قرآن، تفتیش عقیده نهادند. همانا جَ 

با دستان خودش احمد بن نصر [ ی عباسی  =خلیفه] کردند تا اینکه، واثق
به همین [ حنبل] و اما  احمد را به قتل رساند[ ی اهل حدیث=از فقها] الخُزاعی

مخالف پروپاقرص   خورد و در طول حیاتش به یک محبو  شد و شلا   خاطر
جهمیه بدل شد، حال پرسش این است: چه کسانی در مورد قتل مخالف و 

یا سلفی که ابن تیمیة  پیشقد  شدند جهمیه ی فیزیکی او پیشقد  شدند؟  تصفیه
و  ه قتل مسلمانانِ مخالفِ خویش کردندآورد که در ابتدا، اقدا  ب  ا شاهد میر آنها

یه همان کاری را با مهتوان گفت ج  و آیا میاین کار را نیز نیکو شمردند؟ 
خواند ل   ل یعنی کسانی که ابن تیمیة آنها را سلف می آنهامخالفانشان کردند که 

 8آوردند؟[ =جهمیه] تر بر سر خودشان  پیش

                                                 
و الجهرم بر  صرفوان در  113و الجعرد بر  درهرم در سرال 116غیلان الدمشرقی در سرال .1

هر.ق. به قتل رسیدند. یعنی یک قرن پیش از امتحان خلط قرآن. و اگر گفته شود که بری  113سال
نده یرا امتحان خلط قرآن و اجبار مردم توسش جهمیه به پذیرش نظری که میال  آن را به قترل رسرا

کررد ر بردون اینکره او را   کردند، و بی  سلفی که هرکسی را که بدعتش را آشرکار می  نشی  می  گوشه
امتحان کنند یا مورد بازخواست قرار دهند ر فرق وجود دارد، پاسخ ای  است  هر دوی ایر  اَعمرال 

باشند کره از   ی]=چه اقدام تفتیش عقیدتی جهمیه و چه قتل غیلان و ...[ نوعی تروریسم فکری م
جا به ای  نکتره اشراره کرنم   نظر نوع عمل، یکسان و از نظر کیفیت، میتل  هستند. و مایلم در ای 

هرای اسرتنتاجی   ی جبریره برود و نره معتزلره. و پژوهش  که امتحان خلط قرآن، محصرول جهمیره
ای   م نیرز در پرارهکنرد و خرود شریخ الاسرلا  معاصر به برائت معتزله از ای  امتحان عقیدتی اشاره می

ی   ]بر اسراس نسریه 17/311و  11/127،123مجموع الفتاوینماید    مواضع به ای  نکته اقرار می
← 

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  212

را فقط به سلف منسوب نکرده اسلت بلکله او اعتقلاد  آنهاشیخ الاسلا  قتل  و
حال پرسلش ایلن اسلت: دلیلل  8دارد که آنها توسط شمشیر شرع به قتل رسیدند.

که بله زودی   چنانکند چیست؟   مخالف را مباح می مسلمانِ  قطعی شرعی که قتلِ 
 مگر این آیه:ود به چیزی فتوای خ ما ندیدیم که شیخ الاسلا  برای اینخواهد آمد 

ه) ل  هُ لد
ینُ کُلُّ تْنَة  وَیَکُونَ الدِّ ی لََ تَکُونَ فد لُوهُمْ حَتَّ  و ایلن آیله 7استدلال کنلد( وَقَاتد

 لل و نله مؤمنلانِ [ ی کلافران  و تازه نه همله] افروز  جنگ مشرکِ  فقط در حق کافرانِ 
ل ل نازل شده است. خطاکارِ   6متأوِّ

                                                                                                        
]توضرریح مترررجم   111ص النبههواتچنرری     [ ، هم17/122،311و  11/331در اختیررار مترررجم  

ه پرداختره ، به ای  قضیالمحنةمتفکر مشهور فلسطینی دکتر فهمی جَدعان به طور مفصل در کتاب 
چنری  دکترر محمرد عابرد   ی خلرط قررآن ثابرت کررده اسرت، هم  و برائت بزرگان معتزله را از قضیه

 [  113،111المُثقّفون فی الحَضارة العربیة صصالجابری نیز به همی  نظر متمایل است  
 [  1/133ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 1/123مجموع الفتاوی .1
 ر م. 13/162ویمجموع الفتان.    .1
ای بررر جررای نمانررد و دیرر ، یکسررره از آن خرردا    بررا آنرران بجنگیررد تررا فتنرره32الأنفررال .3

( در بافتار آیات مربروط بره 123ی فولادوند. گفتنی است که ای  آیه و نظیر آن  البقرة  گردد./ترجمه
 دقت کنید کره در  ها با فتوای اب  تیمیة فاصله دارد.  دفاع در مقابل متجاوزی  نازل شده و فرسنگ

ای  آیه سی  از جنگ و رویارویی نظامی آمده است و نه قتل  قراتلوهم...( در واقرع مشررکی  برا 
آمیز خاتم النبیی  علیه الصلاة والسلام، به شکنجه و آزار مؤمنی  یا بره   مانع شدن از دعوت مسالمت

ی   سروره 117و بره خصروص آیره  آنها روی آوردند. بافتار ایر  آیرات« به فتنه انداخت »تعبیر قرآن 
نردَ اللّرهب وَ  کْبَرُ عب

َ
نْهُ أ هب مب هْلب

َ
خْرَاجُ أ نب دب الْحَرَامب وَ هب وَالْمَسْجب یلب اللّهب وَکُفْرٌ بب کْبَررُ البقرة  وَصَدٌّ عَ  سَبب

َ
تْنَرةُ أ الْفب

( معنای فتنره را بره روشرنی مشریص مری کنرد. مفسرر برزرگ الزمیشرری   َ  الْقَتْلب هرر( 333مب
به معنای سیتی و بلایی است که بر انسان وارد شرده »ی معنی فتنه در ای  آیات می نویسد    ارهدرب

که وقتی بره بعضری از حکیمران گفتره   گردد چنان  تر از مرگ ر می  و موجب عذاب او ر عذابی بزرگ
. اند  چیزی که در آن، آرزوی مررگ باشرد  تر است؟ ]در پاسخ[ گفته  شده چه چیزی از مرگ سیت

« کنرد.  هایی است که شیص باوجود آنها آرزوی مررگ می  ها و مشقت  و اخراج از وط ، جزء فتنه
اصرل »البقررة مری نویسرد   117هر( نیز ذیرل آیره 611( امام فیر الرازی  1/326تفةیرالکماف 

ی طلا بر آتش به منظور دستیابی بره خلروص طرلا و زدودن ناخالصری   ی فتنه به معنای عرضه  واژه
ی امتحان باشرد اطرلاق شرد و معنری   است. سپس ای  واژه از روی تشبیه بر هر چیزی که مایه آن

قدام کفّار در راه کفر و ترسراندن مؤمنران وفشرارآوردن برر آنهرا ر ترا جرایی کره  ]آیه ای  است که[ اب
ترسرند و   چره از آن می  مؤمنان به سبب تلاش مشرکی  در جهت گمراهیشران، و نجرات خرود از آن

← 
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ای شردید   ای جز تر  خانواده و وط  نداشتند ر تمام ایر  اَعمرالب کفرار، فتنره  رحذر هستند، چارهب

چنی  استاد شریخ محمرد عبرده برا   ( هم3/121تفةیر الرازی«  بوده و حتی از قتل هم بدتر است.
رَ  ا» ی تحلیلی بسیار هوشمندانه از ای  آیه می گویرد    ارائه شَردس مب

َ
تْنَرةُ أ تْنَرتَهُمْ  وَالْفب نَّ فب يْ  نب

َ
( أ لْقَتْرلب

ري الْ  ، وَالْمُصَرادَرَةب فب رَ  الْروَطَ ب خْرَاجب مب ، وَالْإب یبب عْذب یذَاءب وَالتَّ الْإب کُمْ بب ینب ي الْحَرَمب عَْ  دب اکُمْ فب یَّ شَردس نب
َ
، أ مَرالب

ر یذَائب رْ  نب شَدس مب
َ
نْسَانب أ ذْ لَا بَلَاءَ عَلَی الْإب ; نب َ  الْقَتْلب ا مب ي قُبْحا رذب هب الَّ قَرادب رهب عَلَری اعْتب یبب هب وَتَعْذب هَادب هب وَاضْرطب

هب  فتنه هب وَنَفْسب ْ  عَقْلب َ  مب ی مشرکی  در بازداشت  شما از دینتان به وسریله آزار و اذیرت و اخرراج   تَمَکَّ
تر است زیررا هریچ بلایری دشروارتر از ایر  نیسرت کره   ی اموال، از قتل هم شنیع  از وط  و مصادره

ای که در عقل و جان او رسرو  کررده اسرت مرورد آزار و اذیرت و اضرطهاد   ن، به سبب عقیدهانسا
چنی  استاد عبرده در تفسریر آیره   ( هم1/162تفةیر المنار«  عقیدتی ]=فشار عقیدتی[ قرار بگیرد.

( می گوید   لّهب یُ  لب تْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّ ی لَا تَکُونَ فب يْ حَتَّ » وَقَاتبلُوهُمْ حَتَّ
َ
نُرونَکُمْ أ ةٌ یَفْتب ی لَا تَکُرونَ لَهُرمْ قُروَّ

یُ  لب  لَیْهب  وَیَکُونَ الدِّ عْوَةب نب وب الدَّ
َ
هب أ ظْهَارب ْ  نب ، وَیَمْنَعُونَکُمْ مب ی ب جْلب الدِّ

َ
هَا وَیُؤْذُونَکُمْ; لأب ي آیَةب سُرورَةب بب ( وَفب هب

لَّ
  ) هب

لَّ هُ لب
یُ  کُلس نْفَالب   وَیَکُونَ الدِّ

َ
ثَررَ لبیَشْریَةب 32   2الْأ

َ
رهب لَا أ لَّ را لب یُ  کُرلِّ شَریْصٍ خَالبصا يْ  یَکُونُ دب

َ
( أ

یهب  ]ادامه هب عَنْهُ وَلَا یُؤْذَی فب ، فَلَا یُفْتَُ  لبصَدِّ یهب هب فب ی جنگ[ تا موقعی است که آنها نتوانند شرما را   غَیْرب
نند شما را از اظهار یا دعروت بره به خاطر دی  مورد اضطهاد عقیدتی و آزار و اذیت قرار دهند و نتوا

ی الانفال همی  معنا تکررار شرده اسرت. یعنری   دینتان منع کنند  دی  برای خدا باشد( که در سوره
ی خویش، ترسی از غیر خدا نباشرد و   دی  هر شیصی فقش خالص برای خدا باشد و در راه عقیده

ار عقیردتی نشرده و در راه آن، آزار ی خود، دچرار فشر  شیص به منظور بازداشته شدن از ای  عقیده
اند. مرثلا   ( علاوه بر مفسری ، لغویان نیز به ای  معنای فتنه اشاره کرده1/171تفةیر المنار«  نبیند.

وکرانَ أصرحابُ »نویسرد    تری  معجم عربی ر در تعریر  فتنره می  هر( ر در قدیمی172الفراهیدی  
تْنَرةُ النبيِّ صلّی اللهُ علیهب وسَلّم یُفْتَنُو ینهم، ومنره قولره تعرالی  وَالْفب بُون لیَرُدّوا ع  دب ن بدینهم، أي یُعَذَّ

َ  الْقَتْلب  اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم به سبب دینشان دچار فتنه می شَدس مب
َ
شردند یعنری مرورد   أ

ی خود دست بکشرند و مؤیرد آن، ایر  سری    شدند تا از دی  و عقیده  عذاب ]=شکنجه[ واقع می
چنری  در خبرر واحردی از   ( هم3/117العین«  دای متعال است که  "فتنه از قتل شدیدتر است"خ

تْنَرةٌ/الانفال ری لَا تَکُرونَ فب ( ، روایرت شرده 32صحابی عبدالله ب  عمر ذیل تفسیر آیه  قَاتبلُوهُمْ حَتَّ
ی اللهُ عَلَیْهب وَسَلَّ »است   هب صَلَّ

ري فَعَلْنَا عَلَی عَهْدب رَسُولب اللَّ جُلُ یُفْتَُ  فب ، فَکَانَ الرَّ یلاا سْلامَُ قَلب مَ وَکَانَ الإب
تْنَةٌ  ما در زمان رسول الله صل سْلامَُ فَلَمْ تَکُْ  فب ی کَثُرَ الإب بُونَهُ، حَتَّ ا یُعَذِّ مَّ نب ا قَتَلُوهُ، وَ مَّ هب  نب ینب ی الله علیره دب

اسرلام ضرعی  برود و بنرابرای  وسلم چنی  می کردیم ]=جهاد علیه دشرم  متجراوز[ و آن موقرع، 
رسراندند و یرا   اش بره قترل می  شد یعنری یرا او را بره خراطر عقیرده  شیص در دینش دچار فتنه می

 صرحیح « ای نماند.  کردند[ تا اینکه اسلام گسترش یافت و فتنه  اش می  دادند ]شکنجه  عذابش می
 ن الدی  لله...( البیاری/کتاب التفسیر  باب وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکو

نتیجتاا برداشتی که اب  تیمیة عفا الله عنا و عنره از ایر  آیره و نظرایر آن، درجهرت جرواز قترل 
ی قرآنری، نبروی،   مسلمان میال  کرده است، برداشتی صددرصرد خطرا و فاقرد هرگونره پشرتوانه

 لغوی و عقلانی است. ر م.
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که موجب نابودی موارد از آن رو لا ، بدعتگزاران را مضاف بر اینکه شیخ الاس
موجب ( یعای بدعتگزاران) ایاان»گوید:   کند و می  شوند، سرزنش می  می اعتقادی

شوندر س  چیزی که بدعتگزاران ت   ی افراد می  همه( اعتقادی) نابودی تما  مواردِ 
و  1و اجماع سلف ام"اند خطا بوده و مخالف کتاب و سا"   ت گفته و عموماً  اط قاً 

 7«سیشوایان آن اس"ر
لین مخلالف،  بله قتلل حال، پرسش این است: به چله دلیلل کسلانی از متلأو 

ی؟ اگر گفتله شلود: بله  به سببِ  آنهارسیدند؟ آیا  امری قطعی به قتل رسیدند یا ظن 
ظنی نباشد  آنهادند، پس چرا این موضوع برای خود سبب امری قطعی به قتل رسی

ی مسلللمانان، قطعللی   سلللف تمللا  مللوارد اعتقللادی را بللرای هملله کلله  در حللالی
کنلد کله   تر آوردیم ل شیخ الاسلا  اعتراف می  که پیش  به ویژه ل چنان 6اند؟  ندانسته

پلس تکلیلف  2وران پنهلان بمانلد،  بر بعضلی اندیشله« ضروریات»ممکن است 
                                                 

و « سرنت»و « سرل »ر مفاهیمی چرون  در مورد ای  ادعای اب  تیمیة و فاره از مناقشه د .1
دانید ای  اجماع ر  داده اسرت؟ و بره فررض   توان پرسید  کدام اجماع؟ و از کجا می  ، می«اجماع»

گفتنری اسرت کره . رخداد ای  اجماعب ادعایی، چگونه از آن خبر یافتید؟ از راه تواتر یا خبر واحد؟ و.
وکثیر مر  الإجماعرات لرم تبلرغ »گوید    ه و میخود اب  تیمیة منکران اصل اجماع را معذور دانست

عي أحدهما الإجمراع فري ذلرك، نمرا أنره  کثیرا م  الناس، وکثیر م  موارد النزاع بی  المتأخری  یَدَّ
ظني لیس بقطعي، ونما أنه لم یبلغ الآخر، ونما لاعتقاده انتفاء شرروط الإجمراع  خبرر بسریاری از 

است. و بسیاری از مواردب نزاع بی  مترأخران ر کره یکیشران در ها به بسیاری از مردم نرسیده   اجماع
مورد آن موضوعب اختلافی، ادعای اجماع کرده اسرت ر از آن روسرت کره یرا ایر  اجمراع، ظنری و 
غیرقطعی است و یا اینکه خبر آن به طرف دیگر نرسیده است و یا اینکه او معتقد بره عردم حصرول 

 ( ر م.3ص مراتب الاجماعًقد «  شروط اجماع در آن موضوع است.
 [  1/31ی در اختیار مترجم  ]بر اساس نسیه 1/33در  التعارض .1
ای   جرز در پراره  دهد که بره   رجوع به کتب کلامی و موسوم به کتب الملل والنحل، نشان می .3

. مسائل کلیدی همچون وحردانیت خداونرد و خاتمیرت پیرامبر علیره الصرلاة والسرلام و معراد و.
اند و جایز نیسرت کره بره   از دیرباز تاکنون، در بسیاری موارد اعتقادی دچار اختلاف بودهمسلمانان 

 سبب ای  اختلافات، دست به تکفیر و حذف فیزیکی یکدیگر بزنند. ر م.
نْ تَکُرونَ »ای  هم نص اب  تیمیة در ای  مرورد   .1

َ
هَا أ رْ  شَررْطب ةَ لَریْسَ مب یَّ ررُورب ننَّ الْقَضَرایَا الضَّ

حَدٍ مُفْرَ 
َ
 لبکُلِّ أ

نَةا  ( ر م.3/126،127مجموع الفتاوی«  دَاتُهَا بَیِّ
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ی بله قتلل و اگر گفته شود: آنها به خاطر موضلوعی ظنل 8چیست؟« استدلالیات»
لی کله در   آیا جایز است که انسان به خاطر یک مسأله[ گوییم:  می] رسیدند، ی ظن 

 خلدای متعلالآن اجتهاد کرده و دچار خطا شده اسلت، بله قتلل برسلد؟ همانلا 
لالْحَ ِّ ) گوید:  می  بد

لََّ هُ إد
َ  اللَّ ي حَرَّ تد

فْسَ الَّ و حلق، خللاف ظلن  7( وَلََ تَقْتُلُوا النَّ
نَ الْحَ ِّ شَیْئًا) فرماید:  می تعالخدای ماست؛  ي مد نَّ لََ یُغْند نَّ الظَّ  6( إد

 گوید:   دهد و می  شیخ الاسلا  ادامه می
مستتحق مجتازات نیست" یتا ( یعای بدعتگزار) اگر مشخص شد که او»

ای جز بیان بدع" وی و برح ر داشتن   مجازات وی امران ندارد، س  چاره
ف و نهتی از مارتری کار، مشمول امر به معرو  از آن وجود ندارد چراکه این

 4«اندر  لش به آن امر نمودهوساس" که خدا و ر
ست. و اگر امکان مجازات، پس اصل ل از دیدگاه شیخ الاسلا  ل بر مجازات ا

ی دلیلل بلا دلیلل روی   گاه به روشنگری و ارشلاد و مقابلله  ار بود، آنوشسخت و د
گیلرد؛   پس از مجلازات قلرار ملی[ =گفتگو] دو شود! یعنی این عملکرد   آورده می

 پس در این موضوع بیندیش!
 گوید:   ابن تیمیة سپس می

ی اه  هواها به شمار خواهد آمد،   زمرهآن، از بدعتی که شخص با داشتن »
چیزی اس" که نزد اه  علم، مشهور به مخالف" بتا کتتاب و ستا" باشتد 

                                                 
از فصرل نیسرت کتراب، تفراوت بیران قضرایای « کافر کیسرت؟»تر ذیل موضوع   ما پیش .1

 ( را بیان کردیم. ر م.subjective( و قضایای نظری یا استدلالی  objectiveضروری  
ی فولادونرد( ر   نیده جز به حرط مکُشرید/ترجمه و نفسی را که خدا حرام گردا 131الانعام .1

 م.
ی   رسراند/ترجمه ی در واقع گمان، در ]وصرول بره[ حقیقرت هریچ سرودی نمر 13النجم .3

 فولادوند( ر م.
 [  33/111ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 33/111مجموع الفتاوی .1
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 1«رجئهریه و مُ د  ماناد بدع" خوارج و روافض و ق  
جا مخالفینِ نا  برده شده در نص ابن تیمیة، حق دارند بگویند:   در این

؟ اگر من ورتان از سنت، مواردی من ورتان از سنتی که ما با آن مخالفیم چیست
یدنی و اخلاقی و غذا و نوش  ر نماز و زکات و روزه و حج و خوشاعم از هدایت د

ی الله علیه وسلم نقل شده است، رسول الله صل است که از و...لبا  و جهاد 
ین حیث، کل مسلمین اهل سنت اپذیرند و از   مسلمانان این موارد را میتما  

 هستند.
نقلل شلده از رسلول اللله [ =اخبار آحلاد] اما اگر من ورتان از سنت، احادیث

و [ ی حلدیثی] هلا  ها، صلاحب کتلاب  ای از این فرقه  است، باید گفت که هر فرقه
ها اهلل   فرقهاین اویان و بزرگان خود است و ایضا  از این ن ر نیز، تما  محدثین و ر

 سنت هستند.
از سنت، عقایدی است که به آن اعتقاد دارید، باید گفلت کله  و اگر من ورتان

اظره و ای جلز گفتگلو و جلدال و منل  و چلاره جا، محل نزاع بین ما و شماست  این
در قلرآن کلریم بله جلدال  خدای متعلاله ترین شیوه و طبق آنچه کمناقشه به نیکو

 گفتن نیکو با مرد  امر کرده است، وجود ندارد.  احسن و سخن
ها ل ولو اینکه توبه کند ل   اما شیخ الاسلا  رحمه الله به قتل دعوتگر به بدعت

 گوید:  کند! و می  تشویق می
فُّ ش  » اْر  لِ لا  ی  ی الضی   اعِیًا مِاْهُمْ إل  ان  د  نْ ک  م  إِنْ و  یْضًا؛ و 

 
تْلِهِ قُتِ   أ هُ إلای بِق  رُّ

تا  م  تا   ک  ون  الای تِ ین  یُضِتلُّ فْضِ الی ةِ الری ئِمی
 
أ مْ بِرُفْرِهِ ک  مْ یُحْر  إِنْ ل  ة  و  وْب  ر  التی هْه 

 
أ

ع   ا مِنْ الدُّ هُم  ال  مْث 
 
أ مٍ و  عْد  بْن  دِرْه  الْج  رِيی و  د  ن  الْق  یْ   ت    الْمُسْلِمُون  ا   اِ :ق 

                                                 
   [33/111ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 33/111 همان، .1
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که دعوتگر به گمراهی باشد ت ماناد سیشتوایان شتیعه  آنهاو ایضاً هرکدا  از 
شتود   دفع نشد، کشته می ا قتلشکااد ت و شرّ او جز ب  که مرد  را گمراه می

ی خود را اع ن نماید و حرتم بته کفتر او هتم داده نشتده   ولو ایاره او توبه
عد بن درهم و امثتال ایتن دو که مسلمانان، ای ن قدری و الج  باشد؛ چاان

 1«از دعوتگران به بدع" را به قت  رساندندر
دعوتگر به بدعت بایلد بله قتلل  قاد دارد که بدعتگزارِ تبنابراین شیخ الاسلا  اع

کله ملرد  را گملراه [ =شلیعه] برسد ولو اینکه کافر نباشد، مانند پیشلوایان رافضله
د را اعللان کلرد، ی خلو  بدعت، توبه دعوتگر به کنند! و حتی اگر این بدعتگزارِ   می
 بنابراین مخالفین باید احتیاط کننلددارد.   قتل را از سر او برنمی یرِ کار نیز شمش  این

 در خطر است ولو اینکه اعلان توبه نمایند! آنهاجان چراکه 
کند کله لاز  نیسلت کسلی کله بله سلبب دعلوت بله   شیخ الاسلا  تأکید می

 گوید:  ر باشد. او میشود، کاف  بدعتش کُشته می
ةِ إل ی » اعِی  تُْ  الدی ا ق  می

 
أ تُ  و  تا یُقْت  م  تاِ  ک  نْ الای رِهِ ع  ر   ِ فِّ  ُ  لِر  دْ یُقْت  ق  عِ ف  الْبِد 

مْرِ کافِراً: فِْ  الْأ  رُنْ فِ  ن  مْ ی  إِنْ ل  ارِبُر و   الْمُح 
ع دفت به ستببماناد محارب ت او ت  ها  و اما در مورد قت  دعوتگر به بدع"

 2«ایاره اصً  کافر نباشدر وولشود   ِررش از مرد  کُشته می
تما  این فتاوا، در حالی صادر شده که شیخ الاسلا  رحمه اللله تعلالی و عفلا 

ا وعنه، بن زید، مردی را که لا  سامةاست که اُ خبر داشته این حدیث صحیح  از عن 
صللی اللله علیله وسللم ایلن اله الا  الله گفته بود، به قتل رساند. وقتی رسول الله 

سلامه موضوع را فهمید گفت: آیا او را پس از گفتن لا اله الا  الله به قتل رساندی؟ اُ 

                                                 
 [  13/333ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/313مجموع الفتاوی .1
المةهائ  ر ایضراا   13/312،331ی در اختیار متررجم    ]بر اساس نسیه 13/127همان،  .1

 [  132ص الماردینیة

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  211

ت را از تر  جانش گفت! سپس نبلی رحملت و انسلانیت و رجواب داد: این عبا
شلان را   ا  کله بله قللب ملرد  نقلب زنلم و سلینه  مهربانی پاسخ داد: من امر نشده

 [  را تفتیش عقیده کنم.=آنها ] 8.بشکافم
چنین شیخ اعتقاد دارد که جنگ با گروهی که از قانونی از قوانین اسلا    هم

 اند واجب است از جمله:  خارج شده
مت" و سیشتوایان های مخالف کتب و سا" و سیروان سلف اُ   اع ن بدع"»

گروهی در اسما الله و صفات خدا، الحاد را علای کااد یتا  ماناد ایاره آنها
ی خلفتای   یا عقاید جماعت" مستلمین در دورهه تر یب قضا و قدر الهی ب

راشدین بپردازند یا در سابقون اوّلون از میتان مهتاجرین و اناتار و سیتروان 
را  آنهتاکته   آنها طعن بزناد، یا به جاگ با مسلمانان روی آورند بته طتوری

انین مجبور به اطاع" از چیزی کااد که موجتب ختروج از قتانونی از قتو
 2«شودر  اس   می

اما من ور اما  از الحاد در اسماءالله و صفات خداوند، نفی صفات است که 
کار جهمیه و کسانی است که با آنها موافقند. اما تکذیب قضا و قدر، ن ر قدریه 
است که منکر قَدَر ل به معنای خلق افعال بندگان ل هستند و معتزله و زیدیه نیز در 

لون، شیعه  یگروه جای مهمین  ی   گیرند. و اما من ور از طعن در سابقون او 
 اثناعشری است.

دیدگاه شیخ الاسلا ، جنگ با تما  این گروهها واجب است و  نتیجتا  بنابر
تْنَة  ) کند:  شیخ الاسلا  به این سخن خداوند استناد می یٰ لََ تَکُونَ فد لُوهُمْ حَتَّ وَقَاتد

هُ لد 
ینُ کُلُّ هد وَیَکُونَ الدِّ

 گوید:  و می 6( لَّ

                                                 
 ر م. 133،132/کتاب الایمان  صحی  مةلم .1
 [  13/311ترجم  ی در اختیار م  یه]بر اساس نس 13/173مجموع الفتاوی .1
ابر  ی پیش، به طور مبسوط در مورد دلالت ای  آیه و عدم ارتباط آن با فتروای   چند صفحه .3
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دیگرش متعلق بته ایرختدا  سمتی از دین، از آنِ خدا، و قسم"س  اگر ق»
 1«از آنِ خدا گرددر ،گاه جاگ واجب اس" تا تما  دین  باشد، آن

ل کنلد کله هملان   مطللق را صلادر ملی یِ بنابراین، شیخ الاسلا  یک حکلم کل 
کند است. پس ایلن   یاز گروههای که ذکر م« وجوب جنگ با مخالفین مسلمان»

 حکم، مبنا و اسا  تعامل با مخالفین مسلمان ل به قدر امکان ل است.
قتلل مسللمان مخلالف، بله خلاطر سلا  رحمه اللله همانا از دیدگاه شیخ الا

 نها از ضرر اوست:الح مسلمانان و خلاص شدن آمص
اتد شتااخ" و مانا حق، اگر آشترار باشتد قطعتاً مستلمانان آن را خواهه»

بدعتگزاران درصدد دعوت بته بتدع" ختویش هستتاد، ست  لاز   بعضی
از بدعتش ماع شود و اگر بر بدع" خویش اصرار کرد بایتد بدعتگزار اس" 

امیرالمتؤماین عمتر بتن  کته  از وی دوری و مورد تعزیر قترار بگیترد چاتان
 ،ستلمانانکته م  و چاتان 2یغ بن عس  التمیمی چاتان کتردب  طّاب با صُ خ  ال

کته   اند یا ایارته بتدعتگزار بایتد بته قتت  برستد چاتان  کردهچاین  تاکاون
ری  تتد  و  ،را بتته قتتت  رستتاندند ورررمستتلمانان جعتتد بتتن درهتتم و اتتی ن ق 

دع"، به حال خود رها شود بعوتگر به اس" نه ایاره دکار   مالح" در این
ست یرد و در   درکتش ت نمتی ق را ت بته ختاطر هتوای نفستش یتا فستادو او ح

                                                                                                        
 تیمیة مفصلا سی  گفتیم. ر م.

 [  13/311ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 13/173مجموع الفتاوی .1
از قرآن و نه حتی اخبرار آحراد بینیم که اب  تیمیة برای فتوای خود هیچ دلیلی نه   در اینجا می .1

ی دوم برا   منسوب به پیامبر علیه الصلاة والسلام ندارد الا اینکه به داستان مجعولی از برخورد خلیفره
کدام از منابع روایی ترا پریش   مردی به نام صُبیغ اشاره کند   در حالی که خود ای  داستان نیز در هیچ

و در میان محدثان قرن سوم و چهارم فقرش الردارمی هر( گزارش نشده است 133از سن  الدارمی  
ای  داستان را ر به دو شکل ر روایت کرده است که برر اسراس ایر  داسرتان خیرالی، مررد مجهرول 

ی دوم کترک   الهویةای به نام صبیغ به خاطر پرسش در مورد تفسیر متشابهات قرآن توسرش خلیفره
به تصریح محقط کتراب الردارمی  شریخ  ( گفتنی است که111،113 سنن الدارمیخورد   ن.   

 ای سند ضعی  و منقطع هستند. ر م.حسی  سلیم اسد( ، هر دوی ای  اخبار نیز دار
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 1«ه و ِرر برای مسلمانان چیزی وجود نداردرجز مفسد گفتگوی با وی
 عت، کُشته شود و بررسی دلیللِ دعوتگر به بد بدعتگزارِ پس مهم این است که 
بله سلبب ضلعف  ،لو اینکله ایلن اصلراروهمیتی ندارد اصرار او بر بدعتش هیچ ا

 به قتل برسد چراکه مصلحت در قتلباید او بلکه ادراک و کمبود ذکاوت او باشد. 
 وی است.

ن در حلق مسللمان تلوا  شلدیدترین مجلازاتی اسلت کله ملی ،و حال که قتل
تری مثلل تنبیله   های ملایم  اِعمال نمود، پس مجازات( عتدبدعوتگر به ) مخالف

بدنی نیز وجود دارند مانند کاری که عمر بن الخطاب با صُبَی  بن عسل التمیملی 
ی متشللابهات قللرآن   هاتی دربللاررد و ایللن، مللاجرای مللردی اسللت کلله شللبهکلل

ای هم که در پی برانگیختن شبهات بود در پلی شلناخت   انگیخت و به اندازه  برمی
کنلد ل   هایی که ابن تیمیة به قتل و جنگیدن با آنها دعوت می  اما این فرقه 7حق نبود.

یخ الاسلا  با آنها موافق یا مخالف باشد ل تماما  صلاحب روش در شفار  از اینکه 
هلای   خود را دارنلد و صلاحب شلیوه ینی هستند و دلایل عقلی و نقلیِ فهم نص د

هور بله تقلوا و صللاح و عبلادت و حلرص شلممعرفتی و مشایخ و علما و بزرگانِ 
صبی  بلن  ، اسلوبهای مسلمان  نسبت به مصلحت مسلمین، هستند. و این فرقه

بلود رد  کتاب کریم ل بدون روش و سلنجه ل عسل را که هدفش فقط بازی با آیات
 های اهل قبله کجا؟  کنند. پس صبی  کجا و فرقه  می

تواند متوجه دعوتگر   ین چیزی است که میرو حال که قتل و جنگ، شدیدت

                                                 
 [  7/171،173ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 1/23در  التعارض .1
تر آوردیم ای  ماجرا فاقد هرگونه اصل و اساسی است ولی بره فررض صرحت   که پیش  چنان .1

بُرده کره هردف او « صبیغ ب  عسیل»ی محترم پرسید چگونه پی به باط    صه، باید از نویسندهای  ق
ی متشابهات قرآن چه بوده اسرت؟ و او از کجرا پری بره براط  ایر  مررد در   هایش درباره  از پرسش

 در پی شناخت حط نبوده است؟؟ ر م.سال پیش برده که او 1111
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ی خود را نزد شیخ   ایگاههای ویژهبدعت باشد، همانا شلا  و زندان نیز جبه 
را با آنچه  کند که صوفیانِ بطائحیة  الاسلا  دارند و ابن تیمیة به حاکم توصیه می

خواند، مجزات کند یعنی آنها را شلا    می( السیاط الشرعیة) شرعی که شلاِ  
 8بزند.

دعت خلود کنلد کله هرگلاه بلدعتگزار از بل  ابن تیمیة از اما  احملد نقلل ملی
 7برنگشت، باید تا زمان مرگش زندانی شود!

لر الحِ عالِم شیعی ابن المطه   ،بینیم که شیخ الاسلا   چنین می  هم را در دو  6یل 
ملار الحِ ) «رافضلی یچهارپا»، دشنا  داده و او را نها  السنة النبویةمِ کتاب  جای

توصلیف  2( احملر ملن عقللاء الیهلود) «چهارپاتر از عقلای یهود»و ( الرافضی
 0کند.  می

                                                 
 [  11/171ی در اختیار مترجم    یهس]بر اساس ن 11/136مجموع الفتاوی .1
 [  33/111ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 33/131همان،  .1
لّری   .3 لّی و مشهور بره علامره الحب ر الحب  716ر  613الحس  ب  یوس  معروف به اب  المُطَهَّ

تابی بره ( . او ک1/117،113الأعلامی اهل عراق است.  ن.     هر( از بزرگان علما و فقهای شیعه
ی امامیه  اثناعشری( نگاشرت   در اثبات عقاید کلامی شیعه« منهاج الکرامة فی معرفة الامامة»نام 

 ای  کتاب الحلّی تألی  کرد. ر م.را در پاسخ به « منهاج السنة النبویة»و اب  تیمیة نیز کتاب 
]توضریح [ 7/121ی در اختیرار متررجم    ]برر اسراس نسریه 7/133منهاج الةنة النبویة .1

دهرد کره   مترجم  اب  تیمیة ر عفا الله عنا و عنه ر در حالی به مسرلمانان میرال  خرود، دشرنام می
کنرد کره   قرآن کریم حتی از دشنام دادن به مشرکی  معاند صدر اسلام نیز برحذر داشرته و تأکیرد می

وا الَّ  رهب مرجع داوری پیرامون اختلافات عقیدتی، روز قیامت است   وَلَا تَسُبس رْ  دُونب اللَّ یَ  یَدْعُونَ مب ذب
عُهُمْ  رمْ مَررْجب هب

لَری  رَبِّ ةٍ عَمَلَهُرمْ ثُرمَّ نب مَّ
ُ
ا لبکُلِّ أ

نَّ یَّ كَ زَ لب
لْمٍ کَذَ  غَیْرب عب ا بب

هَ عَدْوا وا اللَّ مَرا کَرانُوا فَیَسُبس رئُهُمْ بب  فَیُنَبِّ
از روی دشمنی ]و[ به نرادانی خردا  خوانند دشنام مدهید که آنان یَعْمَلُونَ  و آنهایی را که جز خدا می

را دشنام خواهند داد ای  گونه برای هر امتری کردارشران را آراسرتیم آنگراه بازگشرت آنران بره سروی 
گاه خواهرد سراخت/الانعام پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام می ( ابر  113دادند آ

نامیده که سرنت حقیقری پیرامبر صرلی اللره « ةمنهاج السنة النبوی»تیمیة در حالی نام کتاب خود را 
 شنام و سب میالفان بیگانه است.[ علیه وسلم نیز با د

ی عوام هم نیست چه برسد بره علمرا. و اگرر کسری   همانا سب و دشنام و توهی ، شایسته .3
بایرد کننرد،   ی برزرگ تجراوز می  گونه توجیه کند که میالفان به حریم صحابه  گویی را ای   ای  دشنام

← 
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 : چونهمانا شیخ الاسلا  از این رو از بدعتگزاران کینه دارد 
کااد و بتا هترک  کته بتا ایشتان   می آنها مرد  را به بدع" خویش اجبار»

 1«شمارندر  ورزند و مجازات وی را ح ل می  مخالف باشد، دشمای می
ی شیخ الاسلا  را بخواند خواهد دید که خود وی ل بر اساسلی الکن هرکه فتاو

حقی که برای خویش قائل است ل روش همین بدعتگزاران را پیموده و با مخلالف 
طور که دیدیم ل حلال   مسلمان مخالف را ل همان خود دشمنی ورزیده و مجازات

 داند.  می
تلوان از   کم می  ر نشد دستو اگر قساوت در حق مسلمان مخالف، عملا  میس  

قتل و ریختن خون وی ل ولو پس از چند قرن ل خوشحال بود! اینجاسلت کله ابلن 
مال ر روز عیلد جعلد بلن درهلم د معلروفش، از کشلتار 6  ی  نونیةرحمه الله در  7قَیِّ

عیلد بله ملرد   زودر ر 2سلریکند، آن هنگا  که خالد بن عبدالله القَ   قربان یاد می
                                                                                                        

شود که ما زبانمان را به دشرنام و فحرش، آلروده کنریم. و آیرا هریچ   گفت که چنی  چیزی دلیل نمی
که خدای متعال موسی را به نرمری برا او امرر کررد   کفری بالاتر از کفر فرعون وجود داشت در حالی

دهرد کره   شاید که پند گیرد یا خشیت ورزد؟ ]توضیح مترجم  خداوند به موسی و هارون دستور مری
وْ یَیْشَری  و برا او   گونه با بزرگ  ای 

َ
رُ أ رهُ یَتَرذَکَّ عَلَّ را لَّ نا یِّ مستکبر تاریخ برخورد کنند   فَقُولَا لَرهُ قَروْلاا لَّ

 ( [  11سینی نرم گویید شاید که پند پذیرد یا بترسد/طه
 [  17/313ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 17/163مجموع الفتاوی .1
 - 621ب  أبی بکر ب  أیوب ب  سعد الزرعی الدمشقی ملقب به اب  القریّم الجَوزیرة  محمد  .1

تری  و وفادارتری  شاگرد اب  تیمیة  بود که حتی به خراطر   هر( از فقهای بزرگ حنبلی و اصلی 731
 استادش به زندان رفت. ر م.

 شود. ر م.ختم « ن»گویند که هر بیت آن به حرف   ای می  به قصیده« النونیة» .3
هرر( در زمران رژیرم امروی از سروی هشرام بر  116خالد ب  عبد الله ب  یزیرد القَسرری   .1

( مورخران او را 1/127،123الاعهلامعبدالملک به حکمرانی کوفه و بصره منصوب شرد.  ن.   
سهیر گویی و لعنت علی ب  ابی طالرب و خانردانش( منسروب کررده انرد.  ن.     به نَصب  دشنام

های   ( از عبدالله ب  احمد حنبل و فضل ب  الزبیر نقل شده کره خالرد دشرنام3/116بلا اعلام الن
کنرد.   توصری  می« سروء»داد و از همری  رو عبداللره بر  احمرد او را مرردی   زشتی به علری مری

سال حکمرانی برر کوفره و 13های رژیم اموی در مدت   ( ضم  اینکه او در تمام ظلم3/112 همان
داشت و نهایتا به همان سرنوشتی دچار شد که برای میرالفینش رقرم زد و پرس  بصره نقش کلیدی
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هایتان را قبول کاتدر متن نیتز جعتد بتن درهتم را   قربانی کاید! خداوند قربانی»گفت: 
کام چراکه او ساداشته خداوند ابراهیم را به عاوان خلی  برنگزید و بتا موستی   قربانی می

ابن تیمیلة  8این هنگا  خالد از منبر پایین آمد و جعد را ذبح کرد. در «سخن نگف"ر
گوید که علمای مسللمان بله خلاطر ایلن کلار، از   کند و می  این داستان را نقل می

 7خالد القسری تشکر کردند.
م رحمه اللله ایلن ملاجرا را در  معلروفش درآورده و ی   قاللب نونیلةاما ابن القی 

 گوید:  می
های قربان، جعد را قربانی کرد/از آن رو کته   در روز قربانیخالد القسری »

جعد گف": ابتراهیم، خلیت  اللته نیست"ر دور بتاد ایتن ستخن! و او گفت": 
                                                                                                        

هرر. بره شرکل فجیعری توسرش 116از عزل توسش هشام و تحمل زندان و شرکنجه در محررم سرال
( گفتنری اسرت 3/131یوس  ب  عمر الثقفی  حاکم بعردی بصرره و کوفره( کشرته شرد.  همران

ی جعد ب  درهم به او زده، فقش از زبران خرود   حشیانهاتهاماتی که خالد القسری برای توجیه قتل و
خالد نقل شده است. هرچند که به فرض صحت چنی  اتهاماتی برازهم قترل جعرد، فاقرد مسرتند 

دهد که اکثریت قریب به اتفاق کشتارهایی که بره   های تارییی نشان می  شرعی است. البته پژوهش
یرل کراملا سیاسری ر و نره عقیردتی ر ر  داده های اموی و عباسی اجرا شرد، بره دلا  دست سلسله

ی امثرال   ی مصری دکترر محمرد عمرارة، قترل وحشریانه  شناس برجسته  است. پژوهشگر و اسلام
 الصرفحة المظلمرة( در تراریخ « صرفحات بسریار سریاه»جعد ب  درهم ذیل رژیم امروی را جرزء 

ه فلاسفه و متفکرران مسرلمان ر و هایی ک  ی بعضی محنت  از جمله»نویسد    مسلمانان دانسته و می
آن هنگام بود که خالرد بر  . های فکری اسلامی ر به آن دچار شدند.  تر از آن مدارس و جریان  کامل

ی اموی هشام بر  عبردالملک را اجررا کررد و یرک   ی خلیفه  هر.( اراده116ر  66عبدالله القسری  
امیة برود، بره جررم اعتقراد بره   ی با بنیمتفکر اسلامی بزرگ را که پرچمدار میالفت سیاسی و فکر

( متأسرفانه ابر  تیمیرة 12ص الدولة الإسلامیة بین العلماًیة و الةلطةالدینیة«  خلط قرآن ذبح کرد 
عفا الله عنا و عنه، به جز عملکرد ضدقرآنی و مطلقاا غیرقابل دفاع حاکمان رژیم استبدادی امروی 

عی برای توجیه فتوای قتل مسلمان میرال   داعری در قتل عام میالفان خود، هیچ دستاویزی شر
 به بدعت( ندارد. ر م.

تری  و   ( و از شررنیع1، القصررص6، ابررراهیم12ذبررح انسرران، سررنتی فرعررونی  البقرررة .1
اسرت کره « مُثلرة» زجررکش کرردن( و « قتل صبر»های قتل و از مصادیط   تری  شیوه  غیراخلاقی

 وده است. ر م.ه الصلاة والسلام بمورد نهی پیامبر علی
 [  13/177ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 13/26مجموع الفتاوی .1
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نیست"/س  هتر [ واستطه بتا ختدا  =ستخاگوی بتی] موسی کلیمِ نزدیا
کاتدر   از او تشرر می[ =جعد بن درهم] ای، باب" این قربانی  قربانی صاحبِ 
 1«[ خالد القسری=] بانیِ برادر به این قرآفرین 

م ل رحمه الله تعالی ل شادی خود را قرن ها پس از قتل جعد بن   پس ابن القی 
کند و به این نیز اکتفا نکرده و   پنهان نمی م به دست خالد بن عبدالله القسریدره

سپاسگزار  ،از این بابت« [ =سنت قربانی] هر صاحب سنتی»گوید   بلکه می
( عجبا! آفرین!) کند: لله دَرُّک  دح خود پیرامون قاتل را آشکار میو سپس م است

 شمارد.  ی این قتل شده و قاتل را نیکو می  یعنی او از سر رضایت، شیفته
گفلت   ن القیم ل آن اسلت کله ملیاین جعد ل بر اسا  ظاهر ابیات اب اما جر 

ی ایلن، جرمل. م، خلیل الله نیست و خداوند، با موسی سخن نگفتله اسلتیهابرا
است که دشمن جعد بن درهم، یعنی خالد بن عبدالله القسری ذکر کلرده اسلت. 

 مقتول به گوش نرسیده است!زبان قاتل شنیده شده اما دفاعِ  یعنی اتها  از
م را نفی کرده اسلت، تعبیلری اسلت یهگمان که جعد، خلیل بودن ابرا نیااما 

 ی شلده اسلت و ایلنربلردا  بهلرهکه برای تشنیع ملذهب جعلد بلن درهلم، از آن 
هلا اسلت کله بلا   ای رایج بین اصحاب فرقله  ، شیوه[ ی تهمت  =تخریب به وسیله]

ی   دهند و این، شلیوه  ن فرقه را شنیع نشان میی دیگر، آ  نمایاندن مذهب فرقه  زشت
 7معروفی است.

ل  مذهب جعد بن درهم این بود که وی ملی مفهو  ( خلیلل بلودن) ةگفلت: خُلَّ

                                                 
مب  أجل ذا ضرحّی بجعردب خالرد الرر/قسریس یروم ذبرائح القربران/نذ قرال  ابرراهیم لریس  .1

 خلیلَه/کلّا، ولا موسی الکلیم الدانی/شکر الضحیة کل صاحب سُنةٍ/لله دَرس  مب  اخی قربان
أثهر ال هلاف العقهدي فها تهراجم الأعهلام: أبهو الههذی  »ی    نگاه کنید به مقاله برای مثال .1

ء  ( altagreer.comی اینترنتری التقریرر      بقلم  د. رائد السمهوری، نشریه«  العلاف المعتزلا ًموذجا
 ر م.
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شلو  و التلذاذ از ست و محبت، هملان میلل عاشلق بله معی محبت ا  هاوج درج
، [ =عاشلق شلدن] ی ذات خداوند نیست  های وی است. و این معنا، شایسته  بهره

ة را به اراده کنیم چراکله عاشلق، خواهلان احسلان بله   تفسیر می ی احسان  پس خل 
احسلان ل تفسلیر ی   معشو  است. پس محبت را به یکی از لواز  آن ل یعنلی اراده

ل  ة، بالاترین درجهکردیم و اگر خل   اقتضلای بلالاترین  ،ةی محبلت باشلد پلس خل 
 داوند ابراهیم را به عنوان خلیللی احسان را نیز دارد و نتیجتا  اینکه خ  ی اراده  درجه

ی   خواستار احسان و ارتقلای درجله خدای متعالخود برگزید به این معناست که 
گران ل است. و این، تفسیری است که عمو  اشاعره و ماتریدیه ابراهیم ل بیش از دی

پس اگر جعد بله سلبب سلخن  8اند.  و معتزله و زیدیه و سایر مسلمانان، ارائه داده
خود، مستحق قتل بوده باشد، این گروههای مسلمان نیلز بله ماننلد وی مسلتحق 

قربلان، علملای ایلن  قتل هستند! و باید برای آنها دادگاهها به پا کنیم و در هر عیلد
ی ذبلح   های مسلمان را به عنوان قربانی آماده کنیم تا شادمانی عید، به واسلطه  فرقه
از این قربلانی ممنلون باشلد و بله قاتلل « هر صاحب سنتی»، بیشتر شود! و اینان

 «آفرین به این قربانیِ برادر !»بگوید: 
جعد بن درهم  ی اینکه خداوند با موسی سخن نگفت، مذهب  و اما درباره

 گوید:  این است که می
مترلّم اس" و چون فع  اس" نتیجتاً حادث بوده که س   همانا ک  ، فعِ  

=حادث نیست" ] قدیم اس" خدای متعالاز عد ، به وجود آمده اس"ر اما 
                                                 

ریلاا »برای مثال امام فیر الرازی در تفسیر  .1 یمَ خَلب بْرَاهب هُ نب
یَذَ اللَّ گویرد    ( می113سراء الن« وَاتَّ

نَّ مَحَبَّ »
َ

، لأب یلاا اهُ خَلب خْتبصَاصَاتب سَمَّ هب الاب هَذب ، فَلب هب تب یَّ ي ذُرِّ ةَ فب بُوَّ نَّ الْمُلْكَ وَالنس
َ
أ رَهُ بب

بَرارَةٌ وَبَشَّ هب عب عَبْردب ه لب
ةَ اللَّ

لَیْهب  خداوند بره او ]= عب نب یصَالب الْیَیْرَاتب وَالْمَنَافب ب رَادَتبهب لإب ابرراهیم علیره السرلام[ بشرارت داد کره عَْ  نب
هرا، وی را خلیرل نامیرد چراکره   فرمانروایی و نبوت در خاندان اوسرت. و بره خراطر همری  ویژگی

تفةهیر «  ی خدا در رساندن خیرات و منافع بره وی اسرت.    اش، به معنای اراده  محبت خدا به بنده
 ( ر م.11/131الرازی
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و حال که خداوند، قدیم است" ست  محتال [ بلره از ازل وجود داشته اس"
این  خدای متعالئم شوندر باابراین اس" که موجودات حادث در اات او قا

سخن را ت که شام  حروف و اصوات اس" ت در درخ" خلق کرد و موستی 
بود که  خدای متعالر س  این، سخای از جانب و فهمیداین سخن را شاید 

در دل درختتی  ی انتقال آن قرار نتداد بلرته آن را مستتقیماً   کسی را واسطه
ود جاّی اس" که به زبان آدمی ستخن خلق کردر و شبیه به این رخداد، وج

زده   گوید ت البته اگر این تشبیه درس" باشد ت و سخن این شتخص جتن  می
شتود و نته کستی   نسب" داده می[ یعای جن] در چاین حالتی به فاع  آن

و در دوران معاصتر، [ زده  =شتخص جتن] دهتدر  که آن سخن را ارائته متی
شاویم و ستخن   ِبط صدا میه کما وسائ  بامروزه سخاان واعظین را 

ظتین است" و خن واعسگیرد، لرن این سخاان،   در این وسائ  قرار می آنها
  آن ماستوب ، مستتقیماً بته فاعتئ  ِتبط صتدا! نتیجتتاً ستخناسنه و
 ی آن اس"ر  شود و نه به چیزی که واسطه  می

 ی  کننده  تکذیب ی، جعد بن درهم را به سبب تأویلشاز این رو، خالد القَسر
کلا  الله تعالی شمرد و به همین خاطر او را ذبح کرد. و اگر چنین رویکردی 

کلا  الله دو  معتقدند آنهاچرا که  درست باشد پس ما باید اشاعره را نیز ذبح کنیم
 نوع است:

 لذاتل قدیم المعنا و قائم با8
ل بیانگر همان معنا و قائم بالذات: من ور اصوات و حروفی است که در 7
ت، مخلو  است که گاه به رااو این عب آید  ی قاری به وجود می  و به وسیله آینده

شود؛ گاه ل مانند تورات ل عبری، و گاه ل   شکل امر و گاه نهی و گاه خبر ظاهر می
 ...مانند انجیل ل سِریانی، و گاه ل مانند قرآن ل عربی است و هکذا

ی آنها در مورد قرآن   ه عقیدهچنین بایستی زیدیه و معتزله را ذبح کنیم چراک  هم
بوده و افعال خداوند نیز مخلو  هستند.  خدای متعالاین است که قرآن، فعل 
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های   پس باید چوبه بنابراین، مذهب معتزله و زیدیه شبیه به مذهب جعد است
 ها فزونی یابد!  عیاد به پا کنیم تا شادی بابت قربانیدار را در ایا  اَ 

م را ذکر کرده و برای ن القی  لعثیمین نیز این ابیات ابعلامه ا گفتنی است که
ل  در حالیقاتل، طلب رحمت کرده  القسریِ  طلب  ،که برای مخالف مقتولِ متأو 

 8رحمت نکرده است!
ی محتر  تقاضا دار  که به کتب تاریخ و   ضمن اینکه من از خواننده

ویان بر عرا  یعنی خالد مَ ی والی اُ   ها مراجعه کند و بادقت به سیره  نامه  تسرگذش
شاید تصوری کافی از این شخصیت و خشونت و تا  بنگرد 7بن عبدالله القسری

 ی کرَ  و بخششش پیدا کند!  های وی به اضافه  ظلم
 که ایشان فرمود:است و در کتب سُنَن از نبی صلی الله علیه وسلم نقل شده 

مر عشهاد    خ    تقب   لا»  این و لا ای ا  شهادت دشتمن  خیه:لی ا  ام و لا ه 
   3«توز نسب" به برادرش را قبول نرایدر  و شخص بدگمان و شخص کین

 است. 2گفته ل حَسَن منها  السنة النبویةکه محقق کتاب   دیث ل چناناین ح
                                                 

 3/123ینمجموع فتاوی و رسائ  ابن عثیم .1
خالد ب  عبدالله ب  یزید اسد القسرری، از بجیلرة »گوید    ( می1/127  الأعلامالزرکلی در  .1

ملقب به ابوالهیثم، امیر عراقَی  ]کوفه و بصره[ و یکری از خطیبران و بیشرندگان عررب. اصرلیتی 
مکره هر. از سروی ولیرد بر  عبردالملک، والری 32یمنی داشته و از اهالی دمشط است. او در سال

شام در سال هر. او را والی عراقی   کوفه و بصره( نمود. او در کوفه اقامرت گزیرد 113شد، سپس هب
هر. عزل کرد، ادامه یافت. هشرام، یوسر  111و مدت زمامداریش تا زمانی که هشام وی را در سال

وسر  ب  عمر الثقفی را به جای وی منصوب کرد و به یوس  دستور داد تا خالد را محاکمره کنرد. ی
نیز او را زندانی کرد و در الحیرة شکنجه داد و سپس در زمان ولید ب  یزیرد او را بره قترل رسراند. و 

 «، شعری را در هجو وی سروده است.خالد متهم به زندقه بود و فَرَزدَق
 بلهو  المهرامروایرت شرده اسرت.  ن.   . با الفراظ مشرابه توسرش ابروداود و احمرد و. .3

 ( ر م.113ص
س تعاری  محدثان اهل سنت، خبر حَسَ ، عموماا خبر واحدی است کره بره دلیرل بر اسا .1

رسد. هرچنرد اکثریرت   ی صحیح نمی  وجود ضع  حافظه در یک یا چند نفر از راویانش، به درجه
ی صرحیح قررار   ای آن را در رتبره  پذیرنرد و حتری عرده  فقها، آن را به مانند خبرواحردب صرحیح، می

← 
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=جعد ] ی دشمنش  با این وجود، پس چرا باید شهادت خالد القسری درباره
 پذیرفته شود؟[ بن درهم

 گوید که خویش  ی خودش می  لله دربارهلاسلا  رحمه امضاف بر این، شیخ ا
 داند:  کس نمی  را ملز  به پذیرش ن ر هیچ

گویم: با اعتقاد من   کسی هم نمی  کام و به هیچ  ک  تقلید نمی  من از هیچ»
کسی را به ستخن یتا عملتی   کام، و هیچ  موافق" کن وگرنه با تو چاین می

استفتا   ا  فقط به سبب ساسِ    باره نوشته  کام؛ و هرآنچه در این  مجبور نمی
ی او بتوده است"ر   سرسشتگر و فراوانتی مراجعته و س  از اصرار و سافشاریِ 

 1«طب قرار دادن مرد  نداشتمراوگرنه من از همان آااز، عادت به مخ
این است که هرکسی چنین و  پرسش این است: اگر روش ابن تیمیةحال، 

ی مخالف با این   س شود، و هرکسی که به عقیدهچنان اعتقادی نداشت باید حب
ل رسد، اگر روش شلا  بخورد یا زندانی شود و یا به قتروش دعوت کرد نیز باید 

تضایی دارد، پس آیا این روش، مصداِ  اجبارِ مسلمانِ ابن تیمیة چنین اق
وی اعتقاد دارد ل به دلیل اینکه  مخالف، به داشتن اعتقادی خلاف آنچه که خودِ 

شود مسلمان مخالف، به   شمول مجازات نشود ل نیست؟ یا اینکه موجب میم
داند تبلی  یا آشکار کند و از   دلیل تر  از مجازات ل و بدون اینکه آنچه را حق می

 مند گردد ل سکوت نماید؟  آزادی عقیدتی و مذهبی خود بهره
 گوید:  علامه ابن عثیمین رحمه الله نیز می ایضا  

هرکسی خواستار اجبار مرد  به نظر خویش باشد، ختود شری نیس" که »
ل الله صتلی اللته علیته را در جایگاه رسال" نشانده و خود را شریا رسو

                                                                                                        
 ( ر م.31،31صص ی فارسی التقریب والتیةیر فی اصول الحدیث  رجمهتدهند.  ن.     می

 [  3/113ی در اختیار مترجم    سیه]بر اساس ن 3/131مجموع الفتاوی .1

e-Book



 122   |   مسلمان میال ( متفاوت با او دیعقا یمسلمانب دارا انیو آدم ةیمیفصل دوم  اب  ت

هرگتاه آدمتی س ، از خداوند طلب عافیت" داریتم و  1اس"ر وسلم قرار داده
را [ در اعت ن حقیقت"] ار کاد، مستئولی" ختودرشداند آ  آنچه را حق می

کاد که مرد  نظتر او را بپ یرنتد یتا نپ یرنتد،   قی هم نمیانجا  داده اس"، فر
 2«نظر او را نیرو بداناد یا تقبیح کاادر

شلد و همانلا   پس ای کاش که این موضوع به بیان و اسلتدلال، محصلور ملی
للَ کَلانَ ) فرمایلد:  می خدای متعال نَّ الْبَا د للُ إد وَقُللْ جَلاَ  الْحَل ُّ وَزَهَلَ  الْبَا د

نابراین مجرد آمدن حق، برای نابودی باطل کافیسلت و نیلازی بله پهلن ب 6(زَهُوقًا
ها برای مخالفین نیست! چراکه   کردن بساط اعدا  و تیزی شمشیر و بازکردن زندان

 ناهویداست. ،همانا حق، هویدا و باطل
شیخ الاسلا  ابن تیمیة رحمه اللله، طعلم تللخ زنلدان را چشلیده و متحملل 

 گوید:  . او میشدیدترین دردها شده است
کاتد؟ یتا   به آن حرم متی 4عی چاین چیزی شده اس" که اومدّ  ،یا کسیآ»

ی علتم عتا    ایاره موِوعی که من سیرامتون آن ستخن گفتتم، از مقولته
اس"؟ ماناد تفسیر قرآن و معتانی احادیتث و اههتار نظتر سیرامتون فقته و 

علتم و  ی اهت   اصول دینر و مرجع در این علو ، کسی است" کته از زمتره

                                                 
ی قرآن کریم، خداوند حط اجبار عقیدتی را حتری بررای   گفتنی است که بر اساس دهها آیه .1

ی ایشان را فقش در تبلیغ رسرالت محصرور   وظیفهخاتم النبیی  علیه الصلاة والسلام نیز قرار نداده و 
یُ   پس اگر رویگردان شوند بر تو فقرش ابرلاه آشرکار  مَا عَلَیْكَ الْبَلَاهُ الْمُبب نَّ وْا فَإب

نْ تَوَلَّ کرده است   فَإب
، 21، المائردة11، آل عمرران116ی فولادونرد( ایضراا ن.   الشرعراء  /ترجمره31است.(  النحرل

 . ر م.و.13، العنکبوت31النور، 33، النحل11الرعد
 13/112مجموع فتاوی و رسائ  العثیمین .1
دنی  و بگررو حررط آمررد و باطررل نررابود شررد آری باطررل همررواره نابودشرر 31الإسررراء .3

 ی فولادوند( ر م.  است/ترجمه
جا متوجه قاضی مذهب مالکی در مصر ر زی  الدی  بر  میلروف   خطاب اب  تیمیة در ای  .1

هرر بره زنردان 713به سبب عقایدش محاکمه کرد و اب  تیمیرة را در رمضران سرال ر است که وی را
 ( ر م.31ر  13صص ابن تیمیة حیاته وعصرهقاهره انداخت.  ن.   

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  121

اه  تقوای خداوند در آنها باشدر و اگر سلطان و حاکم از اه  علم باشتد، از 
توانتد در ایتن موِتوعات   متی[ =داشتن تخاص در این علو ] این جه"

عزل شد از مراتبی کته مستتحق [ از حروم"] اههار نظر کاد و اگر حاکم،
ن گفتتن در ستخگردد چراکه   فتا  و شبیه به آن ت عزل نمیآن اس" ت مث  اِ 

   1«این علو ، ماوط به داشتن قدرت حرومتی نیس"ر
آن موجود است و  همانا مجال سخن گفتن پیرامون کلیات و شرایع، برای اهلِ 

چنین چیزی مرتبط به حاکم و والی نیست. و حتی اگر حاکم و والی از کار خلود 
ت، منلوط بلر ی فقه و تفسیر و حدیث و علو  شریع  برکنار شوند، سخن آنها درباره

قدرت حکومتی نیست، چراکه مجال سخن گفتن در این حوزه، برای اهل عللم ل 
قید حکومت یا قضاوت ل فراهم است و متخصصان این موضوع، در  داشتنبدون 

 بیان آنچه که به آن معتقد هستند آزادی کامل دارند.
اطر که پرسد: چرا زندانی شده است؟ آیا به این خ  شیخ الاسلا  ابن تیمیة می

تواند مرد  را مجبور به   عا  ن ر داده است؟ و همانا حاکم نمی در این امورِ 
 گوید:  پذیرفتن ن ر خویش کند و او چنین حقی ندارد. ابن تیمیة می

این نیست" کته تمتا  مترد  ست یرای حرتم [ تباعالإ] لاز  ماظور از شرعِ »
 نیتز باشتدرترین شخص زمان خویش   حاکم باشاد ولو ایاره حاکم، فاِ 

امتی است" کته در برای گروهی خاد الز بلره حرمِ حاکمِ دانشمادِ عادل،
آور   هتا التزا   انتد و بترای تمتا  انستان  موِوع مشخای او را قاِی کرده

یا از علمای مسلمان ت در صورت شااخ" آنچه ختدا و   نیس"ر و بر هیچ
حتاکمی تقلیتد  ه کم یا زیاد، ازاند ت واجب نیس" ک  رسولش به آن امر کرده

تا مرد  نیز واجب نیست"ر هرکستی   د بلره حتی چاین چیزی بر تاکا
تواند مورد استتفتا  قترار گیترد ولتو ایارته   که مجاز به فتوادادن باشد می

                                                 
 [  3/133،136ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/131مجموع الفتاوی .1

e-Book



 121   |  متفاوت با او  مسلمان میال ( دیعقا یمسلمانب دارا انیو آدم ةیمیفصل دوم  اب  ت

حاکم نیز نباشدر و هرگاه عالِم، علتمِ ختود ت برآمتده از کتتاب ختدا و ستا" 
ختدا و رستولش  که مخالف با حرمرسولش ت را ترک کرده و از حرم حاکم 

سیروی کاد، مرتد و کافر بوده و مستتحق مجتازات در دنیتا و آخترت  اس"
 1«اس"ر

ن و دعوتگران به آنچه معتقدند حق است، محاکمه بنابراین چرا باید بدعتگزارا
مهجور شوند؟ و چلرا بایلد زنلدانی شوند؟ و چرا باید مجازات شوند؟ و چرا باید 

داننلد را رهلا کلرده و از آن توبله   ی که حلق ملیشده و به قتل برسند؟ آیا باید چیز
 کنند؟

 گوید:  دهد و می  شیخ الاسلا  به این پرسش، پاسخ می
مسلمانان، کسی حق ندارد که نظر ختود را بتر عتالِمی تحمیت   به اجماعِ »

ی   تواند تبیین کاد او که دچار خطا شده اس" و اگر به واسطه  کاد بلره می
تن آنها واجب است"، بترای او مشتخص شتد کته فریای که س   دلای  شرعی

حتال از   قطعاً دچار خطا شده و خطای او برای مرد  آشرار شد ولی بتا ایتن
نظر اشتباهش برنگش" و بلره بر آشرارکردن آنچه مخالف کتاب و سا" 

کتار ماتع شتود و   اس" و دعوت به آن، اصرار کرد، در این حال" باید از این
ی دلایت    گرددر امتا اگتر خطتایش، بته واستطهاگر ممانع" نررد مجازات 

شرعی برای وی روشن نشتد، مجتازات کتردن و ممانعت" وی از نظترش و 
هتا بته اتفتا  مستلمانان جتایز   تحمی  ایاره نظرش را بیان نراد، تما  این

 2«رنیس"
در [ مخلالف] معتقد اسلت کله صلرف درنلگِ  سلا  رحمه اللهگویا شیخ الا

بلرای ممانعلت شلخص از  ،دن خطا است! و این دلیلبه معنای آشکار ش ،رهظمنا

                                                 
 [  33/371،373ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 33/113همان،  .1
 [  33/331،333ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 33/111همان،  .1
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آشلکار شلود  گوید برای مرد   سخن گفتن کافی نیست چراکه اگر بطلان آنچه می
[ با مشلخص شلدن بطللان سلخنان وی] زیرا ار منع گردد؟ک  پس چرا باید از این
زی به ممانعلت و مجلازات هسلت؟ و خوابد، پس دیگر چه نیا  سرو صدای او می

ی   تحلت فشلار مجلازات و سلایهکله ای   در کدا  منلاظره ،مخالف شخصِ ایضا  
 د، موفق خواهد شد؟تهدید اجرا گرد

که شیخ الاسلا  را زندانی کردند و بلر او چیلره شلدند دقیقلا  بلر   همانا کسانی
ی کرده است با او رفتار کردند و با هملان ریز  پیای که ابن تیمیة   اسا  همین شیوه
دند که خود ابن تیمیة نسبت بله دیگلران دارد، و ایلن، موضلوع دیدی به او نگاه کر

 ،ای و ملذهبی  باری است که گفتمان فرقله  آوری است. این، موضوع تأسف  تأسف
داشلتن قلدرت، بلر  ای بله هنگلا   بار است که هلر فرقله  صدرنشین باشد، تأسف

ه یافتله و ی مستضلعف، غلبل  های دیگر مسلط گردد و هرگاه زمان برگردد فرقه  فرقه
اب یطلور آسل  تر قدرت داشت به استضعاف بکشلاند، و هملین  ای را که پیش  فرقه

ها با مخالفانشان به همین شلیوه رفتلار کننلد، نتیجتلا    ی فرقه  چرخد. و وقتی همهب
کله مطللوب و ای   و وحلدت اسللامیری میان مسلمانان گسسلته پیوندهای براد

تر از هر چیزی   ر این دوران که ما بیشخصوص د  شد، به هدف است نابود خواهد
پس باید موانع سخن گفتن را کنلار بگلزاریم و  8به وحدت ل و نه تفرقه ل نیازمندیم.

ها اجازه دهیم ن ر خود   به صاحبان تما  اندیشهها برداریم و   بندها را از دهان  دهان
ه درخلت اسللا  وجلود نلدارد چراکل[ تضعیفِ ] را ابراز کنند. و هیچ ترسی بابت

                                                 
ای که امروز در عراق و سایر بلاد مسرلمی  در جریران اسرت، بره   های فرقه  نچه از درگیریآ .1

ی مهرم و در عری    مثابه درس عبرتی برای صاحبان اندیشه و بصیرت است. ]توضیح مترجم  نکتره
م. اسرت در 1111م در اینجا به آن اشاره کررده اسرت مربروط بره سرالحال دردناکی که مؤل  محتر

گرایی و کشرتارهای عقیردتی در کشرورهای   م. ر وضرعیت فرقره1113اکنون ر در سرال  که هم  حالی
 بارتر از هر زمانی است.[   بسی بیشتر و تأس . مسلمانان مانند  عراق، سوریه، پاکستان و.
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اسلا ، بیدی نیست که با این بادها بلرزد و حقیقت ل خواه آن را بشناسلیم و خلواه 
ل  نسبت به آن جاهل باشیم ل هم د ملا وجلود چنان باقیست، حقیقلت پلیش از تول 

باقی خواهد ماند. حق، حق است و باطل، باطل. پلس  نیزداشته و پس از مرگ ما 
 شوند.  اهل حق هیچ ترسی ندارند و ناراحت نمی
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 1(ی ابن تیمیة  زمینه و زمانه)پیوست: 
 
 

تلر و   دانیم به فراخور بحث از زندگانی ابن تیمیة، نگلاهی دقیلق  جا لاز  می  در این
ی وی بینلدازیم   ای نیز بله زمینله و زمانله  های ایدیولوژیک و فرقه  فر   بدون پیش

انلد فتلاوا و افکلار   اشاره کلردهکه مورخان تاریخ فقه و فقها به درستی   چنان  زیرا آن
توان از بافتار تاریخی و حوادث و رخدادهایی کله برایشلان پیشلامد   فقیهان را نمی

شناسلان و فقهلای   از تراث(  .8870) نموده جدا کرد. استاد شیخ محمد خُضَری
 گوید:   بزرگ معاصر می

ری ی افرتا  آرای فقها ت اگرچه مستاد بته کتتاب و ستا" باشتد ت نتیجته»
گیتری ایتن افرتار و   های نضتج  اس" که از عوام  مختلفی ت به تبع دوران

 2«اندر  سرش" درونی هر فقیه ت تأثیر س یرفته
حقیقت این است که شا  و عرا  دوران ابن تیمیة، در اوج انحطاط و فرورفتله 

های سیاسی و دینی است. از سویی ملدتی اسلت   ها و کشمکش  در باتلا  جنگ
کفلایتی محلض خلیفله المستعصلم، توسلط   ی منحط عباسلی بلا بلی  که سلسله

                                                 
 شده است. ای  پیوست، توسش مترجم نگاشته. 1
تراریخ حقروق ». گفتنری اسرت ایر  کتراب، تحرت عنروان 3ص تاریخ التمریا الاسلامی. 1

 به قلم آقای سید هاشم موسوی آبگرم ترجمه، و توسش نشر احسان منتشر شده است.« اسلامی
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خو پایان یافته و از سوی دیگر عصر ممالیک سر بر آورده اسلت کله   مغولان درنده
 اند.  ها را در اختیار گرفته  هر کدا  بخشی از این سرزمین

. و او در بلودی ابلن تیمیلة   فلذا جنگ و ویرانی و کشتار، سلنت غاللب زمانله
بسا ل بر اسا  سرشت انسانی و خطاپذیر خود ل فتلاوای دینلی   فتاری، چهچنین با

چنین دوران ابن تیمیة مصادف با تثبیلت   . هممقاصد سیاسی درآوردرا در خدمت 
عصر تقلید فقهی و جزمیت در تقلید محض از فقهای عصر عباسی است. دکتلر 

 گوید:   باره می  ابوالقاسم گرجی در همین
، [ از سقوط بغداد به دس" هولاکو تتا جاتگ جهتانی دو =] در این دوره»

ی قبت  ختود را   اجتهاد به نهای" ِعف رسید و تما  امتیازات مثب" دوره
از دس" داد، گویا به تدریج اه  ساّ" حق اجتهاد و اههتار نظتر را از ختود 

ویتژه سیشتوایان ت   سلب کردند و حتّی به درک و فهم کتتب گ شتتگان ت بته
هتای مختلتف   ادند، بین مترد  و دانشتمادان، بتین سترزمیننه  وقعی نمی

 1«اس می سیوند مستحرمی وجود نداش"ر
هلای ابلن تیمیلة، رسلوخ هملین   و دور نیست که یکی از عللل مهلم محنلت

اندیشی و تقلید محض از ن رات گذشتگان ل ولو ن رات ناصواب ل باشد کله   جز 
تعلیق »ش بر سر مورد فقهی به خصوص در موضوع درگیری وی با فقهای معاصر

 نمایان شد.« طلا 
هلای آن   که تما  جنلگ کنند  ای از غالیان و ناآگاهان چنان تبلی  کرده و می  پاره

بوده است! اما ن ری گذرا بله « باطل محض»و « حق محض»دوران، جنگ میان 
دهلد کله بیشلتر   حوادث عصر مملوکی ل و حتی عصر عباسی و اموی ل نشان می

ها نه به خاطر دفع ظللم و سلتم، بلکله برآملده از ارضلای شلهوت   مکشاین کش

                                                 
 116ص تاریخ فقه و فقها . 1
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توانسلت   قدرت بود. در چنین شرایطی تمسک به اختلافات قومی و ملذهبی ملی
مخالفلان باشلد.  بلرانگیختن هلواداران و سلرکوب بهترین ابزار برای هرچه بیشلتر

یلز در چنلین ر شلد نکه در این دوران از سوی فقهلا صلاد ای  بیشتر فتاوای جهادی
 .بافتاری قرار داشت

المثلل درخواسلت کملک از   ی محتر  ممکن است گمان کند که فلی  خواننده
و یلا اینکله تملا  غیرمسلمانان یا صلیبیان، مخصوص به غیرسلنیان بلوده اسلت! 

ابن تیمیة غیرمسلمان بودند! و یا اینکه حاکمان عصر مملوکی کله  مغولان معاصر
هلا فتلوا   عفا الله عنا و عنهم اجمعین ل در دفلاع از کیلان آنابن تیمیة و امثال وی ل 

 ی اطاعت بودند!  صادر کردند، همگی حاکمانی عادل و مؤمنانی شایسته
هلا را بلر   اندیشی  عصر مملوکی تما  این خیالباید گفت که رجوع به تاریخ  اما
بله جهلت  دهد. صدالبته ما مجال بررسی دقیق این وقلایع را نلداریم لکلن  باد می

 ای موارد مهم اشاره خواهیم نمود.  ی بحث، به پاره  روشن شدن شاکله
کنند مغلولان معاصلر ابلن تیمیلة   ای گمان می  تر گفتیم عده  طور که پیش  همان

بله  ها بنای تجاوز به شا  را گذاشتند. نتیجتا  این افراد ناآگاه  همگی کافر بودند و آن
 داننلد!  هلا ملی  را به مانند جنگ آنهلا بلا صللیبی ها  تاریخ، جنگ ممالیک با مغول
در « علین جلالوت»هلای نخسلت ماننلد جنلگ   حقیقت این اسلت کله جنلگ

هل. . ل پیش از تولد ابن تیمیة ل بین مغولان غیرمسلمان و ممالیلک رخ 301سال
المثلل ایلن   فی. و انان و مسلمانان بودهای دوران ابن تیمیة بین مسلم  داد اما جنگ

بودند که در زمان سلطان محمد بن قلاوون ل معاصلر ابلن تیمیلة ل بنلای ک ممالی
 8.را گذاشتندماردین های مسلمان حاکم بر   هجو  به مغول

مغولان پس از نخستین حملله در زملان چنگیزخلان، بله تلدریج در فرهنلگ 
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مسلمانان ذوب شده و بسیاری از آنها مسلمان شدند. بیشتر حاکمان مناطق شلا  
از همین قبیل مغولان مسلمان بودند. مثلا  غلازان خلان  و...ر بَکر، ماردین مثل دیا

هل. مسلمان شد و نلا  محملود را بلرای خلود 382ل از نوادگان هولاکو ل در سال 
 نویسد:   باره می  استاد محمود شاکر در همین 8برگزید.

وقتی اازان خان مسلمان شد تما  خاندان تولوی نیتز مستلمان شتدند و »
ضاً هفتادهزار مغول دیگر نیز به دیتن است   گرویدنتد و دولت" ایلختانی، ای

هتا، بتدون جاتگ بتا   دولتی مسلمان شتدر البتته ایتن مستلمان شتدن آن
 2«مسلمانان و ت ش در جه" آن، نبودر

اینکه مغولان زمان ابن تیمیة عفا الله عنا و عنه مسلمان بودند چیزی است که 
حتی در خود فتاوای ابن تیمیة و به هنگا  استفتاء نه فقط در کتب تاریخی بلکه 

 خورد:  پیرامون مغولان ماردین نیز به چشم می
یْنِ » ت  اد  ته  مُتوا بِالشی لی ر  ت  ٍ  و  تری عْد  م  ً  ب  ری اِ  م  ی الشی مُون  إل  قْد  ِ ین  ی  ارِ الی ت  ِ  التی ؤُلا  ه 

ل   وْا ع  بْق  مْ ی  ل  ِ  و  سْ   ی الْإِ بُوا إل  س  انْت  مْترِ و  لِ الْأ  وی
 
یْهِ فِت  أ ل  انُوا ع  ِ ي ک  ی الْرُفْرِ الی

تاِ  فِت   م  اهِبُ الْعُل  ت   ا م  م  الِهِمْ؟ و  ی قِت  ل  ةُ ع  ا الْحُجی م  ؟ و  ْ  لا 
 
الُهُمْ أ جِبُ قِت  ْ  ی  ه  ف 

؟: لِك   ا 
انتد   آیاد و شهادتین گفتته  آیا جاگ با مغولانی که سش" سر هم به شا  می

تر به آن معتقد بودند، بتاقی   وب هستاد و بر کفری که سیشو به اس   ماس
ها چیس"؟ و نظترات علمتا   اند واجب اس" یا نه؟ و دلی  جاگ با آن  نمانده
 3«باره چیس"؟  در این

هایی دینی و عقیدتی،   های بین ممالیک و مغولان، نه درگیری  نتیجتا  کشمکش
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هلای دوران املوی و عباسلی ل   بلکه ل به ماننلد اکثریلت قریلب بله اتفلا  جنلگ
 8خاستگاهی کاملا سیاسی داشت.

ی یلا شلیعه موضلع  و در چنین جو پرآشوبی، بعضلی مسللمانان اعلم از سلن 
تلر مکاتبله   گزیدند یا اینکه به راهزنی پرداخته و یلا بلا طلرف قلوی  طرفی برمی  بی
 ولیت تملا  طرفه، مس  کنند با خوانشی یک  کردند. اما متأسفانه غالیان سعی می  می

ی   ی مذهبی خلاص بیندازنلد و فرقله  های آن دوران را به گردن یک فرقه  نابسامانی
مقابل را تماما  بَری نشان دهند و از این طریق، آب در آسیاب اختلافلات ملذهبی 

 بریزند.
هلا علیله   ها، عللاوه بلر همکلاری بلا صللیبی  حاکمان مسلمان معاصر مغول

مسللمان نیلز ل علیله مسللمانان ل دسلت همکلاری همدیگر، گاه با مغلولان غیر
یِ حللب  می ( هلل308تلا  325ملابین) دادند. مثلا ملک ناصر الیوسف حاکم سُن 

پس از فتح بغداد توسط هولاکو، پسر و وزیر خویش را به هملراه هلدایایی نلزد او 
نیلز هملین فرستاد و از هولاکو برای جنگ علیه سلاطین ایوبی کملک خواسلت. 

ی کسی بود که مزدوران اسلماعیلی موسلو  بله ملک ناصر سُ  را بلرای « فلدائیان»ن 
چنین بدرالدین لؤلؤ حلاکم   هم 7گرفت. ترور مخالفان سیاسی خود به خدمت می

ی شهر موصل فرزند خود صالح را به یاری سپاه مغول برای فلتح شلا  و مصلر  سُن 
لطان جللال فرستاد و هولاکو نیز به پا  این خدمت وی ترکان خلاتون دختلر سل

نتیجتا  خیانت ربطی به ملذهب  6الدین منکبرتی را به ازدواج ملک صالح درآورد.
محدود به عقیلده نیسلت و خاصی ندارد بلکه مصلحت سیاسی و عطش قدرت، 
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ی یا شیعه یا دُروزی یلا   از این رو دور از انصاف و عدل و علم است که اگر یک سن 
ی وی   ، این رفتار را به مذهب و عقیلدهبا دشمن خارجی مکاتبه کرد ...مسیحی یا

برافلروختن آتلش  تسری داده و با اتخلاذ رویکلردی ایلدیولوژیک، آن را دسلتاویزِ 
های ایدیولوژیک از تلاریخ، در   گونه خوانش  ای قرار دهیم. ن یر این  اختلافات فرقه

اط ای با فراموش کردن انحطل  ی مغول به بغداد متجلی شده که عده  ی حمله  قضیه
گیر دستگاه خلافت عباسی و شخص خلیفله، اصلرار   درونی و فساد ع یم گریبان

ان یا شیعیان بشکنند و قس علی هذا  دارند کاسه و کوزه  ...ها را تماما  بر سر سنی 
 نویسد:   نیا می  دکتر امید بهرامی

ی جزیتره، خلیفته در   با وجود حم ت مررر و خونبار مغولان بته ماطقته»
گ رانید و واکاش قابت  تتوجهی   ی بغداد به خوشی روزگار می  هدارالخ ف

چون خودش هربار بتا بازگشت"   اش نیز هم  از خود نشان نداد و سپاه ارسالی
کترد و بته   یافتته تلقتی متی  مغولان بترای ستاماندهی، مشتر  را فیاتله

 1«گش"!  دارالخ فه برمی
ای از بله ظلاهر   رهی دیگری کله بایلد ملدن ر داشلت ایلن اسلت کله پلا  نکته
های این دوره نیز ناشی از ظلم فراگیر خود حاکمان به ظاهر مسلمان بلود.   خیانت

های بسیار بر رعایا و زیردستان خود، چنان جوی از نفلرت و   آنان با رواداشتن ستم
بسا مردمان م للومی کله آرزوی چیرگلی   ی آن چه  آفریدند که در نتیجه  کینه را می

مثلا بنگرید که چگونه جللال اللدین  7کردند.  این حاکمان ظالم میدشمنان را بر 
ط را قتلل علا  کلرد و   هل. مرد  منطقه۶2۶و ۶25های   خوارزمشاه در سال ی خَلا 

هل. توان مقاومت در مقابل مغلولان را از دسلت ۶71خود او هنگامی که در سال 
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ط نهاد. اما ظلم و کشتار فرا نشدنی وی در حق   موشداد با تنی رنجور روی به خلا 
مردمان این منطقه، باعث شد تا به دست یکی از همان افراد محلی ل و نه مغلولان 

 8ل کشته شود.
 نویسد:   نیا می  چنین د. بهرامی  هم

ی مغولان در سی انتااب هولاکو و لزو  تتدارک   برام شدت یافتن حمله»
عاِتتمُ باللتته و دیگتتر فرمانروا یتتان جزیتتره، دفتتاع توستتط خلیفتته المُست 

چاددستگی و اخت ف به اوج خود رسید و قت  عا  شیعیان بغداد توستط 
 ر بتر شتدت ماازعتات مت هبی در ایتن شتهر افتزودر 641سسر خلیفته در 

هتای   بدرالدین لؤلؤ از همان زمان به قدرت رستیدن در موصت ، بته شتیوه
مختلف به اای" کردن کُتردان یزیتدی، سیتروان شتی  عتدی بتن مستافر و 

گماشت"ر   دانش سرداخ" و آنان را به کارهای ستخ" و تحقیرآمیتز متیمری
 ر بته بتدگویی 642ی صبرشان لبریز شتد و در   هم کاسه( ایزدیان) یزیدیان

آشرار از لؤلؤ در کوچه و بازار افتادندر او نیز با قساوتی تما  شمشیر کین 
اسیرانشتان از نیا  برکشید و بسیاری را از د  تیغ گ راند و شمار زیتادی از 

هتای   هتا را بتر دروازه  ترته کترد و آن ترته  را سر بُرید و مریدان آنان را ترته
هتایش   موص  آویزان ساخ" و حتی قبر شی  عدی را شراف" و استخوان

را نیز در آتش سوزاند! هولاکو در این مدت سرگر  نبرد با اسماعیلیان بتود 
 2«فه مشغول شدرو با اتما  کار آنان به تدارک حمله به دارالخ 

ی عبرت و   باشد که ن یر این گونه وقایع تاریخی در تراث مسلمانان، زمینه
ها ل فار  از عقیده و نگرشی   تلاش در جهت دگرگونی در مناسبات مابین انسان

   که دارند ل را موجب شود.  
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نگاهی گذرا به مجازات داعی به بدعت در )پیوست: 
 1(تاریخ مسلمانان

 
 

عد  احتلرا  ی مترجم اشاره کردیم، برخوردهای عقیدتی و   که در مقدمه  نچنا
در عفا الله عنا و عنله تر از ابن تیمیة   ، بسی پیش«لا اکراه فی الدین»به اصل قرآنی 

در که در فصلل پیشلین دیدیلد ل   تراث مسلمانان رسوخ کرد و خود وی نیز ل چنان
نهایتلا  قربلانی هملین رویکلرد از سلوی  غلط کوشید و ی  تمدید و تثبیت این رویه

 ی خویش گشت.  فقهای متعصب زمانه
یللک توصللیف ( مبتللدع) «گللزار  بللدعت»و « بللدعت»گفتللیم کلله وصللف 

هلای دارای عقایلد   ای است و بالطبع تملا  افلراد و گلروه  فرقه  مذهبی و درون  درون
فقهلی  دهلایبسا رویکر  شود. بنابراین چه  متفاوت با آن مذهب خاص را شامل می

شلمرده « جایز»و « مندوب»و « سنت»که از دیدگاه یک مذهب،  کلامی یا عقائد
 «.حرا »و  «مکروه»و « بدعت»شوند و از دیدگاه مذهب دیگر   می

کتلب کللا  و فقله نگلاهی بله   بیان این موارد نیست و نلیمصدد این نوشتار در
گونله اختلافلات   ایلن دهد که تراث مسلمانان، سرشار از  نشان می مقارنِ مذاهب
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لکن فقط من بلاب اشلاره، مشلتی از ایلن  مابین مذاهب مختلف مسلمانان است
 :گیریم  خروار برمی

خواندن قنوت در نماز صبح از ملوارد اختلافلی ملذاهب اهلل سلنت اسلت 
 ملذهبو مستحب، ولی از دیدگاه  کار از دیدگاه مذهب شافعی سنت  که این  چنان

 8پسند است.حنفی و حنبلی بدعت و نا
یا مثلا خوردن گوشت اسب و روباه، از دیدگاه مذهب شافعی حلال، وللی از 

بلودن   ای را بله حللال  نتیجتا  فقیهلی کله علده 7دیدگاه مذهب حنبلی حرا  است.
نمایلد از دیلدگاه فقیلهِ   کند و این ن ر را تبلی  ملی  خوردن گوشت اسب دعوت می

 کردن یک حرا  است و بالعکس.معتقد به حرمت گوشت اسب، درصدد حلال 
بله توسل از قبیل: فقهی و کلامی ن یر این گونه اختلافات در بسیاری از موارد 

متعلة، ی تاسلوعا و عاشلورا،   جهلر نیلت نملاز، روزه، حدوث یا قِدَ  قرآن، اموات
ین ختلافلی دیگلر نیلز وجلود دارد کله بلر و صلدها و هلزاران ملورد ا مسح بر خُف 

 نان پوشیده نیست.محققان تراث مسلما
و « علد  رواداری قرآنلی» کوتاه لاز  بود تا نگاهی به نتایج سلیاه ی  این مقدمه
ی بسیار کوچکی از تراث   در گوشه «آمیز عقیده  بیان مسالمتحق »عد  احترا  به 

 بیندازیم. مسلمانان
 سایر مذاهب در بغدادبین بین فقهای حنبلی و کشتار  ل

 نویسد:  هل. می417 دث سالجَزَری ذیل حوا ریابن اث
لِ ِّ » اْب  زِيِّ الْح  رْو  رْرٍ الْم  بِ  ب 

 
ابِ أ صْح 

 
یْن  أ اا  ب  غْد  ةٌ بِب  ظِیم  ةٌ ع  ْ" فِتْا  ع  ق  ا و  فِیه  و 

نی 
 
لِتك  أ بُ ا  تب  س  تا، و  ثِیترٌ مِتن  الْجُاْتدِ فِیه  ت   ک  خ  د  ةِ، و  امی یْرِهِمْ مِن  الْع  یْن  ا  ب  و 
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زِ  رْو  اب  الْم  صْح 
 
تك  أ بُّ تك  ر  ث  بْع  نْ ی 

 
تی أ س  تال ی: َع  ع  وْلِتهِ ت  فْسِیرِ ق  الُوا فِ  ت  يِّ ق 

حْمُودًا{ امًا م  ق  تهُ [ 69الإسرا : ] م  ی اللی تلی بِت ی ص  هُ یُقْعِدُ الای ان  ه  سُبْح  نی اللی
 
، هُو  أ

ی: ةُ الْأُخْتر  ائِف  ِ" الطی ال  ق  رْشِ، و  ی الْع  ل  هُ ع  ع  م  م  لی س  یْهِ و  ل  ةُ،  ع  اع  تف  تا هُتو  الشی م  إِنی
: ٌ ثِیر  ی ک  تْل  هُمْ ق  یْا  قُتِ   ب  لُوا، ف  ت  اقْت  ةُ و  ِ" الْفِتْا  ع  ق  و   ف 

زیِ  در این سال، درگیری ترو  حابلتی و بتین  بزرگی مابین اصحاب ابوبرر م 
ری از نظامیان نیز در ایتن رختداد داخت  ایبس عامه در بغداد رخ داد وسایر 

گیری، آن بتود کته اصتحاب متروزی در تفستیر ستخن شدندر دلی  این در
حْمُودًا: خدای متعال امًا می ق  ك  م  بُّ ك  ر  ث  بْع  ن ی 

 
ی  أ س  گفتاتد کته خداونتد  رررع 

نشتاند   سبحانه، نبی صلی الله علیه وسلم را در کاار خود، روی عرش متی
طتور شتد کته   ماظور آیه، فقط شفاع" است"ر و ایتنو گروه دیگر گفتاد: 

هتا کُشتته   بستیاری از آنسیش آمد و یردیگر را به قت  رساندند و  درگیری
 1«شدندر

 
 حنبلیان و شافعیان در بغداد درگیری مابینل 

 یسد:ون  هل. می424ابن اثیر ذیل حوادث سال 
ةِ » اا   اِکْرُ فِتْا  غْد  ةِ بِب  ابِل  ا  تُهُ الْح  توْک  تْ" ش  وِی  ق  تةِ، و  ابِل  ا  مْترُ الْح 

 
ظُم  أ ا ع  فِیه   رررمْ و 

تافِعِ ُّ  ری بِهِتمْ ش  ا م  انُوا إِا  ک  ، و  اجِد  س  وُون  الْم 
ْ
أ انُوا ی  ِ ین  ک  انِ الی رُوا بِالْعُمْی  ظْه  اسْت  و 

مُوتُ  اد  ی  ر  ی ی  تی هِمْ، ح  هُ بِعِاِیِّ ضْرِبُون  ی  ، ف  ان  وْا بِهِ الْعُمْی  اْر 
 
بِ أ ْ ه   :الْم 
ل، کتار حابلیتان بتالا گرفت" و ی حابلیان در بغداد: در ایتن ستا  بیان فتاه

آمدنتد   یمتآنان از افراد نابیاایی کته بته مستاجد  ررریاف"قدرتشان فزونی 
گ شت" او   بر آنان می که هرگاه فرد شافعی م هبی  کما گرفتاد به طوری

زدنتد کته نزدیتا بتود   متیوی را را احاطه کترده و بتا عاایشتان چاتان 
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 1«بمیردر
 
 ن در بغدادکشتار بین اهل سنت و شیعیا ل

 نویسد:  هل. می882ابن کثیر ذیل حوادث سال
وفیها وقع" الفتاتة بتین الستاة والرافضتة علتی العتاد ، فتأقتتلوا قتتالا »

 مستمرا، ولا تمرن الدولة أن یحجزوا بین الفریقین:
هتا   بین سُتایان و شتیعیان درگیتری رخ داد و آن ،در این سال، طبق معمول

 2«شودر مانعشانحروم" هم نتوانس" بدون وقفه با هم جاگیدند و 
 
 درگیری بین اشاعره و حنبلیان در بغداد ل

 نویسد:  هل. می887ابن کثیر ذیل حوادث سال
وفیها وقع" الفتاة بین الاشاعر  والحاابلة، فقتوي جانتب الحاابلتة قتو  »

عر  أن یشتهد الجمعتة ولا عظیمة، بحیث إنه کان لتی  لاحتد متن الاشتا
 الجماعات:
حاابلتته قتتدرت ال، درگیتتری متتابین اشتتاعره و حاابلتته رخ داد و در ایتتن ستت

یتا از اشتاعره جترأت نداشت" در نمتاز   که هیچ  عظیمی یافتاد به طوری
 3«جمعه و نمازهای جماع" حاِر شودر

 
 کشتار بین اشاعره و حنبلیان در بغداد ل
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 نویسد:  هل. می8۶8ابن کثیر ذیل حوادث سال
ین الحاابلتة والاشتعریةر والتك أن ابتن وف  شوال ماها وقع" الفتاتة بت»

القشتیري قتد  بغتداد فجلت  یتترلم فت  الاظامیتة وأخت  یت   الحاابلتتة 
ویاسبهم إلی التجسیم، وساعده أبو سعد الاوف ، ومال معه الشتی  أبتو 
إسحا  الشیرازي، وکتب إلی نظا  الملتك یشترو إلیته الحاابلتة ویستأله 

أب  جعفر بن أب  موسی شتی  المعونة علیهم، واهب جماعة إلی الشریف 
 الحاابلة، وهو ف  مسجده فدافع عاه آخرون، واقتت  الاا  بسبب الك:

در ماه شوّال این سال درگیری بین حاابله و اشتعریه رخ دادر متاجرا از ایتن 
ی نظامیه سخارانی کرد   قرار بود که ابن قُشیری وارد بغداد شد و در مدرسه

 تجستتیمی   عقیتتدهو آنتتان را بتته و شتتروع بتته نرتتوهش حابلیتتان نمتتود 
نسب" دادر ابوستعد صتوفی نیتز او را یتاری داد و [ انگاری خداوند  =جسم]

هتتم بتته ستتوی او مایتت  شتتدر شتتی  [ شتتافعی] شتتی  ابواستتحا  شتتیرازی
ای به نظا  الملا نوش" و از حاابله شرای" کرد و از نظا    نامه ابواسحا 

شتریف ابتوجعفر بتن  نتزدیتاری جُست"ر گروهتی نیتز  آنتانالملا علیه 
و  ابوموسی بتزرگ حابلیتان ت کته در مستجدش حضتور داشت" ت رفتاتد

دیگرانی نیز از وی حمای" کردندر و به همین عل"، مرد  یردیگر را به قتت  
 1«رساندندر

 
 ی بغداد  ی نظامیه  کشتار بین حنابله و فقهای مدرسه ل

 نویسد:  هل. می225ذیل حوادث سالابن کثیر 
ها وقع" فتاة بین الحاابلة وبین فقهتا  الاظامیتة، وحمتی وف  شوال ما»

لر  من الفریقین طائفة من العوا ، وقت  بیاهم نحو متن عشترین قتتی ، 
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 وجر  آخرون:
و  ای بین حابلیان و فقهتای نظامیته رخ داد  در ماه شوّال این سال، درگیری

" نفتر گروهی از عوا  مرد  از هر دو گروه حمای" کردند و نزدیا بته بیست
   1«ای هم زخمی شدندر  در این میان کُشته و عده

 
 کشتار مابین اهل سنت و شیعیان در بغداد ل

 نویسد:  هل. می221ابن کثیر ذیل حوادث سال
 وقع" فتاة عظیمة بین الرافضة والساة فقت  خلق کثیر فیها:»

ی   درگیری بزرگتی بتین شتیعیان و ستایّان رخ داد و در ایتن درگیتری عتده
 2«ی کُشته شدندربسیار

 
 کشتار مابین اهل سنت و شیعیان در بغداد ل

 نویسد:  هل. می812ابن کثیر ذیل حوادث سال
وفیها وقع" فتاة بین الساة والروافض فأحرق" محال کثیر ، وقت  نا  »

 کثیر:
هتتای   ای میتتان ستتایّان و شتتیعیان رخ داد و محلتته  در ایتتن ستتال، درگیتتری

 3«ی بسیاری نیز کُشته شدندر  دهآتش کشیده شد و عبسیاری به 
 
 و حنبلیان در بغداد اشعریاندرگیری بین  ل

 نویسد:  هل. می885ابن کثیر ذیل وقایع سال
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وفیها قد  عیسی بن عبتد اللته القونتوي فتوعظ الاتا  وکتان شتافعیا »
 أشعریا، فوقع" فتاة بین الحاابلة والاشعریة ببغداد:

که یا فقیه شافعی اشعری بتود ت  در این سال عیسی بن عبدالله قون وی ت
چاتین شتد کته درگیتری میتان   وارد بغداد شد و مرد  را موعظه کرد و ایتن

 1«حابلیان و اشعریان در بغداد رخ دادر
 

 ل کشتار بین شیعیان و اهل سنت در شهر توس
 نویسد:  هل. می585ابن کثیر ذیل وقایع سال

والساة بمشهد علت   وف  یو  عاشورا  وقع" فتاة عظیمة بین الروافض»
 بن موسی الرِا بمدیاة طو ، فقت  فیها خلق کثیر:

در روز عاشورا درگیری بزرگی بین شیعیان و ستایّان در مشتهد علتی بتن 
ی بسیاری در این درگیری کُشتته   موسی الرِا در شهر تو  رخ داد و عده

 2«شدندر
 

 ل کشتار بین شافعیان و علویان در شهر مرو
 نویسد:  هل. می556دث سالابن کثیر ذیل حوا

وفیها وقع" فتاة کبیر  بمرو بین فقیته الشتافعیة المؤیتد بتن الحستین، »
وبین نقیب العلویین بها أب  القاسم زیتد بتن الحستن، فقتت  متاهم خلتق 

 :أحرق" المدار  والمساجد والاسوا کثیر، و
حستین و بتین الدر این سال، درگیری بزرگی بین فقیته شتافعی مؤیتد بتن 

تهتا  علوینقیب  رو یعاتی ابوالقاستم زیتد بتن الحستن رخ داد و از هتر ی م 
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ی بسیاری کُشته شدند و مدار  و مساجد و بازارها به آتتش   دوطرف عده
 1ر«کشیده شد

 
 کشتارهای مابین شافعیان و حنفیان در ریل 

هللل. 382در سللال ریهللای شللهر   بلله هنگللا  گللذر از خرابللهیللاقوت حَمَللوی 
 نویسد:  می

کان أهت  المدیاتة  رررمن عق ئها عن السبب ف  الك فقال: سأل" رج »
الأکثر، وشیعة وهم الستواد ث ث طوائف: شافعیة وهم الأق ، وحافیة وهم 

فوقع" العابیّة بین الساّة والشیعة فتضتافر علتیهم الحافیتة  رررالأعظم
والشافعیّة وتطاول" بیاهم الحروب حتی لم یترکوا من الشیعة متن یعترف، 

فاوهم وقع" العابیّة بین الحافیة والشافعیّة ووقع" بیاهم حتروب فلمّا أ
فهت ه  رررةکان الظفر ف  جمیعها للشتافعیّة هت ا متع قلّتة عتدد الشتافعیّ 

المحالّ الخراب الت  تری ه  محالّ الشیعة والحافیة، وبقی" ه ه المحلتة 
یتة المعروفة بالشافعیة وه  أصغر محالّ الرّيّ ولم یبق من الشتیعة والحاف

 :خف  م هبهإلّا من ی
از یری از عق ی شهر دلی  این ویرانی را سرسید ر او گفت": اهتالی شتهر، 

 از شتافعیان سه دسته بودند: شافعیان که اقلی" بودند، حافیان که بیشتتر
تعاتب مت هبی بتین  ررردادنتد  اکثری" را تشری  میبودند و شیعیان که 

علیته ] ن نیز به یتاری همتدیگرحافیان و شافعیاسایان و شیعیان رخ داد و 
ی شتااخته   تا جایی که حتی دس" از ستر یتا شتیعه برخاستاد[ شیعیان

شده هم برنداشتادر س  وقتی شیعیان را نابود کردند، تعاب م هبی بتین 
هتایی رخ داد کته ت بتا   هتا جاتگ  حافیان و شافعیان سیش آمد و متابین آن
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و  ررراز آن شتافعیان بتود متاسیروزی تماوجود کمتربودن تعداد شافعیان ت 
های شیعیان و حافیتان است" و   بیای، محله  ای که می  های خرابه  این محله
ی ری است" ت   تترین محلته  ی معروف به شافعیان ت که کوچتا  این محله
و کسی از شیعیان و حافیان در شتهر بتاقی نمانتد مگتر ایارته  باقی ماند

 1«کادر  م هبش را مخفی می
 
 ن حنفیان و شافعیان در اصفهانکشتار بیل 
 گوید:  می( هل۶7۶) یاقوت حموی 

نِ » ِ  الفِتت  ثْتر  واحِیهتا، لِر  ته فت  ن  بْل  قْتِ" وق  ابُ فت  هت ا الو  تا الختر  ش  دْ ف  وق 
تا  م  یْنِ، فرُلی یْن  الحزْب  ةِ ب  اِل  ة، والحُرُوبِ المُتی فِیی ا  یْن  الشّافِعِیّة والح  بِ ب  اُّ والتّع 

تْ طائِ  ر  ه  خُُ هم ف  الِتك  ه 
ْ
تْها، لا یِأ ب  ری تها، وخ  ق  حْر 

 
ی وأ ة  الُأخْر  لی ح  ْ" م  ب  ه  ةٌ ن  ف 

ة:  إِل  ولا اِمی
هتا و تعاتب متابین   به ستبب فزونتی درگیتری در این دوران و سیش از آن،

متوالی بین این دو گروه، ویرانی در نواحی های   شافعیان و حافیان و جاگ
گرفت"   ها قدرت متی  که هرگاه گروهی از این  ناصفهان گسترش یاف"ر چاا

نمتود   کشید و ویران متی  کرد و به آتش می  ی گروه دیگر را اارت می  محله
 2«و سیمانی هم سایباد نبودر و به هیچ قراب"

 
هلا و   ی  ی بسیار کلوچکی از درگیلر  گوشهتنها حقیقت این است که موارد فو  

هلل است که ملابین خلود ا« نکوب کردن دیگریم»ی   های ناشی از اندیشه  تباهی
پایتخلت  حلوادثترین   ای از مهم  تنها به گزارش پارهکه دیدید   چنانو . قبله رخ داد
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عباسیان یعنی بغلداد بسلنده شلد و پرواضلح اسلت کله سلایر شلهرها و منلاطق 
گونله   تملا  ایلن ،اند و نیز مورخلان  آسوده نبودهها   نشین نیز از این درگیری  مسلمان

 ...اند. پس تو خود حدیث مفصل بخوان  رخدادهای تلخ را ثبت نکرده
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 ابن تیمیة و زن ]آدمیان غیرمذکّر[  فصل سوم:
 
 

کتردن   علما اخت ف دارند که آیا بر زن واجب اس" در امور خانته و آمتاده»
کتتردن اتت ای بردگتتان و چهارسایتتانِ   اتت ا و نوشتتیدنی و نتتان و آرد و فتتراهم

مث  علف دادن به مرکب او وررر ت به او خدم" کاد؟ گروهتی از  شوهرش ت
اند: خدم" کردن به شوهر، بر زن واجب نیس" و این ستخن، بته   علما گفته

گوید: برآوردن کا  شوهر بتر زن واجتب نیست"،   ماناد سخن کسی که می
ِعیف اس"ر چراکه خدم" نرردن زن، ماتدا  رفتتار نیرتو بتا شتوهر 

ی   خانه  آید نتیجتاً هم  آدمی، شریا او به حساب مینیس"ر وقتی همسفر 
شوهر ]یعای زن[ اگر در مسیر مالح" به او یاری نرساند، به طریق نیرتو 
با وی رفتار نررده اس"ر و به درستی گفتته شتده کته ختدم" بته شتوهر، 
واجب اس" چراکه شوهر ت از دیدگاه کتاب الله ت ارباب زن اس" و زن ت بتر 

الله صلی الله علیه وسلم ت به مثابه اسیر مترد است" و اسا  سا" رسول 
 «خدم" کردن، بر اسیر و برده واجب اس"ر

 ابن تیمیة
 48/5مجموع الفتاوی

 ] 48/16ی در اختیار مترجم:   بر اسا  نسخه[
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 ابن تیمیة و زن
به سخن گفتن پیرامون نسبتِ او با  ،از این حیث که ابن تیمیة مسلمان است

ی سلفی است ن پرداختیم؛ و از این حیث که ابنادیگریِ غیرمسلم  ،تیمیة یک سن 
ی=مسلمان غیر ] نسبتِ بین او و دیگریِ مسلمان را بررسی [ سلفی یا غیرسن 

به بررسی نسبت او  ،و در این مبحث، از این حیث که ابن تیمیة مرد است کردیم؛
 و زن خواهیم پرداخت.

م است که یادآور شو  شیخ بحث وارد شویم مه یاتِ پیش از اینکه به جزئ
توانیم بگوییم که   الاسلا  زندگی خود را بدون ازدواج سپری کرد و بنابراین می

د وی ر نهاده است. البته هرچند که من یدر دیدگاهش نسبت به زن، تأث ،شاید تجر 
چه بسا مردی که هرگز ازدواج نکرده است  ین قاعده را فراگیر بدانم ل وتوانم ا  نمی

جا به تخمین و حد    لکن در این را بهتر از شخص متأهل بشناسد لولی زن 
 کنیم.  بسنده می

ای از   چنین دورانی که ابن تیمیة در آن زیست، دورانی است که پاره  هم
تمدنی و سیاسی و  افتادگیِ   عقبنامند؛ عصرِ   می« عصر انحطاط» مورخین آن را
و عادات نازیبا، تما  اینها  کهنهی تقلید و ضعف اجتهاد و رسو    فکری و غلبه

ل که ابن تیمیة رحمه الله در آن زیست ل را « عصر مملوکی»هایی بود که چیز
کرد. نتیجتا  چه بسا بیشتر افکار ابن تیمیة که خواننده از دیدن آنها شوکه   متمایز می

   شود، از نتایج فرهنگ غالب در آن موقع باشد.  می
دانیم اعم از توصیه در نیکی کردن به   روادار می عتِ همانا تما  آنچه ما از شری

زنان، و اینکه زنان مانند مردان هستند، و امر به احسان نسبت به زن و نهی از ظلم 
به وی، و مسائل مرتبط به واجبات و حقو  و احکا  و تشریعات مربوط به آن، 

ا نداریم. و شیخ به بیان آنه یز  و مشخص بوده و بنابراین ما نیاتما  اینها معلو
انی و الاسلا  تما  این موضوعات را بیان کرده است چنانکه سایر علمای رب  
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 اند.  امثال اما  ابن تیمیة رحمه الله، آنها را بیان نمودهمصلح امت 
اما چیزی که من خواستار بیان آن هستم، خارج از این محدوده است و بیانگر 

ند که شاید دیگران نیز با او موافق ی خود شیخ الاسلا  است. هرچ  فهم ویژه
 باشند.

الاسلا  و زن را از این رو، دوست دار  سخن خود پیرامون نسبت بین شیخ 
 قی درهم آمیخته هستند:رُ کنم که هر دوی این موارد، به طُ  در دو مورد خلاصه

دیدگاه ابن تیمیة پیرامون زن از این حیث که او چگونه به زن ل به عنوان ( یکم
 کند.  فرد ل نگاه می  های منحصربه  ی با صفات و ویژگیموجود
فقهی مربوط به زن. البته من ور  بیان موارد مربوط به  ای از ن راتِ   پاره( دو 

ی   احکا  حیض و نفا  و عبادات محض نیست بلکه تا حدامکان جنبه
ا زن ر« معاملاتی»ی   اجتماعی یا مدنی یا ل اگر این تعبیر درست باشد ل جنبه

 مدن ر دار .
مخالف است لکن هدف ما در  موافق و گاه ،اه با علمای دیگرشیخ الاسلا  گ

موافق یا مخالف بودن وی با  ،من سخنان و ن رات وی است فلذا من ورِ  جا  این
 سایرین در مورد موضوعی خاص نیست.

لاسلا  نسبت به زن، ما سخنان و احکا  او را نقل ی دیدگاه شیخ ا  اما درباره
طور   ابن تیمیة ل رحمه الله ل برایمان روشن کند که زن را چه خواهیم کرد تا خودِ 

کند. و ما این موضوع را در عناوین ذیل، ترتیب   بیند و چگونه توصیف می  می
 دادیم:
گذارند و   می( وَضَم) ی قصابی  زن، مانند گوشتی است که روی تختهل 

 شتری نیاز داردحتی از کودک هم، به حفاظت و نگهداری بی
اب   بر روی آن قرار داده می تقطعه چوبی است که گوش «وَضَم» شود تا قص 

گردد   بر کسی اطلا  می( مضَ گوشت روی وَ ) قطعه کند. و این عبارت  آن را قطعه
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روی وَضَم  شود: فلانی از گوشتِ   که در اوج ضعف قرار دارد. مثلا گفته می
قطعه   م عاقبتی جز قطعهضَ اده شده روی وَ قرار د تر است، چراکه گوشتِ   ضعیف

=دفع ] کار  تواند مگسی را از خود دور کند مگر اینکه این  شدن ندارد و حتی نمی
 توسط دیگری انجا  گیرد.[ مگس

 گوید:   بیند و می  همانا شیخ الاسلا  رحمه الله زن را به همین شکل می
محافظ" و نگهداری  ای از  مشهور اس" که زن به چاان درجه ،به تجربه»

 1«نیاز دارد که حتی کودک نیز محتاج آن نیس"ر
تازمند یبه مانند کودک، ن براین، زنبنا ومی  است بلکه حتی بیشتر از کودک  قَی 

 بیش ،به رعایت و توجه و حفاظت و نگهداری نیاز دارد. نتیجتا  مثلا  مادر کودک
یت کند ل به محاف ت نیاز باید او را نگهداری و ترباز کودکش ل که خودِ مادر 

 دارد!
کند که محقق کتاب   را نقل می[ خبرواحدی=] حدیثیابن تیمیة سپس 

 چنین متن این خبر بیان کرده که منبع این خبر را نیافته است. و مجموع الفتاوی
 است:

م إلّا ما اُبی عاه: زنان ماناد گوشتِ" روی تختته الاساُ  »  ِ ی   لحمٌ علی و 
تگوشتِ" روی و  ] رحشرات از آن دفع شتوند[ باید] قاّابی هستاد که م، ِ 

 2« اب باید این کار را انجا  دهدرقاّ خود قادر به دفع حشرات نیس" بلره 
را، به  آورده و بلکه آن به راویإسناد آن بدون  را ابن تیمیة رحمه الله این خبر

                                                 
 [  31/112رجم  ی در اختیار مت  یه]بر اساس نس 31/31مجموع الفتاوی .1
. گفتنی است که کسانی پیش از اب  تیمیة نیز ای  خبر را نقل کررده و آن را 31/131همان،  .1

اند. مثلا الزمیشری معتزلی ر از فقهای بزرگ حنفری   به پیامبر علیه الصلاة والسلام منسوب دانسته
تفةههیر  ی الحُجُرررات نقررل کرررده اسررت.  ن.    سرروره 11ررر ایرر  خبررر را ذیررل تفسرریر آیرره

گفتره کره ایر  خبرر در اصرل  الکمهاف( هرچند اب  حجر در تیرریج احادیرث 3/371الکماف
 جا( ر م.  ب  الیطاب است.  همان منسوب به عمر
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 اش نقل کرده است.  گفته سبب تأییدِ 
سلا  رحمه الله در موضوع حِضانت، از بینیم که شیخ الا  از همین رو می

اینکه دختر، یکی از والدینش را به عنوان سرپرست خویش برگزیند ناخشنود 
یکی از والدین  نزد ،حق انتخابداشتن داند که بدون   است و دختر را ملز  می

بماند. بالعکس برای پسر جایز است هرکدا  از والدینش را که خواست برگزیند یا 
 گوید:  اره میب  ار نزد یکی از آنها باشد. ابن تیمیة در ایناینکه هرب

بار نزد مادر   یا شود و مخیّر[ در انتخاب سرسرسِ" خویش] اما اگر دختر»
ش حضتور و تبترّج وی و ، چاین چیزی باعث افتزایبماند دیگر نزد سدر راو ب

 ئولو نتیجتاً نه سدر و نه مادر، مست رانی به مران دیگر اس"انتقالش از م
نگهداری از وی نخواهاد بودر و معمولًا چاین اس" کته هرگتاه چیتزی بته 

ِتایع خواهتد شتد  دست" بته دست" شتود میان مترد  ،ماظور نگهداری
شود   یا شور می   آمده اس": آشپز که دو تا شد آشکه در ِرب المث  چاان

   دیگری را در احستانایین، اشتدب یری از والایضاً انتخا رررنما  و یا بی
، اشتتیا  رددهتد و نته بترای ستدر و نته متا  اهش میو نگهداری از دختر، ک

عِمتران  کته همسترِ   مانتد و چاتان  کاملی برای نگهداری از دختر باقی نمتی
م  ) گف": مرد ماناد زن نیس": ی  ترْ ا م  یْتُه  تمی ت  س  إِنِّ ی و  تالُأنث  رُ ک  ک  یْ   الت ی ل  و 

ه   ت  یی اُرِّ ا بِك  و  عِیُ ه 
ُ
تنٍ وِإِنِّ  أ س  بُتولٍ ح  ا بِق  ه  بُّ ا ر  ه  ل  بی ق  ت  جِیمِ*ف  انِ الری یْط  ا مِن  الشی

ا یی رِ ک  ا ز  ه  ل  فی ک  اًا و  س  اتًا ح  ب  ا ن  ه  ت  نب 
 
أ یْهِمْ ) گوید:  که می  تا جایی 1( و  تد  ا کُاْت"  ل  م  و 

م   ی  رْ رْفُُ  م  هُمْ ی  یُّ
 
هُمْ أ م  قْ  

 
یتاز داشتته تتا س  مریم نیز به کسی ن 2( إِاْ یُلْقُون  أ

                                                 
مران .1   ]همسر عمران گفت [ و پسر چون دختر نیسرت و مر  نرامش را مرریم 36،37آل عب

دهم*پس پروردگارش وی ]=مریم[ را برا  شده به تو پناه می نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده
ی فولادونرد ر   قررار داد/ترجمرهحس  قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وی 

 م.
افکندنرد ترا کردام  کشی به آب[ می های خود را ]برای قرعه    وقتی که آنان قلم11آل عمران .1

 ی فولادوند ر م.  ودی/ترجمهیك سرپرستی مریم را به عهده گیرد نزد آنان نب
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کته بترای سرسرستتی وی عجلته   او را سرسرستی و حضان" کاتد تتا جتایی
و بته تجربته،  ؟داشتادر با این حال، وِعی" سایر زنان چگونه خواهتد بتود

ای از محافظت" و نگهتداری نیتاز دارد   مشهور اس" که زن به چاان درجه
ند و نچته زن را بیشتتر بپوشتاو هرآ که حتی کودک نیز محتاج آن نیست"

 1«محافظ" کاد، برای او بهتر اس"ر
 گوید:  ابن تیمیة سپس می

و اعضتای  از، خود را جمع نمایداند تا در نم  به زن دستور داده[ =فقها] آنها»
ع کاد و نه افتراش بُّ ر  صتدای  ،و در حال" إحرا  2،خود را از هم دور نراد، و ت 

ترد، و از صتفا و ای که زنِ کاارِ وی بشتاود،   خود را بیش از اندازه ب  بتالاتر ن 
مروه بالا نرودر تما  این دستورات به خاطر سوشاندن و محافظ" زن اس"ر 

چاین زن ولو با وجود بزرگی و دانش ت به سبب نیاز به محفاهِ" متردان   هم
حر   خود مسافرت کاد، ماع شده است" حتال   ت از ایاره به جز با شوهر یا م 

است" ران شهوت رسیده و  که به سن ف    بالغی   چه رسد به دخترِ کوچاِ تازه
زنان ماناتد گوشتِ" ) و در حدیث آمده اس": شدن را داردر  فریفته و قابلیّ"

گوشتِ" ] حشرات از آن دفع شتوندر[ باید] ی قاّابی هستاد که  روی تخته
روی وِم، قادر به دفع حشرات نیس" بلره خود قاّاب بایتد ایتن کتار را 

فردِ موجتود   احاربهای برای بیان این ویژگیِ م  مقایسه و این،( [ انجا  دهدر
نسب" به مراقب" و نگهتداری [ یعای دختران نوجوان] ترینِ زنان  در محتاج

                                                 
ی در اختیررار مترررجم    بررا انرردکی تصرررف ]بررر اسرراس نسرریه 31/31مجمههوع الفتههاوی .1

31/112  ] 
 
عموماا در فقه مذاهب اهل سنت، مستحب است کره مررد بره هنگرام جلروسب تشرهد، بره  .1
گیررد امرا   میبنشیند که در ای  حالت، ساق پای چپ، زیر ران قررار ن« تَوَرّ »یا « افتراش»حالت 

 بنشینند که ساق هر دوپا زیر ران جمع شود. ر م.« تربیع»یا « تربّع»زنان بایستی به همان حالت 
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چاین دختری میان والدیاش، از آن جه" مُختّ  نگهتداری  و آمدوشدِ  بودر
تواند قلب خود را در مح  معیّای متمرکتز کاتد و   وی خواهد شد که او نمی

نخواهتد شتدر از متمرکتز بتر محافظت" از وی کدا  از والدین نیز   هیچ قلبِ 
خلت  وارد  کمتال محافظت" از وی ، بتهجه" دیگر، دادن امرتان انتختاب

کاد و این حق انتخاب، ابتزاری در جهت" ههتور و بتروز دختتر خواهتد   می
کتته جمهتتور علمتتای مستتلمان اعتتم از مالتتا و   گشتت"ر نتیجتتتاً ت چاتتان

اند ت بهتر است" کته دختتر مطلقتاً نتزد یرتی از   گفته ررروابوحایفه و احمد 
والدیاش بماند و امرتان انتختاب نداشتته باشتدر و هتیچ نتص یتا قیتا  
صحیحی دال بر امران انتخاب سرسرس"، برای دختر وجود ندارد و تفتاوت 

خاتود کته   بین حق انتخاب دختر و حق انتخاب سسر، واِح است"؛ بته
تتوجهی است" چراکته   مورد بتی ،و دختر جا  مرد، محبوب و خواستای،

که دختتر بته او تمایت    ی از والدین از دخترش گریزان اس" در حالیگاه یر
باشد ترلیتف چیست"؟ باتابراین، بهتتر حال اگر دختر هم از او گریزان  دارد،

ملز  به ماندن نزد یری از والدین گتردد و نته آمدوشتد بتین  ،اس" که دختر
1«آنها

 

 
 خردسالشوهردادن دختر 

توان ذیل همین موضوع ل موضوع نیاز زن به نگهداری و محاف ت حتی بیش   می
شوهردادن دختر  :از کودک ل بعضی موضوعات مربوط به آن را لحاظ کرد مانند

نرسیده  نوز به سن تکلیفخردسالی که به سن نُه سالگی رسیده ولو اینکه ه
 گوید:  باشد. شیخ رحمه الله می

                                                 
 [  31/131ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 31/31مجموع الفتاوی .1
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ی الله علیه وسلم امر کرده اس" شایسته نیست" کستی نبی صل که  چاان»
ی خود زن، با وی ازدواج کاتد و اگتر زن، از آن ازدواج ناراِتی   جز با اجازه

ی خردستال کته اگتر ستدرش   شتود، الّا دوشتیزه  بود مجبور به ازدواج نمتی
ی دختتر، او را شتوهر دهتدر امتا شتوهردادنِ   تواند بدون اجتازه  خواس" می

ی ختود او، جتایز   بالغ ت به اجماع مسلمین ت جز در صتورت اجتازهزنِ   بیوه
د، ایضتاً ستدر و تواند او را شوهر دهت  ک  دیگر نمی  نیس" و نه سدر و نه هیچ

دّ دوشیزه ی   تواناتد بتدون اجتازه  ی بالغ نیز ت به اجمتاع مستلمین ت نمتی  ج 
دّ وی را شو دختر، خویش اجازه  هر دهاد اما بهتر اس" که دختر، از سدر و ج 

 «بگیردر
ش   گرفتن دوشیزه  گوید که اجازه  در ادامه میابن تیمیة  ی بال  از پدر و جد 
 8واجب است.

که در این نص، واضح است ل اعتقاد دارد پدرِ دختر   اما شیخ الاسلا  ل چنان
ی   تواند او را مجبور کرده و بدون اجازه  خردسالی که به بلو  نرسیده است، می

ی را شوهر دهد. این، در حالی است که شیخ الاسلا  رحمه الله بیان دخترش و
موضوع شوهردادن دختر خردسال، از موارد اختلافی بین علماست  کرده که اصلِ 

ای   باره دو ن ر دارند: عده  ولی جمهور به جواز چنین کاری معتقدند و آنها در این
که   هنگامی لیل هستند وی دختر خردسا  به جواز شوهردادن بدون اجازه دمعتق

تواند تصمیم بگیرد. و گروهی هم معتقدند که دختر   خود وی می دشبال  
حق  شدهر داده شود و هرگاه که بال  واو ش ی خودِ   خردسال حتما باید با اجازه

دو  چیزی است  د است که این ن رقسلا  معتجا شیخ الا  انتخابی ندارد. در این
ی خود وی، شوهر   یعنی دختر خردسال جز با اجازه 7.که سنت بر آن دلالت دارد

                                                 
 [  31/32،11ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 31/31همان،  .1
 [  31/13در اختیار مترجم     ه]بر اساس نسی 31/31همان،  .1
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واج، به سن بلو  رسید دیگر حق انتخاب ندارد. دزشود و هرگاه پس از ا  داده نمی
نتیجتا  گویی ابن تیمیة مایل به جواز ازدواج دختر خردسالی است که به سن بلو  

ختر و این دنرسیده است ل البته به شرطی که از خود دختر اجازه گرفته شود ل 
 ندارد. وقتی پس از ازدواج به سن بلو  رسید، حق انتخاب

این در حالی است که ابن تیمیة در نص پیشین، شوهردادن دختر خردسال 
ی خود دختر را، جایز شمرده بود و در جای دیگری   توسط پدرش و بدون اجازه

 گوید:   می
است" اجتازه نتداده  به کسیت ایر از سدر و جد ت وایان، شرع به اتفا  سیش»

 1«کادر که دختر خردسال را مجبور به ازدواج
بنابراین شیخ ابن تیمیة، از اسا  به جواز شوهردادن دختر خردسال اعتقاد 

ه ل برغم سن ی خ  دارد و لکن معتقد است که این ازدواج باید با اجازه ود دختربچ 
که سنت بر این شود چرا  باشد و دختر خردسال مجبور به ازدواج نمیکم او ل 

 گاه  ، آن  رسیدبه بلو[ دواجزپس از ا] خردسال ت دارد. اما اگر دخترموضوع دلال
راز شوهر و ماندن با اوبین جدایی  ای نصوص ابن تیمیة   از پاره نیست زیرا ، مخی 
توانند دختر خردسال را به ازدواج   آید که او معتقد است پدر و جد  می  چنین برمی

د است.  ین مشخص است که شیخ الاسلا  در ایننابرامجبور کنند. ب  باره مرد 
سال در روان او ل فار  از اجبار یا دخر اما من از عمق آثار شوهردادن دختر

 کنم؟  عد  اجبار ل پرسش می
اگرچه به جواز ازدواج دختر خردسال معتقد است ل لکن سلا  ل و شیخ الا

قاد دارد که باید از او کسب اجازه ی بال  است و اعت  حامی خوبی برای دوشیزه
ی بال  مجبور به ازدواج با کسی که دوست ندارد، نخواهد شد و   کرد و دوشیزه

                                                 
 [  31/37ی در اختیار مترجم    سیه]بر اساس ن 31/11همان،  .1
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روشن آن را نقل خواهیم کرد،  این، چیزی است که فتوایی که در ادامه بیشترِ 
 کند:  می

توستط ت ی بتالغ   از ابن تیمیة رحمه الله تعتالی در متورد اجبتار دوشتیزه»
 سرسش شد که آیا چاین چیزی جایز اس" یا خیر؟به ازدواج، ت سدرش 

 ابن تیمیة پاسخ داد:
ر بته ازدواج، دو نظتت توستط ستدرش ت ی بتالغ   اما در مورد اجبتار دوشتیزه

انتدر بتر   نیز روایت" شتده[ حاب ] مشهور وجود دارد که این دو نظر از احمد
 ،شتود کته ایتن  متیی بالغ، مجبور بته ازدواج   اسا  یری از آنها: دوشیزه
و اصحاب اوس"ر نظر دو  ایتن  1قی و قاِیر  م هب مالا و شافعی و خِ 

ی بالغ را مجبور بته ازدواج کترد و ایتن، مت هب   توان دوشیزه  اس" که نمی
کته همتین  اس" 2ابوحایفه و دیگران و ایضاً نظر ابوبرر عبدالعزیز بن جعفر

دسال، ای  چهتار رخختر افراد در عل" اجبار دچاین   اس"ر هم نظر، صحیح
اخت ف دارند: که آیا به ستبب برتارت وی  ،نظر در م هب احمد و دیگران

در دختر؟ یا هر کتدا  از ایتن دو  ها  ویژگیاس"؟ یا خردسالی؟ یا مجموع این 
اجبتار، همتان خردستالی است"  اما نظر صحیح این اس" که عل" ویژگی؟

به ازدواج مجبور کاد و در خبتر  ی بالغ را  تواند دوشیزه  ک  نمی  چراکه هیچ
دوشتیزه تتا ) صحیح از نبی صلی الله علیه وسلم آمده است" کته فرمتود:

زن تتا متوقعی کته بتا او   موقعی کته از وی کستب اجتازه نشتود، و بیتوه
به ایشتان گفتته شتد: همانتا آیادر   ورت نشود، به ازدواج کسی در نمیشم

ی او همتان     داد: اجتازهدوشیزه از سخن گفتتن شتر  داردر و سیتامبر ساست

                                                 
 هر( باشد. ر م.133شاید منظور وی از قاضی، قاضی ابویَعلی  حنبلی   .1
ل   .1 هررر( از فقهررای حنبلرری  ن.   363عبرردالعزیز برر  جعفررر معررروف برره غُررلام الْیَررلاَّ
 ( ر م.1/13الأعلام
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برای ازدواج دوشیزه، ) و در لفظ خبر صحیح آمده اس": 1( سروتش اس"ر
س  ایتن، نهتی نبتی صتلی اللته علیته ( کادر  سدرش از او کسب اجازه می

کته از وی کستب اجتازه نشتود، بته ازدواج   دوشیزه تا موقعیوسلم اس": 
گیترد و در روایت"   رمتیستدر و ایتر او را در ب ایتن نهتی، و آید  کسی درنمی

دیگری به همین نرته تاریح شتده است" و ختود ستدر از دختترش  صحیحِ 
 کادر  کسب اجازه می

ی ختود   دختر بالغش ت مگر با اجتازه همانا سدر حق ندارد که در داراییِ ایضاً 
تر اس"   مال مهممالری" بر که مالری" بر جسم، از   و حال او ت تارف کاد

که سدر ت برام ناخشاودی و بلوس دخترش ت در حتق س  چگونه جایز اس" 
 مالری" وی بر جسمش تارف نماید؟

متا قترار است"ر ا 2ایضاً خردسالی ت بر اسا  نص و اجماع ت موجتب حِجتر
ی برای حجر، مخالف اصول اس   اس" چراکته دادن برارت به عاوان علت

جتر ی بترای حِ مورد اجماعی ت برارت را هرگز علتت شارع ت در هیچ موِع
ی ا  ویژگتیحجتر، تعلیت  بته برارت بترای  قرار دادنِ  قرار نداده اس" و علْ" 

 ثیری در شرع نداردراس" که هیچ تأ
کته دختتر، متردِ   ار هستتاد، در حتالتیکه معتقد به جواز اجبت  کسانی ایضاً 

دیگتری را بترای ازدواج او برگزیاتد ت از  ی  شایسته را و سدر، مردِ  ای  شایسته
عی و احمد ت به دو صورت اخت ف دارند: کته آیتا بایتد بته نظر م هب شاف

سدر؟ س  کسی کته مرد مورد نظر خود دختر اهمی" داد؟ و یا مرد مورد نظر 

                                                 
 ( ر م.127ص بلو  المرامظ مشابه توسش بیاری و مسلم نقل شده است.  ن.   با الفا .1
نزد فقها، منع شیص از دخل و تصرف در اموالش بره عللری مشریص « حجر»منظور از  .1

است. مثلا دیوانگی یا سفاهت سبب حجر است و شیص دیوانره بره علرت فقردان قردرت تمییرزب 
و از دخرل و تصررف در امروالش منرع « ورمحجر»عقلی در تشرییص مصرالح خرود، اصرطلاحاا 

اند که یکری از   شود. فقها چندی  علت را برای حجر ذکر کرده  کار به ولیّ او سپرده می  گردد و ای   می
غَر یا خردسالی  نرسیدن به س  بلوه( است. ر م.    آنها، صب
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در اجبتاری ] ر توسط خود دختتر است"، اصتِ  ختودهومعتقد به تعیین ش
را نقض کرده است" و هترک  کته معتقتد بته [ بودن ازدواج دختر خردسال

چتار فستاد و ِترر و دختر باشد، این اعتقتاد وی د ر توسط سدرِ هویین شتع
یده نیس" چراکه نبی صلی الله علیه وستلم در حتدیث شرّی اس" که سوش

ت بتیش از ولتیِّ  ت نستب" بته ختودشاختیار بیتوه ) صحیح فرموده اس":
شتود کته ستروت وی بته معاتای   فتته متیرگزه او از دوشیزه اجت اوس"

ایتش اس"ر اختیار بیوه ت نستب" بته ) ه اس":و در روای" دیگری آمد( رِ
نتیجتاً ایاره سیامبر اختیار بیوه بته نستب" ( خودش ت بیش از ولیِّ اوس"ر

خویش را بیش از هرک  دیگری قرار داده است"، دلالت" دارد کته دوشتیزه 
تتر است" و   برای خودش، واجد بیشترین اختیار نیس" بلره ولتیِّ او مُحِتق

این، ستون استدلال معتقدان به اجبار د نیس"ر ولی هم کسی جز سدر و ج  
آن  1الخِطتاب بود که عم  به نص حدیث و هاهر آن را ترک کرده و به دلیُ  

انتد؛   و مراد رسول الله صلی الله علیه وستلم را درنیافتته اند  متمسا شده
اختیتار بیتوه ت نستب" بته ختودش ت بتیش از ولتیِّ ) زیرا این سخن ایشان:

که ایتن دستته از فقهتا ولتی را   شود در حالی  می ای  شام  هر ولی( اوس"ر
از ) این سخن سیتامبر است": ،اندر دلی  دیگر  فقط به سدر و جد محدود کرده

خواستن از دوشتیزه   اجازه ایاانکه   در حالی( رشود  دوشیزه اجازه گرفته می
اناتدر حتتی بعضیشتان ایتن د  را واجب ندانسته بلره آن را مستتحب متی

کته اجتازه خواستتن از دوشتیزه   انتد: وقتتی  ز رد کرده و گفتتهرا نیمقایسه 
انتد کته   شود و مدعی شتده  مستحب اس"، فقط به سروت وی بساده می

                                                 
جرال جرا م  از موضوعات مفصل علم اصول فقه اسرت کره در ای « دلیل الیطاب»مبحث  .1

توان گفت کره دلیرل الیطراب، مفهرومی میرال  برا   بسش آن وجود ندارد لک  به طور خلاصه می
ی بیشرتر  ن.     شود. بررای مطالعره  معنای ظاهر ر  یا منطوق ر است که از نص دینی برداشت می

ُّمُا در اصول فقه  ترجمه  ر م. 113،112صص ی فارسی الل
 

e-Book



 122   |  [رمذکّریغ انیو زن ]آدم ةیمیفصل سوم  اب  ت

خواستن از دوشیزه را واجب کترده است" ست  بایتد ایتن   زهاوقتی سیامبر اج
ای از   و این، چیزی است" کته ستاره[ و نه سروت] اجازه به شر  بیان باشد

ستیش از  نمستلمانا اند که مخالف با اجماع  و احمد گفته اصحاب شافعی
ی   آنها و ناود رسول الله صلی الله علیه وسلم اس"؛ چراکه بته وستیله

" شتده بتاافق سیشوایان سیش از این دستته، ثساِ" صحیحِ مستفیض و تو
اجتازه  ، از ویاو را شتوهر دهتد " که هرگتاه بترادر یتا عمتوی دوشتیزهاس

س"ر و اما در متورد مفهتو  ایتن وا ی دختر همان سروت  ازهگیرد و اج  می
بتین دوشتیزه و بیتوه تفتاوت  د گف" که نبی صلی الله علیه وسلمبای ،خبر

که از   دوشیزه تا موقعی) گوید:  که در خبر دیگری می  قائ  شده اس" چاان
که با او مشتورت نشتود، بته ازدواج   او اجازه گرفته نشود و بیوه تا موقعی

ی اجازه، و بترای بیتوه   سیامبر، برای دوشیزه از واژه س ( آیادر  نمیر کسی د
ی اجتازه   ی مشورت، استفاده کرده و سروت دوشتیزه را بته مازلته  از واژه

هتا   نِ اوس"ر نتیجتاً اینی بیا  ی بیوه، به وسیله  که اجازه  دانسته اس" چاان
ه و بیتوه قائت  تی اس" که نبی صلی الله علیه وسلم میتان دوشتیزدو تفاو

و ایشان در موِوع اجبار یا عد  اجبار فرقتی میتان دوشتیزه و  شده اس"
[ ی دوشیزه و بیتوه  در کیفی" اجازه] بیوه ناهاده اس"ر قرار دادن این تفاوت

از آن روس" که چون دوشیزه از ایارته در متورد ازدواج مستتقیماً متورد 
ش خواستتگاری شود، فل ا او ر  خواستگاری قرار گیرد شرمگین می ا از ولیی

اگتر ] کاتد و دختتر هتم  کااد و ولیّ دختتر نیتز از او کستب اجتازه متی  می
ر از کاد بلره اگت  امر نمی ،به ولیدهد و دختر ت در ابتدا ت   ازه میاج[ خواس"

همتان  ی دوشتیزه  ر و اجتازهدهتد  اجتازه متی او اجازه خواسته شود به ولی
داش" بترای [ در مورد خواستگاری] سروت اوس"ر اما حیایی که دوشیزه

گویتتد و   از بتتین رفتتته استت" و ختتود او در متتورد ازدواج ستتخن متتی ،بیتتوه
کته او را  خواهتد  ی متیگیترد و از ولت  قرار می مستقیماً مورد خواستگاری

این حتق را بته  ،و بایستی ولی نقش آمرِ ولی را دارد شوهر دهدر باابران بیوه
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در نهایتتاً   که خود بیتوه متی  کسیبیوه بدهد و او را به ازدواج  خواهتد درآور 
نقتش کستی کته از او اجتازه  ، و برای دوشتیزهنقش مأمور ، برای بیوهولی
گیرد را داردر و این، چیزی اس" که سخن نبی صلی الله علیه وسلم، بر   می

 آن دلال" داردر
اما شوهردادن توأ  با مجبتورکردن دختتر بته ازدواج، مختالف بتا اصتول و 

ت یا اجاره یا ختر اجازه نداده تا او را بر تجارد ل اس"ر و خداوند به ولیِّ عقو
و تمتا   خواهد مجبور کاتد  خوردن ا ا یا نوشیدنی یا لباسی که دختر نمی

تواند دختتر را   ی خود دختر باشدر س  چگونه ولی می  این امور باید با اجازه
تتر نستب" بته آن بر همبستری و معاشرت با کسی اجبار کاد که ختود دخ

راِی نیس"؟! و خداوند مودّت و رحم" را مابین زوجین قرار داده اس" و 
س  چه جای مودت و رحم"  ازدواج، با نفرت و بغض حاص  شود اگر این

 1«ررردر آن اس"؟
 ای است.  تا آخر فتوا که فتوای طولانیو  ...

 

 2خواهد  وی می زن از ازدواج با کسی که خودِ  عَضل
توان زن را خلاف میلش به ازدواج   شیخ الاسلا  در این زمینه که نمیکه   چنان

توان زن را از ازدواج با   کسی درآورد حامی زن است، ایضا  در این زمینه که نمی
ی زن باشد ل منع کرد نیز، حامی جنس زن   کسی که دوست دارد ل اگر شایسته

 گوید:  است و می
، بتر ی زن بتود  د و آن مترد، شایستتهاگر زن، به ازدواج با مردی راِی شت»

                                                 
 [  13ر31/11ی در اختیار مترجم    ه]بر اساس نسی 31/12مجموع الفتاوی .1
 
، ممانعت از ازدواج زن است که دو بار نیرز در قررآن بره آن اشراره شرده «عضل»منظور از  .1

 ( ر م.12، النساء131است.  البقرة
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ولیّ زن ت ماناتد بترادر و عمتو ت واجتب است" کته آن مترد را بته ازدواج او 
ز ایتن ازدواج ماتع کترده و متانع ازدواج مترد را ادرآورند و اگر ولیّ زن، او 

ی دورتتر یتا حتاکم ت بتدون   با درجه دلخواهِ زن با او شود، به اتفا  فقها ولیِّ 
تواناد آن مرد را بته ازدواج زن دربیاورنتدر   ی ولیّ اصلی ت می  هزانیاز به اج

باابراین ت به اتفا  سیشوایان ت ولی، حتق نتدارد زن را مجبتور بته ازدواج بتا 
چاین حتق نتدارد زن را از ازدواج   کسی کاد که زن خواهان آن نیس" و هم

جاهلی" خواهد ت اگر شایسته باشد ت ماع کادر و همانا اه    با کسی که می
 آنهتاکردنتدر   زن را مجبتور بته ازدواج و مماتوع از ازدواج متی ،و هالمان

دختران خود را به سبب هدفی ت و نه مالح" زن ت بته ازدواج مردانتی کته 
کردنتد یتا   کار مجبور می  آوردند و زن را به این  خواستاد درمی  خودشان می

جِ  میایاره زن  دهدر آنها زن را ت به علت"  تا به این ازدواج تن نمودند  را خ 
 ی وی است" ماتع  ی کته شایستتهدشتمای یتا اتر  ت از ازدواج بتا کست

عمال، ناشی از جاهلی" و هلتم و تجاوزسیشتگی و از  کردند و تما  این  می ا 
لمانان بتر انتد و مست  ی کارهایی اس" که ختدا و رستولش حترا  کترده  زمره

عمال توافق تتا است" ولیای زنان واجب کرده دارند و خداوند بر ا تحریم این ا 
 1«هواهای خودشان ت توجه کاادرنه به مالح" زن ت و 

 
 اصل و نَسَب 2پایگی  هم

تکلیف  ی او نیست  پایه  همازدواج با کسی باشد که  لکن اگر دختر بال ، خواستار
 ی در نسب؟  پایه  مثلا هم ست؟یچ

                                                 
 [  31/31،33ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 31/33همان،  .1
ایم ر نروعی برابرری و   ترجمه کرده« پایگی  هم» در ازدواج ر که ما آن را به« کَفاءَة»منظور از  .1

پایگی و شرایش و چند و چرون آن، مرورد اخرتلاف   یکسانی بی  زن و شوهر است که تعری  ای  هم
 137ر  31/166الموسوعة الفقهیة الکویتیةی تفصیلی نک    فقهای مذاهب است. برای مطالعه
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نسب، در  سایگی  هم اما در مورد»گوید:   جاس" که شی  الاس   می  در این
اص  و نسب نزد مالا معتبر اس" اما از نظر ابوحایفه و شافعی و احمتد 

نسبی، حق زوجه و  یسایگ  های ماقول از وی ت وجود هم  روای"ت در یری از 
ای راِتی شتدند، ازدواج   گیستای  چاین هتملدین اوس" و اگر آنها به عد  وا

تبی، از  ستایگی  ، هتم[ از او ی" دیگترایتدر رو] جایز اس" و از نظر احمد س  ن 
 1«لله اس" و بدون وجود آن، ازدواج، درس" نیس"را  ی حق  زمره

 کند که:   با این وجود، شیخ الاسلا  تصریح می
ای   دیگر زن ت یعاتی ولتی ، ولیِّ درآمد سایه  ایر همازدواج با مردِ اگر زن، به »

 2«تواند نرا  را فس  کادر  او را به ازدواج آن مرد درآورد ت می رهایر از آن
تواند   دهد ل می  ای که زن را شوهر می  این، هر ولی  دیگرِ زن ل غیر از ولی  بنابر

ت خود زن نسبت به ازدواج با شخص در صورت رضایت ولی  نخست یا رضای
، بر چنین ن ری تکیه کرده   ، عقد نکاح را فسخ کند. و شاید آن قاضیپایه  غیر هم
فسخ نمود؛ مشهور شد  «لیقة النسبطَ »که در نشریات سعودی به  زنی راکه عقد 

خواهرشان اعترا   زیرا برادران زن ل اولیائش ل پس از مرگ پدرشان، به شوهرِ 
ی خواهرشان نیست. و این اعترا ، برغم   هپای  هم ،بودند که از ن ر نَسَب کرده

 وست داشت و از وی، او را دی بود که خود زندن با مرمدت طولانی ازدواج آن ز
   صاحب فرزند شده بود.

 
 وجوب دورکردن زن از مراکا فساد

بینیم شیخ   موارد مربوط به نیاز زن به نگهداری و توجه، این است که میاز جمله 
ی است و هیچ معر  فساد یا اِ    نسبت به درالاسلا فساد بودن زن، بسیار جد 

                                                 
 [  31/36م  ی در اختیار مترج  سیه]بر اساس ن 31/11همان،  .1
 [  31/37ی در اختیار مترجم    سیه]بر اساس ن 31/11همان،  .1
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عر  آزار و فساد دین و اخلا  قرار ای را در اینکه مرد، همسر خود را در م  سستی
سلا  رحمه الله تبلور یزی است که در این فتوای شیخ الاپذیرد. این چ  دهد نمی

 ه است:یافت
که همسر ختود را میتان از ابن تیمیة رحمه الله سیرامون مردی سرسش شد »

را بته گت رگاهها و امتاکن  همسرشو او  سرای داده اس"ر ،مردانی ناساک
گفتته مترد کاتدر و وقتتی بته   فستدین معاشترت متیو بتا مُ  دبر  میفساد 

گویتد: متن شتوهر او   متی ،بد، به جای دیگتری بترو شود: از این مازلِ   می
آیتا ایتن  رررن" همسر  در اختیار من است"ورو حق سرسرستی و س هستم

 مرد، چاین حقی دارد؟
 ابن تیمیة پاسخ داد:

کته خواست" همسترش را الحمد لله رب العالمینر مترد حتق نتدارد هرجتا 
سرای دهد و او را به هرجایی خواس" ببردر بلره بایتد او را در مازلتی کته 

ت ، قرار دهد و او را نزد اه  فجوری زن اس"  شایسته ردر بلرته حتتی مترد نب 
حق ندارد با فاجران ت به سبب فجورشان ت معاشترت نمایتد و هرگتاه چاتین 

 بار به حسب گااهتانی  یا مجازات شود: کاری کرد واجب اس" که دو بار
ردن وی ز همسترش و بُتعل" ترک محافظ" ا که مرترب شده و بار دو  به

تا او باید چاان مجازات شود  ،به عل" چاین کاریتیجتاً به اماکن فجورر ن
    1«را از این عم  و نظایر آن بازداردر والله اعلمر

و قطعا  مرد  کندوی فراهم  ناسبِ ، منزلی منتیجتا  بایستی مرد برای همسرش
حق ندارد طوری نسبت به زن زورگو باشد که مانند آنچه در این پرسش آمده 

ی   است او را در میان گروهی ناهنجار سکنی دهد چراکه منزل مناسب، از زمره
 رش است.وهش بر گردند محاف ت از زن و از حقو  زن رامو

                                                 
 [  31/161،163ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 31/163همان،  .1
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 آموزش زن
 : کند  ای متکلمین نقل می  شیخ الاسلا  از پاره

ت حتتی عتوا  و زنتان نیتز ت ورزی و استدلال که بر هر کستی   آنها اندیشه»
 1«اما جمهور ام" خ ف چاین نظری دارندر ررراند  واجب دانسته
اشاره دارد کله اصلل از دیلدگاه وی ( و زنان[ عوا ] حتی) این سخن ابن تیمیة

زن، در جایگلاه ورزی و اسلتدلال نیسلتند! و   ی اندیشه  این است که زنان، شایسته
ورزی و اسللتدلال نیسللت و نتیجتللا  آن دسللته از متکلمللین و فقهللایی کلله   اندیشلله
د، در واقلع زنلان را بله تکلیفلی انل  نیز واجب کرده« حتی بر زنان»ورزی را   اندیشه

آینلد. ابلن تیمیلة   اند که زنان ل از نگاه ابن تیمیلة ل از پلس آن برنملی  دهموظف نمو
 گوید:  می

=وجوب استدلال و اندیشته ورزی ] ر ام" خ ف چاین نظریاما جمهو»
دارند؛ چراکه دانشی که فراگرفتن آن واجب اس" فقط بر [ برای عوا  و زنان
توانا باشد و بسیاری از مرد  از  ،شود که بر تحای  دانش  کسی واجب می

د، س  چگونه مرلّف به آموختن آن درک چاین نرات دقیقی عاجز هستا
ورزیِ صترف   ی اندیشته  ند؟ و ایضتاً دانتش فقتط بته واستطهگرد  دانش می

های دیگری اعم از اِطرار و کشف و تقلید   گردد بلره به شیوه  حاص  نمی
 2«آیدر  نیز به دس" می ورررداند   از کسی که او را مُایب می

اب نقل می کند کله او زنلان را از   ابن تیمیة رحمه الله نصی را از عمر بن الخط 
لکن ابن تیمیة برای این روایت خلود نله سلند و نله  6خط باز داشته است! آموختن

زده شلود   کند. البته خواننده نباید از این دیدگاه ابن تیمیة شلگفت  ای بیان نمی  راوی

                                                 
 [  11/111ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/111همان،  .1
 [  11/111ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/111همان،  .1
سَاءُ الْیَشَّ  نَهَ  .3 مَ النِّ نْ تُعَلَّ

َ
 ( ر م.13/171مجموع الفتاویی عُمَرَ أ
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و سایر عللو  [ ریاضیات] و حساب خواندن و نوشتنچراکه او دیدگاهی نسبت به 
 کند:  یدارد که این سخن وی، این دیدگاه را روشن م

 ی ابزارها و اسباب ماجر به فضتائ   از جمله موارد مشخای که از جمله»
است"؛ هرچاتد کته  کتاب ت یعای ختط و حستاب تهمین ، آید  ار میبه شم

ی وجود ابزارهای دیگتر نیتز وجتود   نیازی از این ابزارها به واسطه  امران بی
ار حاصت  داردر س  اگر فضیل" شخص ت فی نفسه ت بدون وجتود ایتن ابتز

که هرگاه شخص بر این ابزارهتا   نگردد فقدان این ابزار، نقص اس"، به طوری
د ت ماناد کسی همسلط شود و در راه کمال و فض  خویش از آنها بهر ر  کته   ب 

یتا بترای مترد  خوانتد و   آموزد و قرآن و کتب مفیتد علمتی را متی  خط می
کمتال در حتقِ  د ت چاین چیتزی، نتوعی فضت  وسینو  چیزهای مفیدی می

ا مترد  اوس"ر اما اگر او از این ابزار، در راه تحای  چیزی که به خودش یت
و  یهتگمرای دانستن خط، کتب   واسطه که به  رساند ت ماناد کسی  ِرر می

بترای نویستد کته   و شاهدان میچیزهایی مث  جع  خط امیران و قاِیان 
ود شتخص و ت چاین علمی بته مثابته ِترری در حتق خت مرد  ِرر دارد

همتین رو، عمتر از ایارته زنتان ختط  زشتی و نقاانی برای وی است" و از
 بیاموزند، نهی کردر

کته از راههتای   نیاز گردد به طوری  و اگر آدمی بتواند تماماً از این ابزارها بی
دیگری ت و بدون استفاده از این ابزار ت به کمتال علتم و تعلتیم برستد، البتته 

صتلی اللته  تر اس" و این، همان وِعی" نبیِ ما   چاین روندی بهتر و کام
 1«علیه وسلم بودر

تیمیلة معتقلد اسلت کله خوانلدن و نوشلتن و خلط و حسلاب،  بنابراین، ابلن
مات ختم می شلوند. و اگلر آدملی   ابزارهایی هستند که به فضائل و یا رذائل و محر 

                                                 
 [  13/171،171ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/23مجموع الفتاوی .1
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ت را ، فضلائل و کملالابتواند بدون آموختن خوانلدن و نوشلتن و خلط و حسلاب
تلر   تر و موافق  گوید ل بهتر و کامل  که ابن تیمیة می  محقق کند، چنین چیزی ل چنان

نتیجتلا  ایلن موضلوع فقلط  8با وضعیت مصطفی صلی الله علیله و سللم اسلت.
 مختص به زنان نیست.

دهلد کله نلزد گروهلی از   با این وجود، شیخ الاسلا  رحمه الله به ما خبر می
دث نهلا حلدیث آموختله در زمان خودش، تحصیل کلرده و از آ بزرگان بانوان مح 

 گوید:  جا می  است. او در یک
دختر یحیی بن قایماز بن عبداللته  2ای صالح اُّ  الخیر و سِّ" العرب  شیخه»

در رمضتان و متن  برای ما حتدیث گفت"ر به شر  قرائ" التاجیة الرادیة،
   3«هتر از او حدیث شاید ر865سال

، ابلن تیمیلة بیسلت سلال سلن داشلته چراکله وی متولللد یعنلی در آن هنگلا 
 هل. . است.۶۶1

 گوید:   و در جای دیگری می
ای جلی  و اصی ، اُّ  العرب فاطمة با" ابی القاسم علتی بتن ابتی   شیخه»

محمد القاسم بن ابی القاسم علی بن الحسن بتن هبةاللته بتن عبداللته بتن 
ساکِر، به شر  قرائ"، برای ما  حدیث گف" و من در رمضتان الحسین بن ع 

 4«هتر از او حدیث شاید ر865سال
 گوید:   چنین می  هم

                                                 
و اختلافات مفسری  در مورد آن، ذیرل فصرل پرنجم « اُمّی»ی مفهوم   ما ان شاءالله درباره .1

 یم داد. ر م.همی  کتاب توضیحاتی را ارائه خواه
تّ » .1 ر کره در « آتروپی »ی قلیایی   در زبان عربی نام گیاهی با گلهای زیبا است که ماده« سب

 نامند. ر م.  می« مهرگیاه»گیرند. ای  گیاه را در فارسی،   مصارف پزشکی کاربرد دارد ر را از آن می
 [  13/117ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/62مجموع الفتاوی .3
 [  13/113ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/62همان،  .1
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بانویی صالح و عابد، اُّ  احمتد زیاتب بات" مرتیّ بتن علتی بتن کامت  »
الحرّانی، و احمد بن شیبان و اسماعی  بن العسق نی و فاطمة بات" علتی 

 1«بن عساکر، به شر  قرائ"، برای ما حدیث گفتادر
 ید: گو  ایضا  می

ای صالح، اُّ  محمد زیاب با" احمد بن عمر بن کامت  المقدستیة،   شیخه»
هتتر از او حتدیث 864به شر  قرائ"، برای ما حدیث گفت" و متن در ستال

 2«شاید ر
نتیجتا  شنیدن حدیث از بانوان، از دیدگاه شیخ الاسلا  اشکالی نلدارد و ایلن، 

سلم به آن عمل شلده اسلت. چیزی است که از زمان رسول الله صلی الله علیه و
پس چه جای انکار دارد؟ ضمن اینکه چه بسا این بلانوان، سلن بلالایی داشلتند و 

، فتـاویالحدیث بشنود چراکله در  آنهادانسته که از   ة خودش را مجاز میابن تیمی
مده است. مثلا  بانوی نخسلت یعنلی ا  الخیلر بانوان آ ذکر تاریخ تولد و فوت این

هل. درگذشته اسلت یعنلی سله سلال ۶78ولد شده و در سال هل. مت511در سال 
پس از قرائت حدیث اما  ابن تیمیة نزد او. یعنی وقتلی ابلن تیمیلة نلزد او حلدیث 

 خویش بوده است. قرائت کرده است، این بانو تقریبا  در سن هشتاد سالگیِ 
هلل. ۶74هل متوللد شلده و در سلال517اما بانوی دو : اُ   العرب که در سال 

، این بانو نیز تقریبلا  ه ابن تیمیة از او حدیث شنیدهگذشته است. یعنی هنگامی کدر
 در همان سن و سال بانوی اولی بوده است.

هلل. ۶77هلل. متوللد شلده و بله سلال 517که در سلال  بانوی سو : اُ   احمد
 درگذشته است.

                                                 
 [  13/112ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 13/71 همان، .1
 [  13/111در اختیار مترجم   ی  ]بر اساس نسیه 13/71همان،  .1
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هلل. ۶77هل متوللد شلده و بله سلال ۶61بانوی چهار : اُ   محمد که در سال 
 رگذشته است.د

دهد. پس ابن تیمیة قطعلا    ی اما  ارائه می  تر از شیوه  این موارد، تصویری مرتبط
 از زن حدیث شنیده است ولی او به صدای زنانی گوش داده که در هشتاد سلالگیِ 

یلا نشصت سال پیش از تولد ابن تیمیة به د آنها، ترینِ   مر خویش بودند و کوچکعُ 
ع و آن سلخنِ املا  ارتبلاط برقلرار ایلن موضلو توانیم بین  آمده است. از این رو می

دانیم ابن تیمیة بیان کرده که جلایز نیسلت زن بله هنگلا    خصوص که می  م. بهینک
پلس  8ود، بلالاتر بَلرَد.ناش بشل  اِحرا  صدایش را بیش از حدی که زن کنارِ دسلتی

 تکلیف شنیدن صدای زن توسط مرد چیست؟
بینلیم کله علامله العثیملین یرحمله اللله، از ن لر   ضوع، میوپیرامون همین م

 دهد:  شود، و او پاسخ می  ی آموزش دختران مورد پرسش واقع می  خویش درباره
ای باشد که از زن صیان" کرده و کرام" وی را حفظ کاد و از   اگر به گونه»

 «باشد، اشرالی نداردر ورررحجاب  ویژگیلحا  شرعی ماطبق بر 
 توجه کند.« اشکالی ندارد»به عبارت  ی گرامی  خواننده

 گوید:  سپس العثیمین می
ی علومی باشد کته او در دیتن   آموزد اگر از زمره  اما علومی که دختر می»
ِترری متوجته دختتر  ،علتو دنیایش به آنها نیاز دارد و از آمتوختن آن  و

متوختن ایتن علتو  از وی طلتب رد بلرته آشتود، ایضتاً اشترالی نتدا  نمی
ددر اما اگر دختر به این علو  نیازی نداشته باشد شایسته نیس" کته گر  می

کار بته خستتگی اهتن و فرتر او   اد چراکه اینقاد آموختن آن را کُ  ،دختر
شتودر و اگتر ِترر   می ورررانجامیده و مانع تحقق حقو  همسربودنِ وی 

                                                 
 [  31/131ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 31/31 همان، .1

e-Book



 112   |  [رمذکّریغ انیو زن ]آدم ةیمیفصل سوم  اب  ت

باشتد، ی با مترد کردن چادر حیا یا دعوت به برابر  ی ساره  این علو  به واسطه
شتوندر ایتن فتتوا،   ستاجیده متی ،زارها بر اسا  مقاصتدحرا  اس"، زیرا اب

 «مربوط به حرم آموزش ت به ماناد یا روش ت اس"ر
 افزاید:  شیخ العثیمین می

مشخص، نظر  این اس" که تحاتی  وی  اما سیرامون آموزش یا دخترِ »
ه هست"، ختارج به جایی نرسد که او را از آنچه که باید انجا  دهد و آنچه ک

[ تحاتی  از] ه نیاز داش" آموخت"، دیگتر بایتدنمایدر بلره اگر چیزی را ک
 1«دس" نگه داردر

   توقلف کنلد و وقتلی ،نجا حدی وجود دارد کله زن بایلد در آ  بنابراین، در این
ه دهلد. و اگلر ت، دیگر نباید تحصیل خود را ادامآموخ« چیزی را که نیاز داشت»
پاسلخ ] ،موختن آن اسلت! بپرسلدی دانش  نیازمند آ  خص، از حدی که جویندهش

ی ابتدایی یا راهنمایی حقیقتا  هرآنچله از   موز در مرحلهآ  همانا دانش[ این است که
 آموزد.    توحید و فقه و خواندن و خط و حساب را که نیاز دارد، می

 
 زن در مقایسه با کمال مرد، ناقص است

 گوید:  می[ ناقص بودن زن=] شیخ الاسلا  در تعریف این معنا
ه ایمتانی کته خداونتد توان در این موِوع مااقشته کترد کت  بالجمله نمی»

تح   احوال مرد  متفاوت اس" و مرد  بر ، به نسب"واجب کرده ب تفتاوت س 
ی دیگتر   ای از عتده  عتده] احوال، در دین و ایمتان ختویش تفاِت  دارنتدر

ی زنتان   دربتارهه وستلم لی اللته علیتو از این روس" که نبتی صت[ برترندر
زن ) و سیرامون نقاتان دیتن زنتان فرمتود: 2( عق  و دین ناقااتُ ) فرمود:

                                                 
 16/12  ابن عثیمینمجموع فتاوی و رسائ .1
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در ر  و ایتن، از ( اگر دچار عادت زنانه شتود، نبایتد نمتاز و روزه بته جتای آو 
ی اس" که خداوند دستور داده اس" و این نقص، بته مثابته هایی چیز  جمله

قتص ازات شود بلره فقط یا نگااهی برای زن نیس" که به خاطر آن مج
د، کامت  مور به عبادت نیس"ر امتا مترکه در آن حال"، مأ  اس" به طوری

مور به عبادت است"، و ایتن موِتوع دلالت" اس" چراکه در هر حالتی مأ
دهد از کسی کته   که مأمور به عبادتی شده و آن را انجا  می  دارد که کسی

 ست  اوتتر است"ر والانباشتد ت مأمور به آن نشده ت ولو ایاره گااهرار هم 
ی   ، شایستته[ =زن] تر اس" و این مفضتول  از نظر دین و ایمان، والا[ =مرد]

مجازات یا نروهش نیس" چراکه این فزونی در فض ، ماناد فزونتیِ ایمتانِ 
رای شخاتی واجتب و بترای ناشی از مستحبات اس"؛ لرن این فزونی، بت

را تترک کاتد، بته [ عبادات] یِ جب اس"ر س  اگر او این فزوندیگری ایروا
کته ] شود ولی ایمتان آن شتخص اول  کار مستحق مجازات نمی  خاطر این

 1«تر اس"ر  کام [ فزونی عبادات در حق او واجب بود
نتیجتا  زن در مقایسه با مرد ل به حکم طبیعتش و نه تقصیر خود وی ل در ایمانِ 

ف به عبلادات اسلت، املا در  خویش، ناقص است، چراکه مرد در هرحالتی، مکل 
، هرچند کله زن بله کند  مورد زن شرایطی وجود دارد که عبادت را از وی ساقط می

 گیرد.  علت این نقص، مورد مؤاخذه و مجازات و نکوهش قرار نمی
ای عبلادات در اوقلات حلیض،   زن از پلاره شود: خودداری  لکن چرا گفته نمی

زن از عبلادت  ا خلودداریاکه همانلی زن ل و نه نقص ل است؟ چر  یک کمال ویژه
خلدای هنگا  حیض، استجابت امر خداوند است و موضوع، ایلن نیسلت کله به 

کله زن بتوانلد آن را ملثلا    وجوب عبادت را از زن ساقط کرده باشد به طوری متعال
                                                                                                        

ای از علمای معاصرر آن   البته اب  خبر، مورد قبول امام مالک و امام شافعی نبوده است. و ایضاا پاره
 ( ر م.311ص تجرید الب اری و مةلماند.  ن.     را رد کرده
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به عنوان مستحبات انجا  دهد، هرگز! موضلوع، ایلن نیسلت. بلکله موضلوع، آن 
نهی کرده و اگر عبادت  ،از عبادت در آن هنگا  را زن لخدای متعااست که همانا 

 زن نسبت بله املر خداونلد، عبلادتِ  مرتکب گناه شده است. بنابراین اجابتِ کند 
ست که به سبب آن، مأجور خواهد شد و اگر او با فرملان خلدا مخالفلت واجبی ا
ین تلرک مین خاطر گناهکار است. بنلابراین عبادات را به جای بیاورد، به هکند و ا

و مخلتص بله زن، « واجبِ » ی یک عبادتِ   این عبادات در هنگا  حیض، به منزله
ی زن اسلت.   ال مرد ل و ویلژهل متفاوت با کم« کمال»، یک خودداریا  به این تزال

از آن عبلادت اسلت و در  خلودداریو نهی از عبادت در یک زمان، برابر با امر به 
 برد.  ن، مأجور بوده و ثواب میهر حال، تکلیفی است که زن به خاطر آ

ه ابن عثیملین رحمله اللله بینیم سخنی که شیخ الاسلا  گفته، نزد علام  اما می
 گوید که نقصان ایمان، چهار علت دارد:  است و او می تشدید شده

لت" ع رویگردانی از شتااخ" ختدا و استما  و صتفات اور :عل" نخس"»
و شرعی، چراکه چاین چیتزی ه در آیات وجودی شاز اندی ینرویگردا دو :

ت قلب اس"ر سو  سو : کمبود عم  صالحر و این ستخن  موجب افل" و ق 
هتیچ ) نبی صلی الله علیه وسلم در مورد زنان، بر همین نرته دلال" دارد:

ا  کته بته ماناتد یرتی از شتما زنتان  ناقص العق  و ناقص الدیای را ندیده
ر زنتان گفتاتد: ای رستول اللته! بایتداستوار را برُ  بتواند عق  و هوش مردانِ 

دت انیس" کته اگتر زن دچتار عت نقاان دین ما چیس"؟ فرمود: آیا چاین
 1«هانراچهار : انجا  گا( گیرد؟  نمی هخواند و روز  نه شود نماز نمیزنا

 گوید:  ی مییگرچنین ابن عثیمین در جای د  هم
ن کتاری کادر همانتا زن بتر چاتی  خواندن خودداری میحائض از نماز زنِ » 
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قادر اس" لرن دستور شارع بر چاین چیزی نیس" و از این رو نبی صتلی 
ر و همانا کسی که عمتِ  بته آنْ الله علیه وسلم زن را ناقص الایمان قرار داد

 1«را انجا  ندهد ماناد فاع  آن عم  نیس"ر ،شدهامر
قص ایمان اوسلت! زیلرا کسلی کله عمللِ ی زن، علت ن  نابراین عادت ماهانهب
مه ابلن آن را انجا  دهد مساوی نیست. علا را انجا  ندهد با کسی که ،به آن ور  مأم

توان گفلت: همانلا   عثیمین این مطلب را از ظاهر نص استنتاج کرده است. اما می
بله مثابله  خودداری زن از نماز و روزه و سایر عبلادات بله هنگلا  علادت ماهانله،

اسلت  خدای متعلالاستجابت امر خودداری،    کمالی در حق زن است چراکه این
عادت ماهانه، نهی کلرده اسلت و خلودداری هنگا  ای عبادات در   که زن را از پاره

 اطاعلت کلرده خلدای متعلالزن از انجا  این عبادات، خود عبادتی است کله از 
 گیرد.  می[ اخروی] اجرو به همین سبب،  است

 کند که:   میبلکه شیخ علامه ابن عثیمین رحمه الله تعالی تصریح 
ای زنتان،   جا  مرد بهتتر از جتا  زن است" ولتو ایارته در میتان ستاره»

ای مردان باشاد، اما باید بتین کلیت" و جزئیت" تفتاوت   کسانی بهتر از ساره
 2«قائ  شویمر

بلکه شیخ العثیمین رحمه الله تعالی معتقد است حکمت تحلریم طللا بلرای 
 مردان این است که:

آن زیبتا کترده و ختود را بتا  ،یزهایی است" کته انستانط  از بالاترین چ» 
، مترد نیست" [ با طت ] زیا" اس" اما هدف از آراستن آرایدر س  ط   می

یعای مرد، انسانی نیس" که با چیزی جز خودش، کامت  شتود بلرته مترد 
خت ف   نفسه ت به سبب ویژگی مردی ت کام  اس" و به همین خاطر ت به  فی
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رد خود را برای شخص دیگری بیاراید که رابت" او را زن ت نیاز نیس" که م
ختود را  اش  اییج ب کاد، چراکه زن، ناقص است" و نیتاز دارد تتا بتا زیبت

رهاس" تا چاین چیتزی وییازماد آراستن با بهترین انواع زکام  کاد و او ن
 1«همزیستی بین او و شوهرش باشدرای برای   انگیزه

مردانگلی ل کاملل اسلت و بله آراسلتن  ویژگی نفسه ل و به سبب  فی نتیجتا  مرد
ی آن   و به چیزی نیاز دارد کله بله وسلیله خلاف زن که ناقص است  زی ندارد، بهنیا

 خود را کامل کند.
 

هـا   زشـتکاریاخبـار کننـدگان   پخـ زن، عورت اسـت و زنـان، بیشـترین 
 هستند

کله   در حلالی 7نلدخوا  الله تعالی زن را عورت میبینیم که شیخ الاسلا  رحمه   می
مده است لکلن مورد توافق، نیا چنین وصفی از زن، نه در کتاب و نه سنت صحیحِ 

 از فقهاست. یرتعبیر شایعی نزد بسیا
 کنندگانِ   پخشدهد که زنان، بیشترین   چنین شیخ الاسلا  به ما خبر می  هم
سلا  له اکه به یوسف علی  ل وقتی 6مصر ززی. او از زن عها هستند  زشتکاریاخبار 

 گوید:  افترا زد ل سخن گفته و می
دروس بس"، بته یوستف دروس بست" کته [ =یوسف] از ابتدا تا انتها بر او»
کار را ترویج کترده است"   این[ خبر] س بس" کهه و به او دروواستار زنا بودخ

که خود زن عزیز مار کسی بود که در طلب زنا و ترویج آن بتودر   در حالی
فْسِتهِ ) او به زنتان گفت": تن نی تهُ ع  دتُّ او  تدْ ر  ق  ل  اِت  فِیتهِ و  تِ ي لُمْتُای لِرُنی الی ت   ف 
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م   عْا  ت  اس  و این، اوج ترویج زشتراریش بود که جلوی خود را نگرف" و  1( ف 
 ی هستتتاد و همتتین زنتتانِ رابتتکااتتدگان چاتتین اخ  ، بیشتتترین سختتشزنتتان

شهر گفتته سیش از ایاره سخن وی را بشاوند در [ مارمخاطب زن عزیز ]
فْسِهِ ) بودند: ن نی ا ع  اه  ت  اوِدُ ف  زِیزِ تُر  ُ  الْع 

 
أ  3«2( امْر 

و اگر من سؤال کنم که چگونه شلیخ الاسللا  رحمله اللله فهمیلده کله زنلان 
چنین چیزی به اطللاع  هستند، قطعا   ها  کاری  کنندگان اخبار زشت  ن پخشبیشتری

 ،ی دقیق نیاز دارد تا این سلخنعمیق از آنچه در مجالس زنانه جاری است و بررس
گویم: بیلان چنلین سلخنی از سلوی   ناشی از علم ل و نه ظن ل باشد. لکن من می

ی فرهنگی است که او ذیل آن پرورش یافته اسلت یعنلی   شیخ الاسلا  فقط نتیجه
 است.[ مملوکی] ی وی که همان عصر ممالیک  در زمانه

 گوید:   سلا  میایضا  شیخ الا
یری گ  که حیوان نر با حیوان مادّه جف"بیااد   چهارسایان را می ،زنان یتوق»

شوند، اما مترد هرگتاه بشتاود   آمیزش و همخوابگی متمای  میکاد، به   می
ی جاسی دارد یا چاین چیتزی را ببیاتد و   که کسی با سسرکان و زنان رابطه

 4«ندرخوا  رامیکار ف  ید، چاین چیزی او را به این  نمایا در اهاش تخیّ 
[ گیلریِ   جفلت] ی  بسا شخص، سؤال کند: چرا ابن تیمیة میل به مشاهده  و چه

داده است؟ لکن واضح است که ایلن سلخن  چهارپایان را فقط به زنان اختصاص
ی همان فرهنگ عصر مملوکی است و لا غیر. زیرا انسلان ل خلواه   ابن تیمیة نتیجه

 ی خود است.  ناخواه ل فرزند زمانه

                                                 
کردیرد آری مر  از او کرام خواسرتم و   ای  همان است که در باره او سرزنشم می 31یوس  .1

 ی فولادوند( ر م.  ]لی[ او خود را نگاه داشت/ترجمه
 ی فولادوند( ر م.   زن عزیز از غلام خود کام خواسته/ترجمه 31یوس  .1
 [  13/133رجم  ی در اختیار مت  ]بر اساس نسیه 13/72مجموع الفتاوی .3
 [  11/112ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/131همان،  .1
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بینیم که شیخ الاسلا  رحمه الله تعالی مایل است که این سلخن   میچنین   هم
یفًا) خداوند: نْسَانُ ضَعد َ  الْْد بینیم که معنلای ایلن آیله از   را تفسیر کند و می 8( خُلد

 نگاه وی چنین است: 
 2«تواند نبود آنها را تحم  نمایدر  در برابر زنان ِعیف اس" و نمیآدمی »

ل ( یعنی نوع بشر) ی ضعف انسان  جا خداوند درباره  پس بیندیش که در این
ذیل این تعریف، که توصیف وی به انسان صحیح باشد ل  اعم از هر موجودِ 

حمل « مرد»را فقط بر « انسان»ی   گوید لکن چگونه ابن تیمیة واژه  سخن می
دهد، گویی   کند و چگونه ضعف انسانی را عد  تحمل دوری از زن قرار می  می

ای است که   ی محض از واژه  مرد، انسان است! و این یک تفسیر مردانه که فقط
معنای مرد و زن و هر موجودی که انسان نامیده شود را داراست. لکن این تفسیر، 

شیخ الاسلا  آن را برگزیده است  ن است و از همین روبرآمده از فرهنگ دورا
بعین رضی الله عنهم ل نیز هرچند که پیش از ابن تیمیة، طاوو  بن کیسان ل از تا

 چنین ن ری دارد.
 ایضا  شبیه به همین تفسیر، در این سخن شیخ الاسلا  وجود دارد: 

قترار داد چراکته  نفتو ، دوس" داشتن ات ا و زنتان را در خدای متعالو »
انستان است"ر و اگتر  هتا و بقتای  ، موجب حفظ جسمدوس" داشتن این دو

دنتد و جسمشتان نتابود خور  نمتینبتود مترد  چیتزی  دوس" داشتنِ ات ا
کردنتد و   که اگر دوس" داشتن زنان نبود متردان ازدواج نمتی  شد، چاان  می

 3«شدر  نس  انسان، ماقر  می
سلؤال ن بسلا از خودملا   ، فقط شامل مردان جهلان اسلت و چلهوفبنابراین ن

                                                 
 ر م. 13النساء .1
 [  13/111ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/133مجموع الفتاوی .1
 [  11/617ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11همان، ج .3
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 خلدایکنیم: چرا شیخ الاسلا  ل با در ن رگرفتن نفو  زنلان ل نگفتله کله همانلا 
 خلدای متعلالایضا  دوست داشتن مردان را نیز در نفو  قرار داد؟ و همانلا  متعال

جنس مرد را از نگاه زنلان و جلنس زن را از نگلاه ملردان، محبلوب کلرده اسلت، 
یان هر دو جلنس توأملا  وجلود دارد و ایلن نابراین دوست داشتن و میل جنسی، مب

ی   ین سخن، دیلدگاه مردانلهمیل، محدود به یک جنس نیست. لکن ابن تیمیة از ا
 را من ور داشته است.محضی که جامعه به ارث گذاشته 

و فتنه بودن زن و اینکه او نیازمند کسی است کله از او ی عورت   رهکه درباحال 
نگهداری و محاف ت کند سخن گفتیم، و بیان کردیم که شیخ الاسلا  رحمه اللله 

شیخ علامه العثیملین  م کهینت نقل ککند، ایضا  مناسب اس  ه میچگونه به زن نگا
 :معتقد است

است" و [ ختودآرایی] سوشیدن لبا  سفید برای زنِ مُحترِ ، نتوعی تبترّج»
 1«د نیز برای وی جایز اس"ررسوشیدن لبا  به رنگ سرخ و سبز و ز

 
اوسـت و خـدمت و اطاعـت نیـا بـر  مملوکی   زن، اسیرِ شوهر و مانند برده

 برده واجب است
« مِلک»، ابن تیمیة نکاح را در بیشتر جاها [ =برده دانستن زن] از همین رو

گوید ل   ی اصل عقود سخن می  نامد. از جمله مثلا  این سخن او ل وقتی درباره  می
ی صاحبِ مال  تصرف کرد، آیا   است: پس اگر کسی در مال دیگری، بدون اجازه

ی صاحب   ر اجازهتصرف وی مطلقا  مردود است؟ یا اینکه این تصرف، موقوف ب
 است؟( یعنی موافق وی) مال

هلا را در ایلن   ابن تیمیة سخنان پیرامون این موضوع را ذکر کرده و بعضی مثلال

                                                 
 11/131مجموع رسائ  و فتاوی ابن عثیمین .1
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و خبلری هلم از او  موضوع زنی که شوهرش ناپدید شلدهله: آورد از جم  نه مییمز
ت، که چنین شخصلی حکملا  مفقلود نیست و چهار سال از این غیبت گذشته اس

ر کند تا خبری از شوهرش بیاید قدر صب  آید. و گفته شده: باید زنش آن  یار ممشبه 
گفتله و چنان منت ر بماند تا تبدیل به پیرزنی شود و سپس فوت کنلد.   و او باید هم

در حکم به جلدایی بلین زوجلین ] بستگی به شوهر دارد که عملکرد قاضیشده: 
س اگلر آنچله را قاضلی اجلرا پل 8را مجاز بداند یا نه،[ پس از فقدان حضور شوهر

درست است و حقی بر گردن زن نیست، [ با مرد دو ] نکاح زن ،کرده مجاز بداند
ن بطلان نکلاح یاقاضی اجرا کرده را جایز نداند نکاح زن باطل است و  و اگر آنچه

زن  اولِ  ، بلکله از هنگلامی اسلت کله شلوهرِ [ با مرد دو ] نه فقط از زمان ازدواج
 دهلد.  کس دیگری را نمی وی با ی نکاح  دارد و اجازه  ش را نگه میاعلان کند که زن

 گوید:  شیخ الاسلا  می
ی اوست" و   زوجهچاان   هم، زن، [ ی شوهر اول  =عد  اجازه] در این حال"»

 ی حرمتی کته قاِتی کترده  و عد  اجازه   بین اجازه از سفر برگشته شوهرِ 
چاتین [ =شتوهر اول] ر اومخیّتر است"ر ست  اگت ،[ او=جدایی بین زن و ]

ترج زن] چیتزی را اجتازه داد، بُضتع ختویش ختارج کتترده  از مِلتا را[ =ف 
 2ر«اس"

، ایلن عبلارت [ =ملک دانسلتن زن از سلوی ابلن تیمیلة] شاهد این سخن ما
جزء مللک شلوهر اول  یعنی بُضع در اینجا« فقد اخر  البُضع من ملکه»اوست: 

 است.
                                                 

ی شوهر نیست ر که اینک مفقوده شده ر آن است که یا خرود وی پریش از   نظور از اجازهم .1
مفقود شدنش چنی  حقی را به قاضی واگذار کند که در صورت غیبت، زنش را غیاباا طلاق دهرد و 

ای را به هنگام غیبتش از زن، به اطلاع قاضی برساند و یا اینکه پس از مردتی نرزد زن   یا چنی  اجازه
 زگردد و نسبت به طلاق غیابی زن توسش قاضی راضی باشد. ر م.با

 [  11/373ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/311مجموع الفتاوی .1
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کله شلیخ الاسللا  نکلاح را نلوعی از بردگلی  ینلیمب  ، ایضا  میبافتاردر همین 
شود که مشابه احکلا  بلرده اسلت.   داند و بر همین اسا ، احکامی وضع می  می

 8گوید:  رش میهووی از ش( افتداء) مثلا او در موضوع خُلع زن و بازخریدن
نیز چاتین ] کاد  هلم میاو تعدی و ایضاً رهایی کایز از دس" کسی که به »

وز از این حتدود، ، حد و حدودی دارد و تجامشهور هم ردگیِ ، چراکه ب[ اس"
ر هتالم نیتز ایت  همتین رهتایی است"، هورهایی زن از دس" شهلم اس"ر 

که کتاب و سا" دلال" دارند ت نتوعی بردگیست"ر   چراکه نرا  ت آن چاان
ابِ/یوسف) گوید:  می خدای متعال ی الْب  د  ا ل  ه  د  یِّ ا س  ی  لْف 

 
أ و نبی صلی ( 25و 

و عمتر  2( آنها نتزد شتما استیرندر) گوید:  ی زنان می  له علیه وسلم دربارهال
نرا ، بردگی اس"، س  هرکدا  از شما باید در انتختاب کستی ) گوید:  می

رهایی ا   و کایتز از  چاین  هم( برد دق" کادر  که دخترش را به بردگی می
دارد   جب بتاز متیی خود را از انجا  فع  وا  که برده  دس" هالم ت نظیر کسی

 3«دهد ت نیز از همین مقوله اس"ر  و کار حرا  با وی انجا  می
دَهَا لَلدَی الْبَلابد ) اما در مورد سخن خداوند: لْفَیَا سَیِّ

َ
دانلم ابلن   نملی 2،( وَأ

                                                 
شرود برا گذشرت    یکی از اَشکال شرعی جدایی بی  زوجی  است که زن حاضر می« خُلع» .1

شوهرش جدا شود کره در اصرطلاح  از مهریه یا بیشی از آن یا هر مال دیگری، به صورت توافقی از
یمَرا افْتَردَتْ « افتداء»قرآن  مَرا فب یمَا حُدُودَ اللّهب فَرلَا جُنَراحَ عَلَیْهب لاَّ یُقب

َ
فْتُمْ أ نْ خب نامیده شده است   فَإب

/البقرة هب  ( ر م.112بب
خبرواحدی که با الفاظ مشابه، توسش برخی محدثی  مثل اب  ماجه و التبرمرذی بره پیرامبر  .1

الصلاة والسلام منسوب شده است.  ه  عوان عنردکم( گفتنری اسرت کره ایر  خبرر از نگراه  علیه
ی صحت نرسریده اسرت و   به درجه. محدثینی چون مالک و شافعی و بیاری و مسلم و ابوداود و.

و الالبرانی سرلفی نیرز « حسرٌ  صرحیحٌ »گوید    مثلا خود الترمذی در مورد سند ای  خبرواحد می
 ( ر م.1163سنن الترمذیداند.  ن.       ر و نه صحیح ر میسند آن را حَسَ 

 [  12/131ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/111مجموع الفتاوی .3
ی اربراب/بردگی بره   در زبان عربی معانی گوناگونی دارد و البته اگر در رابطره« سیّد«   واژه .1

نیرز . معنای برزرگب قبیلره و خانردان، فاضرل و. که به  است، چنان« اربابب برده»کار رود به معنای 
ا   آمده است. مثلاا قرآن کریم در توصی  یحیی علیه الصرلاة والسرلام می ا وَحَصُرورا دا فرمایرد   وَسَریِّ

← 
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تیمیة از کجا استنباط کرده که هلر شلوهری، اربلاب زنلش اسلت؟ املا در ملورد 
 هم با کسر و هلم ضلم« وانعَ »ی   واژه حدیث رسول صلی الله علیه وسلم، همانا

عنلا، »مشلتق از  «علوانٍ »ن را با کسلر بخلوانیم اگر آ، وجود دارد. [ عوانٍ و عوانٌ ]
روتنی کرد، پس علان و عانیلة یعنلی: اسلیر و نتیجتلا  ف، یعنی: خاضع شد و «یعنو
 ،به معنای اسلیران مؤنلث اسلت. املا اگلر آن را بلا ضلم بخلوانیم« عوان»ی   واژه

نت»ی آن از   و ریشه« نٌ عوا» یعنی: او علوان شلد، و خواهد شد « عانت المرأةُ عو 
نلزد علرب، « وسلط»عوان به معنای زنِ وسط ل نه بزرگ و نه کوچلک ل اسلت. و 

. و گفتله شلود  گفتله ملی« وسلط» تبط به خیریت است چراکه بله املور خیلر،مر
رین اعلراب اسلت. ب اسلت، یعنلی: او از بهتلاعلرا ترینِ   شود: فلانی از وسط  می
چنین عوان به معنای زنی است که یک یا دو بار بلاردار شلده اسلت و بنلابراین   هم

زنان در دسلت شوهرانشلان  بودنِ ه تفسیر این حدیث متفاوت با اسیرامکان دارد ک
خیریت هسلتند، یلا اینکله [ =وسطِ ] وانن تفسیر کرد که زنان، عَ را چنا باشد؛ و آن

 8ه کنید.ای خدا را پیش، تقوی آنها  هستند پس درباره شما فرزندانزنان مادران 
                                                                                                        

یَ /آل عمران البحب َ  الصَّ ا مب یًّ ی دیگرر اینکره قررآن کرریم بره هنگرام بحرث از روابرش   ( . نکته32وَنَبب
و...( نتیجتراا 1ر به معنای ارباب برده ر ننامیده است.  مرثلا  المجادلرةزوجی ، هرگز شوهر را سید 

( به ارباب برده، و بعد تسری آن به تمام شروهران، کرلام 13در ای  آیه  یوس « سید»ی   ه  تفسیر واژ
 ای است. ر م.  بی پایه
والسرلام گفتنی است فاره از صحت یا بطلان انتساب ای  خبرواحد به پیامبر علیه الصرلاة  .1

که صحت ای  خبر مورد پذیرش بسیاری از بزرگان محدثی  نبوده است ر بایرد گفرت کره   ر در حالی
در ای  خبر واحد، با تلقّری رایرج پیشرینان متفراوت اسرت. « عَوان»ی   تلقی نویسنده از معنای واژه

ده اسرت در ایر  خبرواحرد کره نقرل کرر« عَروان»ی معنرای   هرر( دربراره172مثلاا خود الترمذی  
یکُمْ »گوید    می یْدب

َ
ي أ سْرَی فب

َ
ي  أ نْدَکُمْ، یَعْنب هب  عَوَانٌ عب   و معنای سی  پیامبر که زنران، نرزد وَمَعْنَی قَوْلب

( چنانکره فقیره 1163سهنن الترمهذی«  شما عوان هستند یعنی  آنها اسریرانی در دسرت شرمایند.
گویرد    ر شررح همری  خبرواحرد میهرر( نیرز د313ی مالکی قاضی ابروبکر بر  العربری    پرآوازه

( ابر  قریّم جوزیرة ر 3/113عارضة الأحوَذی شرح صحی  الترمذی«  عندکم عوان یعنی اسیرات»
شروهر برر همسرر »گویرد    ی اب  تیمیة ر نیز همی  معنا را برای عوان برشمرده و می  شاگرد برجسته

إعهلام «  او شبیه به اسیر اسرتخود، چیره و بر او حاکم است و زن، تحت قدرت مرد بوده و حکم 
← 
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اما در مورد روایت منسوب به عمر رضلی اللله عنله، ملن ندیلد  کله محقلق 
، به آن توجه کند و حتی اگر چنین روایتی از عمر صلحت داشلته مجموع الفتاوی

کنم ل چنین چیزی ن ر شخصی عمر رضی الله عنه   باشد ل که من چنین فکر نمی
ای نیست که بلر او نلازل شلده باشلد وللو   یک از صحابه وحی  سخن هیچ است و

 شد.ابی آن عمر رضی الله تعالی عنه   اینکه گوینده
ن وقتی شیخ الاسلا  رحمله اللله شلوهر را اربلاب زن ل و زن را اسلیر چنی  هم

دهد و وقتی معتقد است کله ازدواج  نلوعی از بردگلی اسلت،   دست وی ل قرار می
کنلد   ی تشبیه ملیا  ی برده  لع زن از شوهر و افتدای آن را به موضوع فدیهی خ  قضیه

 که به دنبال آزادی خویش است.
 

 مملوکی   بیشترین وجه شباهت مابین زن و برده
ی زن، بیشلترین   بینیم که ابن تیمیة به هنگا  سخن گفتن از نفقه  می بافتاردر همین 

 گوید:  و می وجه شباهت بین زن و برده را بیان کرده
ی او را   همانا علما سیرامون این موِوع که آیا صتاحب شتدن بترده، نفقته»

اهرتر ایتن است" کته نفقته کاد بر دو نظر اخت ف دارندر نظتر هت  واجب می
واجب نیس"، و واجب نیس" که مرد برای زن چیزی را در نظر بگیرد بلرته 

" که همان نظری اسا تأمین کادر و این، باید به خوبی ا ا و سوشاک وی ر
جتا کته در   سا" رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز بر آن دلالت" دارد، آن

أمین نیرتوی ختوراک و سوشاکشتان تتحتق آنهتا، ) گویتد:  مورد زنان می
و بتاز ( سوشاندن برده بته نیرتی) گوید:  که در مورد برده می  چاان 1( اس"ر

                                                                                                        
مرارة ر رئریس 1/66الموَ ِّعین ( هرچند در میان معاصری  علاوه بر دکتر سمهوری، دکترر محمرد عب

های الأزهر ر نیز معتقد است معنای عوان در ای  خبر، دچرار تحریر  شرده و   پیشی  مرکز پژوهش
 ( ر م.116ص ریر الإسلامی للمَرأةالتحداند.  ن.     ر و نه اسیر ر می« بهتری »آن را به معنای 

بلهو  له  رزقه  و کسوته .../ با الفاظ مشابه توسش مسلم نقرل شرده اسرت.  ن.    .1
← 

e-Book



 111   |  [رمذکّریغ انیو زن ]آدم ةیمیفصل سوم  اب  ت

خوری او را نیز ات ا   میا ا  تهرگاه خودحق زن این اس" که ) گوید:  می
، 1( سوشتی بتر تتن او نیتز لبتا  بپوشتانی  لبا  متی تو هرگاه خود ،دهی

شتما هستتاد کته برادران و ختدمتگزاران ) که در مورد بردگان گف":  چاان
دست" شتما قترار داده است"، ست  هترک  کته بترادرش را زیر آنهاخداوند 

به او ات ا دهتد و خورد   زیردس" اوس"، باید از همان چیزی که خودش می
 3«2( سوشد برای او تهیه کادر  از همان لباسی که خودش می

 گوید:   گیری می  سپس با حالت نتیجه
مترد،  نفا  بر برده و چهارسایانِ که مسئولی" اِ   و چاانچاین اس"، که   حال»

 4«ی مرد اس"ر  انفا  به زن نیز بر عهدهایضاً مسئولی" ی اوس"،   بر عهده
ی   شیخ الاسلا  اعتقاد دارد که بلر اسلا  قیلا  بلین زن و بلرده از همین رو،

 ی زن است:  مملوک، خدمت در خانه وظیفه
کتردن   علما اخت ف دارند که آیا بر زن واجب اس" در امور خانته و آمتاده»

کتتردن اتت ای بردگتتان و چهارسایتتانِ   اتت ا و نوشتتیدنی و نتتان و آرد و فتتراهم
ت به او خدم" کاد؟ گروهتی از  ورررب او رکشوهرش ت مث  علف دادن به م  

اند: خدم" کردن به شوهر، بر زن واجب نیس" و این ستخن، بته   علما گفته
واجتب نیست"،  گوید: برآوردن کا  شوهر بتر زنْ   ماناد سخن کسی که می

ِعیف اس"ر چراکه خدم" نرردن زن، ماتدا  رفتتار نیرتو بتا شتوهر 
ی   خانه  آید نتیجتاً هم  اب مینیس"ر وقتی همسفر آدمی، شریا او به حس

                                                                                                        
 ( ر م.317ص المرام

وأطعمها نذا طعمت واکسها نذا اکتسیت/با الفاظ مشابه توسش ابوداود و احمد حنبل نقرل  .1
 ( ر م.1/311سلةلة الاحادیث الصحیحةشده است.  ن.   

ا یَ  .1 مَّ مْهُ مب ، فَلْیُطْعب هب خُوهُ تَحْتَ یَدب
َ
یکُمْ، فَمَْ  کَانَ أ یْدب

َ
هُ تَحْتَ أ خْوَانُکُمْ خَوَلُکُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّ کُرلُ، نب

ْ
أ

ا یَلْبَسُ   مَّ سْهُ مب  ( ر م.31صحی  الب اریوَلْیُلْبب
 [  31/72ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 31/31مجموع الفتاوی .3
 [  31/31ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 31/31همان،  .1

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  112

اگر در مسیر مالح" به او یاری نرساند، به طریق نیرتو [ یعای زن] شوهر
با وی رفتار نررده اس"ر و به درستی گفتته شتده کته ختدم" بته شتوهر، 

زن اس" و زن ت بتر  اربابواجب اس" چراکه شوهر ت از دیدگاه کتاب الله ت 
وسلم ت به مثابه اسیر مترد است" و اسا  سا" رسول الله صلی الله علیه 

 1«خدم" کردن، بر اسیر و برده واجب اس"ر
ی   کنلد، نفقله  ملیکه مخارج برده و چهارپایانش را پرداخت   بنابراین مرد چنان

ی مرد است چراکله خلدمت   زد و زن هم ملز  به خدمت در خانهپردا  زن را نیز می
 کردن، بر مملوک و برده واجب است.

ی شیخ الاسلا  رحمه الله را جستجو کنیم، آن ریز  پیهیم تأثیر این و اگر بخوا
را نزد علامه ابن عثیمین رحمه الله ل در شرح او بر حلدیثی کله شلیخ محملد بلن 

و در  ،التوحیـدعبدالوهاب پیشوای دعوت سلفیت معاصر، در کتلاب مشلهورش 
 آورده است ل خواهیم یافت. 7«لایقول عبدی و امتی»باب 

 گوید:  حدیث و استنباط مسائل آن، میاین شرح  بافتاردر ن عثیمین علامه اب
را بتر زن اطت    ی ستیده  ور شتده کته واژهتوجه: نزد بعضی مرد  مشه»

گویاتد: ایتن، مخاتود متردان و آن، مخاتود   کااد و متثً  متی  می
حقتایق است"  وارونه کردناس"ر این نامگ اری، مادا  ( بانوان) سیّدات

تا ) فرمایتد:  هستتاد و خداونتد متی( سترور) دان، ستیّدچراکه فقط مر ی  لْف 
 
أ و 

ابِ  ی الْب  د  ا ل  ه  د  یِّ اِ  ) و: 3( س  س  ی الاِّ ل  امُون  ع  وی الُ ق  ج  و نبی صتلی اللته  4( الرِّ
                                                 

 [  31/21ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 31/33همان،  .1
ای اخبار، پیامبر علیره   است که بر اساس پاره صحی  الب اریاشاره به یکی از ابواب کتاب  .1

ها بیواند نهری کررده   یش را با ای  نامالصلاة والسلام از اینکه شیص، برده  عَبد( یا کنیز  اَمَة( خو
و دستور داده است تا از واژگان غلام  پسر جوان( و فتاة  دخترر جروان( بررای اشراره بره بردگران و 

 کنیزان استفاده شود. ر م.
 ی فولادوند( ر م.  ی در، آقای آن زن را یافتند/ترجمه   در آستانه 13یوس  .3
ی فولادونرد( مفسرر مصرری زینرب الغزالری در   ترجمه مردان سرپرست زنانند/ 31البقرة .1

← 
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ی   یعاتی زن بته مازلته( زنان اسیران نتزد شتمایادر) فرماید:  علیه وسلم می
مترد، مستئول ختانواده و ) گویتد:  ی مترد متی  اسیر اس" و ایشتان دربتاره

باابراین، درس" این اس" که بته یتا زن، امترأ  و بته  1( زیردستانش اس"
 2«گروهی از زنان، نسا  گفته شودر

ی اسلیران هسلتند و توصلیف   و زنان، به منزلله نتیجتا  فقط مردان، ارباب بوده
 وارونه کردن حقایق است. ،«سیدات»زنان به 

رسلد،   ی مرد با او، به پایان می  ابن تیمیة از زن و رابطهی تصور   جا، ارائه  در این
ی حیلاتی و   ی اما  رحمه الله در این حلوزه  پرده از اندیشه شاید که ما بدین وسیله

ی اسلامی را بله خلود   ی انسانی و خصوصا  اندیشه  مهم ل که امروزه عموما  اندیشه
البلا  ی ایلن پیشلوای جلیلل، غ  مشغول کرده است ل برداشته باشیم، چراکه اندیشه

های اسللامی تأثیرگلذار معاصلر ل از ن لر   ترین جنبش  ی بزرگ  سازنده ترین  ع یم
جاسلت کله اهمیلت کشلف و   آفرینی در فرهنگ رایج دینی ل است و از ایلن  نقش
   .  شود  چنان که هست ل مشخص می  ل آن این اندیشه ی  ارائه

 

                                                                                                        
وامة، مسئولیت استر به ای  معنا که مرد، موظر  بره پرداخرت »گوید    تفسیر ای  آیه می اصل در قب

چنی  نسبت به مشرورت برا همسررش در تمرام امرور منرزل نیرز   ی همسر و فرزندان است، هم  نفقه
عامل و انصاف در برخرورد برا زن و در مسریر فرراهم قوامة، مرد را به داشت  حُس  ت. مسئول است.

ًظهرات فهی کتها، «  کنرد.  کردن مایحتاج او و حفظ کرامت و عزت و انسرانیت وی، مکلر  می
 ( ر م.1/127الله

هب   .1 تب یَّ هب وَهُوَ مَسْئُولٌ عَْ  رَعب هْلب
َ
ي أ جُلُ رَاعٍ فب  ( ر م.323صحی  الب اریالرَّ

 11/213ثیمینمجموع رسائ  و فتاوی ابن ع .1
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 یان غیرعربدمآابن تیمیة و  فصل چهارم:
 

 

شود: هیچ شری نیست" کته در هتر ملّتتی،   سپ  به این احمق گفته می»
ها، ملّتتی   افراد باهوش و کاداهن وجود دارندر لرن آیا او در میان نژاد مل"

 «تر از عرب دیده اس"؟  باهوش
 

 ابن تیمیة خطاب به ابن سینا
 4/47دَرء التعارض

 [ 5/76،71ی در اختیار مترجم:   ]بر اسا  نسخه 
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 ابن تیمیة و غیر عرب
گفلتن در سلایر   ی سلخن  گفلتن در ایلن موضلوع، بله انلدازه  حجلم سلخنشاید 

موضوعات نباشد، لکن مختصرا  به دیلدگاه ابلن تیمیلة نسلبت بله نلژاد غیرعربلی 
و اگلر چله  کرد.  طلب می ،باره  در اینلی را برای بحث که تخصیص فص 8پرداختم

انلدک توانیم از آن سخنان کمک بگیریم،   که ما مین موضوع سخنان او پیرامون ای
ه مادا  که موضوع این پلژوهش بررسلی دیلدگالکن همین سخنان اندک نیز  است

ایلن دیگرانسلان چله  ویژگیکند که   ابن تیمیة نسبت به دیگری است ل و فرقی نمی
سلت تصوری از چگونگی دیلدگاه ابلن تیمیلة نسلبت بله غیرعلرب، بله دباشد ل 

 دهد.  یم
 

متهاست و خلّف این سـخن، ن ـر   ترین و باهوش  نژاد عرب، فاضل
 
ترین ا

 اهل بدعت است
ی کرده است. ریز  پیابن تیمیة دیدگاهی دارد که در بیش از یک موضع، آن را 

                                                 
، از شیخ بهجرة البیطرار نقرل المذاهب الاسلامیةشیخ محمد ابوزَهرة رحمه الله در کتابش  .1

کند که اب  تیمیة یک عرب نُمَیری است. ]توضیح مترجم  گفتنی است که خرود شریخ ابروزهرة   می
 یاتهه و عصهرهابهن تیمیهة حاعتقاد دارد اب  تیمیة اصالتی کُردی ر و نه عربی ر داشته است.  ن.   

انرد  الصَرفَدی،   یک از تذکره نویسانب مشهور اب  تیمیة، به کرد بودن او اشاره نکرده  ( اما هیچ13ص
انرد. ایر  در   نیوانده« الکُرردی»یک او را با پسوند   هیچ. اب  شاکر، اب  عماد، اب  حجر، یافعی و.

انرد از جملره الزرکلری او را عررب   حالی است که بسیاری از مورخی ، به عرب بودن او اشاره کررده
چنی  علاوه بر بهجة بیطار، اب  ناصر الدی  الدمشرقی   ( هم1/111الأعلامداند.  ن.     نُمَیری می
، و ابوزیرد القضراعی در کتراب الزیهادات، الربعی الدمشرقی در کتراب التبیان بدیعة البیاندر کتاب 

اند. ضرم    سَب نُمَیری و عربی او را ثابت دانسته، اصل و نَ المداخ  إلی  ثار شیخ الإسلام ابن تیمیة
یک از آثارش خود را کُررد ندانسرته و بلکره در چنرد موضرع، کردهرا را   اینکه خود اب  تیمیة در هیچ

کند که بیش از سایری  به بدعت تجسریم و   نکوهش کرده است. از جمله اکراد  کردها( را متهم می
چنری  او عمروم اکرراد را مرتهم   ( هم3/133،127فتهاویمجمهوع المشبهة دچار هستند.  ن.   

مجمهوع اند.  ن.     کند که در حط یزید ب  معاویه غلو کرده و او را به جایگاه صرحابه رسرانده  می
( ایضاا اب  تیمیة عموم اکراد را متهم می کند که از پرداخت مهریره بره همسرانشران 1/131الفتاوی

 ( [  1/111علی مجموع الفتاوی المةتدرکامتناع می ورزند.  ن.   
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 گوید:  او می
گتردن  ربتلله علیه وسلم حقی هیچ شری نیس" که خاندان محمد صلی ا»

نهتا مستتحق این حتق شتریا نیست" و آ جز آنها در ام" دارند که کسی
قتریش چاتین  هتای  کته ستایر شتاخهمحبت" و متوالاتی هستتاد  فراوانی

همانا قریش مستحق چاان محب" و موالاتی که   چاان] استحقاقی ندارند،
نتژاد عترب کته   چاتان 1[ چاتین استتحقاقی ندارنتدهستاد که سایر قبای  

های بای آد ، مستحق مستحق چاان محب" و موالاتی اس" که سایر نژاد
آن نیستادر و این نظر، ماطبق بر م هب جمهور کسانی اس" که به برتری 
عرب و برتری بای هاشم ت نسب" به سایر قبای  قتریش ت معتقتد هستتاد و 

 2«و دیگران مااود اس"ر[ حاب ] چاین نظری از سیشوایانی چون احمد
 گوید:   ابن تیمیة می

ن این نژادها هستاد و این، نظتر گروهتی از گروهی معتقد به عد  برتری بی»
علی  مترلمین مث  قاِی ابوبرر بن الطیب و دیگران اس" که قاِی ابتوی 

مت هب [ ژادهتا  برتری بین ند=ع] در المعتمد اکر کرده اس"ر و به این نظر
ف و از ستتخاان بتتدعتگزاران یه نظتتری ِتتعشتتود کتت  شتتعوبیه گفتتته متتی

 3«اس"ر
اد به عد  برتری علرب و برابلر دانسلتن قتمیة، مجرد اعین از دیدگاه ابن تیبنابرا

ی سخنان   تما  نژادها، اعتقاد شعوبیه بوده و ابن تیمیة آن را سخنی ضعیف از زمره
 داند.  می( اهل البِدَع) بدعتگزاران

 : افزاید  میابن تیمیة 

                                                 
مؤل  محترم ای  جمله را در میان نقل قول از اب  تیمیة جا انداخته بود که ما ضرم  رجروع  .1

 به مت  اب  تیمیة، آن را اضافه کردیم. ر م.
 [  1/322ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 1/176منهاج الةنة النبویة .1
 [  1/611اختیار مترجم   ی در  جا ]بر اساس نسیه  همان .3
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دیگتر، اقتضتای  ی  ای بر مجموعه  ما بیان کردیم که برتری دادن مجموعه»
ی   مجموعته] تتا افترادِ   بتر تتا[ ی برتتر  مجموعته] تا افرادِ   تابرتری 

قرن دو ، و برتری قرن دو  بتر  که برتری قرن نخس" بر  ندارد چاان را[ تر  دون
ضایی را ندارد، بلره در قرن سو  کسانی بودنتد کته تچاین اق قرن سو  نیز

 1«افراد قرن دو  بهتر هستادر یراز بسیا
ای تفسیرات ل حقو  آنها بر سایر املت، بلا   ر اسا  پارهدر مورد بنی هاشم ل ب

لي ) ارشاد قرآنی در این سخن خداوند: ةَ فد لََّ الْمَلوَدَّ جْلرًا إد
َ
لُکُمْ عَلَیْلهد أ

َ
سْلأ

َ
قُللْ لََ أ

بَیٰ  لله علیه وسلم ی وصیت رسول الله صلی ا  و ایضا  به وسیله[ 76الشوری] (الْقُرْ
بین ال ین، مشخص شده اسلت کله البتله عللت ایلن طاهرنسبت به اهل بیت الطی 

اهل بیت، به خاطر عرب بودن یا قریشی بودن نیسلت بلکله بله دلیلل  بزرگداشتِ 
 وصیت رسول الله نسبت به آنهاست.

 خللدای متعللالی قرآنللی، واضللح و قطعیسللت.   قاعللده ژادهللاامللا در مللورد ن
لنْ  َ ) فرمایلد:  می نَّا خَلَقْنَلاکُمْ مد اسُ إد هَا النَّ یُّ

َ
لیٰ وَجَعَلْنَلاکُمْ شُلعُوبًا یَا أ ََ نْ

ُ
کَلر  وَأ

یر   یم  خَبد هَ عَلد نَّ اللَّ تْقَاکُمْ إد
َ
هد أ

نْدَ اللَّ کْرَمَکُمْ عد
َ
نَّ أ تَعَارَفُوا إد لَ لد  7( وَقَبَائد

 و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 
   3«د  از خاک خلق شدرآآد  هستید و [ نس ] ی شما از  همه»

عرب بر عجم، و سلفید بلر »ن ایشان علیه الصلاة والسلا : چنین این سخ  هم

                                                 
 جا  همان .1
 ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملرت ملرت و قبیلره قبیلره  13الحجرات .1

گردانیدیم تا با یکدیگر شناسرایی متقابرل حاصرل کنیرد در حقیقرت ارجمنردتری  شرما نرزد خردا 
گاه است./ترجمه پرهیزگارتری  شماست بی  ی فولادوند( ر م.  تردید خداوند دانای آ

ْ  تُرَابٍ »با ای  الفاظ توسش الترمذی روایت شده است   .3 طَ مب هُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلب سهنن «  کُلس
 ( ر م.3233الترمذی
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 8«ای ندارد.  ی تقوا ل هیچ برتری  به واسطه جزسیاه ل 
جز به  بنابراین اصل بر نفی برتری عرب و عجم و سفید و سیاه است و برتری

توان گفت که نژاد عرب عموما  برترین نژاد   تقوا، ثابت نیست. پس از کجا می
 از آن رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم، عرب بود؟است؟ آیا فقط 

د این برگزیدن، مقی   7الخ و...اما در مورد برگزیدن بنی اسماعیل و بنی هشا  
است و نه برگزیدنی عا  که اقتضای برتری به مبعوث شدن رسول از میان آنه

 وجودد به مطلق این نژادها را بر غیر آنها داشته باشد. بنابراین برتری آنها مقی  
 .آنهاست و نه به سبب عرب بودنشانرسول الله صلی الله علیه وسلم از میان 

گوید، نژاد عرب مطلقا  برتر از نژادهای   خلاف آنچه شیخ الاسلا  می  نتیجتا  به
د به وجوددیگر نیست و لکن این برتری لله صلی الله علیله وسللم از رسول ا ، مقی 

کوشلش نلژاد  ناشی از تللاش و ،در هر حالت ری نیزمیان آنهاست. و تازه این برت
کند کله صلدها پیلامبر، از افتخار  دتوان  ی نیز ایضا  میربعرب نیست چراکه نژاد ع

 اند.  استهدل آن برخ
سللا  ابلن تیمیلة عرب، موجب شده که شیخ الااین تصور برتری عرب بر غیر

ها هسلتند. او ل تلرین انسلان  هوشرحمه الله قاطعانه بگوید کله جلنس علرب، بلا
 گوید:  خطاب به ابن سینا ل می

: أن کت  أمتة فیهتا اکت  وبلیتد ( یعای ابتن ستیاا) ثم یقال له ا الأحمق»
 بالاسبة إلیها، لرن ه  رأی ف  أجاا  الأمم امة أاکی من العرب؟:

شود: هیچ شری نیس" که در هر ملّتی، افراد   سپ  به این احمق گفته می

                                                 
سلةهلة الاحادیهث ای محردثان نقرل شرده اسرت.  ن.     با الفراظ مشرابه توسرش پراره .1

 ( ر م.331ر  6/112الصحیحة
حیح مسلم نقل شده اسرت. ]توضریح متررجم  البتره بحرث برر سرر ای  خبر واحد، در ص .1

 صحت انتساب ای  خبرواحد به خاتم النبیی  علیه الصلاة والسلام، بسیار است.[ 
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هتا، ملّتتی   رندر لرن آیتا او در میتان نتژاد ملت"باهوش و کاداهن وجود دا
 1«تر از عرب دیده اس"؟  باهوش

ها و دلایل و   ها و سرشماری  ن یر چنین احکا  کلی مطلقی، نیازمند پژوهش
داند لکن معیار، دلیل   ها است. و هر نژادی خودش را مطلقا  برترین نژاد می  برهان

که اساسا  وجود یک نژاد عربی خالص را  ها به شرطی است  ی این  است، تازه همه
 بپذیریم.

نقت  « اکثتر فقهتا»به سبب این برتری مطلق جا  عترب، ابتن تیمیتة از 
، [ =ایتر عربیت"] عربیّت" را در مقایسته بتا عجمیّت"»کاد که آنهتا:   می

تتبی] ی شایستتتگیِ   نشتتانه س  در یرتتی از [ حابتت ] انتتد و احمتتد  دانستتته[ ن 
" کتته بته همتین موِتوع استتااد کترده استی ماقتول از وی، هتا  وایت"ر

ی حقو  مطلق در   شایستگی، حق یا شخص معیّن نیس" بلره از زمره
بی] ویژگی شایستگی عد که وی ت در صورت   نرا  اس" تا جایی س  تت [ ن 

دهدر و اصحاب شافعی و احمتد بته همتین   حرم به جدایی بین زوجین می
یرتی از [ نتژادی] جود برتتریِ اند و معتقدند که و  شایستگی استدلال کرده

 در نمتاز برتتریی آن، شایستتگی   مواردی است" کته شتخص بته واستطه
هتای جلتوتر نمتاز جماعت" و   =برتری در امام" نماز یا ایستادن در صتف]

 2«را داردر[ جمعه
 گوید:   که می  تا جایی

ی الله عاته دیتوان سرداخت"» هتای بیت"   ایضاً وقتی عمر بن عبدالعزیز رِ
بشتان رتبتهالمال ر س  باتدی کترد و بتا   ا تشتری  داد، مترد  را بتر استا  ن 
، و وقتتی الله صلی الله علیه وستلم آاتاز نمتودترین افراد به رسول   نزدیا

                                                 
 [  3/71،71ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/37دَر  التعارض .1
 1/113ا تضاُ  الصراط المةتقیم .1
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ین و دس عجم رفت"ر دیتوان زمتان خلفتای راشتها تما  شد به سرا  عرب   نا 
یتن ا عبا  نیز چاین بود تتا ایارته بعتدها فرزندانمیه و اُ  سایر خلفای بای

 1«ییر یاف"رغوِعی"، ت
ت بنا می شود و عرب از غیرعلرب برتلر اسلت و ایلن   بنابراین احکا ، بر عربی 

، هلا نیلز  در نماز و دیوان برتری، فقط شایستگی در اصل و نَسَب نیست بلکه عرب  
توان گفت که عرب در زمان عمر رضی الله عنه،   البته می بر غیرعرب مقد  است.

آنهلا در  دادنلد و ابتلداقراردادنِ   مو  امت و مرد  را تشلکیل ملیی اسلا  و ع  هسته
پایتخت خلافت بود. سلپس  ،ی نبوی  خصوص که مدینه  ها طبیعی بود به  پرداخت

م یده شرایط علو  شلد. بنلابراین ایلن تقلطور ادامه یافت تا اینک  این روند همین
نژاد بر نلژاد دیگلر را اقتضای برتری یک بیشتر از اینکه عرب بر غیرعرب در دیوان، 

شرایط رایجِ آن زمان بود، و از ایلن رو  های  ته باشد، به سبب تن یم چهارچوبداش
کنم که آیا سهم مثلا  سلمان فارسی و بِلال حبشی، پس از سهم تما    من سؤال می

 شد؟  ها پرداخت می  عرب
ری نلژاد برتل ن، معتقلد بلهی آ  ه الله، دلیلی را که به واسلطهشیخ الاسلا  رحم

 گوید:   دهد و می  ارائه می عربی بر غیرعربی است
ول و زبتان و دلی  این برتری ت والله اعلم ت چیزی اس" که مختص به عقت»

مفیتد و یتا عمت   ر و برتری، یا به سبب دانتشِ ها اس"  عرب اخ   و کردار
فهم و فقط صالح اس"ر و دانش، مبدأیی دارد که همان نیروی عق  ت یعای 

ی ماطتق ت یعاتی بیتان و عبتارت ت ورمبدأ دیگر دانتش، نیت اس"ر حفظ ت
عراب، از نظر بیانی و تفریا بین معتانی ت جمعتاً و ف   رقتاً ت اس"ر و زبان ا 

ی کوچتا جمتع   هاست" کته معتانی بستیاری را در واژه  زبان ترینِ   کام 

                                                 
 1/116همان،  .1
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د و نمایت  ع معانی را داش" آن را بیان میکاد که هرگاه گویاده قاد جم  می
ی مختاترِ   ی تمییزدهاتده  ی واژه  بته وستیله ،شابهسپ  بین تما  موارد م

درمورد جا   آنهابیای زبان   که می  شودر چاان  دیگری، تفریا قائ  می
بتین  ی متفتاوتهتا  ی نتا   حیوان، عبارات جامعی دارد و سپ  به واسطه

و ماتازل و  فرزندانهمه لحا  اعم از اصوات و  ازفراگیر انواع حیوانات ت و 
مگتی از خاتایص شوند و موارد دیگتری کته ه  اطفال ت تفریا قائ  می

   1«ربی اس"رزبان ع
عرب برتلری ه ابن تیمیة عرب بر غیرینی است که از دیدگاتنخس پس این، دلیلِ 

دارد: ذکاوت عقل و فصاحت زبان و گستردگی واژگانشان. لکن باید گفت که هلر 
 داند.  ها می  زبان ن را برترینآ لتی به زبان خویش افتخار کرده وم

 اما دلیل دو  این است:
در  ر دارد و اخ  ، همان ارایتز موجتودکه مباای آن بر اخ   قراعم : » 

 آنهتابتیش از ستایرین ست یرای خیتر است" و  ،عترابنف  است"ر و ارایتز ا  
   حلتتم و شتتجاع" و وفتتاداری و ستتایر اختتتتتر بتته بخشتتادگی و   نزدیتتا

ی سرشتی س یرای خیتر ت ها سیش از اس  ، دارا  لرن عربر سسادیده هستاد
و شتریع" متوروثی از    اما نه در عم  ت بودنتد کته هتیچ آگتاهی آستمانی

محض ت مث   ای علو  عقلیِ   اشتاد بلره حتی آنها مشغول سارهسیامبری ند
در  ودندر تاهتا علتم آنهتا استعدادشتانها ت نیز نب  طب و حساب و شبیه این

های تاریخیشان که از حفتظ   نساب و مااسب"ری یا آنچه از ا  شعر و سخاو
نوا  ان یشتوجو  و فاون جاگی که در زنتدگی دنیو ن 2داشتاد و یا آنچه از ا 

                                                 
 ر م. 1/117همان،  .1
پرداختنرد   بینی وضرعیت هروا می  اعراب پیش از اسلام، با بررسی جایگاه ستارگان، به پیش .1

 نامیدند. ر م.  می« انواء»که ای  دانش را 
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 1«نیاز داشتاد، بودر
ل آنها را  و...داری و شجاعت افها ل اعم از بخشندگی و و  بنابراین اخلا  عرب

هر ملتی همین کملالات اخلاقلی را کرده است، لکن ایضا   فضائلی این   شایسته
 کند.  برای خویش، ادعا می

که چگونه نبلی صللی کند   می سپس ابن تیمیة شروع به بیان و تحلیل این نکته
هدایت منتقل کرد و آنها تبلدیل بله  کفر به نورِ  عراب را از ظُلُماتِ اَ  الله علیه وسلم

ن بله آن بودنلد ل ل که مزی  ترین مردمان شدند و مکار  اخلا    ترین و فاضل  باشرف
 و بخشش خود افزودند. فضلبا بعثت پیامبر، بر در حق آنها به کمال رسید و 

کند که او   نقل می ةروَ ا  بن عُ شهسلا  در جای دیگری روایتی را از شیخ الا
 گفت: 

 فرزنتدانچاان معتدل بتود تتا ایارته مولّتدان ت   اسرائی  هم یاوِعی" ب»
ئی  گستترش یافتاتد و در میانشتان در میان بای اسرا سایر ملتها ت اسیرانِ 

استرائی   یاراه شدند و هم بمهم خود گ تا ایارهنمودند اههار رأی شروع به 
ی در ایتن موِتوع تأمت  کتردیم و  گویتد: متا  ة میا  را گمراه کردندر ابن عُی 

ها است"   سایر مل" اسیرانِ  فرزندانبرآمده از جانب  2سیدایش رأی،م که دیدی
او تعدادی از کسانی کته ستاکن مدیاته و باتره و کوفته بودنتد را اکتر و 

                                                 
 ر م. 1/117ا تضا  الصراط المةتقیم .1
های فکری بی  ابوحنیفه و همفکرران وی در عرراق  موسروم بره   ای  سینان در بافتار تنش .1

محدثی  عموماا ساک  حجاز  موسوم به اهل الحردیث( ، بیران شرده اسرت. چراکره  اهل الرأی( با
هرر( ر کره اصرالتی ایرانری و 131به رهبری نُعمان ب  ثابت ابوحنیفه  « اهل الرأی»ی فکری   مدرسه

غیرعربی داشت ر علاوه بر سیتگیری بسیار در پذیرفت  اخبار آحاد منسوب بره نبری علیره الصرلاة 
ای را برای اجتهاد در نصوص ر تحت عنوان رأی ر قائل بود و از همری  روسرت   یژهوالسلام، نقش و

دانسرت و همرواره ر ترا قررن پرنجم ر   که امام ابوحنیفه کمتر از بیست خبرواحد را قری  صرحت می
اهرل »مورد میالفت شدید اهل حدیث قرار گرفت. گفتنی است که محدثی ، حنفیان نیسرتی  را 

 ( ر م.123ر  1/131ضحی الاسلام.  ن.   نامیدند  می« الرأی
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 1«رررکاد  می
گمراهی هستند که ایلن گمراهلی را میلان  اساِ  همان نسل غیرعرب، نتیجتا  

 مسلمین منتشر کردند و آنها باعث انحراف از هدایت خالص نبوی شدند.
 

وست داشتن نفاق و کفر نیست، و د[ بر غیر عرب] برتری دادن نژاد عرب
 کند  عرب، ایمان را زیاد می

بینیم کله شلیخ الاسللا  ابلن تیمیلة در کتلابش   بر اسا  همین برتری عرب، می
رب بلن اسلماعیل ای از سلخن ابومحملد حَل  ، گوشلهالمسـتقی  راطِ الص   إقتضاءُ 

کنلد   نقل میل به من ور تأیید سخن وی ل را [ حنبل] ی همنشین اما  احمدمانالکر
 گوید:  اش می  هر، در وصف سنتی است که ابومحمد درباکه این سخن
این، م هب سیشوایان علم و اصحاب حدیث اس" و اه  سا"، به داشتتن »

شتود و هرکتدا  از   همین م هب معروفاد و در این زمیاه به آنها اقتتدا متی
که م قات کرد  نیز همین عقیتده را  ورررعلمای اه  عرا  و حجاز و شا  

مخالف" کاتد یتا در آن طعتن  ،هباز این م  رکسی با چیزیداشتادر س  ه
به آن را نقد کاتد، چاتین شخاتی یتا بتدعتگزارِ ختارج از  معتقدِ یا  زند

جماع" و برگشته از روش سا" و راه حق اس"ر این م هب، همان م هب 
لّد و عبدالله بن الزبیتر الحمیتدی و ستعید  احمد و اسحا  بن ابراهیم بن مُخ 

 آنهاو از  ایم    گرانی اس" که با آنها نشس" و برخاس" داشتهبن مااور و دی
، این بود که ایمان، عبارت از قول و آنهای سخن   ایمر و از زمره  علم آموخته

 2«عم  و نی" اس"ر
 گوید:   ابن تیمیة می

                                                 
 [  11/313ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/173مجموع الفتاوی .1
 ر م. 1/111ا تضا  الصراط المةتقیم .1
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 «  رررای را آورده اس"  سخن طولانی( یعای الحرب الررمانی) او»
 گوید:  یجا که خود ابن تیمیة م  تا آن

نها را بته ختاطر حتدیث دانیم و آ  ی عرب را می  ی و سیشیاهو ما حق و برتر»
 داشتتنِ عترب، ایمتان و نفترت از  دوس") رسول الله صلی الله علیه وسلم:

ی شتعوبیه و اراال   و ما معتقد بته عقیتده دوس" داریمر 1( نفا  اس"ر آنها
کااتد   ی آنهتا اعتتراف نمتیرا دوس" ندارند و بته برتتر   که عرب 2ای  والیم  

 او استت"ر[ بتتا حتتق] بتتدع" و مخالفتت" ،ی آنهتتا  نیستتتیم، چراکتته عقیتتده
عید الاصطخری، همین نظتر را ی احمد بن س  در رساله[ =الحرب الررمانی]

کاد ت که اگر صح" این رساله درس" باشد ت نظتر   احمد نیز نق  می از خود
 3«احمد و عمو  اه  علم، چاین اس"ر

شود که اعتقادی به برتری علرب ندارنلد و   ة در ادامه متوجه کسانی میابن تیمی
 ید:وگ  می

ای بر نژاد عجم نتدارد و   ای از مرد  معتقدند که نژاد عرب هیچ برتری  فرقه»
ده به سبب حمای" از شعوب ت که مغایر با قبای  اس" ت شعوبیه نامیت ایاان

ه عرب و شعوب، مربوط به : قبای ، مربوط بکه گفته شده  شوندر چاان  می
 4«عجم اس"ر

                                                 
ای  خبر واحدی که اب  تیمیة به آن استناد کرده است  حُب العرب ایمران و بُغضرهم نفراق(  .1

د دانسته هرچند که الرذَهَبی برر آن نقرد وارد کررده اسرت. هر( صحیح الإسنا113حاکم نیشابوری  
ای بررای   ( گفتنی است کره نظیرر چنری  اخبرار جعلری6223المةتدرک علی الصحیحین ن.   

. بیشتر محدثی  متقدم و پیشوایان قرن دوم و سوم ر کسانی چون امام مالک و شافعی و بیراری و.
ن سروم، جعرل سرندهای صرحیح بررای ایر  اخبرار ر ناشناس بوده و بعدها به تدریج از اواسش قر

 مجعول شدت گرفت. ر م.
( ، بردگان هستند. ر م. .1  منظور از مَوالي  جمع مَولی 
 به بعد 1/111ا تضا  الصراط المةتقیم .3
 جا  همان .1
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جا باید بپرسیم: تعریف شعوبی چیست؟ آیا شعوبی کسلی اسلت کله   در این
دهد؟ یا کسلی اسلت کله عجلم را بلر علرب برتلری   عرب را بر عجم برتری نمی

 دهد؟ چراکه این میان این دو تعریف، تفاوت وجود دارد.  می
ی شلعوبیه ایلن اسلت کله   همشخص است که شیخ الاسلا  اعتقاد دارد عقید

ادهلای دانلد و حتلی اگلر خلود شلما هلم در آن زملان بودیلد نژ  عرب را برتر نمی
 .دانستید چراکه معتقد به برابری نژادها هستید  غیرعرب را نیز برتر نمی

گوید: هیچ نژادی بر نلژاد دیگلر برتلری نلدارد از دیلدگاه   کسی که می بنابراین
ت. اما حقیقت این است که برتری بین نژادها فقط سلا ، جزء شعوبیه اسشیخ الا

نوعی به عمل صالح است و برتردانستن یکی از نژادها ل هر نژادی که باشد ل قطعا  
هلا   ها و نه سلامی  ها و نه آریایی  برانیمنفور است. نتیجتا  نه عرب و نه عِ  نژادپرستیِ 

در تقوا و عملل صلالح  ی خدا نیستند و ملاک برتری فقط  کدا  ملت برگزیده  هیچ
لهد وَلََ ) اسلت: تَابد مَن یَعْمَللْ سُلوً ا یُجْلزَ بد هْلد الْکد

َ
يِّ أ مَاند

َ
کُمْ وَلَ أ یِّ مَاند

َ
أ یْسَ بد لَّ

وْ 
َ
لن َ کَلر  أ حَاتَ مد لالد نَ الصَّ یرًا*وَمَن یَعْمَلْ مد ا وَلََ نَصد یًّ هد وَلد

ن دُوند الل  دْ لَهُ مد یَجد
وْلَ 

ُ
ن  فَأ ی وَهُوَ مُؤْمد ََ ن

ُ
یرًاأ ةَ وَلََ یُظْلَمُونَ نَقد كَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ  8( ئد

 افزاید:   ابن تیمیة رحمه الله می
ای از انواع عجمان را نستب" بته عترب  برتتری   گروهی از مرد ، گاه ساره»

یعای عد  برتری عرب یتا ) دهادر و االباً چاین اس" که چاین سخای  می
نفتا   شتود: یتا  نفا ، صادر نمی  جز از سر نوعی( برتری ایرعرب بر عرب
[ نفتا ] شبهاتی کته آن هوای نف  وناشی از  رادردر اعتقاد، و یا نفا  در ک

                                                 
  ]پاداش و کیفر[ به دلیواه شما و به دلیواه اهل کتاب نیسرت هرر کرس  113،111النساء .1

یابرد*و کسرانی کره  بیند و جز خدا بررای خرود یرار و مرددکاری نمری بر آن کیفر میبدی کند در برا
شروند و  کارهای شایسته کنند چه مرد باشند یا آن در حالی که مؤم  باشند آنان داخل بهشرت مری

 ی فولادوند( ر م.  گیرند/ترجمه به قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد ستم قرار نمی
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 1«آورندر  را سدید می
=اخبلار ] ای احادیلث  پلارهمبنلای  سپس شیخ الاسلا  شروع به اسلتدلال بلر

لکلن شود.   کند که برتری عرب و خیریت آنها از این اخبار، برداشت می  می[ آحاد
ی الحجرات و سایر آیات قرآن کریم ل که برتری   ی سوره  وقتی این خیریت را بر آیه

، شایسلته اسلت کله نماییم  کنند ل عرضه می  عمل صالح می[ انجا ] را محدود به
د و  د  فهلم تلر بیلان کلر  به وجهی که اندکی پلیشمعنای این اخبار را به شکل مقی 

 کنیم و نه به صورت مطلق.
رملذی روایلت کلرده ل و انا شیخ الاسلا  پلس از ذکلر حلدیثی کله تِ بلکه هم

را نقلل کلرده  ایلن خبلر تضعیف اما  ذهبی نسب به بعضی راویان ،محقق کتاب
مان فارسی است کله: ن حدیث، خطابی از رسول الله به سلگوید که ای  میاست ل 

سپس ابلن  نفرت از عرب، برابر با نفرت از رسول الله صلی الله علیه وسلم است.
 گوید:  تیمیة با حالت تعلیق بر این خبر می

نبی صلی الله علیه وسلم، نفرت از عرب را یری از اسباب تترک دیتن، و »
هتای ایتن   و ِمن اشاره به دلالت"« برابر با نفرت از خویش قرار داده اس"ر

ر بته گویی که نبی صلی الله علیه وسلم به ماظتور تت کّ »افزاید:   خبر، می
بیتان شتده در  فضتائ رانیان، سلمان را ت با اصالتی ایرانی و صاحب سایر ای

 2«مخاطب این سخن خود قرار داده اس"رناود ت 
 افزاید:   سپس ابن تیمیة می

که نفرت از نژاد عترب و دشتمای بتا آنهتا،  ، دلیلی اس"[ خبرواحد] و این»
ها   بکفر یا عام  کفر اس" و مقتضایش آن اس" که اعراب، برتر از ایرعر

سبب قوت ایمان اس"ر زیرا اگر تحتریم نفترت  آنهاداشتن   هستاد و دوس"
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بتود، چاتین چیتزی   عراب، به ماناد تحریم نفترت از ستایر گروههتا متیاز ا  
 1«شدر  عاملی برای ترک دین و نفرت از رسول نمی

اد علرب یلا سلایر نژادهلا، م اشاره کنم که علد  برتردانسلتن نلژمایل جا  در این
رت از علرب، حاللت به معنای نفرت از عرب نیسلت. ضلمن اینکله نفل ضرورتا  

نفرت از عرب به خاطر گناهلان و معاصیشلان، متفلاوت بلا  ثلا  یکسانی ندارد و م
نهاسلت. چراکله نفلرت از از اعراب به خاطر این است که رسول الله جزء آنفرت 

نلده از دیلن کن  نهاسلت، کفلرِ خلارجاین خاطر که رسول الله جزیی از آ اعراب به
بر نفرت از خود رسول اللله صللی اللله علیله وسللم  ین، مبتاست زیرا این نفرت

 است.
از علرب نفلرت دارد، بله نفلا  یلا کفلرِ هرکسلی کله  نتیجتا  تعمیم این حکم  

ه الله، چنین تفکیکی بله دسلت ق است ولکن از سخن شیخ الاسلا  رحمغیردقی
 7آید.  نمی

 
ویـژه نـژاد فـارر در قیـار بـا نـژاد   می و بهنگاهی کلی به جایگاه نژاد عج

 عرب
کنلد،   علراب ل ملیشروع به معرفی جایگاه دیگران ل در مقایسه با کملال اَ  تیمیة ابن

ی پیلروی از   روی کردند و به واسطهیاعرابی که از نبی کریم صلی الله علیه وسلم پ
راب دو یمیلة بیلان کلرده کله غیراعلوی، به بخشش و فضل خویش افزودند. ابن ت

 اند:  هنوگ
یا کافرانی اعم از یهتودی و مستیحی هستتاد کته ست یرای هتدای" الهتی »

                                                 
 1/131همان،  .1
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هایی هستاد که در فطرت، با عترب یرستان نیستتاد و   اند، و یا عجم  نشده
ان و رو  بودنتدر تتا گا  ههور اس  ، همان کتافران ایترها به ها  عمو  عجم

هدای" ت که خداونتد از  شریع" آمد و دستور به سیروی از سیشگامانایاره 
 ت بته علت" معاتی" یتا نقاتان آنهتاآنها راِی اس" ت و مخالف" با ایر 

ت دادر ست  وقتتی شتریع" از  آنهایا گمان به وجود نقاان [ درک حقیق"]
هتای کتافر اعتم از   ها نهی کرده اس" تما  عادات عجم  همانادشدن با عجم

مستلمان کته ستابقون  هتای  چاین عادات عجتم  عادات قدیم و جدید، و هم
گیرنتد؛   اولون با آن عادات بیگانه بودند، مشمول این نهی شریع" قرار می

کته  ، و نیتز عتادات جتاهلیتیستیش از است   کته عتادات جاهلیتِ"   چاان
جاهلیتِ"  انتد، در اصتط ِ    دوباره بته آن رجتوع کتردهها   بسیاری از عرب
 1«شوندر  عربی داخ  می

کند قطعا  ایلن نهلی   ها نهی می  از همانندشدن با عجم که شریعت  نتیجتا  وقتی
 ر موردشان وجود دارد.ها ناقصند و یا گمان نقص د  که عجماز آن روست 
دهد چراکه   بینیم که شیخ الاسلا  بحثی را به ایرانیان اختصاص می  سپس می

اند.   ل داشته در خدمت به اسلا  ل و ایضا  زبان عربیآنها نقشی غیر قابل انکار 
 گوید:  شیخ الاسلا  می

ها، و هر عربی کته ختود را   هر عجمی که خود را شبیه عرب کاد به عرب»
 فرزنتدانگرددر و از این رو، کسانی از   ها ملحق می  شبیه عجم کاد به عجم

ایران که علم و ایمان کسب کردند چاین چیزی، فقط با سیرویِ آنهتا از دیتن 
ت حاصت  شتده است"ر و هتر  ورررن عربی حایف ت و ملزومات آن مث  زبا

از این اص  و یا به علت"  که دچار نقص شده فقط به سبب سرسیچی عربی
موافقتش با عجم ت در مواردی که سا" این اس" که با آنها مخالف" کاد ت 
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 1«بوده اس"ر س  این نیز، وجهی داردر
هماننلدکردن انلد، فقلط بله سلبب   دهای که ایرانیان بله آن رسلی  بزرگی براینبنا

ی پیلروی از   ها به دست آمده است و از این رو، آنهلا بله واسلطه  خودشان با عرب
هلا ملحلق شلدند.   این دین است ل به عرب ی  هدین حنیف و زبان عربی ل که لازم

پس اگر اسلا  و عربیت وجود نداشت، ایرانیان به این منزلت و جایگلاهی کله بلا 
 د.رسیدن  شوند، نمی  آن شناخته می

اما وجه دیگرِ ارتقای ایرانیان یا رسیدنشان به این جایگاهی که اکنلون هسلتند، 
قرآن را بلا  ،این است که آنها زبان عربی را اخذ کردند و به عنوان زبانی که خداوند

در اخللا  و  به فراگیری این زبان پرداختند. و فراگیلری زبلان، آن نازل کرده است
 7ترین افراد به سابقون اولون قرار داد.  نزدیک و آنها را عادات تأثیر گذاشته

 گوید:   ابن تیمیة می
را [ =لزو  مشابه" با عترب] از این رو، وقتی مؤماان ایرانی این موِوع»

کسانی از آنها که خداوند توفیقشان داد شروع بته کوشتش در درک کردند، 
تترین   بزرگ ی  هزمراز  ،ایاانمسیر همانادسازی با سابقون ایمانی نمودند و 

 3«تا روز قیام" شدندر[ از سابقون اولون] سیروان توأ  با احسان
بنابراین ایرانیان وقتی به چنین چیزی پی بردند شروع به همانندسازی خویش 

ی به دست تی که از مسیر فراگیری زبان عرببا اعراب کردند تا برتری یابند و کمالا
 نمایند. و به همین سبب: آید، محقق   می

آن دسته از ایرانیتانی را کته بیشتتر بته سیتروی از ستابقون، [ =علما] آنها»
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 1ر«اند  برتری داده[ نسب" به دیگران] ند،ا  دیا دیدهنز
 : 7دهد مثل سخن الأصمَعی  ای از منقولات را ترتیب می  سپس ابن تیمیة پاره

   3«ی قریش عجم هستادر  های اصفهان، به مازله  عجم»
هلا را   که جایگاه اصفهانی  طوریفهان را برتری داده به عی عجم اصپس الاصم

به مانند جایگاه قریش در میان عرب، قرار داده است و بنابراین آنهلا قلریشِ عجلم 
 هستند!

انلد بله خلاطر همانندشلدن بلا سلابقون   رانیان به هر فضلی که رسیدهینتیجتا  ا
 گوید:  است، ابن تیمیة می

گیترد،   نیان که مورد مد  حقیقی قرار متییراایضاً هر جا یا هرشخای از ا»
در برتتری کته گتاه  کته  طتوری، به فقط به سبب همانادی با سابقون اس"

 ا عملتی بتر عمت  دیگتربر سخن دیگر یشخای بر شخص دیگر یا سخای 
بته ایتن ستبب است" کته هرکتدا  از ایتن اختت ف  آیتد،  اخت ف سیش می

دانتدر   ابقون اولون میستر به روش   کاادگان اعتقاد خود را نزدیا  اخت ف
 و همانا ام" بر ایتن قاعتده توافتق دارنتد: برتتری روش سیشتگامان عترب

 4«و فاِ  بودن کسی که از آنها سیروی نمایدر( العرب السابقین)
ماید نرد سابقون را توصیف اپس بیندیش که چگونه وقتی ابن تیمیة قصد د

 خواند.  دیگری ل می نه ویژگیل و « العرب السابقون»ویژگی را به  آنها
 به عرب یلا قلریش یلا بنلی هاشلم، بله البته ابن تیمیة معتقد است که انتساب

 معنای درازدستی به دیگران و فخرفروشی و ستم به آنها نیست: 
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تتر   ای کته نتزد خداونتد از جمهتور قتریش بلادمرتبته  بسا حبشی  س  چه»
 1«باشدر

 ایضا  ابن تیمیة اعتقاد دارد: 
مث  عجم یا ایرقتریش یتا [ ایر از عرب] ید دانس" که اگر قومی دیگربا»

نستب" بته چیتزی کته  ، تاتدیق آن قتوْ  ایر بای هاشم وجود داشته باشد
خبر داده و اطاع" از چیزی کته امتر  نرسول الله صلی الله علیه وسلم از آ

داشتتن هرچته خداونتد دوست" دارد و همانادشتدن بتا   کرده اس" و دوس"
داوند او را برتری داده و برسایی دین حقی که خداوند محمد را به کسی که خ

 ، از جمهتور قتو  برگزیتدهشود که آن قو   ها موجب می  آن برگزید، تما  این
 2«برتر باشد و این، همان برتری حقیقی اس"ر[ =عرب]
ی آنچه گذشت این است که ایرانیان، فقط بله سلبب همانندشلدن بلا   خلاصه

به این درجله از منزللت رسلیدند و بلدون شلک نلژاد علرب، « نالعرب السابقی»
ها، بر سلایر افلراد   از غیر عرب« افرادی»لاترین نژادهاست هرچند ممکن است او

 جمهور این نژادِ برگزیده، برتری یابند.
هلا   است که عرب چیست؟ آیا ممکن« اد عربینژ»لکن ن ر ابن تیمیة پیرامون 

؟ در اخلذ نماینلد آنهلایزهلای مفیلد را از د؟ یا بعضلی چبه ایرانیان اقتدا کنن مثلا  
شلویم کله بلر اسلا    م را یادآور مییدرتر ذکر ک  ی ابن تیمیة که پیش  عدهجا قا  این

ل هلا   در عجلمیا گمان وجود نقصان ت ل به علت وجود نقصان خن وی، شریعس
و از ایلن  از همانندشدن با عجم چه از ن ر زبانی و چه غیرزبانی نهی کرده است،

 :  کند که  از فقها نقل می[ =غیر عربی] ی زبان عجمی  دربارهرو ابن تیمیة 
ت اگتر بتان زمعاتای آن  ن به زبان ایرعربی درصورت ندانستنگفت  سخن»

                                                 
 1/133همان،  .1
 1/133همان،  .1

e-Book



 111   |  رعربیغ انیو آدم ةیمیفصل چهارم  اب  ت

اشتد نب ورررها   افراد و ماهها و تاری  یها  مورد نیاز مث  نا  ِوعاتدر مو
بته معاتای آن  أ  با علمو اگر این سخن گفتنْ تواس" ت ب شا مورد نهی 

، واِتح بتودن چاتین کتاری   در مرتروه[ حابت ] ستخن احمتدزبان باشد 
 1«اس"ر

 گوید:   است که میی توجه، این   شایستهی   لکن نکته
ی دعتای بته زبتان فارستی در   دربتاره[ حاب ] و گمان کام که اما  احمد»

 بتان بتدینماز، مورد سرسش قرار گرف" که آن را مرروه دانس" و گفت": ز
 2«اس"!( لسان سو )

بنابراین ابن تیمیة ل به شکل غیرقطعی و از روی گمان ل به اما  احمد منسلوب 
ف کرده است و این موضوع، آدملی را بدی توصی کند که او زبان فارسی را زبان  می

دارد. پس چرا زبان فارسی ل و نه زبان دیگری ل زبان بدی اسلت؟   به شگفتی وامی
لهد خَلْلُ  ) نیسلت: خلدای متعلالی، داخل در این سخن آیا زبان فارس لنْ آیَاتد وَمد

کُمْ  لْوَاند
َ
کُمْ وَأ نَتد لْسد

َ
لَافُ أ رْضد وَاخْتد

َ
مَاوَاتد وَالْْ پس چرا بایلد زبلان یلک  6( السَّ

 قو  ل و نه قو  دیگری ل به عنوان زبانی بد توصیف گردد؟
توصیف زبان فارسی، رهلا ناشی از این  زدگیِ   لکن شیخ ابن تیمیة ما را با بهت

لاب   کند و بلکه خبری را برایمان نقل می  نمی کند که ابن ابی شَیبة از عمر بن الخط 
 رضی الله عنه نقل کرده که گفت: 

کسی به فارسی سخن نگف" الّا ایاره نفا  سیشته کترد، و کستی نفتا  »
شتیبة  ایضاً او از ابن ابی 4«دار گش"ر  سیشه نررد الّا ایاره مروّتش خدشه

                                                 
 1/311همان،  .1
 1/311همان،  .1
های ]قدرت[ او آفرینش آسرمانها و زمری  و اخرتلاف زبانهرای شرما و   از نشانه 11الروم .3

 وند( ر م.ی فولاد  رنگهای شماست/ترجمه
گفتنی است که حاکم نیشابوری نظیر ایر  خبرواحرد را بره پیرامبر علیره الصرلاة والسرلام  .1
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سعد باخبر شد که قتومی، »کاد:   قّاد نق  میبا سادش از سعد بن ابی و  
مگتر مجوستی" ست  از گویاتدر ست  گفت":   به زبان فارسی ستخن متی

را از [ خبرواحتدی=] حتدیثیایضتاً  «جتز ایتن است"ر، [ =اس  ] حایفی"
هرکستی کته بته »کاد که گفت":   رسول الله صلی الله علیه وسلم نق  می

ر به ترلم به زبان عربی است" نبایتد بته فارستی صتحب" کاتد، خوبی قاد
 1«گ اردر  کار نفا  را به جای می  چراکه این

د که خود وی پیرامون کن  گفتنی است ابن تیمیة در حالی این روایت را نقل می
یعنی او در  7«ماسوب بودن این خبرْ به سیامبر، مح  بحث اس"ر»گوید:   آن می

 به رسول الله مشکوک است! منسوب بودن این حدیث
زبان فارسی؟ و راز اختصاص این همه نکوهش نسبت به  پس چرا مخصوصا  

زبان فارسی چیست: فارسی زبان بدی است، و سخن گفتن به فارسی مصدا  
گذارد!   مجوسیت پس از اسلا  است! و سخن گفتن به فارسی، نفا  را برجای می

 گری است!  و نفا  و حیلهو سخن گفتن به فارسی باعث نقصان مروت 
این امور، نیازمند بررسی هستند و واضح است که در این سخنان، قضاوتی 

[ =اخبار احاد] وجود دارد و این احادیث[ =ایرانی] آمیز نسبت به این نژاد  تبعیض
 .به بررسی و پژوهش نیاز دارند
ه اللله شود بلکه شلیخ الاسللا  رحمل  جا ختم نمی  البته این موضوع، به همین

                                                                                                        
المةهتدرک علهی «  م  تکلم بالفارسیة زادت في خبثره ونقصرت مر  مروءتره»داند    منسوب می
داند.  همران( ر   ( هرچند الذهبی در تعلیقات خود، سند ای  خبر را غیرصحیح می7111الصحیحین

 م.
مر  أحسر  مرنکم أن »ای  خبر با الفاظ مشابه توسش حاکم نیشابوری نقرل شرده اسرت   .1

( گفتنری 7111المةتدرک علی الصحیحین«  یتکلم بالعربیة فلا یتکلم  بالفارسیة فإنه یورث النفاق
است که علاوه بر مجعول بودن مت ، در سند ای  خبر، عمرو بر  هرارون وجرود دارد کره مرتهم بره 

 است.  همان( ر م.دروغگویی 
 ر م. 1/311ا تضا  الصراط المةتقیم .1
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ت جنگیسلت و لل کله از آلا( القلو  الفارسلیة) ی کمان فارسلی  نکاتی را درباره
ل از  بَرنلد هبهلرانسانیِ عا  باشد که تما  نوع بشلر از آن  رکتواند یک ابزار مشت  می

د که حنبلیان پیراملون ایلن کملان فارسلی، گوی  ابن تیمیة می کند!  حنبلیان نقل می
 قصد دارد تا بدین وسیله، این نکته را یادآور شود:  ای دارند و او  سخن طولانی

ی عجتم و   ی مسلمین نباشد و بلره برگرفتته از طریقته  هرچیزی به شیوه»
بیاتی کته   ، متییاره فایده و مافع" آن آشرار است"شبیه آنها باشد ولو ا

، بته دو کااد و سیرامتون جتواز و عتد  جتواز آن  فقها با تردید به آن نگاه می
دلیت  م زمت" ایتن [ دلی  موافقتان تحتریم:] اد: ف هستدچار اخت دلیْ  

برد ایتن رو دلیت  کتا[ دلی  مخالفتان تحتریم:] ،[ ها  با فرهاگ عجم] شیوه
ع ن رو که جز  عبادات و توابت، از آِرر اس" ی بدون  ابزاری که واجد فایده

 1«ز امور دنیوی اس"رآن نبوده و فقط بخشی ا
 گوید:   ابن تیمیة می

که شتبیه کمتان  ی کمان عربیِ بلاد ت  هایشان به وسیله  حابه در جاگص»
هتا را   سترزمین   کردند و خداوند با همتین کمتان،  " ت تیراندازی میبُاد  اس

ی کراهت" تیرانتدازی بتا   ای ستلف، دربتاره  برایشان گشود و اخباری از ساره
 ی" شده اس"کمان فارسی ت از آن رو که این کمان، ع م" کفر اس" ت روا

هتا در   کردنتد و ایتن کمتان تاز آن عتاد اما بعدها که مسلمانان به استفاده
های عربتی مفیتدتر بتود،   میانشان فزونی گرف" و در مسیر جهاد، از کمان
اده از ایتن استتفتر اس" ت   نتیجتاً بر اسا  یری از دو نظر علما ت که صحیح

 2«ه نیس"رمررو ،[ =کمان فارسی] کمان
از سلف امت، استفاده از کمان فارسی ل که فقط یک ابزار اسلت ل  پس بعضی

                                                 
 1/113همان،  .1
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مخصوص به آنها و فقط متعلق به کفار  ینزمااند چراکه این کمان   را مکروه دانسته
 علامت کفر است.نتیجتا  این کمان، بود، و 

شود کله ایلن رویکلرد فقلط   از این دیدگاه نسبت به کمان، چنین برداشت نمی
ی عامی اسلت کله   یوه، هماهنگ با شاست، بلکه این رویکردمخصوص به کمان 

وی یلنها ل ولو در امور د  گیرد و آن، عد  همانندشدن با عجم  ابن تیمیة در پیش می
 گوید:  او می ل است. از جمله مثلا  

شود آورده شتود، تتا   دس" از آن استفاده می هرگاه هرفی که برای شستنِ »
اند کسی نباید از جای خود بلاتد شتود   ستهه دس" خود را نشکه هم  زمانی

 1«هاس"ر  چراکه برخاستن در چاین حالتی، رسم عجم
 گوید:  ایضا  ابن تیمیة می

عرب و شبیه  شهای مرروه، چیزی اس" که مخالف سوش  از جمله لبا » 
2«ها و عادت آنها باشدر  به سوشش عجم
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انشمندان ابن تیمیة و دیدگاه او پیرامون د فصل پنجم:
  علوم تجربی

 
جارچی شروع به جارزدن برای فروش کتب فاّی )کتب الااعة( کرد کته »

گویاد:   [ میکیمیاگرانو آنان ]ت های کیمیا  در میان آنها بسیار بود   کتاب
کیمیا، دانش "ساگِ فیلسوفان" و حرم" اس"، و آن را با انواع عبتارات، 

کارماتدان دیتوان نیتز  ون از نظامیاو متولیان امور اعم  ت کااد  معرفی می
هتا حت ل نیست"   ر س  من به حاکم گفتم: فروختن این کتابندبودحاِر 

کااتد و   خرند و به آنچه در آن است" عمت  متی  چراکه مرد  این کتب را می
[ جاع ن سره )زالیة( هستاد و نتیجتتاً ناکیمیاگرگویاد که ایاها ]=  می

شما این کتب را بخرید به کستانی تبتدی   کاادر و اگر  دستشان را قطع می
ایتدر متن بته آن   را در راستای هدفشان یاری کرده کیمیاگرانشوید که   می

هتا را درون   جارچی دستور داد  ]تا این کتب را نابود کاتد[ و او هتم کتتاب
جا بود انداخ" تا ایاره آب، آنها را از بین بترد و چیتزی از   ای که همان  برکه

 «باقی نماندر محتویاتشان
 ابن تیمیة

 21/267مجموع الفتاوی
  [21/477ی در اختیار مترجم:   بر اسا  نسخه]
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جات و جواهر و عطر وررر مشتغولاد و طت  یتا   که به سرّه کیمیاگران»  

سازند در واقع   نقره یا عابر یا مُشا یا جواهر یا زعفران یا گ ب وررر می
کااتدر و خداونتد چیتزی را   سازی می  بیهخداوند را ش آفریاشکار،   با این

خلق نررده اس" که بادگان بتواناد ماناد آن را خلق کاادر بلرته ختدای 
گوید: )و   عزوج  بر اسا  چیزی که رسولش از وی نق  کرده اس"، می

تر از آن اس" که اقدا  به خلق چیزی شبیه مخلوقات من   چه کسی هالم
 «ای بیافریاادر(   ای کوچا یا سشه  هتواناد مورچ  کاد، س  اگر می  می

 
 ابن تیمیة

 27/85مجموع الفتاوی
 [27/72،74ی در اختیار مترجم:   بر اسا  نسخه] 

 
و اگر این امران وجود داشته باشد که کامً  از آن )یعای سوادِ خوانتدن »

که شخص بتواند با روش دیگتری،   نیاز شد به طوری  و خط و حساب( بی
تتر است" و ایتن،   تعلیم برسد، چاین چیزی بهتر و کامت  به کمال علو  و

 «همان وِعی" نبی ما صلی الله علیه وسلم بودررر

 
 ابن تیمیة

 25/15مجموع الفتاوی
 [25/172ی در اختیار مترجم:   ر اسا  نسخه]ب 

e-Book



 112   |  یدانشمندان علوم تجرب رامونیاو پ دگاهیو د ةیمیفصل پنجم  اب  ت

هـای   ابن تیمیـة و دیـدگاه او پیرامـون دانشـمندان علـوم تجربـی و دانـ 
 غیردینی

ی شیخ الاسلا  با فلاسفه و علمای کلا  ل   خاصی را به رابطهخواستم بحث   می
علاوه بر دیدگاه وی نسبت به دانشمندان علو  تجربی ل اختصاص دهم، لکن 
دید  که چنین چیزی کتاب را طولانی خواهد کرد چراکه دیدگاه ابن تیمیة نسبت 

 8به فلاسفه و ایضا  علمای کلا ، مشهورتر از آن است که ذکر شود.
جا فقط به دانشمندان علو    ز همین رو ترجیح داد  تا این بحث را در اینا

تجربی اختصاص دهم؛ هرچند که فلاسفه و علمای کلا  نیز در تخصص 
بایستی در   فیلسوف می ،ن دورهر آدانشمندان علو  تجربی شریک بودند و د

لمای کلا  بود و ایضا  ع  ن ر می  پزشکی و هندسه و ریاضیات و نجو  نیز صاحب
و صفات او، به بعضی از این علو   خدای متعالکسانی هستند که برای شناخت 

م را می  ورزی در وجود ل متوسل می  ل از طریق اندیشه بینی   شوند. از این رو متکل 
رینش و استواری آف سایر مخلوقات را با استدلال به ظرافت ش انسان یاکه آفرین

ناپذیر یا   تجزیه که علمای کلا  از جزءِ  بینیم  میکند و ایضا    ن، بیان میآ

                                                 
بره « تعرارضدرء ال»و « بیران تلبریس الجهمیرة»اب  تیمیة عفا الله عنا و عنه در دو کتاب  .1

طور مفصل به علمای کلام و فلسفه از میان مسلمانان پرداخته و غالباا با عبارات بسریار ناشایسرتی 
 دشرم  خردا و « المحاد لله و لرسوله»از آنها یاد کرده است. چنانکه مثلا امام فیرالدی  الرازی را 

نامرد.   می« ملحد»را  ( و اب  سینا و پدرش3/33بیان تلبیس الجهمیةخواند  ن.     رسولش( می
أمرا عقرلاء هرذه »گویرد    ی فقیه و متکلم بزرگ مالکی ابر  رشرد می  ( و یا درباره1/132 همان، 

الطائفة الباطنیة مثل اب  رشد هذا وأمثاله فإنهم ننما یقولون بالباط  المیال  للظاهر فري العلمیرات 
فة المنتسبی  نلی الإسلام مع أنهم فري وأما العملیات فیقرونها علی ظاهرها وهذا قول عقلاء الفلاس

التزام الأعمال الشرعیة مضطربون لما في قلوبهم م  المرض والنفاق  اما عقلای ای  گرروهب باطنیره 
لمیات  اعتقادات( ، معتقد بره براط ب میرال ب ظاهرنرد   مثل اب  رشد و امثالش، اینها در حوزه ی عب

رند. و ای ، نظرب عقلای فیلسروفان منسروب بره اسرلام اما در عَملیات  فروعات( ، ظاهر را قبول دا
 است هرچندکه اینها به خاطر وجود مرض و نفاق در قلبشان ]  [ در التزام به اَعمال شررعی مُرردّد

 ( ر م.1/163،162 همان، « هستند.
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 گویند.  سخن می( ذره) پذیر  تجزیه
ی متکلملین در اثبلات حلدوث جهلان را رد   یوهشلصورت ابلن تیمیلة  رهدر 

گونله کله   کله ل آن  پذیرد چنان  نمی ناپذیر را از اسا   ی جزء تجزیه  کند و ن ریه  می
چه از فروع دانلش تجربلی کله   معتقد است آناندکی بعد خواهیم دید ل ابن تیمیة 

اند، فقط به مثابه ابزارهایی است که نفس انسان با آنهلا کاملل   فلاسفه استوار کرده
 شود.  نمی

طور بعلدی، دیلدگاه شلیخ الاسللا  ابلن تیمیلة رحمله اللله نسلبت بله سدر 
ر تلرین شلکل آشلکا  ، بله واضلحآنهلای   دانشمندان علو  تجربی و ن ر او دربلاره

 شود.  می
 

تر است و با   نیازی از خواندن و نوشتن، کامل  ی بی  به واسطه فضائلکسب 
ی تناسب بیشتری دارد! ما

 
 وضعیت نبی ا

ی کله ایلن بحلث در بافتاربرای اینکه در این موضوع سخن بگویم، مناسب دید  
ایلن موضلوع،  بافتلارن کشیده شده اسلت را بیلان نملایم. و و به سمت آوارد،  آن  
هملان  ل بلر مبنلایو اثبات ورود بله ملاه رمضلان و حلج « رؤیت هلال»دیث ح

 حدیث ل است. 
ی نجلومی، و   ی آغاز ماه، معتقد به محاسبه  اختلاف میان کسانی که در مسأله

ی عینی هستند، چیز جدیدی نیسلت بلکله از زملان   کسانی که معتقد به مشاهده
 این اختلاف وجود داشت.شیخ الاسلا  ابن تیمیة رحمه الله، سروصدای 

آغاز سخن این است که شیخ الاسلا  اعتقاد دارد اثبات آغاز ماه قمری، جز 
 پذیر نیست:   ها امکان  هلال[ ی  مشاهده] به طریق

و عقت  ت ت و نته از راه شتایدن لرن راه اط ع بتر هت ل، فقتط مشتاهده »
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 1«اس"ر
اطللاع از هللال  پس ابن تیمیة معتقد است که عقلل و شلنیدن، راهلی بلرای

گوید   سلا  میی عینی. این چیزی است که شیخ الا  کنند مگر مشاهده  نمیاثبات 
ی دیگلری ل   ولو اینکه غیر او با این ن ر وی موافق نباشد. املا همانلا عقلل، شلیوه

هملان  کنلد کله  ی عینلی ل بلرای اطللاع از شلروع ملاه اثبلات ملی  جز مشاهده  به
 مروزه در اوج دقت قرار دارد.ای نجومی است که   محاسبه

ملاه ل و هرآنچله از حاصل اینکله شلیخ الاسللا  تملا  راههلای اثبلات آغلاز 
ن رو، کنلد و از ایل  را نفی می یعینی   احکامی که به آن تعلق دارد ل به جز مشاهده

 شود.  ورد که چنین حکمی از آنها برداشت میآ  استدلالات به نصوصی را می
روایت شده از  مشهورِ  ثبه حدی ،گوید  میکه نچه بات آشیخ الاسلا  برای اث

 کند که ایشان فرمود:   رسول الله صلی الله علیه وسلم استدلال می
 ،کایمر متاه  نویسیم و نه حساب می  ما اُمتی امّی هستیم که نه میهمانا »

 2«[ روز اس"ر51روز و گاهی 29گاهی ] گونه اس"  آنگونه و   این
، فقلط [ خبرواحلد] کنلد کله ایلن  حدیث چنین برداشت می گاه انسان از این

ی 6امت در آن موقع بوده است« واقعیتِ »توصیفی از   و آنها امتی اُم 
بودند که محاسبات نجومی را نیاموخته بودنلد و از ایلن رو رسلول اللله بلرای 

سلبات =ناآشنایی با محا] تعامل کرده که با این واقعیت آنهاای با   اثبات ماه، به گونه
منسلجم باشلد. و در آن  هلای ملرد  در آن زملان    هماهنگ، و با توانلایی[ نجومی

                                                 
 [  13/116ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/31مجموع الفتاوی .1
اند.  نگاه کنیرد   نقل کرده. گوید  ای  خبر را بیاری و مسلم و .  می مجموع الفتاویمحقط  .1

 (  13/31،33مجموع الفتاویبه  
لا نکترب و »ی   شارحان بزرگ حدیث نیز به تفسیری بودن ر و نه تجرویزی برودن ر جملره .3

 ( ر م.1/117فت  الباری شرح صحی  الب اریاند.  ن.     اشاره کرده« لانحسب

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  112

ت ی عینی هلال ماه وجود نداشل  هیچ راهی برای همگان به خوبی مشاهدههنگا  
د ملورد رایجی برای آنها نبود که حال بخواهل و محاسبات نجومی، اساسا  فرهنگ

 8قرار گیرد. توجه

                                                 
مهدخ  ر که جزء واژگان اصیل زبان عربی نیسرت  ن.   « اُمّی»ی   ای واژهی معن  درباره .1

ها اختلاف نظر وجود داشرته اسرت.   پژوه  ( ر از دیرباز میان مفسران و قرآن33ص إلی القر ن الکریم
   یرا بره تعبیرر عامیانره« شیص مطلقاا نا آشرنا بره خوانردن و نوشرت »بیشتر مفسری  ای  واژه را به 

اند. اما آرای دیگرری نیرز در ترراث مسرلمانان وجرود دارد کره ایر  واژه را بره   معنا کرده «سواد  بی»
«. ناآشرنا بره خوانردن و نوشرت »کند و نه لزومراا   معنا می« کسانی که فاقد کتاب آسمانی هستند»

 تهاریخ  هر نشروند.  ن.     ای احادیرث متوسرل می  مدافعان ای  نظر، به آیاتی از قرآن و حتی پاره
ی   ی مفصرل خرود برر ترجمره  ( برای مثال دکتر احمد صبحی منصرور در مقدمره317ر  311صص

ررب     Jacquesعربی کتاب مستشرق معروف فرانسروی و متررجم قررآن بره زبران فرانسره ژ  بب
Berque با عنوان )«Le Coran essai de traduction » .به اثبات ای  موضوع پرداخته اسرت

ی خرود را در دفراع   ( دکتر محمد عابد الجابری نیز ادلره13ر  33صصر ن اعادة  را ة الق ن.   
، ایر  کتراب 23ر  77صص مدخ  إلی القر ن الکریماز ای  نظریه مفصلاا ذکر کرده است.  ن.   

ی محس  آرمی  و توسش نشرر نری چراپ شرده اسرت.(   ، با ترجمهرهیافتی به  ر ن کریمبا عنوان 
وقلت نن للْمیة معنی آخر غیر المعنری المترداول المعرروف، وهرو »ید  گو  ایضاا دکتر جواد علی می

الجهل بالکتابة والقراءة. فقد ذکر "الفرّاء" وهو م  علماء العربیة المعروفی ، نن الأمیی  هرم العررب 
وهرذا المعنری یناسرب کرل المناسربة . الذی  لم یک  لهم کتاب. ویراد بالکتاب، التوراة والانجیرل.

 " الواردة في القرآن الکریم  بیان کردم که معنای اُمّیت برا معنرای مرسروم و مترداول ر لفظة "الأمیی
که به جهل نسبت به خواندن و نوشت  اشاره دارد ر متفاوت است. فَرّاء کره از دانشرمندان معرروف 

گوید اُمّیّون، اعرابی هستند که کتراب ندارنرد و منظرور از کتراب، ترورات و انجیرل   عربی است می
ای  معنا از اُمّی ]به معنای کسی که اهل کتاب نیست[ با هرجا که لفظ اُمّیّی  در قررآن ذکرر . ست.ا

( دکترر جرواد علری در 13/21،21المفصّ  فا تاریخ العر،  ب  الإسلام«  شده است تناسب دارد.
ان سرواد و فاقرد دانرش کتابرت نشر  شود که اغلرب اعرراب را بی  ای می  ادامه متعرض آرای موروثی

که گفتیم اصل ای  نظریه متعلط به معاصری  نبوده و بزرگانی از علمرای گذشرته   دهند. اما چنان  می
عر  ابر  عبراس  »کننرد    اند. از جمله طبرری و دیگرران از ابر  عبراس نقرل می  به آن اشاره کرده

تابرا أنزلره اللره، ( ، قال  الأمیون قوم لم یصدقوا رسولا أرسرله اللره، ولا ک73 ومنهم أمیون ر البقرة
گوید اُمّیّون کسانی هستند که هیچ رسول الهی و کتاب آسرمانی   فکتبوا کتابا بأیدیهم  اب  عباس می

تفةهیر «  هرایی را برا دسرت خودشران نوشرتند.  کنند پس آنها کتاب  نازل شده بر او را تصدیط نمی
محمرد بر  »ی مدینره   ( ایضراا طبرری از فقیره برجسرته1/131تفةیر المهاوردی(  1/133الطبری

عر  محمرد بر  جعفرر بر  »کند    ( نقل می111ش 2ج تهذیب التهذیب ن.   « جعفرب  الزبیر
الزبیر  "وقل للذی  أوتوا الکتاب والأمیی "، الذی  لا کتاب لهم  از محمد ب  جعفرر بر  زبیرر نقرل 
← 
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نلین فهملد؟ آیلا او چ  چگونه این حلدیث را ملی لکن شیخ الاسلا  رحمه الله
است یا آن را بله عنلوان یلک « واقعیت»، توصیفی از کند که این خبر  برداشت می

 نماید؟ و آیا ابن تیمیلة از ایلن سلخن پیلامبر صللی اللله علیله  درک می« تشریع»
ی هستیم که نه میهمانا ) ه فقط کرا آنچه ( کنیم  نویسیم و نه حساب می  ما اُمتی ام 

کنلد یلا اینکله مطللق   برداشت ملیی نجومی و نوشتن آن است   حاسبهمتعلق به م
ملت، ناآگلاه فهمد؟ و اگر چنین باشد پس باید این اُ   مفهو  کتابت و حساب را می

گاهی را همبه خواندن و نوشتن بماند و   چنان حفظ نماید؟  این نآ
دهلان او بگلذار .  را دراسلت تله من قصد ندار  سخنی که شیخ الاسلا  نگف

برایملان  خلودش یمیة این حدیث را با شلیوه و اسللوبدهیم خود ابن ت هپس اجاز
 گوید:  شرح دهد. او می

نویستیم و نته   همانا ما اُمتی امّی هستتیم کته نته متی) این سخن سیامبر»
متتی دهتد اُ   خبر می ،نهی اس"ر و سیامبر خبری متضمنِ ( کایم  حساب می

نویستد و   متی اُمّتی است" کته نمتیوسط و اُ  مِ" کاد اُ   که از او سیروی می
کادر باابراین کسی که باویسد یا حساب کاد، در ایتن حرتم،   حساب نمی

جز  این ام" نیس" بلرته از راهتی ایتر راه متؤماین ت کته همتین امت" 
یروی کرده اس" و قطعاً کاری را انجا  داده که جتز  سشوند ت   محسوب می

م"، حرا  و مورد نهی اس"ر باتابراین نوشتتن وج از اُ " نیس" و خرمّ دینِ اُ 
مستلمان کستی ) نهی هستادر و این سخن سیتامبر: و حساب، هر دو موردِ 

در ] یعاتی ایتن( اس" که مسلمانان از زبان و دست" وی در امتان باشتادر
، ویژگی متؤمن است" و هترک  از ایتن [ امان بودن مرد  از جانب شخص

                                                                                                        
چنری  رأی   ( هم6/131تفةهیر الطبهری«  شده که اُمّیّون یعنی کسانی که کتابی ]آسمانی[ ندارنرد.

هرر( کره در ذیرل 117ی قرن دوم و سوم هجری یحیری بر  یزیرد الفَررّاء    مفسر و عربیدان برجسته
 ( ر م.1/111معاًی القر نکند نیز همی  است.  ن.     ی آل عمران بیان می  سوره 73آیه
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هترک  از بخشتی از ایتن رج شده است"، و ویژگی خارج شود از اس   خا
ی خارج گردد به همان میزان از اس   خارج گشته است"ر ایضتاً ایتن ویژگ

ها و   مؤمن کسی اس" که مرد  او را بر جان) :نیز چاین اس" سخن سیامبر
   1«( راموالشان امین بداناد

لق ل مطاب و نوشتن، به شکشود که ابن تیمیة از حس  جا ملاح ه می  در این
نه محدود به محاسبات نجومی. پس باید در این نکته تأمل  سخن گفته است و

هیچ شکی نداشته  ای که مجال  اندکی بعد، توضیح این مطلب به گونه کنیم و
 باشد خواهد آمد.

لمتلی اُ ملا اُ »شود او این حدیث   که ملاح ه می  اما چنان را بلا « ...ی هسلتیمم 
« انان از زبان و دست وی در امان باشلندکسی است که مسلم مسلمان،»حدیث: 

مقارن کرده است! پس معنای مقارن دانستن این دو حلدیث، آن اسلت کله علد  
کله حقیقلت و   املت اسلت چنلان ننوشتن و حساب، حقیقت و ویژگلی لاز  ایل

 ویژگی لاز  مسلمان این است که مسلمین از زبان و دست وی، در امان باشند.
 افزاید:  سپس می
و  ،شود که لفظ این حدیث، بیتانگر خبتر  گفته شود: چرا گفته نمی س  اگر»

اْن  ) معاای آن، بیان طلب اس"؟ ماناد این سخن خداوند: بی ر  ت  اتُ ی  ق  لی الْمُط  و 
نْفُسِهِنی 

 
عْن  ) و[ 226البقر ] (بِأ ِِ اتُ یُرْ الِد  الْو   2هتار  و شبیه این[ 255البقر ] (و 

س": برای کسی که جز  این امت" است"، ای حدیث چاین ااکه نتیجتاً مع
                                                 

 [  13/161،163ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/21مجموع الفتاوی .1
 
ل استناد به ای  دو آیه، آن است که لفظ آنها به شکل خبری آمده است اما مفهروم امرری دلی .1

( چنری  اسرت  مرادران،   ی آیه  دارند. مثلا ترجمه لَیْ ب رعَْ  اَولادَهُر َّ حَروْلَیْ ب کَرامب دَاتُ یُرْضب ی  وَالْوَالب
فظ ایر  آیره ظراهراا خبرری شود ل  که ملاحظه می  دهند. چنان  فرزندان خود را دو سال کامل شیر می
 دهد که چنی  کنند. ر م.  است اما در اصل به مادران دستور می
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کتار   شایسته نیس" که باویسد یا حستاب کاتد و ایتن حتدیث او را از ایتن
دارد، زیرا هیچ خبری وجود ندارد که با محتوای خود مخالف" کاتد،   بازمی

 کاادر  نویساد و حساب می  هرچاد که قطعاً بعضی از ام"، می
فتی [ و حساب =نهی از نوشتن] اشود: این معا  ه میگفت[ در مقا  جواب] 

ن خبر است" چراکه هاهر آ ،چاین نیس" اهرِ لفظنفسه درس" اس" لرن ه
ی دلیلی میسر اس" کته   داندن این معاا از هاهر لفظ، فقط به واسطهرو برگ

 1«به چاین دلیلی نیس"ر که نیاز  در حالی ،به آن دلی  نیاز باشد
دیث این است که امت مسللمانان، ح گوید همانا ظاهر لفظِ   شیخ الاسلا  می

ی موصوف شده و هرکس از این ویژگی  لت»به اُمتی اُم  خلارج شلود ل یعنلی « اُمی 
بنویسد یا حساب کند ل قطعا  از امت خارج گشته و راهی غیلر از راه مؤمنلان را در 

رده که کسی این نص نبوی را به عنلوان جا فر  ک  پیش گرفته است! لکن او در آن
سللا  کله شلیخ الا گونه  بفهمد و نه آن ی خبری،  بیان شده در صیغه فقط یک نهیِ 
ت وصفی ثابت از امت باشدفهم کرده که اُ  ج شلد و هرکس از این ویژگی خلار می 

قطعا  از امت خارج گشته و راهی غیر از راه مؤمنین را در پیش گرفتله اسلت. وللی 
ی نهی در این خبر، فلی نفسله اکند معن  ل برغم اینکه اقرار میابن تیمیة رحمه الله 

ابقلای معنلای پلذیرد و از نگلاه او   این تصور مخالف را نملیاست ل لکن  صحیح
ظاهری نص، واجب است و هیچ راهی به تأویل این خبر ل دال بر اینکه هلدف آن 

 بیندیشد.[ در این مورد] ی گرامی  نهی است ل وجود ندارد. پس خواننده
کنلیم   رح وی بلراین حلدیث را دنبلال ملیسلا  و شلو وقتی نصوص شیخ الا

ه، مطلق معنلای نوشلتن دشود که آنچه او از این حدیث فهمی  ان مشخص میمبرای
و حساب ل و نه فقط محاسبات نجومی یا نوشتن آنها ل اسلت و نتیجتلا  از دیلدگاه 
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شیخ الاسلا  هرکسی که مطلقا  چیزی بنویسد یا حساب کند قطعا  از امت خارج 
سلخن ابلن  بافتارنان را در پیش گرفته است! با بازگشت به راه مؤمغیر  شده و راهی

 گوید:  کند و می  بینیم که او دیدگاه خود در برابر آن معتر  را کامل می  تیمیة می
ی طلتب   ی هستتیم، بته مازلتهمّتمتتی اُ و ایضاً این سخن سیامبر که متا اُ »

 خدای متعتالکه   اانمّی بودند چنیس" چراکه اعراب، سیش از شریع" هم اُ 
سُتولًا مِتاْهُمْ ) فرماید:  می تین  ر  یِّ تث  فِت  الْأُمِّ ع  ِ ي ب  و [ 21آل عمتران] (هُو  الی
مْتُمْ ) گوید:  می سْتل 

 
أ
 
تین  أ یِّ الْأُمِّ اب  و  وتُوا الْرِت 

ُ
ِ ین  أ قُْ  لِلی ست  [ 2الجمعتة] (و 

متأمور بته ، داشتتاد[ =اُمّیت"] ای  ش از بعث" چاین ویژگیسی آنهاحال که 
ی بعضتی احرتاِ  اُمیّت"   مأمور به ادامه نهانیستادر بله! آ این ویژگی آااز

های   ی تما  ویژگی  به ادامه مأمور آنهالرن ما تبیین خواهیم کرد که  شدند
   1«سیش از اس   ت به شر  مطلق ت نبودندر

گویلد: ای معتلر ! معنلی   سلا  بله شلخص معتلر  ملیالا بنابراین شیخ
لجدیلدی را در اُ  ی  دورهمت بخواهد تا ن نیست که از اُ حدیث ای ز کننلد ات آغلمی 

ی نهی از نوشتن و حساب ل به شکل خبری ل نیسلت   که این حدیث به منزله  چنان
ی بود که نه میاُ  اُمتی ،مت اساسا  پیش از بعثتچراکه این اُ  نوشت و نله حسلاب   م 

فی از وضعیت ثابت امت است یوصت« ی هستیمم  متی اُ ما اُ »ین خبرِ راکرد. بناب  می
اب بلود و نتیجتلا  از ایلن املت ت، فاقد ویژگلی نوشلتن و حسلکه از همان نخس

ت ی اُ   شود که دوره  خواسته نمی دوباره آغاز کنند. لکلن املر مطللوب، هملان را می 
ت ل بر اسا  آنباقی ماندن بر بعضی احکا  این اُ  چه شیخ الاسلا  اندکی بعلد   می 

 7هد کرد ل است.تبیین خوا

                                                 
 [  13/166ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/21مجموع الفتاوی .1
اسرتوار اسرت کره    هرا، برر ایر  پایره  یر  بحثی گرامی پوشیده نیست که تمرام ا  بر خواننده .1
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اسلخ بله آن پگیلرد و   ا  دیگلری را فلر  ملیرتلچنین شیخ الاسللا  اع  هم
 گوید:   دهد و می  می

ی   س  اگر گفته شود: چرا جایز نیس" که ایتن حتدیث، فقتط یتا گتزاره»
نوشتتن و ] چاتین کتاری[ =اعتراب] دال بر ایاره آنها 1محض باشد خبریِ 

کار داشته باشاد به نوشتن و حستاب   کااد و اگر راهی جز این  نمی[ حساب
آورندر و در این حدیث هیچ دلیلی دال بر ایاره نوشتن و حساب،   روی نمی
کتار   " دارد که اینلدارد بلره حدیث دلان قرار گرفته اس" وجود مورد نهی

ویژگتی نقاتان ت و نته کمتال ت است" و  ،میّ"واجب نیس"، چراکه همانا اُ 
 2«دو  باشد، مع ور اس"رمّی بیش از ایاره ممشخص اُ 

 این اعترا ، چنین است: مفهو پس، 
چرا این حدیث، فقط یک خبر نباشد که اقتضای نهی نداشته و در معنای نهی 

را  آنهای این قو  است که وضعیت و واقعیت   بلکه خبری درباره[ ؟] نیز نیست
کنند  ین کاریکنند. و بنابراین اگر چن  نویسند و حساب نمی  کند که نمی  ن میابی

یث، دلیلی برای موردِ نهی بودنِ نوشتن و برایشان جایز است چراکه این حد
 ستند.یتوان گفت که نوشتن و حساب واجب ن  کم می  حساب نیست بلکه دست

 دهد:   سلا  پاسخ میپس شیخ الا
گفته شده که چاین چیزی جایز نیس" زیرا در میتان اُمتتی کته خداونتد، »

خواندنتد و   متیری بودنتد کته ایبست مبعوث کترد، افتراد سیامبر را برایشان
که در میان اصحاب ایشان نیز چاتین وِتعیتی وجتود   نوشتاد؛ چاان  می

کردنتد و   بودند کته حستاب متی ینب سیامبر، کساداش" و در میان اصحا

                                                 
 گوید ر نباشد.  که اب  تیمیة می  ی یک خبرب متضم  نهی ر چنان  یعنی ای  حدیث، به منزله .1
 [  13/166ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/21مجموع الفتاوی .1
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کته  مبعتوث نمتود 1خداوند، سیامبر صلی الله علیته وستلم را بتا فرائضتی
ای" از ایشان صلی الله علیه وسلم  ثابت" رو ردو  2رشار از حساب اس"رس

ة را برای جمع  اس" هاگامی تبیی آوری زکتات فرستتاد   که عام  خود ابن اللی
آن را محاسبه نمود و ایشان کاتبان دیگری مث  ابوبرر و عمتر و عثمتان و 

هتای ایشتان   هتا و نامته  نامه  علی و زید و معاویه داشتاد که وحی و سیمان
رد  ت خطاب به سادشاهانی که خداوند سیامبر را بته ستوی آنهتا خطاب به م

ختدای و  نوشتتادر  می وررر ها  مبعوث کرد ت و سران قبای  و والیان و سیا
تاِین  ) فرمایتد:  در کتابش ت در دو آیه از قرآن ت می متعال د  السِّ تد  مُتوا ع  عْل  لِت 

اب   الْحِس  هتای متاه   تغییر هت ل=] رکا  باابراین خداوند خبر داده که این 3( و 
 4«را از آن رو انجا  داده اس" تا حساب را به مرد  بیاموزدر[ وررر

چراکله از میلان نتیجتا  جایز نیست کله ایلن حلدیث، خبلری محلض باشلد 
نوشتند و خداوند فرائضی را نلازل   کردند و می  کسانی بودند که حساب می صحابه
و حساب را در قلرآن کلریم ذکلر کلرده  به حساب نیاز داشت[ تطبیق آنها] کرد که
 است.

 شود.  جا خواننده از سخن شیخ الاسلا  دچار حیرت می  در این
تقد گوید همانا این حدیث، اقتضای نهی از نوشتن و حساب دارد و مع  او می

را در پیش گرفته و  نناکه حساب کند یا بنویسد قطعا  راهی غیر راه مؤم  است کسی
گوید که   جا می  الخ. اما در این ...خارج شده است[ مسلمان] از وصف امت

                                                 
 منظور، مسائل مربوط به ارث و میراث است. ر م. .1
ی نجرومی و   دهد آنچه اب  تیمیة منظور داشته فقش محاسبه  و ای ، دلیلی است که نشان می .1

ی گرامری در ایر    نوشت  آن نیست بلکه او مطلط نوشت  و حساب را قصد کرده است. پس خواننده
 نکات مورد توجه، بیندیشد.

 ی فولادوند( ر م.  ها و حساب را بدانید./ترجمه  ی سال   تا شماره 11اء، الإسر3یونس .3
 ر م. 13/166،167مجموع الفتاوی .1
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نیز مبتنی بر حساب است و  خداوند حساب را در قرآن ذکر کرده و احکا  فرائض
سلا  دقیقا  به دنبال چه چیزی نوشتند. پس شیخ الا  ، میای از صحابه  دههمانا ع
 است؟

 گوید:  می ن است، تفصیل دهد. اوکه در پی آاجازه دهیم خود وی چیزی را 
ی اُمّی در اص ، ماسوب به اُمتی از جا  اُمّیّون اس" و اُمّی   همانا واژه»

دن و نوشتتن ت از ی دانتش ویتژه ت اعتم از خوانت  واستطهکسی اس" که بته 
به کسی که جز  عوا  اس" وعلمتی نتدارد  که  دیگران متمایز نیس" چاان

ر و گفتته شتده: اُمّتی شتود    متمایز نماید عامّی گفتته متیاوکه آن را از ع
اس" یعای کسی که بر همان میزان شتااخ" و علتم ( مادر) ماسوب به اُّ  

که مادرش او را بته آن عتادت داده، بتاقی مانتده است"ر امتا ویژگتی  وررر
بتودن ختارج   ختادستم" فردی که شخص را از اُمِ" عتا  بته   ماحاربه

ی قرائ" قرآن   کاد گاه خود فض  و کمال ت ماناد شخای که به واسطه  می
ی بته فضت  و   از دیگران تمایز دارد ت وگتاه  ابتزار رستاناده ،و فهم معانی آن

از روی  ی آشتاایی بتا نوشتتن و خوانتدنِ   که به واستطه  کمال ت ماناد کسی
س  کستی کته ایتن ابتزار را در جهت"  از دیگران تمایز دارد ت اس"ر ،نوشته

ر شر به کار گیترد ا را در مسیکمال به کار گیرد مورد مد ، و کسی که آنه
، از یمفیتدتر ی ابزار  در و هر کسی که به واسطهگیر  ر میمورد نروهش قرا

است" و  رتتتتر و به  چاین چیزی برای او کام  نیاز شود  خواندن و نوشتن بی
تتر و بهتتر   رسیدن به هدف برام رهاکردن خواندن و نوشتتن، بترایش کامت 

 1«اس"ر
ی خود متمایز میپس قضیه این گونه است  کنلد، دو   که آنچه انسان را از قو  اُم 

 گونه است:

                                                 
 [  13/167ی در اختیار مترجم    یه]بر اساس نس 13/23همان،  .1
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علانی آن. ل آنچه فی نفسه نیکو و فضیلت است ماننلد قرائلت قلرآن و فهلم م8
آن را مستحب دانسته و به آن املر  ،است و شریعت چنین چیزی فی نفسه مطلوب

 کرده است.
 ای از وسلائل  وسلیلهت است، بلکه فقلط ل آنچه فی نفسه نه نیکو و نه فضیل7

لت، و برسد چنلین چیلزی فضلی فضائله اگر شخص با استفاده از آن، به است ک
 ائل برسد رذیلت است.به رذ ،اگر با استفاده از آن

سلخن  یم کله هلدف شلیخ الاسللا  از ایلنبنلدی دریلافت  نتیجتا  با این تقسیم
 پیشینش چیست: 

داشتاد، مأمور [ =اُمّی"] ای  سیش از بعث" چاین ویژگی آنهاس  حال که »
ی بعضی احراِ  اُمیّ"   به آااز این ویژگی نیستادر بله! آنها مأمور به ادامه

 1«رررشدند
گاه کرده است، او ن ر لا  ما را بر آن آسبندی که شیخ الا  یان این تقسیمدر پا

 کند:   واضح خویش را در این موضوع بیان می قطعیِ 
نیتاز   ، از خوانتدن و نوشتتن بتییمفیدتر ری ابزا  و هر کسی که به واسطه»

است" و رستیدن بته هتدف بترام  رتتر و به  چاین چیزی برای او کام  شود
 2«تر و بهتر اس"ر  رهاکردن خواندن و نوشتن، برایش کام 

ی وسائلبناتبراین رهاکردن خواندن نوشته و خط و حساب و سایر علو  ل که 
ی ابزارهای دیگر، و   ازی از آنها به واسطهنی  ل هستند ل و بیئبرای رسیدن به فضا

 است. رتر و بهت  ها، کامل  ل بدون اینئفراهم کردن فضا
 گوید:   افزاید و می  به سخن خود می ،شیخ الاسلا  به من ور توضیح

                                                 
 ر م. 13/166همان،  .1
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تفاوت بتین اُمّییتون دو نتوع است"، بایتد دانست"  دشحال که مشخص »
د، لیه وسلم در آن مبعتوث شتمتی که نبی صلی الله عترین افراد اُ   شایسته

عراب بودند و به واسطه [ بته است  ] هتا  بود که دعوت ستایر امت" اهی آن  ا 
نهتا عمومتاً اُمّتی حاص  شد چراکه سیامبر با زبان آنها مبعتوث گشت" و آ

فطرتشتان بترای بودند و هیچ مزی" و دانش و کتابی نداشتتاد هرچاتد کته 
قابلیتت" ناتتد زمتتینِ دارای ما، و هتتا مستتتعدتر  ستتایر ملتت"کستتب علتتم از 

کشاورزی بود لرن کسی در میانشان وجود نداش" که بته چاتین کتاری 
اقدا  کاد و آنها ماناتد اهت  کتتاب، کتتابی نتازل شتده از ستوی خداونتد 

های محاستباتی و   صاحب دانش وررر 1نداشتاد که بخواناد، و ماناد صائبه
نهتا همتان کتم بتود و آ ختط، واقعتاً [ دانستتنِ ] نزد آنها ر واستدلالی نبودند

د و او را از ابتی  درمتیخود   خودبهمیزان از دانش را داشتاد که فطرت انسان 
بزرگداشت"  کاد ماناد علم بته ختالق ت ستبحانه ت و  عامه خارج نمی اُمیِّ" 

نهتا از هتر لحتا  ن آیرانساب و شتعرر باتابنوا  و ا  مرار  اخ   و علم به ا  
تِ ي ) گوید:  شان می  که خداوند درباره  مستحق نا  اُمّی" بودند چاان هُتو  الی
سُولًا مِاْهُمْ  ین  ر  یِّ ث  فِ  الْأُمِّ ع   فرمایتد:  متی ختدای متعتالو [ 2الجمعتة] (ب 

إِنْ ) وْا و  تد  تدِ اهْت  ق  مُوا ف  سْتل 
 
تإِنْ أ مْتُمْ ف  سْل 

 
أ
 
ین  أ یِّ الْأُمِّ اب  و  وتُوا الْرِت 

ُ
ِ ین  أ قُْ  لِلی و 

إِنی  وْا ف  لی و  سُ ت  یْك  الْب    ل  ا ع  ، س  خداونتد اُمّیتین را در مقابت  [ 21آل عِمران] (م 
کته   س  وقتتی 2اه  کتاب قرار داده اس" و نتیجتاً کتابی، ایر امّی اس"ر

                                                 
زرگ هرم بره چنری  معنرایی در زبان عربی به معنای خروج از دی  است. مفسران ب« صبأ» .1

ئون یعنی[ هرکسی که از دینی خارج شرود و   بعضی گفته»نویسد   اند. طبری می  اشاره کرده اند ]صابب
اند  کسانی که خداوند آنها را به ای  اسم خوانده است قرومی هسرتند کره   به دی  دیگر درآید، و گفته

اعراب، پیامبر علیه السرلام »نویسد    ی( فیر رازی هم م1/116تفةیر الطبری«  هیچ دینی ندارند.
نامیدند چراکه ایشان دینی خلاف ادیان آنهرا آشرکار کررده برود و  صربأت النجروم( بره   را صاببئ می

 ( ر م.3/336 تفةیر الرازی«  معنای خروج ستارگان از مَطلع است.
شرود کره   اُمّری می بینیم که اب  تیمیة مایل به همان معنای غیرمشهور اصطلاح  جا می  در ای  .1

 تر بیان کردیم. ر م.  پیش
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و سیتروی از آنچته قترآن آورده و  د سیامبر را در میانشان مبعوث نمودخداون
یلی قطعتاً قترآن را تفاتواجب کرد ت و خداوند  ،ن راتدبر و تعق  و عم  به آ

" چیتز حتتی چگتونگی اجابت  ، و نبیشان همهاس" قرار داده برای همه چیز
ها تبدی  به اه  کتاب و دانش، و بلره حتتی نآموخ" ت آ آنهامزاج را نیز به 

دی  به داناترین مرد  و برترین آنها در علو  مفید شدند، و ویژگتی اُمّیتِ" تب
زائت   آنهتالتم و کتتاب آستمانی ت از مان عتد  عناقص ت یعای هو  م مو 
[ بترای آیاتدگان] که آنها کتاب و حرم" را شااختاد و آن را  تا جایی گش"

 1«به جا گ اشتادر
یلت   شلود ل در ایلن  نچه از نص بالا آشکار ملینتیجتا  ل بر اسا  آ جلا یلک اُم 

یتِ  یت ممدوح وجود دارد. اما اُم  ملان نلاقص، ه و مذمو  مذموِ  ناقص، و یک اُم 
یلت، نلاقص بلوده و  یت در دانش شرعی و کتاب نازل شده است، پلس ایلن اُم  اُم 

یتِ جایز نیست. اما اُ  ر ابزارهلایی کله بله خواندن نوشته و حساب و نوشتن و سای م 
یتلی در ذا  هی میتنها م  این دانش خلود ملذمو  نیسلت چراکله  تشلود، چنلین اُم 

تر است. پلس   ها، بهتر و کاملرااین ابز نبازی از  ی بی  به واسطه کردن فضائل  عملی
 بیندیش.

یلت انلواعی مفهومگوید که   لا  سخنی میسپس شیخ الاس ش آن است که اُم 
یت    دارد: گونه ای نقص و تلرک افضلل، و   مکروه، گونه ای از آن    حرا ، گونه ای از اُم 

 7تر است.  ای نیز بهتر و کامل  گونه
سایر وسلائل، چیلزی اسلت کله و حساب و بیتِ موضوع نوشتن و خط   و شاه
 گوید:   کند و می  سلا  به وضوح تبیین میشیخ الا

ابزارها و اسباب ماجر بته فضتائ   ی  از جمله موارد مشخای که از زمره»

                                                 
 [  162ر  13/167ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/21مجموع الفتاوی .1
 [  13/162ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/21همان،  .1
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آید، همین کتاب ت یعای ختط و حستاب ت است"؛ هرچاتد کته   به شمار می
ارهای دیگتر نیتز وجتود ی وجود ابز  نیازی از این ابزارها به واسطه  امران بی

داردر س  اگر فضیل" شخص ت فی نفسه ت بدون وجتود ایتن ابتزار حاصت  
که هرگاه شخص بر این ابزارهتا   نگردد فقدان این ابزار، نقص اس"، به طوری

د ت ماناد کسی ر  کته   مسلط شود و در راه کمال و فض  خویش از آنها بهره ب 
خوانتد و یتا بترای مترد    متی آموزد و قرآن و کتب مفیتد علمتی را  خط می

نویسد ت چاین چیتزی، نتوعی فضت  و کمتال در حتقِ   چیزهای مفیدی می
اوس"ر اما اگر او از این ابزار، در راه تحای  چیزی که به خودش یتا مترد  

ی دانستن خط، کتب گمراهتی و   که به واسطه  رساند ت ماناد کسی  ِرر می
نویستد کته بترای   شاهدان میچیزهایی مث  جع  خط امیران و قاِیان و 

مرد  ِرر دارد ت چاین علمی بته مثابته ِترری در حتق ختود شتخص و 
زشتی و نقاانی برای وی است" و از همتین رو، عمتر از ایارته زنتان ختط 

 بیاموزند، نهی کردر
کته از راههتای   نیاز گردد به طوری  و اگر آدمی بتواند تماماً از این ابزارها بی

اده از این ابزار ت به کمتال علتم و تعلتیم برستد، البتته دیگری ت و بدون استف
صتلی اللته  تر اس" و این، همان وِعی" نبیِ ما  چاین روندی بهتر و کام 

 1«علیه وسلم بودر
بنابراین خواندن نوشته و حساب و خط و  پس با این نص، موضوع روشن شد.

در جهلت چیلزی پسندیده نیست بلکه آنهلا ابزارهلایی  سایرابزارها، در ذات خود
چون قرائت قرآن هستند که فی نفسه فضیلت است. پس اگلر قرائلت قلرآن ملثلا  

تلر و   تر و شلریف  ی بهتر و کاملبدون نیاز به آموختنِ خط محقق گردد چنین چیز
عیت رسول الله صلی اللله علیله وسللم اسلت و اگلر فضلائل، بلا تر با وض  فقموا

                                                 
 [  13/171،171ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/23مجموع الفتاوی .1
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ی از ایلن ابزارهلا ل بله زنیا  ردد، رهاکردن و بیارها محقق گاز تما  ابن ابز یزنیا  بی
یت غیر مذمو »قرآن کریم ل جزء  موختن مثلا  خلاف ترک آ  است. « اُم 

 
 و کم فایده است آور  ملّلبسیار دان  ریاضیات و نجوم، 

کنلد ل من لور  ایلن   چیزی که بر این ن ر شلیخ الاسللا  رحمله اللله تأکیلد ملی
ی بلرای رسلیدن بله راوب، و عللومی کله ابلزتلا  مطللبندی علو  به علو  ذا  تقسیم

که اگر فضیلت  بدون این ابزار محقق شود چنلین چیلزی   طوری  فضیلت هستند به
 تر است ل این تصریح اوست که سخن فلاسفه   بهتر و کامل

ای نتدارد و   فایتده و ص ِ  نفت در علو  تجربی و ریاِیات،برای کمال »
 1«گرددر  حاص  میچاین چیزی فقط با علم الهی 

[ =مواریلث] ی دانشلی چلون دانلش فلرائض  بلکه حتی شیخ الاسلا  دربلاره
ی آن کامل شود و از ایلن   هایی نیست که نفس انسان به وسیله  گوید جزء دانش  می

او ن یر هملین سلخن  7گذرانند.  رو، بسیاری از مرد  زمان فراغت خود را با آن می
ی این دو علم نیلز   کند که نفس، به وسیله  تکرار می ی ریاضیات و هندسه  دربارهرا 

 6شود.  کامل نمی
ریاضلی  گوید که آنچله دلیللِ   چنین از دانش ریاضیات سخن می  ابن تیمیة هم
 :بر آن قائم است

ر روی س" که بتا ماناد گوش" شتر لااریو ، و کم فایده آور  م لبسیار »
آسان اس" که بتتوان  ،یر کوهکه نه مس  چاان کوه صعب العبوری قرار دارد

از آن بالا رف" و نه آن شتر، چا  اس" که بتوان استخوان را از گوش" جدا 
                                                 

 [7/337ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 7/333همان،  .1
 [  2/112ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 2/71همان،  .1
 [2/116ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 2/62همان،  .3
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 1«کردر
گوید و معتقلد اسلت کله   سخن می( فَلَک) چنین ابن تیمیة از دانش نجو   مه

و کم فایلده  آور  ملالدانش صحیحی است لکن بیشتر جزییات و فروعش، بسیار 
 7هستند.

ابی نقل میخَ تأیید و تثبیت ن ر خودش ل از ال به من ور ابن تیمیة ل کند که او   ط 
فایلده   ی املور بلی  از زملره 6«الطَفلرَة»و « الجُزء»ی   گفتن درباره  سخناعتقاد دارد 

گفلتن پیراملون حرکلات   کنلد کله سلخن  است و ایضا  از ابوحامد الغزالی نقل می
ی وقت است که جز به بلاد دادن زملان و   نابودکننده و...ستارگان و جزئیات نجو  

   2ای ندارد.  ، فایدهملول کردن زندگانی
 

 به تسلط فلّسفه بر علوم تجربی
ً
نسبت به خداونـد  آنهاجهل  سبب، قطعا

 است
گاه که فلاسفه بر علو  تجربی مسلط شدند قطعا  به سلبب   ابن تیمیة اعتقاد دارد آن

 گوید:   و خطاب به فلاسفه می تری یافتنددر این علو   بر، خدای متعالجهلشان به 
در طتب یتا نجتو  یتا بااتداری یتا [ فیلسوفان] شماهر کدا  از  اهربودنم»

ستما  و صتفات و کمبتود شتااختتا ، به سببسازی  ساختمان ن از ختدا و ا 
ختتدایی کتته  ؛از ایتتن مطلتتب استت"بهرگیتتتان   افعتتال و عبتتادت او، و کتتم

                                                 
 [  3/71ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/37در التعارض .1
 [  33/131ختیار مترجم  ی در ا  ]بر اساس نسیه 33/111مجموع الفتاوی .1
از مروارد اختلافری فیلسروفان و متکلمران « الطفررة»و « الجرزء»موضوعات مربروط بره  .3

تر   تری  قسمت اشیاء است که به قسرمت کوچرک  کوچک« الجزء»مسلمان بوده است. منظور از 
دون گذشرت  از ی دیگرر بر  ای به نقطه  عبور از نقطه« الطفرة»پذیر نباشد و مراد از   از خودش تقسیم

لَ  والنِّحَ ی بیشتر ن.     سایر نقاط میان آن دو نقطه است. برای مطالعه  ر م. 1/33،36الم 
 [  7/312ی در اختیار مترجم    به بعد ]بر اساس نسیه 1/137در التعارض .1
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اهب اس" اما شما ت از سر عجز یا تفتریط ت ترینِ مطالب و بالاترینِ مو  بزرگ
 بتدل[ =خداونتد] ترین چیتزوالابه جای را [ =علو  تجربی] ترین چیز  سس"

 1«گرفتیدر
پس فلاسفه به سبب کمبود شناختشان از خدا و أسماء و صفات او، در علم 

 ،این است که اگر فلاسفهتجربی برتری پیدا کردند. و مفهو  خطاب ابن تیمیة 
یافتند و به   شناختند در علم تجربی برتری نمی  سماء و صفات او را میو اَ خداوند 

 رسیدند!  مهارت نمی
 

نـه در نگـاه  2کیمیـاکنند و   ، مشابه فرآیند خلقت خداوند عمل میانکیمیاگر 
 عقل، صحیح است و نه از ن ر شر ، جایا است

 انکیمیلاگرلله بلر بینیم که شیخ الاسلا  رحمه ا  در هماهنگی با همین گرایش، می
                                                 

 [  3/63،66ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 3/33همان،  .1
شرود.   خوانده می« الکیمیاء»( در زبان عربی Chemistryگفتنی است که دانش شیمی   .1

تفاوت وجرود دارد. در واقرع دانرش « شیمی»و « کیمیا»ی   اما در زبان فارسی معیار، میان دو واژه
های علوم، سریری تکراملی داشرته و کیمیرا در حقیقرت همران شریمیب   شیمی نیز مانند سایر شاخه

ی   شناسری نروی  دانسرت. و اساسراا واژه  توان پدر ستاره  یکه دانش نجوم را نیز م  باستان است چنان
ی فرانسروی   و از ریشره« Alchemy»ی   ای فرانسوی داشته که آن هم مأخوذ از واژه  شیمی، ریشه

«alkimie »ی عربرری  گیرررد کرره خررود ایرر  واژه نیررز برره ریشرره  در قرررون میررانی نشررأت می«al-
kīmiyā »'ی یونررانی   ده کرره الکیمیرراء نیررز مررأخوذ از ریشررهگررردد و گفترره شرر   الکیمیرراء( برمی

«chēmeia» (χημία  یاχημείαاست. بنابرای  ترمینولوژی ایر  واژه، نشران می )   دهرد کره
دانش شیمی، در حقیقت همران تبلرور سریر پیشررفت و تکامرل کیمیرای عهرد باسرتان اسرت. و 

ی آنهرا و ایجراد مرواد جدیرد   زیرهکیمیاگران از دیرباز به تحقیط در مورد خواص مواد و ترکیب و تج
ای میران کیمیرا از دیردگاه دوران ابر    پرداختند. مؤل  محترم نیز در اینجرا تفراوت مراهوی  می. و.

دانرد   تیمیة، و کیمیا از دیدگاه عصر حاضر قائل نیست و موضوع هر دو دانرش را در یرک راسرتا می
تبدیل عناصر به یکدیگر عملاا محقط شرده و تری  رؤیای کیمیاگران باستان در   چراکه امروزه بزرگ

علم بشری امکان چنی  چیزی را فراهم ساخته اسرت هرچنرد کره پررداخت  بره چنری  امروری در 
شد. با ای  همه به لحاظ حفرظ سراختار ترجمره، مرا   دوران که ، امری بیهوده و مذموم شمرده می

گراه کره مؤلر  محتررم د.   ، و آن«کیمیرا»گوید را به همران   آنجا که اب  تیمیة از الکیمیاء سی  می
 ایم. ر م.  ترجمه کرده« شیمی»کند به   السمهوری از الکیمیاء، شیمی را مراد می
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 کیمیلاکه نصوص شیخ الاسلا  رحمه الله پیرامون   گیرد. و کسی  بسیار سخت می
را حلرا   کیمیلابیند که ابن تیمیة بله دو عللت،   می مشغولین به آن را پیگیری کندو 

 داند:  می
 و تدلیس 8ل غِش1
 خدای متعالل مشابهت با آفرینش 2

را نقل کنم که این دو علتی که  جا بعضی نصوصی  کافیست که من در این
 گوید:  گفتم از آنها قابل استنتاج است.شیخ الاسلا  ابن تیمیة رحمه الله می

هتا وارد معتام ت   ی کتمان عیوب و فریبراری در قیم"  اِش به واسطه»
شود؛ ماناد ایارته هتاهر کتالا از بتاطاش بهتتر باشتد، نظیتر آن   مالی می

ز ایتن عمت  وسلم بر او عبور کترد و او را اشخای که نبی صلی الله علیه 
شود ماناتد کستانی کته   در تولیدات نیز وارد می ،شچاین اِ   بازداش"ر هم

کااتد   آمتاده متی ورررخوراک اعم از نان و ا ای سختای و عد  و کباب 
هتا   نمایاد مث  تولیدکاادگان سارچه و خیاط  یا کسانی که سوشاک تهیه می

کاادر س  بازداشتتن تمتا    یر محاولات را تولید مییا آنهایی که سا وررر
 ش و خیان" و کتمان واجب اس"راِ از  ایاها

جتات و جتواهر و عطتر   هستاد که بته سترّه نکیمیاگرا، ایاانی   و از جمله
مشغولاد و ط  یا نقره یا عابر یا مُشا یا جواهر یا زعفران یتا گت ب  وررر
ستازی   ار، آفتریاش خداونتد را شتبیهکت  ستازند و در واقتع بتا ایتن  می وررر
کاادر و خداوند چیزی را خلق نررده اس" که بادگان بتواناتد ماناتد آن   می

را خلق کاادر بلره خدای عزوج  بر اسا  چیزی که رستولش از وی نقت  
تر از آن اس" کته اقتدا  بته خلتق   و چه کسی هالم) گوید:  کرده اس"، می

                                                 
شّ، اصطلاحی فقهی است که بیشتر در حوزه .1 ی مسائل فقهی مربوط به خرید و فرروش   غب

ش در معامله ای  است که فروشنده   البیوع( به کار می ، کرالا را خرلاف آنچره کره رود و منظور از غب
ش، معادل   همان فریبکاری و نیرنگ است. ر م.واقعاا هست، برای مشتری جلوه دهد. در واقع غب
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ای کوچتا   تواناد مورچه  س  اگر میکاد،   چیزی شبیه مخلوقات من می
هتا و   و از ایتن رو تولیتداتی مثت  ات اها و لبتا  1( ای بیافریااتدر  یا سشته

 ختدای متعتالآیاتدر   هتا بته وجتود نمتی  ستاننی ا  جز بته وستیله ،ها  خانه
شْتحُونِ*) فرماید:  می هُمْ فِ  الْفُلْكِ الْم  ت  یی ا اُرِّ لْا  م  ا ح  نی

 
هُمْ أ ةٌ لی آی  هُتم  و  تا ل  قْا  ل  خ  و 

/ی  بُتون  رْک  تتا ی  ثْلِتهِ م  تن مِّ تتال  ) فرمایتد:  متتی ختتدای متعتالو  2( 45،42مِّ ق 
/الاافات لُون  عْم  ا ت  م  رُمْ و  ق  ل  هُ خ  اللی *و  اْحِتُون  ا ت  عْبُدُون  م  ت 

 
و آدمی  3( 95،98أ

نسب" به ساختن مخلوقاتی اعم از معادن و گیاه و جتانوران نتاتوان است" 
است"  کیمیتاستازندر و ایتن، حقیقت"   وی اِش، شبیه آنها را میلرن از ر

ای است" کته اهت    ساز اس" و این، موِتوع گستترده  چراکه دانشی شبیه
جا مجتال اکتر   اند که در این  ی آن تألیف نموده  را درباره هایی  ، کتابدانش

 4«آنها نیس"ر
 کیمیلاریم پیشین، واضح است آنچه که شیخ الاسلا  برای تحلبر اسا  نص 

ا  کرده، غِش و تدلیس و مشابهت با آفرینش خداوند است. به آن اتک 
یرد که آیا بر اسلا  عقلل، گ  مورد پرسش قرار می کیمیای   ربارهشیخ الاسلا  د

 صحیح یا اینکه شرعا  جایز است؟
 دهد:  ابن تیمیة پاسخ می

نقتره طت  و ز آد  ا  که باتی ورررانواع جواهر و عطر للهر هر آنچه از الحمد »
ستازی   شتبیهرا خداونتد آفریتده است"  آنچه ی آنها  بسازد و به واسطه وررر

                                                 
بیاری با الفاظ مشابه، نظیر آن را به پیامبر علیه الصرلاة والسرلام منسروب دانسرته اسرت.  .1

 ( ر م.3233صحی  الب اری ن.   
ما نیاکانشان را در کشتی انباشته سروار کرردیم* و ماننرد  ای ]دیگر[ برای آنان اینکه و نشانه .1

 ی فولادوند ر م.  ها ]ی دیگری[ خلط کردیم/ترجمه  آن برای ایشان مرکوب
سرازید  پرستید*با اینکه خدا شما و آنچه را که برمی تراشید می ]ابراهیم[ گفت آیا آنچه را می .3

 ی فولادوند ر م.  آفریده است/ترجمه
 [  13/71ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/13تاویمجموع الف .1
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 ورررمروارید و یاقوت و مُشا و عابتر و گت ب  اعم ازنماید ت ماناد آنچه 
شتر   ها جز  چیزهایی نیست" کته خداونتد بتدین  سازند ت تما  این  میکه 

بتا ی از نظر حد و حقیقت" آن اس" ول شابه باآفریده باشد بلره از جهاتی م
علمتای  میتان اختت فوجتود ، و تما  این کارهتا ت بتدون هم برابر نیستاد

 1«داناد ت از نظر شرع، حرا  اس"ر  کار را می  مسلمانی که حقیق" این
زیلورآلات و ما حاضر بود  در زمانگویم: اگر شیخ الاسلا  رحمه الله   من می

ق ،و نقره تر ازطلا  و عطرهای ل بعضا  ل قیمتی دید، چه   را می 7و گلاب و مُشک مُعَتَّ
 شد؟   می

فرآینلد شلیمیایی اسلت و ایضلا  [ ی  نتیجه] دانند که این محصولات،  مرد  می
 نیست و بلا ایلن حلال، ایلن محصلولات را بلر ملواد دانند که فرآیندی طبیعی  می

ی   رهلای دورهدهند. معیارهای مرد  در این زمان، نسبت بله معیا  طبیعی برتری می
 ابن تیمیة تفاوت کرده است.

هملان  ،اگرچه خواننده از اصلرار شلیخ الاسللا  بلر اینکله فرآینلد شلیمیایی
دانلی   میشلی   آیلد املا هلیچ  به شگفت می است خدای متعالسازی آفرینش   شبیه

ای کله   لیلهندارد! همانا ملواد او[ =مشابهت با آفرینش خدا] گمان به چنین ادعایی
کنند پلیش از توللد   میزند و آنها را آزمایش کرده و تولید میآ  در هم می اناند  شیمی

اند و پس از مرگشان نیز باقی خواهند ماند. لکلن شلیخ الاسللا    آنها وجود داشته
 خلدای متعلالسازی آفرینش   همان شبیه نکیمیاگرایرحمه الله اعتقاد دارد که کار 

 است.
 افزاید:   سپس می
است"، ایتن [ ختدا] د که ط ی مااوعی ماناد مخلتو هرک  گمان کا»

                                                 
 [  12/363ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/113همان،  .1
 ای عطر بسیار قیمتی است. ر م.  ( گونهRoyal muskمُشک معتّط   .1

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  121

   1«گمان وی از نظر عق  و دین، باط  اس"ر
 کس نگفته که طلای مصنوعی، مانند مخلو  خداست.  لکن هیچ

دانش روز ل هم در ن ریه و هم در عمل ل تبلدیل معلدنی بله معلدن دیگلر، و 
معاصلر عمللا   دانلان  عنصری به عنصر دیگر را ثابت کرده اسلت و همانلا شلیمی

ی اسلت کله املروزه انلد و ایلن، چیلز  موفق به خللق عناصلر جدیلدِ مفیلد شلده
خوانند. پس آیا شیخ الاسلا  معتقد است که بشر، ایلن   دار  میمان در مفرزندان
ایلن عناصلر را پلس از اینکله  دانلان  جدید را آفریده است؟ همانلا شلیمی عناصرِ 

انلد   به وجلود آورده[ لا  وجود داشته استکه قب] موجود نبودند، از عنصری پیشینی
در مورد آفرینشی که بله را ی شیخ الاسلا  رحمه الله   و این، چیزی است که ن ریه

ابن تیمیة معتقد است کله همانلا  کند؛ زیرا  دهد، ابطال می  نسبت می خدای متعال
ه  چیزی را خلق نملی خدای متعال نلد و ایلن رو ،ای پلیش از آن  کنلد مگلر از ملاد 

آغازی ندارد و هیچ چیزی نیست که مخلو  نخستین خوانده شود و خداوند او را 
ل از دیدگاه ابلن تیمیلة ل چیلزی را از هلیچ  خدای متعالاز هیچ آفریده باشد، زیرا 

بیان کلرده  تاو  لنبُ اآفریند و این، چیزی است که ابن تیمیة به وضوح در کتاب   نمی
ه خدای متعال. او معتقد است که است ه آفریلد ی پیش از آن  هر مخلوقی را از ماد 

ه هسلتندا  است و ابن تیمیة با فلاسفه مخالفلت کلرده و  ی که معتقد بله قِلدَ  ملاد 
 خلدای متعلالی سلخن خلودش باشلد کله   کند تا اداکننده  دلایلشان را باطل می

ه را پلس از آفریلدنِ   هماد  از موجود را  از آن،  موجلود ای پیشینی خلق کرده و آن ماد 
مینی که می  نابود می گویند خداوند جلنس مخلوقلات را از   کند. ابن تیمیة به متکل 

 گوید:  می کند و سپس  ، حمله میهیچ آفریده است

                                                 
 [  12/363ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/113مجموع الفتاوی .1
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تر به عبودیت" و   نزدیا جود شی ، مخلوِ  از مادّه و عاار باشدایاره و»
چراکته  دورتر از مشابه" به ربوبیّ" اس" تا ایاره از هیچ خلق شده باشدر

د ح  ، کسی را نزاییتده و ختود اس"( نیاز  بی) و صمد( یرتا) همانا سروردگار، ا 
نیست"ر ست  اگتر مخلتو ،  کستی همتتای او  اس"، و هتیچنیز زاده نشده 

ی والتد اوست" و   اصلی داشته باشد که از آن به وجود آمده باشد، به مازلته
ربوبیت" و صتمدی"  والد و مولود، دورتر از مشابه" با[ ی  نظریه] حال که

 1«ررراس"
ه ای پیشلینی حاصلل   و حال کله چنلین اسلت و آفلرینش جلز از طریلق ملاد 

ها عناصلر   شود، پس با این تفاصیل، ایضا  انسان نیز خالق است چراکه انسان  نمی
 تر وجود نداشتند!  اند که پیش  جدیدی را آفریده

نخستین را از  تِ مخلوقا خدای متعالحقیقت این است که متکلمین معتقدند 
مخلوقلات »یلا « مخللو  نخسلتین»تلوان از   جا ملی  هیچ آفرید و بنابراین در این

خلدای جاست که آفرینش مطللق   و این نا  برد که از هیچ آفریده شدند« نخستین
دی که جایز است به بشر منسوب شود، متمایز ملیمتعال گلردد و   ، از آفرینش مقی 

حْسَلنُ ) قات نیز منسوب کرده است:قرآن کریم آفرینش را به مخلو
َ
لهُ أ فَتَبَارَكَ اللَّ

ینَ  قد فْکًا وَتَخْلُقُونَ ) و: 7( الْخَالد خطلاب بله  خلدای متعلالسلخن چنلین   هم 6( إد
یهَلا ) عیسی علیه السلا : ْ ندي فَتَلنْفُخُ فد لند یْلرد بد لیند کَهَیْئَلةد الطَّ نَ الطِّ ْ  تَخْلُُ  مد وَإد

ْ ند  ند لد»تی کله آفلرینش را بله شلکل و سایر آیا 2( يفَتَکُونُ َ یْرًا بد بله بنلدگان « مقی 
و این، از جنس سخن معتزلله اسلت کله معتقلد بودنلد همانلا  .نسبت داده است

                                                 
 [  1/313ی در اختیار مترجم    بر اساس نسیه] 36ص النبوات .1
 ی فولادوند( ر م.   آفری  باد بر خدا که بهتری  آفرینندگان است/ترجمه 11المؤمنون .1
 ر م. 17العنکبوت .3
سراختی پرس در آن   و آنگاه که به اذن م  از گل ]چیزی[ به شرکل پرنرده مری 111المائدة .1

 ی فولادوند( ر م.  /ترجمهشد ای می دمیدی و به اذن م  پرنده می
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آفرینش مقیدی است کله نسلبت دادن  ،این ندگان، خالق افعال خود هستند. پسب
 آن به انسان جایز است.

نله تنهلا آفلرینش خلدا را  دانلان  که این موضوع را دانسلتیم پلس شلیمی  و حال
آفرینند! و اگر بلا دیلدگاه شلیخ   نیز میکنند بلکه ایضا  چیز جدیدی   میسازی   هشبی

را کننلد   ملی دانلان  شلیمیله به ایلن موضلوع بنگلریم، آنچله کله الاسلا  رحمه ال
مشابهت با آفرینش خلدا خلواهیم دانسلت و بلکله حتلی آن را آفرینشلی جدیلد 

، آنچله کله نگلریم  ه ایلن موضلوع ملیاز دیدگاه متکلمان ب م! لکن وقتیشماری  می
دی که   می دانان  شیمی بله بنلدگانش اجلازه  خدای متعلالکنند را فقط آفرینش مقی 

جلا هلیچ   کار توانا کرده اسلت خلواهیم دانسلت، پلس در ایلن  را بر این داده و آنها
 ، وجود ندارد.سازی و آفرینشی که به مشابهت بین خالق و مخلو  بینجامد  شبیه

 شود:   جاست که این سخن شیخ الاسلا  رحمه الله باطل می  و این
ی   =ستاخته] را شبیه به مخلو [ ی بشر  =ساخته] که مااوع کیمیااما »

که قاد دارند مااوع را به جای مخلتو   انکیمیاگردهد و   جلوه می[ خدا
 1«رررجا بزناد

 گیرند  مشابهت را برای غِش به کار میاین  کیمیاگرانکه   البته ابن تیمیة وقتی
کااتد، چاتین   گونه با مرد  رفتتار متی  کار را ترویج کرده و آن  و وقتی این»

   2«ترین اِش اس"ر  چیزی مادا  بزرگ
 افزاید:   ابن تیمیة می کند.  درست عمل می ،آنهادر هجو  به 

وقتتی بتا ختاطر   کاادگان هستاد و به همتین  شاز بیشترین اِ  انکیمیاگر»
است" را آشترار  کیمیتاکااد ایاره کالایشتان محاتول   مرد  معامله می

                                                 
 [  12/371،371ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/111مجموع الفتاوی .1
 [  12/371ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/111همان،  .1
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خرنتد   نمایاد و اگر چاین چیزی را برم  کااد مرد  چیزی از آنهتا نمتی  نمی
 1«باشدر ایاره شخص کیمیاگر در سی فریفتن مرد مگر 

برای  ای  ل به مانند هرکدا  از دیگر علو  تجربی ل وسیله کیمیاجا اگر   در این
ان باشد کاملا  حق با شیخ الاسلا  است لکن رگساندن به دیرغِش یا ضرر 

را به علت دیگری که بیان کرد  ل یعنی همان  کیمیاجاست که شیخ،   مشکل این
 داند.  مشابهت با آفرینش خداوند ل حرا  می

 چنین:   هم
کتدا  از سیتامبران و علمتای دیتن و مشتای  مستلمانان و صتحابه و   هیچ»

 2«نبودندر کیمیاگرتابعین ت کسانی که به نیری از صحابه سیروی کردند ت 
 کیمیاو چون به خالد بن یزید بن معاویة بن ابی سفیان منسوب شده که او 

 آموخته است، پس: 
ی کستتانی نیستت" کتته مستتلمانان در دیاشتتان بتته وی اقتتتدا   او از زمتتره»

 یاتد و اگتر نقت  قتولینما  و مستلمانان بته نظتر او مراجعته نمتی کااد  می
که بتر   اند چاان  از او ثب" شده اس" قطعاً بر او دروس بسته[ کیمیاسیرامون ]

 3«اندر  ایر او نیز دروس بسته
و عمل  کیمیاتن است که آموخ ی قُدمایی  ان از زمرهو از آن رو که جابر بن حَی  

ای   تهشخای" مجهول و ناشااخ»به آن، به او منسوب است، پس جابر بن حیان 
چنین است که ابن   این 2«از او میان اه  علم و اه  دین نیس"ر یاس" و هیچ اکر

ان تشکیک می کند که او ناشناخته بوده و   تیمیة در وجود شخصیت جابر بن حی 

                                                 
 [  12/371ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/111همان،  .1
 [12/373مترجم  ی در اختیار   ]بر اساس نسیه 12/116همان،  .1
 [12/371ی در اختیار مترجم   ]بر اساس نسیه 12/116همان،  .3
 [12/371ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/116همان،  .1
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 معروف نیست.
 آنهاانگیزد این است که   برمی انکیمیاگربیشترین چیزی که ابن تیمیة علیه 

که   کند تا جایی  را حرا  می کیمیابه همین خاطر، او دهند و   مرد  را فریب می
 گوید:   می

: است" گفتته 1از رِبا هم بیشتتر است" و قاِتی ابویوستف کیمیاحرم" »
در ستی کستب متال باشتد بته ف کت"  کیمیتای   هرک  بخواهد به وستیله

   2«رسدر  می
 یمیاگرانک، به یکی از سران انکیمیاگرو  کیمیاسلا  بر هجو  شیخ الا بافتاردر 

داد و در روز جمعه   کند که این مرد، مرد  را آموزش می  زمان خویش اشاره می
کند که   خواند! ابن تیمیة وضعیت آن مرد را برایمان بیان می  برایشان خطابه می

ی اندکی از مرد ، کسی   عدهل جز  کیمیاوقتی درگذشت ل به سبب پرداختن به 
 6نماز میت نخواند.برایش 

ای را که برایش اتفا  افتاده ل که چگونه شاهد   سلا  رحمه الله واقعهشیخ الا
فروخت و مرد  را برای خریدن آنها   را می کیمیاهای   کسی بوده است که کتاب

 شکند. بیایید به او گوش فرا دهیم تا این داستان  خواند ل برایمان تعریف می  فرامی
 گوید:   را تعریف کند، او می

کرد کته ( ب الااعةکت) به جارزدن برای فروش کتب فاّیجارچی شروع »
گویاد:   می[ ان=کیمیاگر] آنهادر میان آنها بسیار بود ت و  های کیمیا  کتاب

                                                 
هرر( یکری از دو شراگرد معرروف امرام 131یعقوب ب  ابراهیم معروف به قاضی ابویوسر    .1

ی   ترری  فقهرا و قاضریان دوره  ی  یکری از بزرگچنر  ابوحنیفه و از بنیانگذاران فقه حنفی بود. او هم
 هر( است. ر م.131ر  131نیست سلطنت عباسیان  

 [  12/371ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/116مجموع الفتاوی .1
 [  12/373ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/113همان،  .3
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 با انتواع عبتارات و آن را و حرم" اس" 1، دانش "ساگِ فیلسوفان"کیمیا
کااد ت و متولیان امور اعم از نظامیان و کارماتدان دیتوان نیتز   معرفی می

هتا حت ل نیست"   ر بودندر س  من به حاکم گفتم: فروختن این کتابحاِ
کااتد و   خرند و به آنچه در آن است" عمت  متی  چراکه مرد  این کتب را می

هستاد و نتیجتتاً ( زالیة) جاع ن سره[ انکیمیاگر=] ایاهاگویاد که   می
  کاادر و اگر شما این کتب را بخرید به کستانی تبتدی  دستشان را قطع می

ایتدر متن بته آن   را در راستای هدفشان یاری کرده انکیمیاگرشوید که   می
هتا را درون   و او هتم کتتاب[ تا این کتب را نابود کاتد] جارچی دستور داد 

جا بود انداخ" تا ایاره آب، آنها را از بین بترد و چیتزی از   ای که همان  برکه
 2«محتویاتشان باقی نماندر

 کند که:   ، استدلال میکیمیابطلان  شیخ الاسلا  به من ور
همانا هیچ انسان راستگو، دانشماد دیادار، شیخی که بته او اقتتدا شتود، »

نپرداختته است"  و  کیمیتاحاکم عادل و وزیر راستگویی در این امت"، بته 
یتد یتا ب  بلره شی  گمراه باطلی ماناد ابن ستبعین و امثتال وی، یتا باتی عُ 

 3«اندر  به آن مشغول شدهحاکمی هالم یا انسانی فاجر 
بینیم که شیخ   داند می  را جایز می کیمیاو وقتی کسی از علمای مسلمانان، 

 گوید:  ی این دسته از علما می  الاسلا  درباره
بترای بعضتی از اهت  عقت  و دیتن [ کیمیتاحرمت" =] و اگر این موِوع»

آنهتا  آن ستی خواهاتد بترد وسوشیده بماند، بیشترشان در نهای" به حقیقت" 
مشتغول شتوند و در همتین  کیمیتای حسن نیتشان، به   تواناد به بهانه  نمی

                                                 
م( از نگاه شیمیب باسرتان، سرنگی برود کره سنگ فیلسوفان  حَجَر الفلاسفة یا حجر المُکرَّ  .1

 کرد. ر م.  فلزات را به طلا تبدیل می
 [  12/373ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/113 مجموع الفتاوی .1
 [  12/373ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/113همان،  .3
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ی بهتتترینِ   حتتال، متتورد حمایتت" خداونتتد باشتتاد و متتن کستتی را از زمتتره
 1«شااسم که از این راه، انفا  یا کسب درآمده کرده باشدر  مسلمانان نمی

 گوید:   سپس می
، کیمیتاد باشاد که دانتش اگر گروهی از ماسوبان به علم و عبادت معتق»

روهی از علمتا گای ندارد چراکه سخن   حق و ح ل اس" چاین چیزی فایده
است" و جتز  آنف ، خ هستاد ایاانتر از   تر و بلادمرتبه  و بادگان که بزرگ

 2«کادر  استدلال نمی[ کیمیاموافقان ] انسان احمق کسی به این سخن
دانند   را جایز می کیمیانی از علما که گاه که مستدلا  علیه کسا  ابن تیمیة آن

 افزاید:   گوید، با حالت تأکید می  سخن می
همین کافیس" کته بهتترین [ کیمیا=معتقد به حلیّ" ] برای چاین کسی»

افراد این اُم" از قرونی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آن مبعتوث 
داخت  هتا   این نست  کدا   مدند، هیچشد سپ  کسانی که س  از این افراد آ

که اگر چاین چیزی ح ل بود قطعاً بته آن   نشدند، در حالی کیمیاچیزی از 
 3«که داخ  در سایر امور مبا  گشتادر  سرداختاد چاان  می

ن استدلال ، به آکیمیایخ الاسلا  برای بطلان و از جمله چیزهایی که ش
، استخراج شود. او کند این است که امکان ندارد یک معدن از معدن دیگر  می
 گوید:   می

[ ی  قبیلته] تمتیم، و اصتِ  [ ی  قبیلته] قتریش از[ ی  قبیلته] که اصِ    چاان»
عرب از عجم نیس"، بته همتین [ نژادِ ] قحطان، و اص  [ ی  قبیله] عدنان از

چاین اص  نقتره نیتز از طت  نیست" و اگتر   صورت اص  ط  از نقره و هم

                                                 
 [  12/373،372ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/113همان،  .1
 [  12/331ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/112همان،  .1
 [12/331ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/112همان،  .3
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که در معدن نقتره،   انه وجود دارد ت چامشخص شود که در معدن ط ، نقر
کادر و مشخص است"   چاین چیزی معدن را ناخالص می م  باشد ت س 

مترد  ت معدن باید از ناخالای ساک گتردد و  که محاول استخراج شده از
طت  از معتادن نقتره استتخراج داناتد کته   خدا خواسته اس" ت میکه   چاان
بته طت   ،ی  حرارت دادنمترر صورت شود و اگر نقره چاین بود که د  نمی

 1«گردیدر  شد، قطعاً از معادن نقره، ط  استخراج می  تبدی  می
کم به لحاظ ت وری ل ثابت کرده است که با تغییلر تعلداد   اما دانش روز ل دست

ن ملا در زملا دانان  شود، بلکه شیمی  ری تبدیل میهای عنصر، آن به عنصر دیگ  اتم
 اند.  های یک عنصر، عناصر جدیدی را اضافه کرده  اتم با تغییردادن تعداد

ارائه دادیم  ی علم تجربی را  و به این شکل، تصویری از دیدگاه ابن تیمیة درباره
عنلی عللم تجربلی ل جلزء چیزهلایی آن ل ی تر از وی نقل کلردیم:  که پیش  و چنان

د  ی آن کامل می  ه وسیلهنیست که نفس ب هایش ل   زیرشاخه شود و آن ل باوجود تعد 
رسیدن به فضائل نیست و هرگاه این فضائل بلدون نیلاز ای برای   چیزی جز وسیله

تلر بلا وضلعیت   تلر و موافلق  به این علو  محقق گردد، چنین چیزی بهتر و شایسته
 رسول صلی الله علیه وسلم است.

 چنین بر والیان امور واجب است که با چنین افرادی مقابله کنند:   هم
مشتغولاد  ورررجات و جواهر و عطر   یعای کسانی که به سرّه انیمیاگرک»

ستازند   متی ورررو ط  یا نقره یا عابر یا مُشا یا جواهر یا زعفران یا گ ب 
کااتدر و خداونتد   ستازی متی  کار، آفریاش خداوند را شبیه  و در واقع با این

خلق کااتدر بلرته  چیزی را خلق نررده اس" که بادگان بتواناد ماناد آن را
خدای عزوجت  بتر استا  چیتزی کته رستولش از وی نقت  کترده است"، 

                                                 
 [  12/331ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/111همان،  .1
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تر از آن اس" که اقدا  به خلتق چیتزی شتبیه   و چه کسی هالم) گوید:  می
ای   ای کوچتا یتا سشته  تواناد مورچته  کاد، س  اگر می  مخلوقات من می

 1«( بیافریاادر
پزشلکی کله د مایلن  ملی افاعتلر شیخ الاسلا بینیم   ها می  کن برغم تما  اینل

 کند:  بینیم که او در جای دیگری تصریح می  ولی می 7است« دانش مفیدی»
ی ایتن داروی   ف نتی مگتر بته وستیله[ گویاتد:  که متی] سخن سزشران»

ای است" کته   ستخن جاه نته شتود  ، از آن بیماری خ د نمتیمشخص
کته ختدا و   سد به کستیگوید چه ر  که اساساً سزشری بداند آن را نمی  کسی

سیری معمتولًا مث  خ ف ایاره   ت به شِفارسولش را بشااسد! چراکه همانا 
ای از   سبب معیّای دارد ت معمولًا سبب معیّاتی نتدارد،  زیترا خداونتد ستاره

ت اعتم از حت ل  3ی داروها  و گروهی را به وسیله ییداروهیچ مرد  را بدون 
شود اما بته علت" عتد    ه دارو استعمال میدهد و گا  ت شفا می یا حرامشان

 4«گرددر  یا شرط یا وجود مانعی، شفا حاص  نمی
 گوید:   ایضا  می

ة» تترین   ت که از بزرگ 4و گاه شفا، بدون داروها و با چیزهایی مث  دعا و رُقْی 
نسب" طب گوید:   می 6که بُقراط  شود تا جایی  انواع دعاهاس" ت حاص  می

 7«معابد، به ماناد نسب" طب سیرزنان به طب ماس"ر ما به طب صاحبان

                                                 
 [  13/71ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 13/13همان،  .1
 [  2/11ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 2/13همان،  .1
« داروهرا»را بره همران « الأدویرة الجُثمانیرة»مترجم، باتوجه به بافتار مت ، ترکیب وصفی  .3

 برگرداند. ر م.
 [  11/171ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/131مجموع الفتاوی .1
 تعویذ ر م. .3
 د. ر م.ی پنجم پیش از میلا  پزشک معروف سده .6
 [  11/163ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/113مجموع الفتاوی .7
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( فللک) نماید کله هرآنچله دانشلمندان نجلو   ابن تیمیة کسانی را سرزنش می
کننلد. او   گوینلد ل رد ملی  گویند ل از آن رو که این دانشمندان سخن باطلی ملی  می
   8گوید:  می

وی از احرتا  یتا سیتر[ ی ه ل متاه]   ی مشاهده  با عم  به محاسبه ایاان»
انتد و وقتتی   ت بتا دیتن مخالفت" کترده مثب" و مافی آننجو  ت در تأثیرات 

است" ت  ی امتور حترا  در دیتن  مشغول چاین چیزهایی شدند ت که از زمتره
 گویاتد  در این متورد متی[ دانشمادان نجو ] شروع به ردکردن هرچیزی که

ا امر باطِ  مختالفِ و بین حقیقتی که نق  و عق  بر آن دلال" دارد ب نمودند
 2«نق  و عق  فرقی قائ  نشدندر

کله دیلدیم ل کتلب   را نفی ل و چنان کیمیاجود اینکه شیخ یرحمه الله دانش با و
نله  کیمیاکند، و با این وجود که شیخ الاسلا  معتقد است دانش   را نابود می کیمیا

ی را ییزهلااز ن ر عقل  صحیح و نه از دیدگاه شرع  جلایز اسلت، لکلن خلود او چ
ل باشلند. از جملله  کیمیاایسه با پذیرد که چه بسا دورتر از عقل و شرع ل در مق  می

انلد و   به شکل او درآمده و مرد  را یاری داده ها  دهد که جن  به ما خبر می ابن تیمیة
و در آسمان حرکلت  فرد بوده  یة درآورده منحصر بهجنی که خود را به شکل ابن تیم

 6خواستند را نجات داده است.  که از او کمک میکرده و کسانی 

                                                 
مؤل  محترم در اینجا دچار اشتباه شده و سی  اب  تیمیة را تقطیرع کررده اسرت کره مرا برا  .1

 ، ای  نقصان را اصلاح کردیم. ر م.مجموع فتاوی ابن تیمیةمراجعه به 
 [13/131ی در اختیار مترجم    ه]بر اساس نسی 13/73 مجموع الفتاوی .1
ی اب  تیمیة عفرا   ی بیشتر، نص ای  گفته  ]توضیح مترجم  به جهت فایده 17/116همان،  .3

نماییم. او در بافتار سی  از کرامات مشایخ و چگونگی ظهرور جنیران   الله عنا وعنه را عیناا نقل می
ري الْهَروَاءب وَقَدْ ذَکَرَ لبي غَیْرُ وَا»گوید    در هیبت آنها می ري فب وْنب

َ
ري فَرَأ هُمْ اسْرتَغَاثُوا بب نَّ

َ
فُهُمْ أ عْرب

َ
ْ  أ مَّ دٍ مب حب

دَائبدب 
ْ  تبلْكَ الشَّ صْتهمْ مب تَیْتهمْ وَخَلَّ

َ
ی در اختیرار متررجم    برر اسراس نسریه مجموع الفتاوی« وَقَدْ أ

براط داشرته و آن گوید کره برا یکری از جنیران ارت  چنی  اب  تیمیة در جای دیگری می  هم 17/133
 ( [  13/21،23آورده است.  ن.   همان  ج ، خود را به شکل وی درمی
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دهد که افرادی از سلف ل ن یلر کُلرز بلن   چنین شیخ الاسلا  به ما خبر می  هم
کردند؛ یعنی آنها در هلر   ن را در یک ماه ختم میبار قرآ16ل   و... 7مَسو کَه   8وَبَرَة

 6نمودند.  بار قرآن را ختم می4روز   شبانه
کننلد و   هم ازدواج میدهد که جن و انسان با   به ما خبر می ایضا  شیخ الاسلا 

که   ل چنان[ =ازدواج جن با انسان] ای  و چنین پدیده شود  دانی متولد میاز آنها فرزن
است. سپس سخن خود را ادامله داده و « معروف»و « بسیار»گوید ل   ابن تیمیة می

 2اند.  کروه دانستهگوید که بیشتر علما ازدواج جن با انسان را م  می
هلا   میمونی که زنا کرده بود و میمون  شیخ الاسلا  رحمه الله تعالی حدیث ماده

 گوید:   و می 0کند  آن را سنگسار کردند نقل می
در میتان حتی ها ت و   ان ما در ایر از میموننظیر چاین چیزی را مرد  دور»

   6«اندر  سرندگان ت نیز مشاهده کرده
لف نیلز زنلا   بسلته  ها، سلایر حیوانلات زبلان  از میمون نتیجتا  به غیر ی غیرمکل 

 2کنند.  می
                                                 

 م. (ر3/111الأعلامهر( مشهور به عبادت و از اهالی کوفه.  ن.   111کُرز ب  وبرة  حدود .1
 الأعههلامی جنگجویرران مشررهور خرروارج  ن.     هررر( از زمررره61کهمررس برر  طَلررط   .1

 ( ر م.3/133،136
 [  16/12ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 16/33فتاویمجموع ال .3
 [  12/32،11ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 12/11همان،  .1
بیاری آن را روایت کرده است. ]توضیح مترجم  حدیث سنگسرار میمرون، خبرر واحردی  .3

برواحرد بره تأییرد نقل کرده است. البتره ایر  خ« ایام الجاهلیة»هر( در باب 136است که بیاری  
هرر( و مسرلم نیشرابوری 172بسیاری از محدثی  پیش و پس از بیاری ر از جمله مالک ب  انرس  

هرر( آن را مرردود 163چنی  محدث بزرگ اب  عبد البَر القرطبی    ر نرسیده است. هم. هر( و.161 
اساساا وجود ایر  مانند الحُمَیدی،  صحی  ب اریهای کتاب   ای محققان نسیه  دانسته است و پاره

فههت  البههاری شههرح صههحی  اند.  ن.     خبرواحررد در اصررل کترراب بیرراری را منکررر شررده
 ( [  7/161،161الب اری

 [  11/313ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/126مجموع الفتاوی .6
 طور؟  ها چه  ها و سوسک  پرسم  در مورد مگس  م  می .7
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ای از افراد که ادعای ولایت   دهد که پاره  بلکه حتی شیخ الاسلا  به ما خبر می
بله  8«قللوب[ نیلروی] اراده و»ی   و به وسلیلهدارند بعضی دیگر را به شکل درونی 

 7رسانند.  قتل می
کند کله آنهلا در جهلان هسلتی   بعضی افراد منسوب می چنین ابن تیمیة به  هم

 گوید:   نمایند! او می  تصرف می
سیشوایان و مشای  دین همواره بر مخالف" با این ماافقان ت ولو ایاره آنهتا »

ی زاهدان عابد و اه  کشف و تارف در هستتی و اربتاب کت   و   از زمره
اکه این امتور گتاه در میتان ورزی در علو  باشاد ت تأکید دارند، چر  اندیشه

 3«اه  کفر و نفا  از مشرکین و اه  کتاب نیز وجود داردر
، از نگاه عقلل  کیمیاکنم این است: آیا   پرسشی که این موضوع را با آن تما  می

ناصحیح، و از دیدگاه شرع  ناجایز است وللی ایلن ن لرات و غیلر آنهلا کله شلیخ 
 و از دیدگاه شرع  جایز است؟ الاسلا  بیان کرده از نگاه عقل  صحیح،

اما یک جوان متخصلص در شلیمی، از علامله العثیملین پیراملون چگلونگی 
 جمع میان شیمی و علم شرعی پرسش کرده و ابن عثیمین پاسخ داده است:

گونه ممرن اس" کته تتو بتر علتم   معتقد  که جمع میان این دو علم، آن»

                                                 
پرست ر اصحاب فکرر و خیرال   ی هندی بت  پیرامون براهمه، المل  والنح الشهرستانی در  .1

های دشروار و   ی ریاضرت  دهنرد ترا بره وسریله  آنها تمام کوشش خرود را بره خررج می»گوید    ر می
کره هرگراه فکرر از ایر    فرسا، خیال و فکر را از محسوسات جدا کنند ترا جایی  های طاقت  کوشش

ی گردد و چه بسرا از غیبیرات احروال، خبرر دهرد و قرادر بره عالم کنده شد، آن عالَم برای او متجل
المله   ن.   « ای چیره کند و درجا او را به قتل رسراند.  توق  باران شود و خیال را بر انسان زنده

]برر اسراس  1/111الشهرستانی، تحقیط  محمد فرید، چاپ القراهرة  المکتبرة التوقیفیرة  والنح 
جاست کره بره خاسرتگاه ایر  اعتقرادی کره شریخ   ( . و از ای  [3/22ی در اختیار مترجم    نسیه

 بریم   داند، پی می  الاسلام آن را برگرفته و صحیح می
 [  11/331ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/111مجموع الفتاوی .1
 [  11/111ی در اختیار مترجم    ]بر اساس نسیه 11/131همان،  .3
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علم دیگر، به شر  متازاد و طلب  ،شرعی تمرکز کای و این علم برای" اص 
ع وه سرداختن به علم دو  باید از روی مالحتی باشد که به خیتر   باشد؛  به

ی سژوهش در این علم، بتر کمتال   تو و اُمت" بیاجامد ماناد ایاره به وسیله
ها به عللشان و چیزهایی کته دیگتران   حرم" خدای عزوج  و ربط معلول

 گتویم: در  دانیم، استدلال کایر س  من می  داناد و ما نمی  از این علو  می
علم شرعی مستمر باش و در سی علم دیگتر نیتز بترو لرتن علتم [ سیگیری]

 1«تر و در مرکز قرار بدهر  شرعی را به عاوان موِوع مهم
بینی که شیخ علامه رحمه الله معتقد است بایستی علم شرعی به   در اینجا می

فقط یلک چیلز ملازاد بلرای بلرآورده کلردن  عنوان اصل قرار گیرد اما علم تجربی
 است. خدای متعالمصلحتی دنیوی یا چه بسا برای جلب توجه به حکمت 

البته وقتی که شیخ العثیمین رحمله اللله در جلای دیگلری پیراملون آملوختن 
ی عللومی   گوید که اینهلا از زملره  گیرد، می  هندسه و پزشکی مورد پرسش قرار می

باشلند؛   می« واجبات کفایی»ی   و از جمله« ه آن نیاز دارندمسلمانان ب»هستند که 
دران نفلع بلرا» یِ کند کله در پل  و از این رو او متخصصین این علو  را نصیحت می

 افزاید:   او می« مسلمانشان و ارتقای اُمت اسلامیشان باشند.
هرگاه انسان به ماظور اقدا  درجه" ماالح بادگان به این علو  بپردازد، »

شود که ت نه بال ات بلره به سبب آنچه از   ی چیزهایی می  علو  از جمله آن
 2ر«گردد  باعث نزدیری به خدا میورای آنها قاد شده اس" ت 

ی هماهنگی بین عللو  شلرعی و عللو  تجربلی را ارائله   علامه العثیمین شیوه
 دهد هرچند که در هر حالت، اصل بر علو  شرعی است.  می

نگی بین این دو نوع علم را ارائله داده و در عللو  شلرعی هاهمعلامه العثیمین 

                                                 
 16/36عثیمین مجموع فتاوی و رسائ  ابن .1
 16/31همان،  .1
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نیز بین آنچه از علومی که انسان در امور دینش به آن نیاز دارد و باید بیاموزد و بلین 
گذارد. و این، هملان تفلاوتی اسلت   آنچه داخل در واجبات کفایی است، فر  می
ی عللم آنچله در آن   نلدهیجوشود تا   که در هماهنگی با علو  تجربی نیز داخل می

 ،تخصصی و هم علم تجربلی تخصص دارد، برگزیند. و حال اگر هم علم شرعیِ 
ای   واجب کفایی هستند، پس شخص یا باید در علو  شرعی و یا در عللم تجربلی

ای از عللو    کند که پلاره  که خواهان آن است تخصص پیدا کند. و علامه تبیین می
 ،مند هسلتند و جهلل بله بعضلی از ایلن عللو ای سود  آور و پاره  زیان ،غیرشرعی

ی عللم لاز  اسلت کله   ضرری نداشته و علم به آنها نیز سودی ندارد و بر جوینده
 8علم سودمند را برگزیند.

گیلرد   و وقتی علامه العثیمین در مورد آموختن ریاضیات مورد پرسش قرار ملی
 دهد:   کار اجری دارد؟ او پاسخ می  که آیا این

گر آموختن ریاِیات در مسیر زنتدگی مستلمانان مفیتد واقتع شتود و ا»
کار درصدد سودرسانی به مرد  باشد، او به ختاطر نیتتی کته   شخص با این

اد علو  شرعی نیس" و اگر ایتن دارد مأجور اس" و لرن ریاِیات به مان
ای خواهتد بتود کته اگتر در   ی امور مبا  باشد به عاوان وسیله  از زمره علم

سودرسانی به مرد  در مسیر زندگیشان باشد، شخص بته ختاطر آن  جه"
 «یردر  ثواب می

ی علو  مبلاحی اسلت کله گلاه حلرا  و گلاه   افزاید که ریاضیات از زمره  او می
   7شود.  مکروه وگاه مستحب می

لاف دوران و بینلیم علامله العثیملین بله حکلم اخلت  گونه است کله ملی  و این
 هلای  بطه بلا دیلدگاهش نسلبت بله عللم تجربلی گلا چهارچوب و شرایط، در را

                                                 
 16/31همان،  .1
 16/33همان،  .1
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دارد هرچند که نوعی تشابه میلان   بلندتری به نسبت شیخ الاسلا  رحمه الله برمی
این دو دیدگاه وجود دارد که علو  تجربی ذاتلا  ملورد سلتایش نیسلتند بلکله فقلط 

 ابزارهایی هستند که حکم اهداف این ابزارها بر آنها جاریست.
وار   پیرامون علو  تجلری را خلاصله نکه ن رات شیخ ابن عثیمینلکن پس از ای

آورد ، نیکو دید  تا این قسمت را با فتوای شیخ علامله ابلن عثیملین رحمله اللله 
 ی گردش زمین دور خورشید پایان دهم.  درباره

ی گلردش زملین و گلردش خورشلید دور زملین ملورد   علامه العثیمین درباره
دانش جغرافیا به او موکلول پاسخ شما به کسی که تدریس گیرد که   پرسش قرار می

در جغرافیا آمده است: در پی هلم آملدن شلب و روز بله سلبب زیرا  چیستشده 
 گردش زمین به دور خورشید است؟

 دهد:   شیخ پاسخ می
ی گردش زمین آن اس" که این موِتوع، جتز    ی نظر ما درباره  خ صه»

ی آن   "، اثباتاً و نفیتاً ستخای دربتارهاموری اس" که نه در کتاب و نه سا
ی  فِت  الْأ رِْ  ) :خدای متعالوارد نشده اس" چراکه سخن  لْق 

 
أ هاَو  نْ  رَوَاس 

 
أ

مِید  بِرُمْ  صراحتی بر گردش زمین ندارد ولتو ایارته بعضتی افتراد بترای  1( ت 
مِیتد  بِرُتمْ ) اثبات گتردش زمتین بته ایتن ستخن خداونتد: نْ ت 

 
استتدلال ( أ

هتا وجتود نداشت"   د که بر حرک" زمین دلال" دارد و اگر ایتن کتوهکاا  می
 کردندر و این سخن خداونتد:  زمین و کسانی که روی آن هستاد حرک" می

ارًا) ر  رُمُ الْأ رْ   ق  ع    ل  ِ ي ج  هُ الی ن صتراحتی یمتنیز در نفتی گتردش ز 2( اللی

                                                 
 ی فولادوند( ر م.   و در زمی  کوههایی استوار افکند تا شما را نجنباند/ترجمه 13النحل .1
 
ی    خدا ]همان[ کسری اسرت کره زمری  را بررای شرما قرارگراه سراخت/ترجمه 61غافر .1

 فولادوند( ر م.
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کوههتایی ندارد چراکه اگر زمین در میدان مشخای دوران دارد به ستبب 
که خداوند در آن قرار داده، ثاب" اس" ولو ایاره در حال گردش باشتدر امتا 

شتب و  آمتدنِ در ستیِ هتم نظر ما سیرامون گردش خورشید به دور زمین که 
ای ت هتر   که دلیت  قطعتی  شود این اس" که تا موقعی  روز از آن حاص  می

هتاهر کتتاب و دلیلی ت اقامه نشود که برایمان حجتی درجهت" برگردانتدن 
بتر ] ، ما سایباد به هاهر کتتاب و ستا" هستتیم کتهسا" به آن دلی  باشد

هتم  گردد که در سیِ   ای می  خورشید به دور زمین به گونه[ اسا  این هاهر،
شودر و بر متؤمن واجتب است" کته بته   شب و روز از آن حاص  می آمدنِ 

باشتد و از جملته  ادو موارد دیگر، سایب هاهر قرآن کریم و سا" در این موارد
چرختد کته در ستی هتم   ای متی  دلائ  ایاره خورشید به دور زمین به گونته

 است": ختدای متعتالشتود ایتن ستخن   آمدن شب و روز از آن حاص  می
تتْ" ) ب  ر  ا ا  إِا  مِتتینِ و  ات  الْی  هْفِهِتتمْ ا  تتنْ ک  رُ ع  او  تتز  تتْ" ت  ع  ل  ا ط  تتمْ   إِا  ی الشی تتر  ت  و 

ات  الشِّ  هُمْ ا  ُِ قْرِ الِ ت  و این چهتار فعت  بته خورشتید نستب" داده شتده  1( م 
همر و اگر در ستی هتم آمتدنِ  ُِ قرِ ب"، ت  ر  ر، ا  زاو  ع"، ت  ل  شتب و روز  اس": ط 

وتری الشم  إاا تبین سطح الأر  ) گف":  ناشی از گردش زمین بود می
 یا عبارتی شبیه به آنر( إلیها تزاور کهفهم عاها

ثاب" اس" که به هاگتا  اتروب آفتتاب بته و از نبی صلی الله علیه وسلم 
رود؟ و ابتوار گفت": ختدا و   دانتی خورشتید کجتا متی  ابوار گف": آیا متی

رود و زیر عرش سجده   خورشید می) تر هستادر و نبی گف":  رسولش آگاه
 شتود  خواهد و به او اجازه داده متی  می[ ی طلوع یا سجده] کاد و اجازه  می

شود   خواهد ولی به او اجازه داده نمی  او اجازه می که[ رسد  و زمانی فرا می]

                                                 
آید از غارشان بره سرمت راسرت مایرل اسرت و  بینی که چون برمی  آفتاب را می 17الکه  .1

 ی فولادوند( ر م.  چیند/ترجمه شود از سمت چپ دام  برمی چون فرو می
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جایی که آمدی برگتردر و خورشتید هتم از مغترب   شود: از همان  و گفته می
بته  در این خبتر نستب" رفتتن و بازگشتتن و طلتوعْ  1( کادر  خود طلوع می

خورشید داده شده است" و هتاهر آن دلالت" دارد کته همانتا شتب و روز از 
آیاتدر امتا آنچته کته دانشتمادان   زمین به وجود متیگردش خورشید دور 

و ما به خاطر  اند از نظر ما به حد یقین نرسیده اس"  معاصر نجو  بیان کرده
 کایمر  هاهر کتاب خدا و سا" سیامبرمان را رها نمی سخن آنها

گتوییم:   و به کسی که تدری  دانش جغرافیا به او موکول شده است" متی
کاد که هاهر قرآن کریم و سا" توأماً بر این دلالت" آموز روشن   برای دانش

دور زمتین ت شب و روز ناشی از گردش خورشتید  هم آمدنِ  دارند که در سیِ 
گتردش ] و نه بالعر  ت اس"ر و اگر دانش آموز گف": کدا  نظر را بپ یریم

؟ آیا هاهر کتتاب و ستا" [ زمین به دور خورشید یا خورشید به دور زمین
ی امتور یقیاتی   آن را از زمتره[ =دانشتمادان] آنچه کته ایاهتا را بپ یریم یا

ست یریم   داناد؟ س  ساس  وی چاین اس": ما هاهر کتاب و سا" را متی  می
اس" که خالق تما  هستی و جهتان ت  خدای متعالچراکه قرآن کریم سخن 

های آشرار و احوال و حرکت" و سترون ت است" و ستخن   اعم از تما  سدیده
ترینِ سخاان اس" و او ستبحانه قترآن را   ترین و روشن  صاد  خدای متعال

نازل کرده که تبیان هرچیتزی است" و خبتر داده کته راه را بترای باتدگانش 
ی سروردگتار   تا گمراه نشوندر و اما سا"، سخن فرستتادهاس" روشن کرده 

ترینِ مخلوقات به احرا  و افعال ختدایش است" و   جهانیان اس" و او آگاه
یر چاین اموری جتز از روی وحتی از جانتب ختدای عزوجت  ستخن در نظ
 گوید چراکه هیچ مجالی برای دریاف" این امور به ایر از طریق وحتی  نمی

وجود نداردر و به گمان من ت والله اعلتم ت زمتانی فترا خواهتد [ برای سیامبر]
ی دانشمادان معاصر نجو  درهم شرستته خواهتد شتد   رسید که این نظریه

                                                 
 نقل شده است. ر م. صحی  ب اریاز کتاب « بَدء الیَلط»خبر واحدی که در باب  .1
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 1«شدری داروین سیرامون سیدایش انسان نیز درهم شرسته   ه نظریهک  چاان
آموز در در  جغرافیا، چیزی مخالف با قرآن کریم   چنین است که دانش  و این

گونه است که نص قرآنی در راهی مخالف بلا راه عللم و دانلش   خواند! و این  را می
هلای   حقلائق دانلش شود تا جدایی و شکاف مابین حقائق قرآن کریم و  جاری می

شلیخ الاسللا   درء التعـارضبشری رخ دهد. و ما در بحثلی کله بله نقلد کتلاب 
گرایش به وجوب پذیرش ظاهر نلص بلرغم برپلایی دلائلل ایم به اهمیت   پرداخته

ی حرص   معرفتی عقل بشری در نتیجهغفلت از پیشرفت ، و عقلی علیه این ظاهر
ی چنلین   در نتیجله] تا جلایی کله 7ایم  اشاره نمودهبر ظواهر نصوص بدون تأویل، 

کسلانی کله عقلل را بله کلار ) ل و باوجود سلرزنش مرتلب لایعقِللون[ رویکردی
رون( گیرند  نمی رون( کنند  کسانی که تفکر نمی) و لایتفک  کسانی که تدبر ) و لایتدب 
 شود!  ! ل قرآن کریم واجد راهی مخالف و مباین با راه عقل می( کنند  نمی

بازگشت به شیخ الاسلا  ابن تیمیة رحمه الله نباید فراموش کلرد کله او ل اما با 
ی خویش بود و سخن پایانی ایلن اسلت:   رحمه الله ل از تما  جهات، فرزند زمانه

ی تأمل، ظهور شخصیت بزرگی مانند ابن تیمیلة   برغم تما  اینها، موضوع شایسته
نین تأثیر و دگرگونی ممتلدی را ی دشوار تاریخ مسلمانان است که چ  در چنان دوره

 تا این زمان داشته است.

                                                 
 1/71مجموع فتاوی و رسائ  ابن عثیمین .1
 ًقههد ال طهها، الةههلفیش چهررارم از جررزء دوم همرری  کترراب ی نویسررنده برره بیرر  اشرراره .1

« هل العقل مقدم علی النقل  قراءة نقدیة فری کتراب درء التعرارض»( باعنوان 131ر  377 صص
 است که امیدواریم به همت مترجمان و پژوهشگران گرامی، به زبان فارسی ترجمه شود.  ر م.
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 1ها؟  سلفیت یا سلفیت
 

 مهوریبه قلم: دکتر رائد السَّ 
 

گذارنلد و آنهلا را بله   ها فر  ملی  های سلفی  ای پژوهشگران بین بعضی گرایش  پاره
آیلا ایلن کننلد. املا   سلفیت جامی، سلفیت علمی و سلفیت جهادی تقسلیم ملی

ها ل و نه یلک سللفیت واحلد ل وجلود   سلفیتست که اتقسیم ظاهری دال بر این 
 ؟دارند

های سلفی را گلرد خلود   حقائق بنیادین مشترکی وجود دارد که تما  این طیف
شما از تما  این گروهها پیرامون بزرگانشان سلؤال کنیلد هملان  کند. اگر  جمع می

ی متون عقائد بپرسید هملان   برند و اگر از تما  آنها درباره  را نا  می[ معروف] افراد
س ایلن کننلد. پل  ملی از همان شیوخ بزرگ پیرویبرند و   را نا  می[ معروف] متون

 اختلاف دارند؟ا نهفته است؟ و آیا اینها در اصول اختلاف در کج
هلای سللفی، بلر اصلول خلود پیراملون   حقیقت این است که تما  این طیلف

سماء و صلفات و قَلدَر و مرتکبلان گناهلان کبیلره و هرآنچله متعللق بله توحید و اَ 

                                                 
گوسرت 11به تاریخ  ،«سلفیة ام سلفیات؟»اصل ای  نوشتار با عنوان  .1 ی   م. در نشرریه1111آ

 سعودی منتشر شده است. ر م.التقریر اینترنتی 
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اوصاف اسلا  و کفر و ایمان و فسق و صحابه است ل یعنی رویکرد اهلل حلدیث 
   کامل دارند.شود ل اتفا  نامیده می« سلف صالح»یا آنچه که 

طللب عللم شلرعی ل ی نفس و اهتما  به   سلفیت علمی متوجه تربیت و تزکیه
معنا نیسلت کله سللفیت جلامی و  این، بدان برمبنای بصیرت و پیروی ل است. و

سلفیت جهادی به چنین اموری اعتنا ندارند لکن آنچه که سلفیت علمی خوانلده 
را در اولویت خود قلرار [ لم شرعیی نفس و طلب ع  =تزکیه] رویکرد نشود ای  می
 دهد.  می

اما سلفیت جامی متوجه تأکیلد بلر وجلوب اطاعلت از حلاکم و رسلواکردن 
است و این رویکرد، بدین معنا نیست که « ها  اهل فتنه»و « مفسدین»و « خوارج»

توجه باشد، لکن این مسأله ل یعنی آنچه متعلق بله حلاکم   به جهاد و طلب علم بی
 رین چیزی است که به آن اهتما  دارد.است ل بارزت

هلای مسللمانان و   متوجله جهلاد و آزادسلازی سلرزمیناما سلفیت جهلادی 
است و ایلن نیلز بلدان معنلا « ی نبوت  دولت اسلامی به شیوه»کردن فرآیند   عملی

که بدان معنلا نیسلت کله شلأن   نیست که آنها به علم شرعی اهتمامی ندارند چنان
چه متعلق به آن است، نزد آنها پلایین اسلت. و آنهلا از آن رو و آن( =شرعی) حاکم

ی حاکم بسنده نکرد   ی علم شرعی و مسأله  اب فقط به جنبهکه محمد بن عبدالوه  
بود و برای نشر دعوتش و برپلایی دوللت « فعال» عملا  در رویکرد خویشبلکه ل 

نیلرو  و شمشلیر بلود و جنگیلد و« قلدرت»، در پلی «شریعت»اسلامی براسا  
ی   تلا ذمله« دلائل ارسلالی اقامله کلرد»و به غنیمت گرفت و  حمله کردفرستاد و 

 فرزنلداناب و خودش را از مس ولیت جنگ بری بداند ل به آثار محمد بن عبدالوه  
 کنند.  بیشترین استناد را میاو 

دالوهاب وجلود دارد سلفیت جامی منکر چیزی که در کتلب محملد بلن عبل
کنلد و ایضلا  سللفیت علملی و جهلادی نیلز چنلین   تکیه ملی نهانیست بلکه به آ
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که چه بسا بعضیشان بعضی دیگر   کنند، پس مشکل بین آنها چیست؟ تا جایی  می
 دانند!  را کافر یا فاسق یا گمراه می

ای اسلت بلکله   بسیار مختصر بگویم که ایلن موضلوع فراتلر از چنلین مقالله
کاملی بر اسا  منابع اصلی اسلت،   شبه نیازمند پژوهش و تحقیق میدانی کامل یا

این نیست که آنها در اصول اختلاف داشلته باشلند بلکله اگلر گویم: مسأله   اما می
عقائد ابلن تیمیلة و محملد ل و ایضا  سلفیِ جهادی و سلفیِ علمی ل جامی  سلفیِ 

کسی در کلیت شرحش بلا او اخلتلاف نلدارد بلکله بن عبدالوهاب را شرح دهد 
لل یعنلی « تحقیق مناطلات»و نه اصول آن، و در « فروع دین»ات، در تما  اختلاف

 بر جهان واقع ل است.« در اصل آن توافق دارند»تطبیق حکمی که 
شلود، دلیلل   ها برای قیا  علیه حاکمی که مرتکب کفر آشکاری می  مثلا  سلفی

ی آنهاسلت؛ لکلن آیلا فللان   از جانب خدا دارند و چنین چیزی مورد توافق همله
شود و در ایلن   حاکم و بهمان حاکم عینا  کافر هستند؟ اختلاف از اینجا شروع می

تکفیر نکنلد خلود او هلم کلافر اسلت، و  را رشود: هرکسی که کاف  هنگا  گفته می
 شود.  گونه است که داستان تکفیر و لواز  آن آغاز می  این

کلن وقتلی ملثلا  مثلا  دموکراسی از دیدگاه تما  آنها بدون استثناء کفر اسلت ل
شود سلفیت جهادی   ل وارد بازی دموکراسی می« اضطرار»ی   ل به بهانه 8حزب نور

تما  سران حزب نور را تکفیر کرد ل  7که هادی السباعی  کند ل چنان  ن را تکفیر میآ
و  بینلد  نملی[ فرآیند انتخابات ود بهر=و] زیرا او حزب نور را مجبور به چنین کاری

 داند.  میل و نه دموکراسی ل  راه را در جهاد

                                                 
های مصر اسرت کره پرس از سرقوط رژیرم   تری  حزب سیاسی سلفی  بزرگ« حزب النور» .1

حسنی مبار  تشکیل شد و حتی برای انتیابات ریاست جمهوری نیرز نرامزد مرورد نظرر خرود را 
 معرفی کرد. ر م. 

 هادی السباعی از بزرگان جریان سلفیت موسوم به جهادی است. ر م. شیخ .1
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پیملان   داند هم  با کسانی که داعش آنها را مرتد می 8«صرةجبهةالنُ »و وقتی مثلا  
نتیجتلا  یلاری دشلمنان خلدا و دوسلتی بلا آنهلا کفلر اسلت و بنلابراین  شلود،  می

 ...مرتد هستند! و هکذا[ از دیدگاه داعش] جبهةالنصرة
تند بلکله سللفیت واحلدی هسلتند و گروههای سللفی، متعلدد نیسلبنابراین 

 اختلافی بین تما  آنها بر سر اصول وجود ندارد بلکله اخلتلاف در تحقیلق منلاط
هم موضوعی اجتهادی ل و نه بیشتر ل است و تحقیق مناط [ =عملی کردن اندیشه]

 است.
آیا عجیب نیست که شخص، برادر خود از سلایر گروههلای سللفی را تکفیلر 

کننلد؟ و   هردوشان بر همان بزرگان و متون یکدیگر تکیله ملیکه   کند در حالی  می
 گیرنلد کله  ها مثل خوارج و معتزله ایلراد ملی  ای فرقه  ها از پاره  با این وجود، سلفی

 اند!  بعضیشان بعضی دیگر را تکفیر کرده[ چرا]
 این موضوعیست که نیازمند تأمل است!

                                                 
 ی سازمان القاعدة در سوریه ر م.   شاخه .1
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 1!منظورتان کدام سَلَف است؟
 

مهوریبه قلم  : دکتر رائد السَّ
 

 رنتیِ پایگاه اینترا در یک « نقد گفتمان سلفی»نقد بسیار کوتاهی بر کتابم 
نیَّ  رُ رَ ی الدُ    بخش علمی مؤسسه»ه به نا  دید  ک سلفی [ dorar.net] «ةالسَّ

یعنی کسی که در این پایگاه اینترنتی مرا نقد کرده است فرد  منتشر شده بود.
این مؤسسه ل یعنی « بخش علمیِ »ش را بدهم بلکه مشخصی نیست تا پاسخ

تر مشغول پاسخگویی به افراد مجهول بود  و   قسمتی از آن ل است و من نه پیش
که  پرسشیبر [ ی این نوشتار،  به وسیله] لکن نه در آینده چنین کاری خواهم کرد

 «بخش علمیِ »نه اینکه بخواهم به  ،نمایم  مطرح نمود  تأکید می در کتابم
مشروعیت و وجاهت  ی مذکور پاسخ دهم، بلکه برای توضیح بیشترِ   مؤسسه

 نویسم.  این نوشتار را می مپرسش
 ل که آن را از انواع اتهامات انحراف« نفیس»ای   پس از مقدمه« بخش علمی»

علیه من انباشته ل به نقد من پرداخته است و و نابودی اصول دین و نشر بدعت، 

                                                 
ی   م. در نشرریه1113ی   ژانویره2، بره تراریخ «أیّ سل  تعنون؟ »اصل ای  نوشتار با عنوان  .1

 سعودی منتشر شده است. ر م.التقریر اینترنتی 
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، فردی را یافتم که این نقد را با [ twitter.com] تویتردر پایگاه اینترنتی 
فقط یک نقد رد؛ چراکه در فرهنگ ما کافیست شادمانی و خوشحالی منتشر ک

 ، حکم دهیم. والله سمیع الدعاء!شده نقدسخن  منتشر شود تا فورا  به بطلان
اسلت  کننلده  اصطلاحی گنگ، عا  و گیج« یتسلف»من معتقد  که اصطلاح 

 . منتشلر کلرد ، 2616ل را در سلال نقد گفتمان سـلفیکتاب ل یعنی کتاب و این 
شلیخ صلالح بلن عبلدالرحمن  «سللفی»ی   مشغول گردآوری آثلار علاملهسپس 

ملن ] همین سلخن ،«سلفیت»ی اصطلاح   شد  و دید  که او نیز درباره 8صینالحَ 
مسـلمة و لأقلیـات الاگویلد؟ او در کتلابش   خ صالح چه ملیگوید. اما شی  می[ را

 ،ی سللفی  در ملورد شلیوه 7( هراسلی  های مسلمان و اسلا   اقلیت) فوبیا الإسلام
 گوید:  گیرد و می  رد پرسش قرار میمو

یتا حافتی یتا  ی یتا شتیعیاگر از شخص بپرسی کدا  مسلمان: آیا تو ساّ »
دهتد چراکته معتانی   شافعی هستی؟ به سرع" با بله و خیر ساسخ" را متی

از نظر دلال" ت مشخص و واِح هستادر لرن اگتر از او این اصط حات ت 
تواند با بله و خیر ساسخ" را بدهتد   بپرسی آیا تو سلفی هستی؟ شخص نمی

 مگر ایاره از تو بپرسد: ماظورت از سلفی چیس"؟
دلی  این ابها  آن اس" که اصط   سلفی مفهتو  مشخاتی نتدارد و در 

ن این اصتط   را بترای ادعتا یتا توا  کااده اس" و می  گیج ،بسیاری اوقات
هتای مختلتف یتا   افتد که افراد با گرایش  کار گرف"ر بارها اتفا  می  اتها  به

افتراد بتا کته   شوند کته ستلفی هستتاد چاتان  متااقضِ فرری، مدعی می

                                                 
م( مردیر پیشری  امرور 1113ر  1231ی  الناصرری التمیمری  صالح ب  عبد الرحم  الحصر .1

بار علمرای سرعودی ی هی  ی مکرمه و از اعضای بلندپایه  مسجدالحرام و مسجد نبوی در مکه ئت کب
 بود. ر م. 

هر.ق. توسش انتشارات مؤسسرة الوقر  الإسرلامی در ریراض بره 1113ای  کتاب در سال .1
 چاپ رسیده است. ر م.
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هتتای مختلتتف یتتا متاتتاقض فرتتری، بتته عاتتوان ستتلفی توصتتیف   گتترایش
 «گردندر  می

که خود وی سلفی است   حمه الله ل در حالیمن ور اینکه همانا شیخ صالح یر
اصلطلاحی گنلگ و نامشلخص و بلکله در « سللفی»ل اعتقاد دارد که اصلطلاح 

یلا « حنبللی»یلا « شافعی»و به عکس اصطلاح  8کننده است  گیج ،بسیاری اوقات
ی» گلذاری   دارد. ضلمن اینکله شلاهد تفلاوت« توضیح»، نیاز به «شیعی»یا « سُن 

ی»شیخ صالح بین   در متن پیشین هستیم.« سلفی»و « سن 
من ورتلان کلدا  »، اشلکالی را پیراملون نقد گفتمـان سـلفیبله! من در کتابم 

هلای مسللمان معتقلد   مطرح کرد . و همانا هلر گروهلی از فرقله« !سلف است؟
ل را  بلاره سلندهای روایلی  کند بلکه در ایلن  ی صحابه حرکت می  است که بر شیوه

. ملثلا شلیعه آورد  برای خود ملیدها توسط سایر گروهها ل فار  از تکذیب این سن
اخلذ « اهل بیت»ی سندهای روایی از   ی خود را به واسطه  اعتقاد دارد که آنها شیوه

ه باشد لکن برای خودشان ثقله قَ اند و اگرچه راویان آنها نزد مخالفانشان غیر ثِ   کرده
ر بلن زیلد از ابلن عبلا  و گویند: ما مذهب خلود را از جلاب  و إباضیة می 7است.

                                                 
« سرلفیت»گفت که بسیاری از پژوهشگران مسرتقل، معتقدنرد کره اصرطلاح حقیقتاا باید  .1

معنایی ناروشر  و مربهم داشرته و نیراز بره تعریر  و تعیری  دقیرط دارد. بررای مثرال پژوهشرگر و 
مرارة نیرز دقیقراا   اسلام شناس مصری ر از اعضای سرشناس مجمع البحوث الازهر ر دکتر محمرد عب

مصطلح السلفیة م  المصطلحات التی یحیش بضرمونها الغمروض »نویسد    همی  نظر را دارد و می
أو عدم التحدید فی عدد م  الدوائر الفکریة والسیاسیة فری واقعنرا العربری و الإسرلامی المعاصرر  

هرای فکرری و   ی اصطلاحاتی است که معنرای آن ر در تعردادی از حوزه  اصطلاح سلفیت، از زمره
 الةهلفیة«  دچار ابهام یرا عردم تعیری  ]مصرداق[ اسرت. سیاسی جهان معاصر عربی و اسلامی ر

 ( ر م.3ص
زُرارَة »ی کاملاا درستی اشراره کررده اسرت. بررای مثرال   ی محترم به نکته  در اینجا نویسنده .1

آید مرورد جررح محردثان   که از بزرگان اصحاب اجماع نزد محدثان شیعه به حساب می« اب  أعیَ 
اش   آورده اسرت و دربرارهالمُغنهی فهی الضهعفا  ی نرام او را در اهل سنت واقع شده اسرت. الرذهب

طرور تعردادی از بزرگران   ( و همی 1173المغنهی فها الضهعفا «  کوفی فیه رف  بریّ »گوید    می
← 
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برگرفته از واصلل بلن گویند که مذهبشان   ایم، و معتزله می  عائشه و أنَس اخذ کرده
ش عللی بلن ابلی  عطاء از ابوهاشم عبدالله بن محمد بن الحنفیة و او هم از جلد 

 گویند که مذهبشان برگرفته از زید بن علی بن الحسین و  طالب است، و زیدیه می
ش است او هم از پدرش  الخ. ...از جد 

داننلد و ایلن،   منسلوب ملی« صحابه»ی خود را به   پس تما  این گروهها شیوه
تأثیرپلذیری از آنچله  طرفیِ غیرمذهبی به من ور پژوهشِ بدون  ی را برای بیاشکال

 کند.  تربیت و رشد یافته است، ایجاد می که شخص بدان
بلرای پاسلخ بله ملن  [ dorar.net] ی ملذکورتدر پایگاه اینترن« بخش علمی»

ی گروهها خلود را بله آن   ل که همه« سلف»ی اصطلاح   پیرامون اشکالی که درباره
ال نملوده« سلف»گوید که من مفهو    دانند ل مطرح کرد ، می  منسوب می ا    را سی 

 گوید:  ی صاحب این قلم می  و درباره
 رررخود سلفی دارنتد ثانیاً: او گمان کرده که هر گروهی از مسلمانان، برای»

و بتر  رررداناتد  ی بتزرگ متی  و همگان خود را برحق و ماتسب بته صتحابه
ها داریم و نه یا سلفی" واحدر اما ایتن ستخن او   اسا  این فهم، ما سلف

شود و نه فقط ادعار و هرکستی   مردود اس" چراکه فقط به حقائق توجه می
یرتوی آنتان و سیشتوایان ی صحابه و سیتروان ن  که با کتاب و سا" و شیوه

کتتب عقایتد و آثتار و ایتن دین مخالف" کاد، جز  سیروان ستلف نیست" و 
ن موجود اس" که نظرات و شتیوه س  هتای   تألیفات با سادهای صحیح و ح 

ترین جزییات در این کتب وجود داردر س  معتزلته و ختوارج و   آنها با دقیق
ز  ستلف نیستتاد و در و امثال آنها قطعاً جت[ شیعیان=] جهمیه و روافض

بودنشتان هتیچ ستاد و   و آنهتا در باطت  1شتود  به آنها توجهی نمی ،اجماع

                                                                                                        
 شیعه نیستند و قس علی هذا. ر م. راویان اهل سنت نیز مقبول علمای جرح و تعدیل

حجیرت و امکران حصرول و اطرلاع از  ای  سی ، صحیح نیست چراکه ر به فرض اثبرات .1
← 
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و اگر از روی دروس و بهتان، خود را به سلف ماسوب کااد یتا  سلفی ندارند
با حال" تلبی ، نظرات باط  خویش را حق جلوه دهاد و اگر گمتان کااتد 

ایی بتدون برهتان س یرفتته هتیچ ادعت[ در تما  ایتن متوارد] که سلفی دارند،
شتتود و همتته ادعتتای خویشتتاوندی لیلتتی را دارنتتد امتتا لیلتتی آنهتتا را   نمتتی
سرسیم: آیا کسی از صتحابه   می[ =در السمهوری] شااسد! ما از مؤلف  نمی

یا ایاره  1هس" که سیرو م هب معتزله یا جهمیه یا خوارج یا امثالهم باشد؟
که ابن عبا  و ابتن عمتر   اند چاان  نها مخالف" کردههای آ  صحابه با بدع"
ی الله عاهم ی   ابه، ستلفی از میتان صتحچاین نمودند؟ و آیتا معتزلته ارِ

 «رد؟بزرگ دا
به سخن من بود! پس سللف، « بخش علمی»از سوی « علمی»و این، پاسخِ 

همان صحابه و سپس نسل پس از آنان هسلتند و بلر هملین اسلا  آیلا کسلی از 
 نها را داشته است؟زیدیه یا غیر آیا  صحابه عقاید معتزله

گلوییم: آیلا کسلی از صلحابه عقائلد   ما توان پاسخ به این ادعا را داریلم و ملی
ها که در متون وجود دارد را بیان کرده و گفته است کله من لور از آنچله کله   سلفی

 است؟ و...شود همان دست حقیقی و پای حقیقی   صفات معانی نامیده می

                                                                                                        
اجماع ر بر اساس نظر بسیاری از اصرولیون اهرل سرنت، بررای حصرول اجمراع، موافقرت  تمرام 

ی اجمهاع   داًمنامه مجتهدی  مسلمان ر فاره از هر عقیده و مذهبی که دارند ر لازم است.  ن.  
 به بعد( ر م. 132صدر اصول فقه 

ی صحابه نیستند لک  مرثلاا یکری از   تک عقاید همه  ج تکصدالبته مورخان قادر به استیرا .1
ی   ی صرحابه اسرت. ابر  اثیرر دربراره  سران معروف خوارج که در جنگ نهروان کشته شد از زمره

لَی أیام علري، وشرهد معره صرفی ، ثرم »نویسد    می« حُرقوص ب  زُهَیر»صحابی  وبقي حرقوص نب
ببي طالب، وکان مع الیوارج لما قراتلهم علري، فقترل  صار م  الیوارج، وم  أشدهم عَلَی علي بْ 

َ
أ

[ علی، زنده و در جنگ صفی  همراه وی برود، یومئذ سنة سبع وثلاثی    حرقوص تا زمان ]خلافتب
تری  آنها نسبت به علی ب  ابی طالب گردید و وقتی علری برا   ی خوارج و از سرسیت  سپس از زمره

اسُهد «  مان روز به سرال سری و هفرت هجرری کُشرته شرد.خوارج جنگید در کنار آنها بود و در ه
 ( ر م.1/171،173الغابة فی معرفة الصحابة
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ال واضح و روشنی را بیاوریم تا عملا  حیرت خود از این لکن اجازه دهید مث
ل و نه یک سلف واحد ل بودند « ها  سلف»، و اینکه آنها حقیقتا  [ سلف] اصطلاح

 را مبرهن سازیم.
ی آنچه بین عللی بلن ابلی طاللب و معاویله رخ داد   ای درباره  اگر از هر سلفی

یم و همگیشان را دوسلت داریلم و گوید: از تما  آنها راضی هست  بپرسید، قطعا  می
 است!« سلف»این، همان مذهب 

ل یعنلی هملان صلحابه کله از سللف  ابراین دو گروهی که با هلم جنگیدنلدبن
هستند! پس آیا رضایت و دوست داشتن تلوأ  « سلف»هر دو توأما   خارج نیستند ل

طور چنلین چیلزی ممکلن   بوده است؟ و چه« ی خود صحابه  شیوه»هر دو گروه، 
 اند؟  که آنها وارد جنگ با یکدیگر شده  است در حالی

همانا صحابه در مقابل آنچه بین علی و معاویه رخ داد، بله سله گلروه تقسلیم 
 شدند:

 8علی انل پیرو1
 7معاویه انل پیرو2
گیری کردند و نله بلا عللی و نله معاویله دوسلتی   ل کسانی که از جنگ کناره4

 6طرفی گرفتند.  دادند و موضع بیکدامشان را یاری ن  ننمودند و هیچ
گانه نیستم، لکن   من در اینجا در پی حکم کردن بر یکی از این گروههای سه

                                                 
از جمله صحابیانی که در ای  گرروه قررار گرفتره و حاضرر بره جنرگ علیره معاویره شردند  .1

اشراره . توان به عمار یاسر، اب  عباس، خُزَیمة ب  ثابت، ابوایّوب الانصراری، زیرد بر  أرقَرم و.  می
 د. ر م.کر

تروان   از جمله صحابیانی که در ای  گروه قرار گرفته و حاضر به جنگ علیه علی شردند می .1
 اشاره کرد. ر م.. به عمروب  العاص، عبیدالله ب  عمر، شُرَحبیل ب  السمش و.

طرفری در جنرگ را برگزیدنرد   از جمله صحابیانی که در ای  گروه قرار گرفتره و موضرع بی .3
 اشاره کرد. ر م.. سعد ب  ابی وَقّاص، ابوموسی الأشعری، زید ب  ثابت و.توان به   می
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 گویم:  می
شلان راضلی   کنلد و از همله  با تما  ایلن گروههلا دوسلتی ملیاین مذهبی که 

 ای است که بیان کرد ؟  گانه  شود، آیا مذهب یکی از این گروههای سه  می
 دار  که بپرسم: و بنابراین حق

 من ورتان کدا  سَلَف است؟!
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 1نگاهی به مذهب وهابیت

 
 2محمد ابوزَهرَة شیخبه قلم: 

 
ی افراط در تقدیس اشخاص و تبر ک بله آنهلا   وهابیت در صحرای عربی ودر نتیجه

چنین ظهور وهابیلت   ی زیارت آنان، ظاهر شد. هم  و طلب نزدیکی خدا به واسطه
هلا در   هلایی بلود کله جلزء دیلن نیسلتند  و ایلن بلدعت  فزونلی بلدعت ی  نتیجه
ت بلرای مقابلله بلا بنابراین وهابیل ی داشت.ی و امور دنیوی چیرگهای دین  تبمناس

 ید و مذهب ابن تیمیة را زنده کرد.سر ما  اینها از راهت

                                                 
/المرذاهب الحدیثرة  تاریخ المذاهب الإسهلامیةی قسمت پایانی فصل یکم کتاب    ترجمه .1

 ( ر م.111ر  122هابیة  صصالو
میتص شیعیان و صوفیه اسرت « وهابیت»شود که استفاده از اصطلاح   گاه چنی  شایع می .1

ای از بزرگران سرلفی و از طرفرداران   که بسیاری از بزرگان علمای اهل سنت ر و حتی پراره  حالی در
« وهابیرت»جنربش وهابیرت ر صرراحتاا در آثرار خرود، گررایش شریخ محمرد بر  عبردالوهاب را 

اند از جمله  شیخ محمد عبده، شیخ سید محمرد رشرید رضرا، شریخ حامرد الفَقری، شریخ   خوانده
شیخ محمد زاهد الکوثری، دکتر احمد امی ، دکتر یوس  القَرَضاوی، دکترر محمرد محمد ابوزهرة، 

شود عبدالوهاب نام پدر شریخ   اما اینکه گفته می. عمارة، دکتر طه العلوانی، دکتر رائد السمهوری و.
محمد ب  عبدالوهاب بوده و انتساب ای  نام به او درست نیست باید گفت کره دو مرذهب حنبلری و 

ز منسوب به نام پدران و اجداد بنیانگذاران ای  دو مذهب است و نره نرام خودشران. بررای شافعی نی
ء ی بیشتر ن.     مطالعه  ( ر م.116ر  111 صص  داعیة و لیس ًبیا
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میلادی اسلت. او 1777اب متوفی سالمحمد بن عبدالوه   ،بنیانگذار وهابیت
اب کرد. محمد بن عبلدالوه  خود او را مجذوب  ،بن تیمیة را خواند و این آثارآثار ا

 وهابیلاننها را از مقا  ن ر به مقا  عملل آورد. و حقیقتلا  آدر این آثار تعمق نمود و 
فزودنلد لکلن یابن تیمیة آورده اسلت، ن در مبحث عقائد، چیزی بیشتر از آنچه که

نلد ای را مشلخص کرد  و امور عمللی   داده به خرج گیری  بیشتر از ابن تیمیة سخت
نها نشده بود زیرا این املور در دوران وی معلروف نبلود. ایلن آکه ابن تیمیة متوجه 

 شود:  وار بیان می  ید خلاصهآ  امور به شکلی که در ادامه می
کله   در قرآن و سنت مقرر کرده و چنان ،که اسلا   چنان  به جعل عبادات ل آنل 1

فته است ل بسنده نکردند بلکه ایضا  درصدد ایلن شلدند کله عبلادات، ابن تیمیة گ
خارج از چهارچوب اسلا  نباشد بنابراین مسلمانان را به چیزهلایی مللز  کردنلد 
کلله ملللز  بلله آن نیسللتند و از ایللن رو دخانیللات را حللرا  نمودنللد و در تحللریم 

خانیلات را مشلرک ی د  کننلده  که عوا  وهابیان، اسلتعمال  گیری کردند چنان  سخت
خلوارج هسلتند کله مرتکلب گنلاه را تکفیلر آنلان شلبیه دانند و از ایلن ن لر،    می
 کردند.  می

ن را بلر خلود حلرا  کردنلد کارشان، قهوه و چیزهایی شبیه به آل آنها در آغاز 2
 8لکن بعدها در این موارد تساهل به خرج دادند.

ه سوی حملل شمشلیر بله ل همانا وهابیت فقط به دعوت بسنده نکرد بلکه ب4
جنگنلد و   ها می  به این اعتبار که آنها با بدعت ،من ور جنگ با مخالفین روی آورد

کردن سلخن   جنگ با بدعت، و امر به معروف و نهی از منکر واجب بوده و عملی
لالْمَعْرُوفد ) است: خدای متعال مُرُونَ بد

ْ
لاسد تَلأ لنَّ خْردجَلتْ لد

ُ
لة  أ مَّ

ُ
کُنْلتُمْ خَیْلرَ أ

                                                 
ی   گوید کره وهابیرت نیسرتی ، تلگرراف و وسرائل نقلیره  م.( می1231استاد احمد امی    .1

 زعما  الإصهلاح فهی العصهر الحهدیثآوردند.  ن.     ها به حساب می  موتوری را نیز جزء بدعت
 ( ر م.11ص
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تَابد لَکَانَ خَیْرًا لَهُلمْ وَ  هْلُ الْکد
َ
هد وَلَوْ آمَنَ أ

اللَّ نُونَ بد آل ] (تَنْهَوْنَ عَند الْمُنْکَرد وَتُؤْمد
 8[ 116عمران

های عربی اسلت   و محمد بن سعود ل جد  خاندان سعودی که حاکم سرزمین
د ی وهابیت در میدان جنگ و نبرد، و یکی از دامادهای شیخ محمل  ل رهبر اندیشه

ت بن عبدالوهاب بود که مذهب وی را پذیرفت و آن را قدرت داد و شروع به دعلو
شمشیر نمود و اعلان کرد که چنین کاری را به خاطر برپلایی  به این اندیشه به زور

دینی کله نشلان خشلونت  دهد. شاید این دعوتِ   سنت و میراندن بدعت انجا  می
رفلت و بله   هلا بله شلمار ملی  مانیاز حکومت عث نافرمانیبر پیشانی داشت ایضا  

و حکوملت  7هرحال این دعوت هرچه که بلود بلا نیلروی سللاح بله پلیش رفلت

                                                 
آیرات قررآن توجره نمرود  « تمرام»ی امر به معروف و نهی از منکر بایرد بره   در مورد فریضه .1

ی مدنی الممتحنة ر که در دوران قدرت مسلمانان در مدینه نازل شرد ر   نیست  قرآن کریم در سوره
دتی اعم از مسرلمانان میرال  یرا غیرمسرلمانان را بره قطعیرت تکلی  تعامل با تمام میالفی  عقی

کُمْ  یَرارب ر  دب جُروکُم مِّ ی ب وَلَرمْ یُیْرب ري الردِّ یَ  لَمْ یُقَاتبلُوکُمْ فب ذب
هُ عَ ب الَّ ن روش  کرده است   لَا یَنْهَاکُمُ اللَّ

َ
أ

یَ   طب بس الْمُقْسب هَ یُحب نَّ اللَّ مْ نب لَیْهب طُوا نب وهُمْ وَتُقْسب ]اما[ خدا شما را از کسرانی کره در ]کرار[ دیر  برا  تَبَرس
دارد کره برا آنران نیکری کنیرد و برا ایشران  اند باز نمی شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده
ی فولادونرد( ، دوم  امرر بره   ، ترجمه3دارد/الممتحنة عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست می

ی گفتگروی نیکرو و   هرگونه دعوت به مسریر حرط بایرد بره وسریله معروف و نهی از منکر و اساساا 
ريَ  تبي هب

الَّ لْهُمْ بب ظَةب الْحَسَنَةب وَجَادب کْمَةب وَالْمَوْعب الْحب كَ بب
یلب رَبِّ لَی  سَبب جدال به احس  صورت گیرد   ادْعُ نب

حْسَُ   با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت ک  و برا آنران بره ]شریوه
َ
ی[ کره نیکروتر ا أ

ی   ی فولادوند( سوم  در صورت عدم اقبال به حط، قاعرده  ر ترجمه113است مجادله نمای/النحل
ی صرحیح برخرورد برا   که قررآن کرریم شریوه  شود چنان  قرآنی محکم  لا اکراه فی الدی ( حاکم می

رْ  جَ   گونه منکری  را به پیامبر صلی الله علیه وسلم می  ای  رَ  آمروزد   وَاخْفب بَعَركَ مب مَر ب اتَّ نَاحَركَ لب
ا تَعْمَلُونَ  و برای آن مؤمنانی که تو را پیروی کررده مَّ نِّي بَربيءٌ مِّ نْ عَصَوَْ  فَقُلْ نب یَ * فَإب نب انرد برال  الْمُؤْمب

ر  113،116کنیرد بیزارم/الشرعراء خود را فرو گستر*و اگر تو را نافرمانی کردند بگو م  از آنچره مری
وند( نتیجتاا روش  است که هرگونه تعامل منسروبی  بره اسرلام برا میالفرانب از اهرل ی فولاد  ترجمه

 های قرآن باشد فاقد حجیت شرعی است. ر م.   قبله، که خارج از ای  چهارچوب
ی ائرتلاف محمرد بر  عبردالوهاب و محمرد بر  سرعود و   مورخان و پژوهشرگران دربراره.1
تری  ایر    ی، سینان مفصلی دارنرد. یکری از جرامعهای آنان و ماهیت ایجاد سلطنت سعود  هجوم

و    ها که تمام منابع تاریخ نجد را مورد بررسری قررار داده اسرت، کتراب ارزشرمند نویسرنده  پژوهش
← 
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ن فرستاد که نتوانست پیروز شود تلا اینکله واللی ثمانی نیرویی را برای مقابله با آع
را در  وهابیلاندار این کلار شلد و بلا ارتلش قدرتمنلدش   عهده ،مصر محمد علی

، کوتلاه و وهابیلت ی مسللحِ وردسلت نیلدر این زملان  چندین نبرد شکست داد.
مسلتمر  فش به مرکزی برای این دعلوتِ راطو ریا  و ا محدود به قبائل عربی شد

هرگلاه مقاوملت  زد و  یافت دسلت بله خشلونت ملی  بدل شد که هرگاه قدرتی می
 شد.  ه دستش کوتاه میرایافت دوب  شدیدی می

کلرد   ها را نابود می  یافت ضریح  می ل وهابیت به هر روستا یاشهری که دست8
نلان را بلر آ« نابودکنندگان معابد»صفِ ای از نویسندگان اروپایی و  تا جایی که پاره

ته باشلد چراکله شلاند و شلاید در ایلن توصلیف، مقلداری مبالغله وجلود دا  نهاده
ها معبد نیستند و لکن مشخص است که آنها برمبنلای برداشلت از خبلری   ضریح
صلی الله علیه وسلم رفتار بنی اسرائیل در مسلجدکردن قبلور انبیایشلان را که نبی 

 کردند.  ناپسند دانست، مسجدِ به همراه ضریح را نابود می
ند و آنان قبرهای آشکار را نیلز نلابود کردنلد و خشونت آنها در این حد نما ل 5

یلران ابه را ووقتی دوباره در سرزمین حجاز صاحب قدرت شدند، تما  قبور صلح
کلرد،   ه ملیاشلاریکی کردند و جز علائمی که به محل قبر  نموده و با سطح خاک

به سلا  گفتن به صلاحب  کردن  ت قبور و بسندهرایزی از آنها باقی نماند. آنها زیچ
 ل را مجاز کردند.« السلا  علیک»که بگوید:   ت ل طوریراقبر در زی

و منجر به شرک هلم  ا نیستکوچکی که هیچ شرکی در آنه ل وهابیان به امور۶
شود آویختند و نفی آنها را اعلان نمودند مثل: عکس. از همین رو در فتلاوا و   نمی

                                                                                                        
( ر استاد جامعه شناسی سیاسی دانشرگاه ملرک 1231پژوهشگر اهل سعودی دکتر خالد الدخیل  

پرردازد. ایر  کتراب برا   عروت وهابیرت میسعود ر است که به بررسی ماهیت حکومت سعودی و د
توسش انتشارات الشبکةالعربیة للْبحراث والنشرر در « الوهابیة بی  الشر  و تصدّع القبیلة»عنوان 

 .بیروت چاپ شده است. ر م
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یابیم هرچند کله حاکمانشلان   نویسند چنین چیزی را می  رسائلی که علمائشان می
 نمایند.  کنند و آنها را تحقیر می  به این سخنان توجهی نمی

ای کله گملان   بله گونلهانلد   بدعت را بسط دادهآنها به شکل عجیبی مفهو  ل 7
آمیلز اسلت و از   یلک عملل بلدعت 8ی شریف  دادن پوشش بر روضهکنند قرار  می

ها   ند تا جایی که این پوشششدهایی که بر آن است   همین رو مانع نوکردن پوشش
للله در محضر نبی صلی اکه اگر بر فردی که  اند  ای گشته  های کهنه  تبدیل به پارچه

کرد که این مکلان، جایگلاه   یا شخص حس نمی تابید  مینوری ناست علیه وسلم 
هلای   ایلن پوشلش   وحی نازل شده بر سید المرسلین صلی الله علیه وسلم است، 

 داد.  کهنه چشم را آزار می
ای از وهابیلان   کله پلاره  و ما حتی بیشتر از این را نیز شاهد هسلتیم بله طلوری

را بدعت دانسته و در این زمینه « سیدنا محمد»که بگوید سخن شخص مسلمان 
دهند. آنها در مسیر دعوت خلویش خشلونت زبلانی بله   غلو شدیدی به خرج می

 شوند.  که بیشتر مرد  به شدت از آنها متنفر می  دهند تا جایی  خرج می
ی شلدیدی   انلد و علاقله  ن رات ابن تیمیة را عملی کرده حقیقت وهابیاندرل 7

آن دارند و آنها هرآنچه را که ما در شرح ن ر ابن تیمیة ل به هنگلا  سلخن گفلتن  به
انلد لکلن   نامنلد ل آوردیلم اخلذ کلرده  ها می  پیرامون مذهبی که خودشان را سلفی

معنای بدعت را توسعه داده و اموری را که هیچ ربطی بله عبلادات نلدارد اشلتباها  
املوری هسلتند کله بنلدگان بله به معنلای ا ه  که بدعت  اند در حالی  بدعت دانسته

 جویند ولی  داوند نزدیکی میی آنها به خ  دهند و به واسطه  عنوان عبادت انجا  می
شلش بلر بنابراین ملثلا کسلی نگفتله کله قلراردادن پود. نباش یدینفاقد یک اصل 

نبلوی ل   که مرد  ل به مانند تزئینات مسلجدی شریف نوعی عبادت است بل  روضه

                                                 
 ی ساخته شده بر فراز منزل پیامبر علیه الصلاة والسلام. ر م.  اشاره به قُبه .1
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دهنلد و   انلداز بیننلدگان انجلا  ملی  کار را به من ور تزئین و زیباسلازی چشلم  این
 کننلد وللی بلا تزئینلات مسلجد  ها را نفی می  عجیب است که وهابیان این پوشش

ت قائل شلدن ملابین دو چیلز هماننلد کار نوعی تفاو  ی ندارند چراکه ایننبوی کار
 است.

ن لرات خلود قائلل  ی بلرایشود که علمای وهابی چنان صحت  و ملاح ه می
 هیچ خطایی نیست ولی از آن سلو چنلان خطلایی بلرایپذیرای گویی هستند که 

نهلا ی درستی در آن نیست. بلکه حتلی آ  قائلند که گویی هیچ نکته ن رات سایرین
ها و طلواف اطلراف آن را نزدیلک بله   ن رات سایرین درمورد جواز ساخت ضریح

لل [ اهلل قبلله بله خلاطر ارتکلاب گنلاهتکفیر ] یرِ دانند و آنها در این مس  می شرک
ن خلود را تر گفتیم ل در حال رقابت با خوارجی هسلتند کله مخلالفی  که پیش  چنان

جنگند. البته چنین طرز تفکلری تلا ملوقعی کله آنهلا در   می دانند و با آنان  کافر می
صحرا بودند ضرری نداشت ولی وقتلی کله بلا بله قلدرت برگشلتن آل سلعود در 

، چنین تفکری خطرنلاک اسلت و از ایلن  میختندآنها با دیگران رزمین حجاز، آس
ل سعود با این رویه مقابله کرد و ن راتشان را برای درگذشته عبدالعزیز آ رو سلطانِ 

کله   کار مسلیر بلنلدی را پیملود تلا جلایی  ار داد و با اینرخودشان ل و نه دیگران ل ق
سلاخت لکلن اجلرای های کهنله ل   پارچه آن را برای روضه ل به جای یهای  پوشش

کلار   داخت و پیش از ایلننتأخیر ا شرایط جدید را تا پایان نوسازی مسجد نبوی به
 ن بود، اجرا کند. ی را که او در پی آو امید است که جانشین وی کار درگذشت
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 حرمت تکفیر قائل به شهادتین از دیدگاه علمای اهل سنت
 

 حیعدنان فلا به قلم:
 

اشهد ان لا اله الا  اللله واشلهد ) در مورد کفایت شهادتین( هل.268) اما  شافعی
 و اقرار قولی به اسلا  می گوید: ( ان محمدا  رسول الله

تدٍ إلای » ح 
 
تی أ ل  نْ یحْرُتم  ع 

 
تدٍ أ تی   لِأ ح  نْ ل 

 
تی أ ل  دُلُّ ع  سُولِهِ ت  ر  هِ و  اُ  اللی حْر 

 
أ و 

اهِرُ م   الظی اهِرٍ، و  تا بِظ  تةُ فِیم  الْحُجی یتهِ، ف  ل  تةٌ تُثْبِتُ" ع  یا  ْ" بِتهِ ب  ام  ا ق  وْ م 
 
ری بِهِ أ ق 

 
ا أ

افِقِین   ا مِنْ الْمُا  فْا  ص  تهُ  رررو  ی اللی تلی تهِ ص  سُول  اللی نی ر 
 
ةٌ أ یا  ةٌ ب  ل  لا  ا د  فِی کُ ِّ ه    ف 

تاُ   الْحُری تاهِرِ ف  مْ یقْضِ إلای بِالظی ا ل  م  إا  لی س  یهِ و  ل  نْ لا  یقْضُتوا إلای  ع 
 
تی أ وْل 

 
هُ أ عْتد  ب 

تاِ ،  ی الای ل  ٌ  ع  ری اُونُ مُح  الظُّ ج  ی و  زی و  هُ ع  ائِر  إلای اللی ر  مُ السی لا  یعْل  اهِرِ، و  ی الظی ل  ع 
هُ: لِك  ل  مْ یرُنْ ا  نِّ ل  م  بِالظی ر  نْ ح  م   و 

شخص  یهعلکاد که هیچ ک  حق ندارد   احرا  خدا و رسولش دلال" می 
دیگری، خ ف هاهرش حرم کاد، و هاهر همان اس" کته شتخص بته آن 

کادر و دلی  ایتن   اقرار نموده یا ایاره دلی  روشای آن را برای وی اثبات می
تما  این متوارد دلیت   رررسخن ما در توصیفی اس" که از ماافقین آوردیم

براستا   روشای بر این اس" که وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم جز
ی حاکمان بعتد ایشتان است" کته جتز بتر   هاهر افراد حرم نررده، شایسته

دانتد و   د عزّوج  نمیناسا  هاهر قضاوت نرااد چرا که اسرار را جز خداو
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گمان بر مرد  حرا  اس" و کسی چاین حقتی نتدارد کته بتر استا  هتن و 
 1«گمان حرم کادر

مله در جای دیگری شافعی این سخن خود را بارها تکرار می کند از ج
کنند و به شهادتین معترفند،   ی کسانی که به ظاهر ادعای اسلا  می  درباره

 گوید:  می
تابُهُمْ » حِس  تانِ و  یم  تارِ الْإِ اؤُهُمْ بِإِهْه  ع  دِم  نْ تُمْا 

 
اهِرِ أ هُمْ فِی الظی نی حُرْم 

 
م  أ عْل 

 
أ ف 

هِ  ی اللی ل  غِیبِ ع   :فِی الْم 
ی اههار   به واسطه شانهای  سا  هاهر اس" که خونبدان که حرم آنها بر ا

بتر [ =ایمان قلبتی] ی امور ساهان  شان درباره  ایمان محفو  بوده و محاسبه
 2«ی خداوند اس"ر  عهده

لَاِ  »شافعی ذیل باب ایضا   س  ِ
ُ  مِن  الإ  رُُ  بِهِ الدَّ  گوید:   می« مَا یح 

افِقِ » نْ الْمُا  ج  ی ع  زی و  ر  ع  خْب 
 
أ لْقِتهِ ف  ارِ خ  سْتر 

 
م  فِیهِمْ بِعِلْمِهِ مِتنْ أ ر  ح  ین  بِالْرُفْرِ و 

تتااِبُون   هُتتمْ ک  نی
 
أ تتارِ و  ِ  مِتتنْ الای رْكِ الْأ سْتتف  هُمْ فِتتی التتدی نی

 
یتترُهُ بِتتأ مُتتهُ ا  تتا لا  یعْل  م 

انِهِمْ  یم 
 
افِقِین  ثُ  ررربِأ ج  ی فِی الْمُا  زی و  هِ ع  یاًا فِی حُرْمِ اللی ان  ب  ر  سُتولِهِ ف   می حُرْمِ ر 

م   لی س  یهِ و  ل  هُ ع  ی اللی لی تر   ص  هْه 
 
تا أ فِ م  دٍ بِخِت   ح 

 
ی أ ل  نْ یحْرُم  ع 

 
دٍ أ ی   لِأ ح  نْ ل 

 
أ

تدًا  ح 
 
ر  لِأ نی أ هْه 

 
ا أ ی م  ل  ادِ الْحُرْم  ع  ع    لِلْعِب  ا ج  م  ج  ی إنی زی و  ه  ع  نی اللی

 
أ فْسِهِ و  مِنْ ن 

تنْ مِاْهُمْ لا  یعْ  ت   ع  ق  نْ ع  ی م  ل  ب  ع  ج  و  ج  ی ف  زی و  هُ ع  هُ اللی لِم  ا ع  اب  إلای م  ا ا  مُ م  ل 
نٍّ  دٍ بِظ  ح 

 
ی أ ل  ةً ف    یحْرُمُ ع  ل  طی اِ  مُع  ا فِی الْأ حْر  ه  اُون  کُلی نْ یجْع    الظُّ

 
هِ أ  :اللی

از کفتتر ماتتافقین خبتتر داده و بتتر استتا  علتتم بتته استترار  عزّوجتت   خداونتتد
است" ه ردکتحرم آنها  ی  ، دربارهداند  که کسی جز خودش نمی مخلوقاتش

و در ادعای ایمان خود، درواگتو  قرار دارند آتش ی  ترین مرتبه  در سس"که 
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صتلی اللته و ستپ  رستولش  وند عزّوجت از حرم خدا نتیجتاً  رررهستاد
 ک  را نستزد خت ف  شود که هیچ  ماافقین، معلو  می سیرامون علیه وسلم

 همانتای حرتم کاتد و وکاد، علیه   آشرار میشخای از خویش آنچه که 
همدیگر را هاهر افتراد قترار  ی  مباای حرم بادگانش دربارهعزّوج  خداوند 

بر اسرار آگاه نیس" مگر آنچه که خداوند از آنان  یا  چراکه هیچاس" داده 
که  واجب اس" الهیس"س  بر هر کسی که س یرای حرم  رداند  وج  میعزّ 

علیته  ،گمتان براستا  هرنوع هن و گمان را در احرا  مردود بداند چراکته
 1«شودر  داده نمیحرم کسی 

 شافعی در جای دیگری می گوید:
ا » ب  کْت  

 
تإِنْ أ ً  سُتئِ   ف 

 
أ وْ امْتر 

 
تانِ أ یم  تنْ الْإِ دی ع  جًُ  ارْت  نی ر 

 
انِ أ اهِد  هِد  ش  وْ ش  ل  و 
ا ا هُم  ینِ قِی   ل  اهِد  آ الشی تری ب  ت  تهِ و  سُتولُ اللی تدًا ر  می نی مُح 

 
أ هُ و  ه  إلای اللی نْ لا  إل 

 
ا أ د  شْه 

تان   ک  ر  مِاْتهُ و  کْث 
 
نْ أ ا ع  ف  مْ یرْش  ا ل  ا بِه    ری ق 

 
إِنْ أ سْ     مِنْ الْأ دْیانِ ف  ال ف  الْإِ ا خ  مِمی
ا قُبِ   مِاْ  اب  ت  ا و  ری ق 

 
وْ أ ل  ا و  ةً مِاْهُم  وْب  ا ت  ا:ه     هُم 

اگر دو شاهد شهادت دادند که مرد یا زنتی، مرتتد شتده است" از متتهم بته 
شتودر ست  اگتر متتهم، شتهادت شتاهدان را   سؤال متی( مرد یا زن) ارتداد

اشتهد ) شود که شهادتین را بر زبان جتاری کتن  تر یب کرد به او گفته می
است   تبتری و از هر دین مختالف ( ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله

شتود و   بجوی، س  اگر به شهادتین اقرار کرد بیشتر از این از او سرسیده نمی
ی متتتهم محستتوب   ی توبتته  بتته مازلتته[ =گفتتتن شتتهادتین] همتتین

شودرباابراین اگر مرد یا زن متهم به کفر، به چاین چیزی اقرار کترده و از   می
 2«شودر  کفر خود توبه کردند از آنها س یرفته می

از بلا سلند خلویش ل از شاگردان ابن تیمیلة ل ( هل221) الدین الذهبی شمس
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ی اهلل سلنت   ی کلاملی اشلاعره  بزرگ مدرسه( هل672) اما  ابوالحسن اشعری
 کند:  نقل می

تانِی » ، دع  اد  غْتد  ارِی بِب  رِی فِتی د  تنِ الأ شْتع  س  بِتی الح 
 
ج  أ

 
رُب  حُضُوْرُ أ ا ق  می ل 

: اشهدْ  ال  ق  یتُه، ف  ت 
 
أ تة، لأ نی الرت ی ف  هْتِ  القِبْل 

 
تداً مِتنْ أ ح 

 
تر أ کفِّ

 
تی لا  أ نِّ

 
علی أ

ا ه     م  إِنی احِد، و  وْن  إِل ی معبودٍ و  ات:یشیر  ار  ه اخْتِ  ف العِب   ا کُلُّ
من در بغتداد نزدیتا شتد  ی  هاگامی که مرگ ابوالحسن اشعری در خانه

عری گفت": شتاهد فراخواند و من به نزدش رفتتمر اشت[ راوی داستان=] مرا
آنها به یتا  ی  کام چرا که همه  دی از اه  قبله را ترفیر نمیح  باش که من ا  

 1«راخت ف در عبارات اس"این اخت فات، معبود واحد نظر دارند و تما  
 از اما  ابوحنیفه نقل می کند: ( هل856) ماوردی شافعی

ا ک  » ه  ر  نْر 
 
أ ُ  ف  دی یهِ الرِّ ل  عِیْ" ع  نِ ادُّ م  تْ" و  ام  توْ ق  ل  یرِ یمِیاِهِ، و  قْبُولًا بِغ  وْلُهُ م  ان  ق 

ینِ: ت  اد  ه  ظ  بِالشی فی ل  ی یت  تی ارِ ح  نْر  مْ یاِرْ مُسْلِمًا بِالْإِ ِ  ل  دی ةُ بِالرِّ یا  یهِ الْب  ل   ع 
هرک  که به او اتها  کفر زده شد ولتی ختودش ایتن اتهتا  را انرتار کترد، 

ن ت مقبول اس" واگتر علیته شخاتی سخاش ت بدون نیاز به سوگاد خورد
شتود مگتر   ی کفر اقامه شد این شخص با انرار اتها ، مستلمان نمتی  بیّاه

 2«رایاره شهادتین را بر زبان بیاورد
 نویسد:  می( هل565) اما  محمد غزالی توسی

أما الوصیة: فان ترف لسانك عن أه  القبلة ما أمراك، ماداموا قائلین » 
 مد رسول الله، ایر مااقضین لها:لا إله إلا الله، مح

اهت  قبلته ت تتا [ ترفیتر] وصی" من این اس": زبان" را تا جای ممرتن از
اش را   موقعی که کسی لا اله الا الله و محمد رسول الله گفته و ایتن گفتته
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 1«نقض نررده اس" ت دور نگه دارر
 کند:   غزالی در جای دیگری مجددا  تأکید می

والأموال من المالین إلی القبلة المارحین بقول لا فإن استباحة الدما  »
 إله إلا الله محمد رسول الله خطأ:

ها و امتوال نمتازگزارانِ بته ستوی قبلته و تاتریح   همانا ح ل دانستن جان
 2«کاادگان به لا اله الا الله محمد رسول الله، خطاس"ر

کلاسلیک  در یکی از مهمترین کتب( هل714) اما  سعدالدین تفتازانی حنفی
 کلا  اهل سنت می نویسد: 

عن أبی حایفة رحمه الله تعالی أنه لم یرفر أحدا من أهت  القبلتة وعلیته »
 :أکثر الفقها 

از ابوحایفه رحمه الله تعالی نق  شده که او احتدی از اهت  قبلته را ترفیتر 
 3«رنررد و اکثر فقها هم چاین نظری دارند

فقیه بزرگ شافعی اما  فخرالدین چنین او از مفسر، متکلم، اصولی و   هم
 کند:   نقل می( هل۶6۶) الرازی

 واختیار الإما  الرازی أنه لا یرفر أحد من أه  القبلة:»
 4«اما  رازی هم بر این نظر بود که احدی از اه  قبله ترفیر نشودر

ی النسللاء   سللوره 18ی  ذیللل تفسللیر آیله(  .1165) اسلتاد امللا  محمللد عبلده
 گوید:   می

ر  » م 
 
تاِ   أ توْ بِإِلْق  ل  سْت     و  عِی الْإِ نْ یتدی ِ  م  ارِ إِسْ   نِ إِنْر  ی ع  ه  ن  ِ" و  بُّ ث  ا بِالتی فِیه 
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ینِ  ت  اد  ه  نْ یاْطِقُ بِالشی یف  بِم  ر  حِیتِهٍ ف   :ت 
خداوند در این آیه به درنگ و تأم  امر کرده اس" و از انرار مسلمان بودن 

کاد ت هرچاد کته ایتن ادعتا بتا   کسی که خودش ادعای مسلمان بودن می
خشا وخالی باشد ت نهی کرده، حال چه رسد به حرمت"  س  گفتن یا 

 1«رترفیر کسی که شهادتین را بر زبان آورده اس"
الازهر  ی  چنین استاد شیخ مصطفی المراغی ل از اساتید و مفسران برجسته  هم

 نویسد:   ل ذیل تفسیر همان آیه می
الفاا من أه  القبلة: ما حرم به ترفیتر مستلمانی لانحرم بترفیر من یخ»

 2«دهیم  که با ما اخت ف دارد نمی
اما در مورد حجیت هرچیزی به جز قرآن کریم و ارتبلاط اسللا  بلا ایملان بله 

، قلرآن علیله الصللاة والسللا چیزی به جز قرآن و سنت متواتر عملی رسول الله 
   کریم می فرماید:

هِ ن  ) : تِلْك  آیاتُ اللی آیاتِتهِ یؤْمِاُتون  تهِ و  عْد  اللی دِیثٍ ب  ی ح 
 
بِأ قِّ ف  یك  بِالْح  ل  ا ع  تْلُوه 

خوانیم س  بعد از ختدا  س" آیات خدا که به راستی آن را بر تو می[ ها] این
 (  8الجاثیة( )های او به کدا  سخن خواهاد گروید و نشانه

بله « إلا  لللهلا حکلم »گفتنی است خوارج در تاریخ اسلا  تحت لوای شعار 
کشتار و خونریزی و تکفیر اهل قبله، روی آوردند. خوارج به انکار سلنت مشلهور 
بودند با این حال احدی از صحابه آنها را تکفیر نکرد. آنان علی بن ابلی طاللب را 
تکفیر کردند ولی ایشان لب بله تکفیلر آنهلا نگشلود و نهایتلا  بله دسلت ایلن قلو  

انی حنبلی در همین مورد میتکفیری به شهادت رسید. ابن ت  نویسد:   یمیه الحر 
هتم » لف  تلّون  خ  وارِج  أنهُم کانوا یا  م یرفُروا الخ  ة ل  حاب  لی أنّ الای ومِمّا یدّلُ ع 
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لتف   تلّون  خ  یرُهُ مِن  الاّتحابة یا  اه و  ا  ِی الله ع  ر ر  بد الله بنِ عُم  وکان  ع 
هم ویف ثون  دِّ جد  الحُروری وکانوا أیضاً یح  متا یخاطِتبُ ن  هُم ک  هم ویخاطِبون  تون 

جتد  الحُتروری لِمتا  بّتا  یجیتبُ ن  بدُ الله بتن ع  ما کان ع  المُسلِمُ المُسلِم  ک 
ما أجتاب  نتافِع بتنِ  سائِ  و  حدیثُهُ فی البُخاری و  ک  ن م  یه یسألُهُ ع  أرس   إل 

شهور  و  کان نتافع یاتاهِرُهُ فتی أشتیا  بِتالقُرآ سائِ  م  ن م  متا الأزر   ع  نِ ک 
رُ المُسلِمانِ: ااه   یت 

یری از دلایلی که نشان می دهتد صتحابه ختوارج را ترفیتر نرردنتد، ایتن 
اس" که صحابه سش" سر خوارج نمتاز متی خواندنتد و عبداللته بتن عمتر 

ی الله عاه و سایر صحابه سش" سر نجتد  الحُتروری از ستران ختوارجِ ] رِ
گفتاتد و   بتا آنهتا ستخن متی چاین صحابه  نماز می خواندند و هم[ حُروریة

طتور کته   دادند همتان  دادند و آنها را مخاطب خود قرار می  برایشان فتوا می
که عبدالله بتن عبتا  بته   دهدر چاان  مسلمان، مسلمان را خطاب قرار می

داد و این داستتان در کتتاب  ساس سؤالات و مسائ  ارسالی نجد  الحروی 
ابن عبا  به مسائ  مشهور نافع بن ه ک  ایضاً چاانبخاری موجود اس" و 

ساست  داد و نتافع در موِتوعات [ ختوارجی ازارقته از   فرقه رهبر] الازر 
قرآنی با ابن عبا  مااهره کرد چاانره دو مسلمان با یردیگر مااهره متی 

 1«کاادر
های فقهی شافعی، اقلرار   از محدثان و استوانه( هل323) چنین اما  النَوَوی  هم

دانلد و   و رسالت خاتم المرسلین را شرط کافی مسلمان بودن ملی تعالخدای مبه 
 نویسد:   می

نی الْمُتؤْمِن  »
 
تی أ ل  مِتین  ع  لِّ ر  الْمُت  تاِ  و  ه  الْفُق  ثِین  و  تدِّ ةِ مِن  الْمُح  ای هُْ  السُّ

 
ق  أ ف  اتی

دُ فِی الای  لی لا  یخ  ةِ و  هِْ  الْقِبْل 
 
هُ مِنْ أ نی

 
مُ بِأ ِ ی یحْر  تد  الی ق  تنِ اعْت  ارِ لا  یرُتونُ إِلای م 
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ینِ: ت  اد  ه  ق  بِالشی ط  ن  رُوكِ و  الِیا مِن  الشُّ ازِمًا خ  ادًا ج  ِ  اعْتِق  سْ   لْبِهِ دِین  الْإِ  بِق 
محدثین و فقها و مترلمین اه  سا" اتفا  دارند مؤمای که حرم به اهت  

ه اعتقتاد قبله بودن و عد  خلود او در آتش داده می شتود کستی است" کت
قلبی جاز  و خالی از شا به دین است   داشتته باشتد و شتهادتین را بته 

 1«زبان بیاوردر
 دهد:   او ادامه می

عِ: احتدی از » الْبِد  اِ  و  هْو  هُْ  الْأ 
 
رُ أ فی لا  یر  نْبٍ و  ةِ بِ   هِْ  الْقِبْل 

 
دٌ مِنْ أ ح 

 
رُ أ فی لا  یر 

چاین اه  هواها و بدعتگت اران   شود، هم  اه  قبله به خاطر گااه ترفیر نمی
 2«شوندر  نیز ترفیر نمی

و بالاخره ابن رشد قرطبی نیز حرا  بلودن تکفیلر کسلی کله خلود را مسللمان 
دانسته و به شهادتین معتلرف اسلت را ن لر جمهلور علملا و ملذاهب مسللمانان 

 6داند.  می
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 : ژک برک( Le Coran essai de traduction الترجمة العربیة لکتاب:) /إعادة قراءة القرآن14
(JacBerque )مرکز الندیم ) شُکری، تقدیم: احمد صبحی منصور /ترجمة: وائل غالی

 ( للأبحاث والمعلومات القاهرة
 ( نشر احسان) /تفسیر نور: دکتر مصطفی خرمدل82
مرکز دراسات الوحدة العربیة ) /مدخل إلی القرآن الکریم: محمد عابد الجابری80
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 اصول فقه:
سالة: محمد بن ادریس الشافعی/83  ( 8الحلبی مصر، طل مکتبة) الرِّ
دار الآفا  الجدیدة ) /الإحکا  فی اصول الأحکا : ابن حز  الأندلسی ال اهری82
 ( بیروت

مَع فی اصول الفقه: أبواسحا  الشیرازی الشافعی81 دار الکتب العلمیة بیروت، ) /اللُّ
 ( 7طل

عین عن رب العالمین: 88 م الجَوزیة الحنبلی/إعلا  المُوَقِّ الکتب العلمیة دار ) ابن قَیِّ
 ( 8بیروت، طل

 ( انتشارات سمت تهران) /قواعد فقه مذهب شافعی: سالم افسری26
نشر ) ی اجماع در اصول فقه: علی عبدالراز /ترجمه و تحقیق: عدنان فلاحی  /دانشنامه21

 ( 1احسان، چل
 

م: یخ و تراجد  تار
 ( دار الکتب العلمیة بیروت) /تاریخ الطبری: محمد بن جریر الطبری77
نشر ) ی فارسی تاریخ طبری: محمد بن جریر طبری/ترجمه: ابوالقاسم پاینده  /ترجمه76

 ( اساطیر تهران
دار التونسیة ) /فضل الإعتزال و طبقات المعتزلة: القاضی عبد الجبار الأسد آبادی72

 ( للنشر
 ( 8، طلتدار الکتاب العربي بیرو) / الکامل فی التاریخ: عز الدین ابن الاثیر الجَزَری70
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 ( دار الفکر بیروت) /اُسد الغابة فی معرفة الصحابة: عز الدین ابن الاثیر الجزری73
 ( 7دار صادر بیروت، طل) / معجم البُلدان: یاقوت بن عبد الله الحَمَوی72
 ( مؤسسة الرسالة بیروت) /سیر أعلا  النبلاء: شمس الدین الذهبی71
 ( 8دار إحیاء التراث العربي، طل) /البدایة والنهایة: إبن کثیر الدمشقی78
فَدی46  ( دار إحیاء التراث بیروت) /الوافی بالوفَیات: خلیل بن أیبک الصَّ
 (1ذیل طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن أحمد السلامی )مکتبة العبیکان الریا ، طل/41
رَر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانی42 المعارف  مجلس دائرة) /الدُّ

 ( 2العثمانیة الهند، طل
 ( 1دار ابن حَز  بیروت، طل) /تاریخ الخلفاء: جلال الدین السیوطی44
 ( 1دار الفکر القاهرة، طل) / تاریخ التشریع الإسلامی: محمد الخُضَری بک62
 ( الهی ة المصریة العامة للکتاب) /ضُحَی الإسلا : أحمد أمین60
 ( دار الکتاب العربی بیروت) دیث: احمد امین/زعماء الإصلاح فی العصر الح63
 ( دار الفکر العربی القاهرة) /ابن تیمیة حیاته و عصره، آراؤه و فقهه: محمد ابوزَهرَة47
 ( 80دار العلم للملایین، طل) /الأعلا : خیر الدین الزرکلی61
ل فی تاریخ العرب قبل الإسلا : جواد علی68  ( 2دار الساقی بیروت، طل) /المفص 
 ( 7المکتب الإسلامی بیروت، طل) / التاریخ الاسلامی: محمود شاکر86
ار: محمد عِمارة81  ( 4دار الشرو  القاهرة، طل) /مسلمون ثُو 
المؤسسة ) /المحنة بحث فی جدلیة الدینی والسیاسی فی الإسلا : فهمی جَدعان82

 ( العربیة للدراسات والنشر بیروت
 محنة ابن حنبل و نکبة ابن رشد: محمد عابد الجابری/المثقفون فی الحضارة العربیة 26

 ( 7مرکز دراسات الوحدة العربیة بیروت، طل)
الشبکة العربیة للأبحاث و النشر ) /الوهابیة بین الشرک و تصدع القبیلة: خالد الدخیل88

 ( 1بیروت، طل
 ( انتشارات نیلوفرانه تهران) /تاریخ مغول: عبا  اقبال آشتیانی85
 /ترجمه: محمود میرآفتاب( Bertold Spuler) غول در ایران: برتولد اشپولر/تاریخ م8۶

 ( 16انتشارات علمی و فرهنگی، چل)
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 ( 16انتشارات سمت تهران، چل) / تاریخ فقه و فقهاء: ابوالقاسم گرجی87
نشر احسان ) : امید بهرامی نیا( هل.۶5۶تا  887) ی جزیره  / تاریخ کردان منطقه87

 ( 1تهران، چل
 

رَق:فلسفه و   کلا  و فد
ین: أبو الحسن الأشعری28 المکتبة العصریة، ) /مقالات الإسلامیین و اختلاف المُصَل 

 ( 8طل
 ( 8مطبوعات جامعة الکویت، طل) /الاصول الخمسة: القاضی عبد الجبار أسد الأبادی05
 ( 8دار الکتب العلمیة بیروت، طل) /الإقتصاد فی الإعتقاد: أبوحامد الغزالی08
 ( جا  تا، بی  بی) /فیصل التفرقة بین الإسلا  والزندقة: أبوحامد الغزالی07
 ( مؤسسة الحلبي) /الملل والنحل: محمد بن عبدالکریم الشهرستانی54
انیالنب/02  ( 8أضواء السلف الریا ، طل) وات: ابن تیمیة الحَر 
انی00 حمد بن سعود جامعة الإما  م) /درء التعار  العقل والنقل: ابن تیمیة الحر 

 ( 7السعودیة، طل
انی5۶  ( 1مؤسسة قرطبة، طل) /منهاج السنة النبویة: ابن تیمیة الحر 
انی57 دار العالَم ) /اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم: ابن تیمیة الحر 

 ( 7الکتاب بیروت، طل
ا57 مجمع الملك ) نی/بیان تلبیس الجهمیة فی تأسیس بِدَعهم الکلامیة: ابن تیمیة الحر 

 ( 1فهد لطباعة المصحف الشریف السعودیة، طل
انی )دار المعرفة بیروت(  الرد علی المنطقیین: ابن تیمیة الحر 

 تیمیة: تقی الدین السبکی )مطبعة الترقی دمشق( ابن فی الرد علی المضیة الدرة
 ة(القاهر المدني، الأفراح: ابن قیم الجوزیة )مطبعة بلاد إلی الأرواح حادي

 ( 2عالم الکتب بیروت، طل) /شرح المقاصد فی علم الکلا : سعد الدین التفتازانی51
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلین بفناء النار: محمد بن إسماعیل الامیر الصنعانی )المکتب 

 (1الإسلامی بیروت، طل
 ( دار الفکر العربی القاهرة) /تاریخ المذاهب الإسلامیة: محمد أبوزَهرَة۶6
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 ( 1دار الشرو ، طل) /الدولةالإسلامیة بین العِلمانیة و السلطةالدینیة: محمد عِمارة۶1
 ( دار الشرو  القاهرة) /دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین: محمد الغزالی۶2
 ( 2المرکز المغاربی للبحوث والترجمة لندن، طل) /القَدَر عند ابن تیمیة: راشد الغنوشی۶4
 ( دار المعارف سوسة تونس) د عِمارة/السلفیة: محم۶8
: ( قراءة نقدیة لمذهب الشیخ محمد بن عبدالوهاب فی التکفیر) /داعیة و لیس نبیا  ۶5

ان الاردن ل طل) حسن فرحان المالکی  ( 1دار الرازی عَم 
 

 اخبار آحاد و علو  آن:
أ: مالک بن انس بروایة محمد بن الحسن33   (8دار القلم دمشق، طل) /المُوَطَّ
 ( 8دار الکتاب العربی بیروت، طل) /سنن الدارمی: عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی32
 ( دار طو  النجاة) /صحیح البخاری: محمد بن إسماعیل البخاری31
اج النیسابوری۶1  ( دار إحیاء التراث العربی بیروت) /المسند الصحیح: مسلم بن الحج 
 ( کتبة العصریة صیدا ل بیروتالم) /سنن ابی داود: أبو داود السجستانی76
رمِذی: محمد بن عیسی الترمذی71 شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی ) /سنن التِّ

 ( 2الحلبی مصر، طل
دار الکتب العلمیة ) /المستدرک علی الصحیحین: أبو عبد الله الحاکم النیسابوری72

 ( 1بیروت، طل
أ من المعاني والأسانید74  ( مؤسسة قرطبة) : ابن عبد البر القرطبی/التمهید لما في المُوَطَّ
دار الکتب ) /عارضة الأحوَذی بشرح صحیح الترمذی: القاضی ابوبکر بن العربی78

 ( العلمیة بیروت
دار إحیاء ) /المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج: یحیی بن شرف النووی20

 ( 7التراث العربی بیروت، طل
فی اصول الحدیث: یحیی بن شرف النووی/ترجمه  ی فارسی التقریب والتیسیر  /ترجمه23

 ( 8نشر احسان، چل) و تعلیق: عدنان فلاحی
 ( دار المعرفة بیروت) /فتح الباری شرح صحیح البخاری: ابن حجر العسقلانی22
 ( 2دار الفلق الریا ، طل) /بلو  المرا  من ادلة الأحکا : ابن حجر العسقلانی21
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ثیر من الأحادیث المُشتَهَرة علی الألسِنَة: محمد بن عبد /المقاصد الحَسَنة فی بیان ک28
 ( 8دار الکتاب العربی بیروت، طل) الرحمن السخاوي

مکتبة المعارف للنشر ) /سلسلة الأحادیث الصحیحة: محمد ناصر الدین الألبانی15
 ( والتوزیع الریا 

ار الفکر الإسلامی د) /تجرید البخاری ومسلم من الأحادیث التی لاتُلزِ : جمال البنا18
 ( 8القاهرة، طل

 
 جرح و تعدیل:

 ( 1دار المکتبة العلمیة بیروت، طل) /الضعفاء الکبیر: محمد بن عمرو العُقَیلی72
 ( جا  المحقق: الدکتور نور الدین عتر، بی) /المغنی فی الضعفاء: شمس الدین الذهبی74
 ( 1ارف الن امیة الهند، طلمطبعة دائرة المع) /تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلانی78

 
 فقه:
 ( دار المعرفة بیروت) /الاُ : محمد بن ادریس الشافعی10
 ( دار الحدیث القاهرة) /الأحکا  السلطانیة والولایات الدینیة: ابو الحسن الماوردی13
 ( دار المعرفة بیروت) /المبسوط: شمس الأئمة السرخسی12
دار ) ت والاعتقادات: ابن حز  الأندلسی/مراتب الإجماع فی العبادات والمعاملا11

 ( 6الآفا  الجدیدة بیروت، طل
: ابن حز  الأندلسی/تحقیق: احمد محمد شاکر، محمد منیر الدمشقی18 ی   /المُحَل 

 ( 8ادارة الطباعة المنیریة مصر، طل)
 ( دار الحدیث القاهرة) /بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: ابو الولید ابن رشد الحفید85
 ( 1دار الفکر بیروت، طل) فی الفقه: ابن قُدامة المَقدِسی المُغني/11
انی12 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف ) /مجموع الفتاوی: ابن تیمیة الحر 

 ( السعودیة
انیالمُ /14 جمعه ورتبه وطبعه علی نفقته: ) ستدرک علی مجموع الفتاوی: ابن تیمیة الحر 

 ( 1جا، طل  بی محمد بن عبد الرحمن بن قاسم،
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انی18  ( الحر  الوطني السعودی) /الصار  المسلول علی الشاتم الرسول: ابن تیمیة الحر 
انی80 مطبعة ) /قاعدة مختصرة فی قتال الکفار و مُهادنتهم و تحریم قتلهم: ابن تیمیة الحر 

 ( 8الملک فهد السعودیة، طل
انی83  ( 8یکان الریا ، طلمکتبة العب) /مسألة فی الکنائس: ابن تیمیة الحر 
انی82  ( دار الفلاح) /المسائل الماردینیة: ابن تیمیة الحر 
انی81  ( 8دار ابن حَز  بیروت، طل) /نقد مراتب الإجماع: ابن تیمیة الحر 
انی88 دار عالم الفوائد مکة ) /الرد علی السبکی فی مسألة تعلیق الطلا : ابن تیمیة الحر 

 ( 8المکرمة، طل
م الجَوزیة/احکا  اهل ا855  ( 8رمادی للنشر الدما ، طل) لذمة: ابن قَی 
 ( دار الفکر بیروت) /الفتاوی الحدیثیة: ابن حجر الهَیتمی161
 ( 1دار الحدیث مصر، طل) /نیل الأوطار: محمد بن علی الشوکانی162
 ( 17دار الشرو  القاهرة، طل) /الإسلا  عقیدة وشریعة: محمود شلتوت164
دار الکتب العلمیة بیروت، ) هب الأربعة: عبد الرحمن الجزیری/الفقه علی المذا852

 ( 7طل
 ( 6دار الکتاب العربی بیروت، طل) /فقه السنة: سید سابق850
 ( 7نشر رستگار مشهد، چل) /توضیح المسائل: ابوالقاسم الخوئی853
 ( 8چلدفتر نشر برگزیده قم، ) /صراط النجاة فی اجوبة الإستفتائات: ابوالقاسم الخوئی852
 /الموسوعة الفقهیة الکویتیة: وزارة الأوقاف والش ون الإسلامیة الکویت851

، 8: دار الصفوة مصر طل72ل61، الأجزاء7: دارالسلاسل الکویت طل8ل76الأجزاء)
 ( 7: الوزارة الأوقاف والش ون الإسلامیة الکویت طل68ل20الأجزاء

 شر و الخدمات الصحفیةة للنمرکز المحروس) /الحِسبَة: أحمد صبحی منصور858
 ( 8، طلالقاهرة

دار الفرقان للنشر و ) /قواعد التکفیر عند اهل السنة والجماعة: محسن عبد الحمید885
 ( التوزیع

ة: محمد عِمارة888 دار الشرو  ) /التحریر الإسلامی للمرأة الرد علی شبهات الغُلا 
 ( 8القاهرة، طل

e-Book



 نقد گفتمان سَلَفی  |  111

 : حمید مسجدسرایی  الشهید الثانی/ترجمه ی فارسی شرح لُمعة شهید ثانی:  /ترجمه112
 ( های حقوقی کاشان  اندیشه)

داغی، أحمد صبحی منصور، هادی   /قرآن کریم رو در روی فقه خشونت: علی قره114
 ( 1نشر زانست سنندج، چل) علی/ترجمه: کیومرث یوسفی، عدنان فلاحی

 
 فرهنگ لغت

 ( و مکتبة الهلالدار ) /کتاب العین: الخلیل بن أحمد الفراهیدی882
دار العلم ) /الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: اسماعیل بن حماد الجوهری880

 ( 2للملایین بیروت، طل
المکتبة العلمیة ) /النهایة فی غریب الحدیث و الأثر: مجد الدین ابن الأثیر الجزری883

 ( بیروت
 ی دهخدا: علی اکبر دهخدا  /لغتنامه117

 
 سایر کتب:

 ( 17دار الشرو  القاهرة، طل)   عقیدة وشریعة: محمود شلتوت/الإسلا117
/اخوان المسلمین، هفتاد سال دعوت، تربیت و جهاد: یوسف قَرَضاوی/ترجمه: 111

 ( 1نشر احسان، چل) عبدالعزیز سلیمی
 : عبد الجواد یاسلین( العقل الفقهی السلفی بین النص والتاریخ) /السلطة فی الإسلا 126

 (  2فی العربی الدار البیضاء ل بیروت، طلالمرکز الثقا)
لنة النبویلة: طله جلابر العَللوانی121 للفکلر  عهلد العلالَمیالم) /إشکالیة التعامل ملع السُّ

 (  1الإسلامی، طل
 مرکلز ی نویسندگان، )جلد سلو ، انتشلارات  / دائرة المعارف بزرگ اسلامی: مجموعه122

 اسلامی(  بزرگ المعارف دائره
 

 و مقالَت مجلات
 14۶4/ مجله معارف، شماره سو ، سال128
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- Jon Hoover, Reconciling Ibn Taymiyya's Legitimisation of Violence with His 
Vision of Universal Salvation (In: Violence in Islamic Thought from the Mongols to 
European Imperialism, ed. Robert Gleave and Istvan T. Kristo-Nagy, Edinburgh 
University Press, 2018, pp. 107-116) 
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